


1 
 

 بنام خداوند جان و خرد
مسافرانِ يک انفجارِتصادف هستيم ما هستی از پتانسيل خلقت پديد آمد و

 
 
 
 
 
 

 شناخت
 و 

 هستی

ست، اتّفاقی که هستی يک اتّفاق ا
هستی در بسط  با عشق واقع شد.
 بدون وقفه و ،و گردش است

 يک حرفو  .ميکند حياتاعلام 
 . است ]من[و آن  داردنبيش 

اعلام هست  که ،ثابت ايست جوهرهو  جهان است روح قلب و جانِ ]من[
 .  استيرؤو بقيّه همه  ، و تظاهرعالم از قابليّت اوست،می کند

. همه چيز از بين رفتنی  و هرچه تظاهر دارد از اوست ،هستی پُر است
مهر ر از دلی پُ حرفی ديگر دارم و برای شنيدنش . است جُز وجه خدايی

 . چون اگر عشق نبود، هيچ نبود عشق می خواهمشادی و  ،و محبت
نه اين که عوام بودن . کاری نداريم ،با مردم عوام، جاهل و ولگرد ما

 که طالب تحقيق وت بلکه مورد صحبت و بحث ما کسی اساشکالی دارد 
 ۀکه جرق ايجاب می کنداين کتاب  ه یخوانند ۀو کمترين درج ،علم باشد

  . معرفتی در دل او تابيده باشد و نوری
 سرمايه گذاری ما . سرمايه گذاری نکرده ايم، بهشت و جهنم ما برای

 . است و عشق ورزيدن ،بودن، زندگی کردنبرای 
با بودن و  . مسئلۀ اصلی، من هستم صحبت از شناخت و معرفت است و

به دليل بودِ  دليل نوشتنِ قلم." ندنمعنی پيدا می ک هاچيز ی من است که همه
 . کند؟ و اگر من نباشم، بود و نبود چيزها چه فرقی می "نه قلم ،من است

چه ، و سلّول هم چه تو باشی . کم می کندخودش ح طبق قانونِ ،زغراي
. جُهات دنيايی عاليست، ولی هستی  کار خودش را انجام می دهد ،نباشی
 . باشد تا برای تو ،اين است که تو باشی ،شرط حيات . نيست

و  اعمال . و در نهايت تجزيه است فساد ،ارِسلول، خوردن و خوابيدنک
 . ؟دو از چه گروهی هستي دکه چه می کني ،يدرا نگاه کن انگفتارت

و به انسان می آموزد، که چگونه در  . آدم شدن است ،عرفاناز  منظور
و استعدادها و قابليّت های  و پژوهش کند ،جُوجُست و  موجوديّت خود

 ۀو رابط ، و به واقعيّت وجودی خود پی ببردنهفته در خويش را شناخته
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 )تولّد تا مرگ( ،اين مرحله از حيات . را با کلّيتِ هستی کشف نمايد خود
 . دد و اعلام هست کنيگردتحّول ايجاد  که در شمافرصتی است 

، و بقيه اش دو راست عمل کني داين است که راست بگويي ی شما وظيفه
 . مربوط به شما نمی شود که وارد فلسفه ها و قال شويد

و با هستی مرتبط است ولی اين ارتباط  ،وجودانسان ذاتاً در کُنه 
بر حجاب انسانی او پوشيده و مخفی است و معرفتی به آن پيدا هماهنگی 

 . ما آگاه نخواهيم شد ،و تا حجابها نريزند ،نکرده و شاکر نيست
و بعضی ها متولّد شده اند که حيات  ،بعضی ها متولّد شده اند که بميرند

 .  ندنمايرا ارائه 

 . از پی انجام کاری می رود   ای کز جويباری می رودقطره 
 ) اعتصامی پروين (                                                                                 

که طاعتش موجب قُربتست  ،منّت خدای را عزّ و جلّ :ميفرمايد سعدی
مُمِدّ حيات  ،و به شُکر اَندرَش مزيد نعمت، هر نَفَسی که فرو می رود

دو نعمت موجود  ،سیپس در هر نف مفرّح ذات،، است و چون بر می آيد
هده ی عُ کز، از دست و زبان کِه بر آيد شکری واجب، ،و بر هر نعمتی
 . ؟شکرش بدر آيد

است و علم است که کار انجام می دهد نه خود تا خود  يرِ ازسِ ،معرفت
در سطوح عمل می کنند و انتظار  ،خلاصه ی طبيعت هستندمردم  ،تو

 ديه اوری کردآ چيزهايی که جمع ۀهم . ددارند که چيزی به دست بياورن
 .  و به عِلم ربطی ندارد ،است انی خودتو هوس ها خواسته ها

 سرِ دبا آگاهی نيست و می خواهي ،داعمال عِبادی هم که انجام می دهي
 دتحقيق نکرده اي شما . دمعامله کنيبا او  دکه بعداً بتوانيد، خدا کلاه بگذاري

علم در آنجا  ،دفقط از کسی شنيده اي دمی کني ،چراعبادت دو نمی داني
و بر  . نيست شناخت و معرفت دعملی که انجام می دهياسم  نيست و

 . حقيقی نيستند ،ست و هوسهاشما یو ضعف ها ،هوسها ،ترسها اساس
 معرفت عبادت، داشتنلازم برای شرط و  ،عبادت صحبتِ عشق است

 .) خوشا آنان که دائم در نمازند( . عشق استو  علم، آرامش عقل، سلامتِ
انسان را از خطا وا می دارد و آنکه به روشنائی برسد، رغبتی  ،معرفت

ممکن است که ساختار اين کتاب  ۀبا مطالع.  به برگشت تاريکی را ندارد



  

3 
 

 هکاين و يا ،هم بدتر شود يمبه کلّی ويران شده و از آنچه که بود ما ايمانی
، اين نتوانيم و نخواهيم که دوباره به جايی که بوديم برگرديم اصلاً ما

موريانه  ،می کنيم حميل شده و به آن افتخارما ت هکه ب ،ساختمان ايمانی
. و هر آن، ممکن  نمانده پايه هايش را جويده و ويرانه ای از آن باقی

 ) از نو بنياد کرد کاملاً خراب و ويرانه را بايد ( . است بر سرمان خراب شود
انسان هر چيز ناشناخته ای را  حرفهايی است که مردم ميگويند! مامعيار 

ذهنی و  ،تصوّراتو در  ،می پذيرد و فکر می کند که حقيقت است
کند  و چون فکر می ،استنباطات خود مشغول و دائماً در اشتباه است

کند! ما تحت  کارش درست است پشت سر هر عقيده ای سينه زنی می
ديگران هستيم  توجۀ تأثير تحولات سلولی و نمودارهای جسدی و محتاج

با  ماو طوطی وار نسل اندر نسل پذيرفته ايم که بما دروغ گفته شود! 
 خود هو اعتمادی هم ب مقائل نيستي م، و احترامی برای خودبيگانه اي خود
 و آن برای اين . مديگری می روي ،دنبال هبکه  و برای همين است منداري

مخفی نگه  ضعف و نادانی خود را از چشم ديگران مست که دوست داريا
مردم با  !مو مورد توجه باشي مرا تقويت کني انمخود هایه خواست و مداري

دنبال ه ب کند چه کسی چه بگويد آنها فرقی نمی ندسر دارفکری که در 
  . خدا هم بهانه است و مسئله ی ،های خود هستند غرورها و خود خواهی

و  چيست مکه نمی داني مدنبال چيزی هستي حريصانه، به و مگُم شده اي ما
  . ما را از زندگی معمول هم وا داشته است ،اين حرص

و  دآشنا می شوي ،انذرّه ذرّه با خودت ،دمعرفت باشيدر مسير  شمااگر 
 ها و خواهیناشی از خود مشکلات ،شد دمتوجه خواهيلين چيزی که اوّ

 و آن ،موضوع مقدمه ايست جهت آگاهی اين درک و ،تسا هاغرور
 . است ابتدای کار و مقدمات راه

واقعيّت  صحبت. مورد  من نه با کسی کاری دارم و نه برای کسی حرفی
 عِلم است و اصلِ می کند، و آنچه عمل ،ستا ]من[ تو و اصل خدايی

  . مرا بشناسي های خود عيب باعث می شود کهو اعتدال است  سلامت
. ولی  خودش را ببيند ايرادهای است که می تواند ،و تنها انسانِ هوشمند

و ما از  ،علم دريافت حقيقت است . مردم عيب را در ديگری می بينند!
بنام حقيقت ميشناسيد چيست؟ هر کسی  شماآنچه  . حقيقت خبری نداريم
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و بيشتر از  به اندازۀ قابليتی که دارد مرتبه ای از دانايی را واجد است
  . اعلام نمايد، شرط زندگی سالم، داشتن زمينۀ سالم است آنرا نمی تواند

شکوفا شده  ،حقيقیبدن وسيلۀ ماست و در زمينه های سالم است که رشد 
 . مختلف را بروز می دهد ادهایاستعد ،هاو قابليت 
دارند و اين به اختيار ماست که  تصورات ما در سلامتی ما نقش افکار و

 هو ما بهتر است بم و تنشهای روحی را کنترل نماييم چگونه زندگی کني
 . مبه اصلاح خود بپردازي م،قضاوت کنيمردم  ه یبار در اين که جای

به  خداوند کسی را که دوست بدارد او راشرط کشف حقيقت فهم است، و 
من حماقتهای خود را به دقت تماشا کردم و  . عيوب خود آگاه می کند

 ها، و ترس ها نفرت ،غرورهاها و شقاوت ها، ثوخبها  خودخواهی
دم نموون خود را مشاهده درهای  ها، و نا آرامی و حسودی ها خشونت

 . شود از وحشت بيهوش میآدم  شدم،و سخت در عجب 
. خوبی و  عقايد و خُلقيات مردم با هم تفاوت دارند و ما بد و خوب نداريم

قضاوتهايی که ما می کنيم، از روی  بدی زاييده ی انديشه ی انسان است.
نفهمی و نا روا هستند. هر کس از زاويه ی ديد و تعصّبات خود قضاوت 

و اندوخته های ذهن هر کس مبتنی بر آموخته ها و تجربيّات  . می کند
خود خواه به گونه ای ما ی  ههم . اوست و با ديگری تفاوت داردخود 

کنيم که اين بد است و هستيم ما به خودمان اجازه می دهيم که قضاوت 
بد است چون با اندوخته های با ارزشی که ما در ذهن داريم  آن خوب،

عقايد و باورهايی که در ذهن ما ضبط شده اند مبنای  !مطابقت ندارد
. چيزهايی که در ذهن ما جمع  و حقيقتی با آنها نيست ،درستی ندارند
آشغال های ديگران و فرومايگی هستند که بوی تعفّن می  آوری شده اند،

و بر اساس همين باورها، ما به خود  . و ما را خودخواه کرده اند ،دهند
اجازه می دهيم که قضاوت کنيم که فلان کس آدم بدی است! و تخم کينه 

 . و برای همين است که دنيا نا امن شده است ،کاريم را در جهان می
که خود را در  مدر مورد ديگری قضاوت درست کني مزمانی می تواني ما

ر چنين کردی خواهی ديد که تو هم اگ تو و ،مت او بگذاريشرايط و موقعيّ
چه هست، درست است و عصبانيّت و  و هر . مانند او فکر می کنی

و توقعات بوده  ،خشونت تو بی مورد و خشمگينی تو بر اساس انتظارات
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کنيم چون حاضر نيستيم  . ما عصبانی می شويم و خشونت می است
همه مثل ما فکر  و انتظار داريم، . ديگران را آنطور که هستند بپذيريم

اينگونه طرز تفکر مشاهده نمی شود، آدم عاقل قضاوت  کنند! و فهمی در
محيط ، بندها و تعلّقات و آزادی از قيد . و فقط نظاره گر است نمی کند

 و برای سنجش، شاخصِ ،زدائيست آن نيازمند گند سالم طلب می کند و
 . دهستي شماخودِ  ،آنکس که بازخواست می کندعلم لازم است و 

ست که به ا جهنّم است، عاقل آن سخت است، ها همه آلودگی تحمّل آن
 داگر علم پيدا کردي . دبوده و دفع ضرر نماي ،منفعت ها و دنبال خوبی
 . يافت درا خواهيو سلامت  راه درست

 
 
 

 لذّت
 ديوانگی

هرگاه جمعی وحشی ديدار کنند 
 هم جايی که ديوانگان به مُلاقات

باشد کجا سادگی وعشق ، هرآيند
 جا ذکر و هر ،عا و نيايش باشددُ

 از آن مجلس به اوج آسمانها پَر می نور و شادی ،آوری خدا باشد ياد و
فت در اعصار کرده اند، در عشق عرِو اين کاريست که اهل مَ . کشد

 . زندگی چه زيباست اينمُرده اند و 
 

 ) حافظ (            ما نوشيديم                    آنچه او ريخت به پيمانه ی
 مر بهشت و وگر از بادۀ مستاگر از خَ                                     

                                                                                                

هم يا گردهمايی  مسجد به نمايش در آيند،تان بُ تانيست  بُتخانه اينجا
 است آتش. درونش  اينجا خرابات است ،قال کنند که در آن قيل و ،نيست
و مُرده  متحيّرند دهش ،تهی داز خو خدابی خبر از خويش با عشق  مستان

 . مُرد دخواهي دباشد اگر نزديک اين جمع بيايي انيادت هيچ ندارند، اند،
 . دريمنديد که ما دربميخانه  نب درِ

 

 يد مرايميکده جو درِ از خاکِ       يد مرايچون درگذرم به باده شو

 ) خيام (                                                                                                  
را در  می خيزد و توتو بر جوهره ايست که از عمق وجود ،عشق حقيقی

شده و ت شخص در آن گُمشدّ که با تمام ،کنترل گرفته سرمست می کند
 . تنها برای ديوانگان است خداوند و ،در مرز ديوانگی قرار می گيرد
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پذيرش  ،رعشقد . نداردی برتر از ديوانگی برای خدا وجود عقلانيتهيچ 
 . اسارت ترس و ،و در مالکيت . و آرامش است

 

 )حافظ(                            من نگويم خدمت زاهد گزين يا مِی فروش

 کند در خدمتش چالاک باشکه حالت خوش هر                              
 

شد که  داز اين زيبايی آن اندازه بهره مند خواهي زندگی زيباست و شما
 . حياتِ مطلق زيبايی مطلق است . دحيات را ارائه می کني

خوراک  ،حقيقت .معرفت، حاصلِ سير تو به توست و هر چه هست تويی
گوش  دلت و قلبت . قضاوت نکن باورهم نکن، بگذار قلب استفطرت و 

را هم با خودت ببر آنچه با  ،ولی مغزت ،چه دلت گفت گوش کنهر کند
 . سخنی کز دل برآيد لاجَرم بر دل نشيند . توست ساز باشد از آنِ تو هم

 

 سر کن به درون که در درون نور خداست

 بيرون ز تو هر چه هست اندوه و بلاست                                    
 ) شاه مقصودمولانا  (                                    

ولو مذهب باشد و هدفشان قرب به خداست.  ،صوفيان حجاب را دور کرده
اسرار  راز و و پر از رمز و ،عشق ۀو صفح ،گفته هايشان از کتاب دل

م پيامی به دل دَ هرو  خداوند را کرانه ای نيست چون کلامِ . تملکوت اس
 . می رسد بندگان خاص

 گاه يک پيمانه منصورت کند    گه نمازت از خدا دورت کند
 

 . و شور است ،حکايتِ عشق و مستی، و و عاشقی تصّوف مکتب عشق
دنيا بر اهل آخرت حرام است و آخرت بر اهل دنيا  :اهل معرفت گفته اند
  . و هر دو بر اهل خدا

  نقش کردم رخ زيبای تو بر خانۀ دل
 ديوار بماند هخانه ويران شد و آن نقش ب                                 

 ) رحمت عليشا (                 
. مشتاقانش  نا پيدا کرانه است و ،پهناور ،عرفان و تصوف دريايی عميق

حيات  متلاطم اند و جهت رسيدن به حقيقتِ درغوغای درونی اين بحر
 . ندخريدار جان هو مصيبت های دريای متلاطم را ب ،درعشق غوطه ور

و تاج  خدا ی و خليفه ،هستی و کائنات آنان برترين و والاترين خلقتِو 
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باشد  ،دوستی و مهرشان به اشارت حق . ندا ر روی زمينب خلقت
 . و رفتارشان نعمت است ،گفتارشان حکمت

  ميان هفت دريا تخته بندم کرده اند  در
 گويند هشيار باش دامن تَر مکنباز می     

 ) شاه مقصودمولانا  (                                                             
سرچشمه ای جوشان که  ،حيات عارفان عشق است و عشق ،ه یمايدرون

که پرده از  ،شود گيش افزونه عاشق هر اندازه از آب زلال آن بنوشد تشن
 . وعاشقانه از مشاهدات خويش ياد کند ،رازهای کائنات بردارد

 

 چه کنم، حرف دگر ياد نداد استادم     ريا ز الف قامتِنيست بر لوح دلم جُ
 ) حافظ (                                  

با حسد نگه  دبه دست آوري ،چه جنايتی بالاتر از اين که دنيا را با حرص
که در حق ديگری ستم روا کسی ! دو بروي دبگذاري ،و با حسرت ،دداري

می دارد قابل ترحم است نه مستحق نفرين، چون او نفرين شده است و 
و نفرين شده تر آن که از  ،نمی فهمد که چنين کاری انجام می دهد

استفاده نمی کند، بلکه اسير  مواهب و نعمات خداوندی که به او داده شده
 .  ستا و برده ی آن

 

  هایزنجير
 اسارت

خود دور افتاده و  انسان از اصلِ
از که  ،رده استحالا يک بَ

 زنجير در . بردگيش خبر ندارد
زندگی می کند و در زنجير می 

 ها هم آن و انساند های آزاد ندار ميرد، چون جامعه علاقه ای به انسان
 وحشت دارد ،جامعه از آزادی . باشند را پذيرفته اند که در اسارت

بيشتر به بردگان  و آنهايی که جامعه را در کنترل دارند، انِمدارِ سياست
 . آسان تر است هامار آنثچون است دننياز دار

و در ذهن و فکر وارد شده  ،فقط زنجيرها از پا باز ،بردگی از بين نرفته
 فرهنگ ،که ذهن تو است زبالهچگونه می شود از اين زندانِ پُر از  .اند
ذهن  تو را تکه تکه کرده اند و که با آنها مليّت تو است، دين تو است، و

 . نجات يافت ،اند انباشته تو را با نامهای زيبا برای چيزهای زشت
  عادت ،تو به اين زندان . اين زندان همکاری می کنی تو در ساختنولی 
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 . امنيّت می دهداحساس چون به تو  کرده ای و در آن خوش هستی،
و آنها شده اند  تو زنجيرهای اسارت را با رنگهای زيبا تزيين کرده ای

 . خوشحال هستی و تو با آنها ،شخصيّت تو
خرافات را در چنانکه می خواهند ساخته و  استعمارگران ذهن تو را آن

ده نموبه تو تحميل  ده وکر پُر اجتماعی از قواعد و آن را ،ته اندباشانآن 
 .  بلکه ديگرانيد ،اصلاً شما خودتان نيستيد  . اند

انسان، بايد محور اصلی باشد نه  برای داشتن يک زندگی و اجتماع خوب
اعی کانال فکری را . طراحان امور اجتم مانند دين و پول چيزهای ديگر

نفع خود متمرکز کرده اند که نتيجه ای جز آشفتگی و هرج و مرج و  هب
و افراد انسانی را با همه ی ارزشهای  ،انقلابات متوالی نداشته است

که دارد عمداً و يا سهواً فدای برنامه  ،وجودی و قابليت های باطنی
. سياست گزاران توسط  اجعه ی اجتماعی کرده اندهای اين ف ريزی

 .  ادامه می دهند مابه کنترل کردن  شغالآ از همين ذهن پُر
جامعه با کسانی در مبارزه هستند که تلاش می کنند دَری را  حکومتگرانِ

 و خرافات و تعصّبات، باز کنند که مردم بتوانند از اين زندان بَردگی
 . رسانيدندکه آنان را به قتل  ؟گناه حلاج يا سقراط چه بود  . بيرون بيايند

 

و هر کس که بخواهد از  ،هر نسلی مشغول فاسد کردن نسل جديد است
اين فاسد سازی ممانعت کند به عنوان فاسد کنندۀ جوانان مورد سرزنش 

محکوم  ،جامعه قرار می گيرد، سقراط به خاطر فاسد کردن نسل جوانان
 . او به درستی سخن می گفت. چون  شده بود

 . سقراط بود ،اگر يک نفر با تمام صداقت به انسانيت خدمت کرده باشد
بودند او را بخاطر فساد و  ،اه و قانون و مردمانی که در قدرتولی دادگ

 . فاسد کردن ذهن جوانان به مرگ محکوم کردند
 
 
 
 
 

 

 وابستگی
شر، آمدن، رنج خلاصۀ زندگی ب

ی  واژه.  کشيدن، و مردن است
و آويختن استوابستگی به معنی 

 لحاظ ترس و هاضطراب و نا شادمانی و بو  تنهايیواسطۀ  هانسان ها ب
  . تصوير و پنداری آفريده و به آن می آويزندضعفِ خود 
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 . من کمک می کند که از خودم فرار کنم هو باوری ب آويختن به چيزی
وابسته بودن به  !ما می خواهيم بخشی از چيزی باشيم، تا هويّت پيدا کنيم

و  ،پندارها، باورها، عقايد مذهبیآکنده از مفاهيم، که  ،کليسايی، مسجدی
 و نمی دانيم که تصاوير و پندارهايی تا احساس قدرت کنيم! مراسم هاست

نيستند و بيش  ،یدروغ معابد و مساجد آفريده اند که فکرِ درون کليساها و
تمامی آنها توسط .  آنها برای تسلط و پول درست شده اند . واقعيّت ندارند

آخوندها از ترسِ پريشانی و عدم اطمينان ما نسبت به خودِ ما و کشيشان و 
آينده خلق شده اند، غافل از اين که فردايی که ديروز ما منتظرش بوديم 

 . ولی ما بفکر فردا آنها را آفريده ايم و خود در آن اسير هستيم آمده،
ها و عقايد ممکن است سرگرم کننده و تسلّی بخش باشند، ولی  اين مراسم
ولی  هستند يک فريبی آنها تحريکات احساس و بطور کلّ . تندحقيقی نيس
بار می آورند، ما نميتوانيم آنچه در پشت هر فکری نهفته است  هآسودگی ب
شما بازی می کنند و بر تمام اوضاع  مذهبی آنها با احساسات . را به بينيم

زندگی و اجتماعی شما مسلط شده و بدون اين که بفهميد سرنوشت شما را 
که شما را در  اينها برای آن است ۀو هم . در اختيار خود می گيرند

  . به پول و قدرت برسند گرم کنند و خودذهنتان مشغول و سر
فريب خود با آنها همکاری در ، رو شدن با حقيقت به و ما از ترس رو

برای همين است که در زندگی ما از خوشی خبری نيست، و  می کنيم، و
 . همه اش غم و قصه و خون دل است

هيچ چيز در زندگی قطعی و مطمئن نيست، جز مرگ! نام ديگر زندگی 
های مذهبی که برای امنيت بشر درست  همه ی سازمان . عدم امنيت است

 .  زاييده شده اند ،دهند که از دل ترسشده اند بوی مرگ می 
قايقی که به دنبال امنيّت  . نَفس و جوهرۀ زندگی، آشوبگر و نا امن است

 . کامل باشد هيچوقت از ساحل دور نخواهد شد
ی دَرد و از بين ميبرد انديشه های قالبی بَند هستند و عشق آنها را از هم م

 . چه باشند، قاتل زندگی هستند، انديشه ها و ايدئولوژی ها هر اين عقايد
و هر يک از  ،مرکز دايره ايست با شعاعهای فراوان ،جوهره ی زندگی

آن شعاعها وجهی از زندگی هستند که اگر به موقع از آنها استفاده نشود 
  . برای ما نخواهند بود، ما بايد چگونه زندگی کردن را بياموزيمديگر 



  

10 
 

بی ذهنی  ميرد و آگاهی در می وزی که ذهن، دست از ولگردی برداردر
و اين يک  است و ما تا آگاه نشويم، زندگی ما در آشوب . دگردشکوفا می 

 .  دما تحميل شو هزندگی جهنمی است که پذيرفته ايم ب
 (رهی معيری)                       ساقيا در ساغر هستی شراب ناب نيست

 وآنچه در جام شفق بينی بجز خوناب نيست                                                                                       
 

توان به دست آورد، يعنی  هيچ چيز ارزشمندی را بدون ديوانگی نمی
ما راه گذشتگان را ادامه  و سنت ها، ،باورها ديوارۀ ذهن، و بدون شکستن

و توقعات است و باعث  ،انتظارات ، توليد کننده یها وابستگی . ميدهيم
  . می شوند ها و پريشانی ،ستيزها ،ها حسادت

کنند احساسی از حمايت و حفاظت در  خلق می توابستگی ها احساس امنيّ
وابستگی  احساس تملّک، . را می آفريند برابر اين جهانِ آکنده از وحشت

گيرد که اين وضعيت مورد تهديد قرار  و هنگامی ،وجود می آورد هب
چيزی  هکه شما ب لحظه ای . بروز می کند ،و ستيزها ،ها انواع مقاومت

 يک ايده و باوری وابستگی پيدا هشويد يا ب گِره خورده و به آن متصل می
زيرا آن وارد ذهن ناخودآگاه شده  ،می کنيد فساد و ويرانی آغاز شده است

   . درک آن نيستيم هو قادر ب می کنيمو ما آن را احساس ن
شما ممکن است به يک رويداد و تجربه که در ذهن شما ثبت شده وابسته 

ولی ريشه ی آن ترس  بدهد ،، يا امنيتیشما احساس قدرت هباشيد که ب
غم از دست رفته است، و آن چيزی که به آن چسبيده ايد يک مُرده  است و

 .  مُرده می شويد ه. لذا شما تبديل ب و ديگر وجود ندارد ،است
 ما از دلِ ترس، خدا و . دارای شاخ و برگهای بسياری است، ترس

ای کودکی انسان به سبب ترس ه . نجات دهنده ها را خلق کرده ايم
هر کاری  و بر ،، که همه چيز را می داندپيکری می آفريند پدرانه

محافظ  د، و اگر به او ايمان داشته باشيهمه جا حاضراستو  ،تواناست
 . نياز است ترس و فکرِ حفاظت، از روی . و همين تو خواهد بود

کشيشان  ی ما، کتاب های مقدس ما، خدايان، امامان ودعاهای ما، ذکرها
 .  و آخوندهای ما بخشی از ترس های روانی ما هستند

کس  يک مسيحی باور دارد که مسيح او را نجات خواهد داد نه هيچ
 .  مسيحی استچون او يک  ،جز اوب م خواهند شدديگر، همه وارد جهنّ
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يابند! و هر مذهب ديگری هم چنين باوری دارند، که فقط آنها نجات می 
و زندگی در  ، استبلکه موضوع ترس . در ميان نيست ،موضوع دين

 . می آفريند ،فقط غم و درد ،ترس
مطلقاً هيچ ترسی نداشته باشيد آنگاه  ،که شما از نظر روانی زمانی

از آزادی خواهيد داشت و در آن  ،عميقی آسايش مطلقی همراه احساس
معرفت  زندگی می کند و قادر به درک ،هنگام است که انسان در عشق

هنگامی که  ولی . رنج های زندگی رها می شود یاز تمام ه وشدخدا 
 که هست ترس وجود داشته باشد حسادت، پريشانی، نفرت و خشونت هم

 . آنها زاده ی ترس هستندگی هم
  شتدا دخواهياحساس خوشبختی  از وجود تو کنار برود ،اگر غم و ترس

 وابستگی آغاز می شود، اين وابستگی ها باعث شدهطمع و همراه ترس 
 . و ذهن ما گيج و آشفته بماند ،که ما با توهّم زندگی کنيم اند

 

می تواند  ،تفکر و آگاهی يافتن از محدوديّتِ ،مشاهده ی آشفتگیِ خود
آغازی بر خردمندی و بصيرت باشد، و اگر بشود اين شيوه ی محدود 

ديد که چگونه  دخواهي د و از مسائل آگاه شويدنگری خود را تماشا کني
و  پندار ۀآفرينند ،ست، يعنی انديشها دائم به خلق مشکلات مشغول ،فکر

و بينش پندارها جدايی آفرينند برای مشاهده ی اين حالت، نيازمند خرد 
انسان قلب  اصل ذاتِ . خود را در کنترل داشته باشيم هستيم که ذهن

 . دشودل خود را با يقين قوی کنيد تا حکمت از آن جاری  . است
دنبال خود  هتوهّمات، دوران حماقت های ذهنی هستند که پشيمانی ها را ب

هوشياری و خردمندی است امّا ما  ،مخاطرات روانیی  همشاهد . دارند
 . بينيمه توجّهی نداريم که عواقب آن را ب

اه باشيد و خواهيد نسبت به خويشتن آگ می توانيد شما ،با مراقبه و توجّه
ه در شما آنگونه ک ،انرژی فيزيکی و روانی و ،فهميد که نيروی حياتی

 .  رودهدر می  هو خرج ستيز و نگرانی ب، وجود دارد در حال اتلاف
تابهای  اگر فرد از وابستگی خود آگاه باشد، از تمام عواقب و باز

وابستگی که همانا پريشانی، عدم آزادی، حسادت، خشم و نفرت است 
تضادها  . دنگرد د ديد که اين مسائل کاملاً نا پديد میيلع شده و خواهمطّ

 ) وابستگی و آزادگی (.  از دل يکديگر زاده می شوند
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 انتخاب
زندگی يک راز و از جنس 

 ،. ابزار ما حس ماست خداست
و آن برای شناخت حقيقت کافی 

توسط ذهن بشناسند با باورهای مذهبی  که خواستند خدا را کسانی . نيست
می شويم وارد  متولّدما وقتی  . و سايه ها ديدند ،ت شدندخود هم هويّ

ما آويزان  هو بعد از مدتی چيزها ب ،فضای زندگی و اصل يکتايی هستيم
 . ظلمت می شويم و ،جهل تاريکی وارد فضای گير ذهن شده،در و ما

جداييم  ،ديگر ما زنده به اصل نيستيم و از فضای يکتايی وقتی چنين شود
و برای همين است که هر گروهی خدا را بر اساس اندوخته های ذهن 

و برای همين است که دين ها با هم وارد جنگ  ،خود جستجو می کنند
نادان هستند راحت تر  ،وقتی مردم . که همچنان ادامه دارد ،شده اند
 . و دين فروشان رونق می گيرد بازار دلّالان و پذيرند را می ،مهملات

باشد  ،ه به عشقزنده  هکسی ک عهده ی خود شماست و هبيداری شما ب
  . دنماينمی تواند برای ديگری درد ايجاد 

انسانهای راست گفتار و راست پندار و راست  کردار  زرتشت می گويد:
بلکه ما بايد  ،باشيمما نمی توانيم خدا و زندگی را داشته  همکاران خدايند،

است و  هستی تمام جهانو روح  هستی، جوهرۀ خود زندگی باشيم و خدا
 .  وجود نداردچيزی خارج از آن 

 با همان مرتبه های حيوانی هستند، مسائل انسانی در مرتبه ی غريزه
  . که بهتر همديگر را می دَرند، هوش و درايتِ بيشتر

شادی و آرامش و زيبايی است و يک جنبه ی آن  از ذاتِ جنس عشق،
 . ندارد جايی در آن ستيز ،خرد است، و جايی که عشق باشد

ما چيزی جز خدا نداريم، صحبت از واقعيّت و يگانگی است که ضايعه 
ست سايه ايست ا چه در آن جهان و هر.  سالم بمانیتو ها پيش نيايند، و 

و ما  سايه ايست از حقيقتِ زندگی ،از حقيقتِ حيات، و هر عقيده و باور
 . دوريمه بتا زمانی که سايه می بينيم از اصل 

دين روش زندگی و اصول اخلاقی و عدالت بود که انسان ها در آرامش 
تلوّن مزاج مردم را شناخته اند و با استفاده از  معلّمين مذاهب . باشند

مردم، ذهن آنان را در کنترل خود آورده و از حقيقت  قليان احساساتِ
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همۀ اديان همين طور هستند و هر يک طريقی را برای  . دور داشته اند
مه ای ساخته آنکه مجسّ . ه اند که به آرامش برسنددخدا بر گزي هرسيدن ب

دست آوردن آرامش است  هو پرستش می کند هم برای رسيدن به خدا و ب
 .  هی به حقيقت نبرده انداهيچ يک رآنها خيالی و  ه یهم

با آموزه های  و نمی دانند ،طريقی متعصّب و بت پرست هستند ههمه ب
زندگی عالَم  . حقيقت و خدا شناخته نمی شود ،و تعصّبات مذهبی ذهنی

ولی ما آن را نمی بينيم و درک نمی کنيم، نمونه ی بارز  ،در عالَم است
عالم  آن عالم جنين در رحم و عالم اين دنياست، هر چقدر به جنين در

نمی پذيرد و هر قدر به هستۀ  ،رحم گفته شود که عالم ديگری هم هست
سيب گفته شود در عالم ديگر تو سيب هستی قبول نمی کند، کسی که 

 آزارد . زندگی در او جاريست و کسی را نمی دِايمان داشته باشد خر
يک منِ دروغی  .با ذهن سروکار دارند و با آن در گيرند مردم همه ی

 ،عبادت می کند و يک شفاعت کننده ی دروغی ،به يک خدای دروغی
 يتکه گمان می کند ناجی بشر از استخوان پوسيدۀ مُردۀ عرب ها هم

و در عالم خيال سرخوش است! باورها همگی، مخلوق  ،سازد می !است
همان ايمان داران  . دروغ هستنداز  آمدهو بر و انديشه ی بشری ذهن

 کشتند و اين جنايت ها تکه تکه کردند و مردم را ،بودند که با نام خدا
 و ،بر پايه ی دروغ . اين ايمان هايی که مردم دارند همچنان ادامه دارد

 است و زندگی معمول را نمی ،و کسی که درگير ذهن .تحميلی هستند
و ايمان او هم از روی وَهم و  شناسد با رنج و درد هم هويت می شود

 . خيال است
و بر اساس خيال و تلوّن  ،و ايمان مردمی پايه ی حقيقی ندارند ،باورها

مقاومت می کنند و  ،. و چنانچه با حقيقت برخورد کنند مزاج بنا شده اند
  . و جهل است ،تعصّبهای آنان از روی  مقاومت

هر باوری ريشه در جهل دارد و با و  ،ريشۀ همۀ باورها حماقت است
با همان  . گردد تعصّب همراه است، و با هر تعصّبی فساد آغاز می

باور برتری طلبانۀ (  . ها کشته شدند بود که انسان ايدئولوژی و باورها
کليساها در اروپا و باور دينی حکومت  هيتلر، باور دينی حکومتنژادی 

واکنش های مذهبی  . )طالبان در افغانستان و حکومت اسلامی در ايران
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اهده و با در نتيجه ی مش در جهت آموزه های ذهن است، و ايمان واقعی
و شناخت خدا علم لازم دارد و  . واقع ميشود، نور معرفت و خود شناسی

ديگر احتياج به هيچگونه باوری  ،در تو واقع شد يیخدا روحوقتی 
 . و هر آنچه که هست، هست ،دنداري

شما زندگی  ههويت ندارند و نمی توانند ب رويدادها و باورها مرده اند و
دنبال دارند.  هپشيمانی را بحقيقی نيستند و  ،حسّی نی ومسائل ذهو  بدهند

زندگی از جنس خداست و ما برای زندگی به هيچ باوری نياز نداريم 
، چه باور داشته باشيد چه کند رشد می ،بکاريد مناسببذر را در محيط (

حرص ها و  ،باورهای کورکورانه از دل ترس ها . )باور نداشته باشيد
 .  بر حقيقت، و حجاب هستند حماقت ها زاده شده اند

و  کنيم علم پيداو  کرده تحقيق ،جای باورها هب که ما تر آنست و شايسته
 درد و رنج ،و اتفاق ها . حاصل مقاومت در مقابل رويدادها بفهميم

 . و در زندان ذهن ماندن است ،خشم و دور ماندن از حال ،نگرانی
. در  از جنس شادی شويد تا برکات زندگی از طريق شما جاری شود

هست و بهره مندی تو از بخشش عام همه چيز به جای خودش  ،حيات
تو دارد و قدر و ارزش  ،رشد و قابليت قبول و پذيرش بستگی به زمينۀ

 . تو همان نيروها و چگونگی هايی است که با توست
 دو بميري دو بخوابي د، يا بايد بخوريداده انتخاب حقهستی به شما اراده و 

 . ديماينو اعلام هست و يا در جهت اصل حيات و زندگی قيام کرده 
و اگر نشود آلوده ی منيّت  ،بايد منجر به آبادانی شود دنظری که می دهي

 . بيداريی در پی نخواهد داشتاست و 
 داست و آنهايی را که غير می دانستي ،اگر ذهن تو غير نشان ندهد عشق

ديگر نخواهند بود. حقيقت مانند عمق دريا و باورها کف روی آب هستند 
و من و غير می بينيم، هنگامی که خود را  دل بسته ايم آنهاه که ما ب

ی انتقاد و فرصت خوبی برا دداني موجودی منفرد و جدا از ديگران می
 کنيم متّهم ، امّا وقتی به وحدت وجود، تأمل میسرزنش ديگران می يابيد

در ذهن  ،. ما اگر در حال نباشيم کردن ديگران امری محال می شود
 . در زمان و مکان است ،آن محبوس بودن هستيم و
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و نفس را به راه  درا پيدا کني انبرای توجه دادن است که خودت ،دين
نامی هم ندارد، و آن قرار گرفتن در ، کم و زياد و بد و خوب و دبياوري

و نقطۀ عطف است تا اعلام جامعيت کنيد و شرط  ،مرکزيت وجودی
شما بايد قائم بالذّات باشيد و در بيرون به دنبال  . دانايی است ،جامعيت

بيرون از اين لحظه همه اش غم و درد و رنج و  . آرامش و خدا نگرديد
و تا قيامتِ تو  ،ذهن فقط غم خلق می کند و چراها دارد . پريشانی است

برخورد کرده و  ،و قيامت تو آن وقت است که با اصل ،با تو خواهد بود
و از جنس  و آن بيداری به لحظه ،دبه زندگی که در جريان است قيام کني

وقتی چنين شد نورِ خودِ ما که همجنس ذات  ،زندگی و خدا شدن است
 . در قرآن گفته شده قيامت نزديک ماست غم ها را ذوب خواهد کرد

 کنند صدهزارسال و بيشتر تفسير میرا  ،اين نزديک ،است و متشرحين
من جُفت قيامتم، و قيامت يعنی خودشناسی و  ولی مولوی ميگويد:

 . و کشف حقايق ،، يا استقرار شخص بر واقعيتنتخويشمعرفت به 
و  ،فکر منافع خود باشد هکار دنيا هر کسی به خود حق می دهد که ب در

و ايدئولوژی  ،یا پرستو منافع دني . در جهت رسيدن به آن کوشش نمايد
و نادانی باشند  ،که مردم در جهل سيستم آخوندی و کشيش ايجاب می کند

 و می ،بافند می بهم و برای همين است که مرتباً دروغ ،بمانند و نفهم
و  . دکنند تا بهره ی بيشتری عايدشان گردو خرافات پخش می  ،گويند

 . خواهد بود که هر کس به جهل خود آگاهی پيدا کند اين لطف خدا
آدم خواران بلوک شرق و غرب اين طريق کنترل را که مردم در جهل 

معلمين دين  . باشند بهتر می پسندند، که آسان تر منابع کشورها را بچاپند
به خدا نسبت داده و در ذهن مردم جا انداخته  چيزهايی را که نمی دانستند

 ار خدا است! با پيشرفت علم نجوم و آگاهی مردم و اکتشافاتاند که اين ک
و شد اعتبار  بی دين آخوندی و ،تمام نظام باورهای کهن بهم ريخت جديد

و آن چيزهايی که در دست خدا بود با علم از  گرديد،خدای آنها خلع يد 
و صدای  ،شد رنگ رونق دکان آخوندی کم و ،دست خدا بيرون رفت

خطر افتاده و مردم بی دين  هوامصيبتای آخوندی بالا گرفت که اسلام ب
 تاريکی بمانند. منافع آخوند ايجاب می کند که مردم در جهالت و شده اند!

  . می دهدکه تو را رشد  ،انديشه است همّت و خرد و ،تنها مرشد
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اولين ( زده شود . ر انديشه را ببندد بايد کنارهر چيزی که بال و پَ
ما يک  . )اولين شيّادی بود که به اولين احمق خود را معرفی کرد ،روحانی

 . غبار بسيار حقير و جاهل هستيم و به کنه حقيقت آفريننده پی نبرده ايم
جمع  ،در ذهن آنچه توسط حسّ رسوبات ذهنی خود، قرار دادنِ ءو با مبنا

با اين کار خدا را و  آوری کرده ايم می خواهيم خدا و هستی را بشناسيم
هستيد در حال  ،شما تا زمانی که از جنس رويدادها.  می کنيم ،تحقير

 . و زندگی شما جهنم و درد و رنج است ،دگرگونی
. فقط زندگی شما  به جايی نمی رسند شکايت ها و محدود نگری ها هم

 ،ما تأثيری در نظام آفرينش بود و نبود . می کند را پر از خشم و درد
زنده به  د، اگر شماچه تو باشی چه نباشی خورشيد می درخش ندارد

چون اصل تو  هم پُر از شادی و برکت خواهند شدرويدادها  داصل، باشي
زندگی را از اصل خود بخواهيد و از جنس زندگی  . شاداب استزنده و 

 . شويد تا برکات زندگی بر اعمال شما جاری شود
 
 
 

 
 

 زندگی راز
اين است که زندگی و قرار بر 

طريق عشق در تو بجوشد و از 
و شادی ،تو خودش را بيان کند

راز زندگی، از جنس شادی و  . شود از طريق شما به نمايش گذاشته
 را بيان کند؟ واژه ها معنا نمی دهند، . چه کسی می تواند آن عشق است

را بگوييم زبان خدا سکون و سکوت است اگر ما می توانستيم اين راز 
   . )بودن ترسبات و عاری از تعصّ يعنی ندگی(ز جان ها از خواب بيدار می شدند.

منيّت و ترس و نگرانی داريد  ،پخش نمی شودوقتی شادیِ زندگی از تو 
 و دردهای حاصل از آن برای بيداری توست، ولی تو آن را رها نمی

را ، آنان که خود  شوی! منيّت در ذهن استيکنی و به آن دردها معتاد م
و با آن تصوير  ،، می دانند يک چهارچوب در ذهن خود ساخته اندمؤمن
در حالی که اگر  . زندگی می کنند ،استکه پايه هايشان بر دروغ  ذهنی،

 . هيچ باوری لزوم زندگی نبود ،زندگی از طريق آنها پخش می شد
ما بايد خود را از اين تصوير ذهنی  . چه هست جوهر خدايی استهر

زندگی . ما کافر و مؤمن نداريم،  و با زندگی ستيز نکنيم ،آزاد سازيم
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و ما بايد از اين زندان ذهن  داريم، عشق داريم و جوهره ی خدايی داريم
 . ها که به ما تحميل شده است خود را آزاد سازيم و برچسب زدن

 وجود بسيط است و هر چه هست، و هر حرکتی از انسان سر ميزند هم 
بايد ديد چه چيزی و چه رقم انرژی از طريق شما پخش می  . از اوست

بالد  خود می هشادی زندگی است خدا ب ،. اگر آنچه پخش می شود شود
و اين وقتی  ،کند راکندهپ را از طريق شما در جهان او می خواهد عشق

  . شويدحيات ر است که شما از جنس ذات زندگی و هوشياری ميسّ
تو شادابی بدهد و چنانچه معشوق تو  هتنها معشوق است که می تواند ب

غم  ،ها غمه ی هم . شادی تو هم از بين رفتنی است باشد ،فنا پذير
 ،معشوق هستند معشوق شما در زندگی چيست؟ زندگی و خدا و شادی ها

 ين می گويد:اآلبرت انشت .  ها؟و رنج هايا درد
“I want to know God’s thoughts, the rest are details” 

در دست خود ماست و ما مسئول زندگی کليد زندگی و همه ی امکانات 
يد می در هر کار و شغلی که باش.  خود هستيم که آن را چگونه بسازيم

  . توانيد عشق و خرد و شادی زندگی را در جهان پخش کنيد
د کسی که با ذهن و باورهای خود هم هويّت گذر کربايد  محدوديت هااز 

در گذشته زندگی ، شد از جنس آنها می شود و آنهايی که با ذهن مشغولند
رويدادها، زندگی طلب نکنيد از  . بشريت ندارند ه حالمی کنند و نفعی ب

از درگيری ذهن راحت  ،اگر رويدادها را همين طور که هستند بپذيريد
هم ريخته و تی نخواهيد داشت که اعصاب شما درمی شويد و شکاي

در آن  ،. اگر با درد هم هويت شديد از جنس درد می شويد مريض شويد
هوشياری و اگر از جنس  . درد می شود نق زدن و صورت زندگی فقط

 . استزندگی همه اش شادی و زيبايی و برکت  ،و شادی و عشق بوديد
هر جنسی به سوی هم جنس خود کشيده می شود  ،بر اساس قانون جذب

خدا را هم از طريق ذهن و  ،و کسانی که از جنس ذهن و باور شده اند
 . است و گمراهی باورها جستجو می کنند که حاصل آن تعصّب

و فلسفه بافی  منافع يا مطرح بودن خود حرفی می زندهر کسی برای 
منم و آن دينِ من  ،می کند، ولی بايد ديد حقيقت کجاست. اگر حقيقتی باشد

که اديان با نامگذاريهای  ،است و بيرونی نيست و اسمی هم ندارد ]من[ و
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تمام اين  جان هم افتاده اند! هب )کليمی، مسيحی و مسلمان و غيره(مختلف 
 هستندو نادان مردم عوام  و ابزار آن ،بر سر پول و قدرت است دعواها

کس  بهشتی که هيچ !را به کشتن می دهند که به بهشت بروندخودشان که 
جايی برای  ،تو تا زمانی که محتاج و دنباله رو هستی . نمی داند چيست

همه ی بذرها قابل سبز ( ، و بنا هم نيست که همه به خدا برسندخدا نداری
 رسومو آداب و  ،شعور اجتماعی، معاشرت ها ،مسئله ی خدا) نيستند شدن

آموزه ها و با  و هم موجی بايد باشد ،اهليت لازم است توازن ،نيست
 . کشف نخواهد شد برخوردهای ذهنی چيزی برای ما

عطف خود مستقر و تجربه  ۀدر نقط ]من[ زمانی که مرکزيت وجودی تو
و زمانی که اين  . است اتفاق افتادهو قرب در تو  امر توحيدی ،گردد

 ، و تجربه ی. و اين واقع در تو واقع شد حالا تو دين داری، واقعيت
 . و عشق لازم دارد ،و اين راه صداقت "دين توست" ،واقعيت

خوبست که از جنس زندگی ، باوری از ديگری بهتر نيست ،هيچ باوری
جزء گروهی بودن  خدا باشد و تو بتوانی شادی زندگی را پخش کنی، و

از روی ترس است، اعمال و رفتار هر کس معلوم است که چيست و 
خطايی نکرده  ،نهايت گنجايش او همين است و درست هم هست و هستی

و ذهن  ،هر کس و هر گروهی برای خود باوری دارد و در دنيای خيال
است هر کس مسئول زندگی خودش است و لايق همان  خود با آن مشغول

 و بايد ديد مسئلۀ حيات توست ،مورد صحبت . انتخاب می کنداست که 
 چه معنی و مفهومی دارد؟ هر چقدر از اين حيات برای برای تو ،حيات

و حالات خود هستيم در  ،. ما غرق خيالات جهنم است ،کشف نشود ما
 . در آنجايی که ما هستيم خبری نيست ،نتيجه از هستی

و  . برای ما سلامتی است بختیهمين بد  ،بختی باشد بيعت ما بدوقتی ط
  برای تو نيست تو در جهنمی، يعنی در جهل و تاريکی هستی ،تا حيات

  . که برای تو و در خدمت تو باشد اين به شرط ،همه چيز خوبست
خودتان را با اندوخته ها و انباشته هايتان هم هويت نکنيد و از جنس آنها 

شما بايد از جنس خدا و  . دردها هستندنشويد که آنها همان سايه ها و 
اتحادی  سايه می بينيمما تا زمانی که  خرد و هوشياریِ زندگی شويد و

ها از هم جدا نيست، سايه  اصل ما انسان . در ما نيست و در ستيز هستيم
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 بی نظمی بسر میها و باورها ما را از هم جدا کرده اند که در جنگ و 
شعور و آگاهی نتيجۀ يک نظم دقيق است و عبادت ها برای آن  . بريم

  . است که نَفس و زندگی ما نظم بگيرد و دوست داشتن را بياموزيم
چيزها  . باورهايی اصيل هستند که از زندگی و خدا و با خرد می آيند

 ندهيد و به طرف آنها کشيده نشويدبه آنها اهميت ، اصالت ندارند
  . باشند زندگی بخش نيستند و چيزها از بين رفتنی می ،رويدادها

از جنس  ،اثر نا هوشياری به چيزها وابستگی پيدا کند و چنانچه کسی بر
می آيد و دل غم دار نمی  آنها شده و با از دست دادن آنها غم به سراغش

 . تواند خدا شناس باشد
نفس همواره در  . و شادی آن بيرونی نيست دل جای خرد و زندگی است

حالات امروز تو  . عمل می کند و بی تعادلی ،متغيرات، تلون مزاج
عادات و اُنس گرفتگی است و در  ،نمايد ملکوتی و فردای تو جهنمی می

  . و تظاهرات آن حقيقی نيستند
و  واقع نشدهما  در ،، تربيت و نظمیمهای خود را نمی بيني عيب ما

 . واقعيت و حيات توست ،مورد صحبتنداريم!  قصدی هم برای اصلاح
تربيت  ۀبی تعادلی ها بايد از بين بروند و آن تربيت لازم دارد و پشتوان

 . دانايی و علم است ،مورد بحث ما
بايد باشد  ،. ميزان جمع آوری آن بر اساس ضرور چيزها دائمی نيستند

و پس از فرو پاشی ممکن است باعث  ،وابستگی به آنها فقط درد است
چرا ما خودمان را  . که ديگر به آنها وابسته نباشيد ،ندگردهوشياری 

 دکه انتخاب می کني دهستي شمازندگی خوب نمی دانيم؟ اين  ۀشايست
 . ستشماسرنوشت  شما انتخابچگونه باشد و  شمازندگی 

 

 
 
 

 معيار
 زندگی

تو و آنچه بنام  معيار شناختِ
ما  کدام است؟ دشناسي حقيقت می

 از حقيقت و حيات خبری نداريم
که جهنم هستيم چرا ظلمتِ ما در

 و اجباراً يکديگر را تحمُل می قبول نداريم، را آنطور که هستند انديگر
ندارد آنچه برای  هم خوانی شمابات کنيم چون شرايط من با افکار و تعصّ

ينی تو باشد چه شرايط دبرای من نيست چه مسائل ، تو ارزشمند است
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 برای من مقدس نيستندتو مقدسات  . برای من ارزشی ندارند تو اجتماعی
چون ما ياد .  با هم در جنگ شده اند ،و برای همين است که اديان

 .  ريمحترام بگزاا ،عقايد مخالفنظرات و به نگرفته ايم 
ما تحت تأثير تحولات سلولی و نمودارهای جسدی هستيم و ميمون وار 

ما زمانی  . تقليد، کرده ايم و قبول کرده ايم که بما دروغ گفته شود
و  مرا کنار بگذاري ،تعصّباتجهالت  و ،ميتوانيم آسوده باشيم که بفهميم

 مو به ديگران اجازه بدهي مرا داشته باشي ،تحمّل هرگونه تفکری مبتواني
  . مآنها فضولی نکنيو در کار کنند،  خواهند زندگی هر جوری که می

اصولاً در کنيد و  ضرور شما با ديگری فرق دارد که بد و خوب می
بد و خوب ها، به آموزه های حيات، چنين برنامه ای طرح نيست.  سيستم

 .  ذهنی ما مربوط می شوند که پايه و مبنای درستی با آنها نيست
و جسد، نموداری از من است و داد و  ]من[شرط هر چيزی تويی، يعنی 
ها و جهات اعتقادی ما همه اش مسئله ی  ستدهای طبيعی و بد و خوب

 و فقط خودشناسی، . شاخص من، بايد اصل هويت من باشد جسد هستند
 .  را به مقصد ميرساند است که ما

است که هويت تو و حقيقی است، و آن در  ]من[آنچه که مطرح است 
. و تمام ابعاد، منجمله جسد مربوط به  چگونگی ابعاد قابل تعريف نيست

صحبت اين هستی بسيط و شود مورد  می ]من[. و وقتی اشاره به  اوست
 .  نه جسد است ]من[ اصلِ خدائی

باشد جز  و تصورات، کارهای ما در امتداد جسد زمانی که و تا
که اين خودخواهی ها را  . و ما هستيم خودخواهی، و خود پرستی نداريم

 .  می سازيم و پرورش ميدهيم
نشناسد و تا انسان خودش را  شما هستند خواسته های شما، معيار سنجش

. تمام مسائل يا مشکلات که در اجتماع داريد  هميشگی است ،درگيری
 چه از هر داده و هر که ثمر مربوط به خودخواهی های خودتان است

 . کس سر ميزند فقط برای خود اوست و به ديگری ارتباطی ندارد
مقايسات تو به نسبت ساخته ها و معيارهای تو هستند و چگونه ميشود که 

 .به تو گوش کند!  ا معياری متفاوتديگری ب
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ت طبيعی و جسدی صفا ) تو هستی (، مشخص باشد اگر برای تو هدف
 و تحولات سلولی حيات نيستند ،حقيقتی ندارندو  ندستهمتغيرات را واجد 

شود و حاصل آن هر چه باشد  ، که بشود می چه را تدارک ديدی تو هر
           . . و انسان است که محيط خود را ميسازد از آن توست

 
 
 
 
 
 
 
 

 ترس
 خشونتپدرِ

ترس، درک حضور مرگ و 
  هاست و خشونت ی ريشۀ همه

است که به سرعت مانند سمّی 
عصبی منتشر ميشود در سيستم

 زمينۀ فريب . و کند فلج میرا  ،ارادهذهن، جای می گيرد و قدرت  و در
 . دآورمی  فراهمرا  دروغ، تزوير، رياکاری، دستبوسی و خرافات

خدا  ،تنها ماندن ها غم از دست رفتن ها و ترسِ از .غم می آفريند ترس،
آنچه  مسئول  ما و ده شده اند،نجات دهنده ها از شکم ترس زا همگیو 

اين آشوب آزادی به روز جهان آورده ايم هستيم، ما با استفاده از نام 
 آفريده ايم. ترسناک را که درونش هستيم و وحشيانه همديگر را می کشيم

و  ،زندگیهای در صورتی که آزادی برای رهايی از رنج ها و پريشانی 
 . هاست که در طول سالها تحميل شده اند رهايی از ستيزها و جنگ

و  ،غم هم هست ،هست خشن است و تا ترسرحم و  بی ،اين جهان
رنجش و تنهايی و  روزانه یدنبال درک ما بايد ب . مسئول آن ما هستيم

و ساختار روانی ما بايد  ستيزی که انسان با آن زندگی کرده است باشيم،
باورهای  . بودفردا هم همين خواهيد  ،تغيير نمايد و الّا آنچه الان هستيد

تحميلی بايد دگرگون شوند و آن بستگی به دگرگونی اساسی درسلولهای 
مشاهده  ،دارد، تا با آگاهی بتوان خويشتن را آنگونه که هستيد ما مغز

 .  خويشتن فقط در آيينه ی روابط امکان پذير است ه یکنيد و مشاهد
آنچه که  . ترس از بين می رود ،با نيتّ خوب و عشق داشتن در کارها
و  و ساير افراد انسان ،با خانواده ،اهميت دارد رفتار شما است با خودتان

دنيايی که در آن زندگی می کنيد ساخته ی  . موجودات عالم و طبيعتبا 
 ،. اگر رفتار من نيک باشد خود ما و بازتاب انديشه ها و اعمال ماست

بازتابی  ،اخلاقی باشدبازتاب آن نيک است و اگر رفتار من بد و غير 
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من اولين نفری هستم که نتيجۀ کارم  زشت و غير اخلاقی خواهد داشت و
 . در اين جهان، همه چيز به رفتار و انديشه ی ما بستگی دارد . چشمرا مي

اين زندگی فقط درد و رنج خواهد  ،اگر زندگی بشر با حقيقت همراه نباشد
. همانها هستند  ما بايد مراقب انديشه های خود باشيمگويد: "کسروی  . بود

تبديل به  همانها که به واژه تبديل می شوند و مواظب کلمات باشيد که
و مراقب اعمال باشيد که همين اعمال تبديل به عادات و  اعمال می شوند

 مراقبو  . باورهای ما می شوند و شخصيت ما را شکل می دهند
 شما تبديلزيرا به سرنوشت و ارزش های انسانی خود باشيد، شخصيّت 

  . "خواهند شد و اين سرنوشت شماست که زندگی شما می شود
مانند صفحه ی ذخيره سازی يک کامپيوتر است که  صفحه ی ذهن ما

 که پايه و مبنای ،تمامی قواعد و باورهای اجتماعی در آن ذخيره شده اند
 .  دنبايد پاکسازی گرد، و همگی آنها دروغ است

يک چيزی گفته و  . ما در بی نظمی و تضاد و پريشانی زندگی می کنيم
به چيزی فکر کرده خلاف آن را انجام می دهيم و  . ديگر می کنيم یکار

به سر می برد و هر  ،جهانی که ما در آن زندگی می کنيم در بی نظمی
  . روزی جنگ و انواع وقايع وحشتناک روی می دهد
. فقر و جنگ و ستيز  تضاد طبقاتی در تمام کشورها رو به افزايش است

ک بی نظمی گسترده و کند، بنابراين ي ديد میههميشگی و جهان را ت
وحشتناکی وجود دارد و بدون اين که بفهميم اين بی نظمی را خود ما 

 . چرا که زيست درون ما در بی نظمی غوطه ور است ،خلق کرده ايم
می به دنبال مددکار اجتماعی  ما که خود باعث ايجاد بی نظمی می شويم

اين بی نظمی ها در درون ماست و ما  . گرديم که نظم را به وجود آورد
 . خود را فراموش کرده ايم و آن را در بيرون جستجو می کنيم

هر چه تلاش  ،ما اگر از خود شروع نکنيم و به اصلاح خود نپردازيم
 . کنيم بيرونی و بدون نتيجه خواهد بود

 

 

 چگونه ميتوان
 به اندوه پايان داد؟

رنج و غم هميشه وجود داشته 
 است، انسان ها در طول قرن ها 

  ها اندوه گريسته اند، در جنگ
ما  جهان وجود داشته وعظيم در
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 -ها و خود بيهودگی ،هاباورها، اندوه، حقارت، تکبّر یميراث دار تمام
باورهای  هااين  یتمام .و تسلط گذشتگانيم و در جستجوی قدرت بينی ها

 داده طور حقيقی آنها را تشخيصبو هنگامی که شما  ،ما را شکل داده اند
 کنيد زنيد و خشونت نمی و مشاهده کنيد دست به کشتن و آزار کسی نمی

هستيم که  ،ما وارث هزاران سال عادات، عقايد، باورها و خشونت ها
ه و در جان و دل ما رسوخ کرده و موجبات تشگنسل به نسل به ما منتقل 

نداريم نمی توانيم کاری  ،و چون ما به آن آگاهی . ه اندگشتغم و اندوه ما 
کرده و می انجام دهيم در نتيجه عقايد تحميلی را تکرار  در جهت اصلاح

  .و بی خاصيت  متعصّب شويم وابسته،
اين  بايد ،از اندوه اين حد رنج می برد؟ برای رهايی به اچرا انسان ت

 بيرون کنيد ،را از ذهن فرومايۀ طايفه ایغارنشينی و  رسوبات بی مايۀ
 خرافات و عقايد تحميلی و بُت باورها . به اصل فطرت خود باز گرديد و
اين ها ريشه های رنج ما هستند، از جنس  ،بريزيددور  شکسته و را

چه باشد بپذيريد و به زندگی آنرويداد اين لحظه را هر  زندگی شويد و
 . ويدتا از فشارهای روحی آزاد ش ،اجازه دهيد از طريق شما ادامه يابد

رويدادها از جنس  . اصالت ندارند ،که ما به آنها وابسته شده ايم چيزهايی
آنها را با خوشحالی .  پايدارند گذرا و نا کف روی آب و مانند حباب

 هرآنچه شود پرنده ميخواند . . ار شوندزبپذيريد و نگذاريد در شما تأثيرگ
وابستگی  . زندگی قضاوت نکنيد و به آنها وابسته نشويد ،در اتفاق های

خشم و  ،نگرانی به آنها رنج است و حاصل مقاومت در مقابل رويدادها
 . دن در زندان ذهن استماندور ماندن از حال، و متوقف 

رويدادها و باورها از جنس مرده هستند و ديگر وجود ندارند و نمی 
. از جنس زندگی شويد و اجازه دهيد اين اصل  دزندگی بدهن توانند به ما

ما در مقابل خود و جامعه تعهداتی داريم که .  يابد جرياندر شما حياتی 
 . ولی نمی دهيم و همه چيز را حق خود می دانيم ،بايد انجام دهيم

چيزی  است عشق نمی تواند وجود داشته باشد و ،جايی که اندوه و تنفّر
بايد در مقابل اهريمن اندوه و  باشد منيّت و اهريمنی است. ،عشقکه غير 

از  گذشت بار اندوه رابخشش و  . و خود را از آن خلاص کرد ،ايستاد
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بيداری ۀ عفو و گذشت پاي ،دمی شويسبک دوش شما بر می دارد و شما 
و دل مؤمن جای اندوه و نگرانی نيست و انسان بدون  است ،معنوی

عمل خود را می  ۀشما اولين نفری هستيد که نتيج . آزادی ارزشی ندارد
، که پذيرفته ايم بما خرافاتی استاندوه صرفاً يک امر ذهنی  . چشيد

ز اندوخته های ذهن و ا ،و آن يک فساد است که با رهايی دنتحميل شو
  . اندوه از بين خواهد رفت ،، و توصيفو آگاهی عقلانی کردن

 . است ضامراو  ،سرطان زمينۀ پيش اندوه يک بحران بيولوژيکی و
 و می شود بيرون تظاهراز آشوب درون است که در  ،خشم درون

  . که ترس همراه آنست می شود سوغات آنست و باعث غم ،افسردگی
قدرت شگرفی در بدن دارد و با تغيير دادن ذهن توان در صد  ،ذهن

 . رداز بين بُ باشد ،دوه را که روند آنها از ذهنزيادی از بيماری ها و ان
که ذهن را تغيير می دهد و روی بدن تأثير می و اين باور و اعتقاد است 

بيماری ها چيزی بجز  و ،دنافکار پريشان موجب سردرد می شو . گذارد
  .می و باورها در ذهن هستند نه در بدن ،باورهای شما نيستند
هوشياری همين  طور هوشيارانه خشن باشد و درب هيچ کس نمی تواند

اهل معرفت گفته اند:  . تغيير می کند ماکار در  که کيفيت انجام است
 . است که غرايز را تغييرشکل می دهد توجه به معنويّات

دام يک  ه، افتادن بو فرار نکردن و عقلانی نکردن آن زيستن با اندوه
ما سازگاری  اصل فطرت اب اندوه .ديگر است ی هنوع آسايش فريب دهند

 . افسردگی بيرون بياييد از اندوه و ميتوانيد ،تصميم درست با ،ندارد
همه چيز را با  کرده و نفرت، غرور و خودخواهی ها را از خود دور

  چشم عشق و زندگی بنگريد، و زندگی را آنطور که دوست داريد بسازيد.
الهی توفيقم ده که بيش  . بخشش وعفو نماييد جا ناراحت شديد اقدام بههر

ديگران  ،مرا بفهمند که بيش از آنو  . همدردی کنم ،از طلب همدردی
زيرا در عطا  . دوست بدارم ،پيش از آنکه دوستم بدارند . را درک کنم

و  ،و در بخشيدن است که بخشيده می شويم ،کردن است که می ستانيم
 . است که حيات ابدی می يابيم و غرورها از انگل های تکبر مردن در



  

25 
 

پيمايی، ورزش و راه پُر کنيد  ،وقت خود را با کارهای خوب و مفيد
آورد به زندگی شما می  ،آرامشو تمرکز  عبادت در خلوت ،تنفّس عميق
 . اندوه را از شما دور می کند غلبه بر ترس،و  ،زندگی و هوشياری

 چون پيوسته شما . کنند می سفرهم  دوشادوش همواره نشاط و اندوه
پايان يابد ، هنگامی که اندوه.  نشاط و اندوهی  ميانه در يی هستيدترازو

شوق و شور جايگزين آن می شود و فقط معدودی از انسان ها دارای 
دوست داريم  ما به عقايد انحرافی معتاد گشته و اين شوق هستند، زيرا

 .های بيهوده ی خود باشيم دردها و غُصّه ها و دلسوزی ه یمصرف کنند
ديگران را به حال خود بگذاريد  ،ما مسئول زندگی و سلامت خود هستيم

هر بدبختی سر  . انتخاب کنند ،که زندگی خود را آنطور که مايل هستند
 . ده استبوخودش انتخاب چون  ،هر کس بيايد حق اوست

 
 
 
 

 کلام
 شمشير دو لبه 

سود سوء استفاده و خيانت افراد 
همچنين  و ،فرصت طلب جو و

کلام طريق  از يادگيریتعليم و 
. است در جريانشنوايی  و حسّ

 و فکر کنند می از طريق احساس در ما نفوذ، اعتقادات، باورها و تعلقات
 . ) اوّل حسّ است ،رونده ی راه ( . ما را مشغول می دارند

 ما را مطرح می کند ،کلمه اساس هستی و در کلام نيرويی است که نيّت
 . از طريق کلام آنچه احساس می کنيد و آنچه هستيد را بيان می کنيدو 

در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و خدا  «تعريف کلمه آمده که در 
يک لبه ی آن زيبايی، عشق  . کلام مانند شمشير دو لبه است»  کلمه بود

درست از نا ه یاستفاد ،و بهشت زمينی را می آفريند و لبه ی ديگر آن
است که زياد تأثير کلام بقدری  ،کلام است که دوزخی واقعی می سازد

  . دماينمی تواند زندگی افراد را عوض 
که کليساهای اروپا هولناک ترين اعمال خشونت بار را  ،قدرت کلام بود

بود، بذرهای ترس را انجام دادند و کلام هيتلر که مبتنی بر باورهای او 
جنگ و  ،تقويت کرد و مانند انفجاری بزرگ را در مردم ،پراکند و ترس

 . گرفت و انسان ها همديگر را نابود کردند جهان را فرا ،کشتار
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و کلّ باور ما را در جهت  هکلام می تواند با جلب توجه ما وارد ذهن شد
 مردم را می ،. باورهايی که در جاهای مذهبی مثبت يا منفی تغيير دهد

و باورها در  ،کشند که به بهشت بروند از کجا آمده؟ دائماً بذرهای عقايد
می کند  کاريد که رشد . شما انديشه ای را می دنذهن ما کاشته می شو

  . رشد می کند ها کلام مانند بذر است که در ذهن آدم
سرعت در ذهن رشد می کند و شما وظيفه داريد نگذاريد ترس، ب بذرِ
گوش دادن  ی هچون هر حرفی شايست دوارد ذهن شما شو ،موم عاطفیسُ

زيرا اين مطلب ربطی به شما  ،نيست و نبايد به آنها اهميّت دادو پذيرش 
دوستش را می بيند و به او می گويد چهره ات  برای مثال، کسی.  ندارد

اگر او به اين کلام  گوش بدهد و آن را  ،شبيه آدم های سرطانی شده
ی که يبذر سرطان را در ذهن خود کاشته است زيرا زهر عاطفی  بپذيرد

و يا فردی می گويد نگاه  . مورد قبول او واقع شده است ،کندهدوستش پرا
را بپذيرد و باور کند  ،کن اين دختر چقدر زشت است و اگر او اين حرف

که زشت است آن گفته بخشی از نظام باورهای او شده و در او نفوذ 
کس  که آن . در صورتی و تصور زشت بودن خواهد داشت ،خواهد کرد

 ندارد و ربطی به ديگری درون خودش زشت است ،که زشت می بيند
 . می گيريد، خود را به رنج می اندازيد وقتی چيزی را به خود

  لحاف را زير يا بالایميپرسد موقع خوابيدن ريشش ا رسيده و يکی به ملّ
 . ؟بعد ملا ناراحت بود که چه بايد بکند هب گذارد؟ از آن شب می
مردم در رؤيا و ذهن خود زندگی می کنند و هر کسی با احساسات،  ۀهم

و اين گرفتاری ذهنی شما هيچ ربطی  . و عقايد خود درگير است ،باورها
به ديگری ندارد، و برای او مهم نيست که شما در باره اش چگونه می 
انديشيد و شما هم نيازی ندارد از جانب ديگران پذيرفته شويد ولی رفتار 

 .  ه ديگرانيم!شان می دهد که محتاج توجّما ن
بينيم و رفتار و گفتار آنها را به هستند باگر ما آدم ها را همين طور که 

 . هرگز آزار نخواهيم ديد ،حتی اگر دروغ بگويند ،خود نگيريم
اعتماد به  از عدم و نشان که آثار بيرونی دارد ،درونی دروغ انفجاريست

 گويند که ضعف خود را پنهان کنند و پنهانآنها دروغ می  است، نفس
ترسند ما متوجه شويم که آنها  است چون می ،کاری آنها از روی ترس
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عشق و احترام، نباشد کسی با شما بر مبنای  اگر رفتار . کامل نيستند
  . موهبتی خواهد بود که از شما فاصله بگيرند

تداوم آن اعتياد به انسان ها به رنج کشيدن اعتياد پيدا کرده اند و در 
. شما به آسانی کسی را پيدا می کنيد که آزارتان  يکديگر کمک می کنند

 . !دهد، گويی از آنها تقاضا می کنيد که مرتباً به شما مشت و لگد بزنند
. بايد  هيچ دليلی برای رنج کشيدن وجود ندارد، آگاهی قدم اول استولی 

زندگی  ی که دارندياساس نظام باورها آدم ها بر بسياری از دانست که
 را شکل داده اند بر مبنای دروغ  ما ،، و نظام باورهايی که ذهنمی کنند

، و اگر ما آگاه و واقعيت ندارند بنا شده اند ،و ترس ،و استوار بر جهل
اين  آنگاه می توان . شد دگرگون خواهند ،شويم، آن باورهای تحميلی

را تغيير  ما را اسير کرده اندکه  باورها و بلاهايی و ،دوزخی وضعيت
در زندگی شما نقاط نورانی و  . داده و به رنج های عاطفی پايان بخشيد

آن استفاده  لحظۀها، فراوان هستند آنها را گرامی داريد و از هر  نعمت
بسازيد ، گاهزمين را جشن هدرکنيد و از تاريکیِ جهل و غم و انده حذر ک

خان شادی فرا گستريد، بهشت هم مانند دوزخ  وسرود سرد براندازيد 
دوزخ ذهن را تبديل  با تغيير خود، درون ذهن ما جای دارد و ما ميتوانيم

 . بود برای شادی خواهد به بهشت کنيم که آنجا مکانی
 
 

 
 
 
 

 کرد عمل
 ذهن و مغز

مغز  . کار کرد مغز است ،ذهن
 صد بيليونيک با داشتن بيش از 

سلول باعث می شود که حوادث 
ذهن %٩٠. در ذهن ثبت گردند

مربوط به  )جمع آوری ذهن بيشتر( بدين معنی که . ضمير نا خودآگاه است
ه است تشگو آشغالهای ديگران به ما منتقل  ،ما نيست و از محيط اطراف

نا خودآگاه مربوط می شود به ضمير  %۸۰که ما با خود حمل می کنيم و
 گی که ذهن پُر می شود از همه یقبل از تولد تا هشت سال ،سنين کودکی

قربانی بودن، ميتوانيم اين  و بد احساس و ما بجای . حوادث اطراف ما
تصوير روانی انسان،  . را پُلی برای موفقيت نماييم ی ناهنجارتجربه ها

ترس  ،ها هستند غم ول زمان کودکی،بيشتر ذخيره و حوادث هشت سال ا
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اين ذخيره ها در سنين  که ،خوشحالی ندرت هو ب ،خشم و اضطراب ،ها
  . نا آرامی روان هستندمی آيند و عامل  بالا به صفحه ی آگاهی ذهن

برای همين است که در بزرگسالی ما می خواهيم به بقيه نشان دهيم که 
ما خوب هستيم! و اين به دليل ترس از ديگران است، که من بدی خود را 

چون منِ بد در نزديک  .که از کودکی در ذهن دارم از آنان پنهان می کنم
چه احساسی می ! گ شويمديگری می خواهيم بزر ،تویِ بد که با تحقير

ی ها غمگين گردهمائتوانيم داشته باشيم؟ معلوم است که از مجالس و 
گونه که هستند قبول  بيرون می آييم، ولی اگر ما خود و ديگران را همان

پس چرا خود را  ،اينها را که ما نساخته ايم . کنيم ديگر ناراحتی نداريم
مقصّر می دانيم؟ اينها به دليل آنست که ما رشد نکرده ايم و احساس 

می کنيم و کاری انجام ميدهيم که مورد توجه  تو عدم امنيّ ،ترس
 . !ديگران واقع شويم
است که با  ،ها مال زمان کودکی ها و غم . اين زخم ما خودمان نيستيم

 . يممايناصلاح را  خودم که خود حمل می کنيم و شهامت آن را نداري
چون در ما نفوذ کرده  ،اين باورها و اعتقادات را نمی توان عوض کرد

 . ست و گرفتن آنها باعث عدم امنيت در ما می شودا از ما بخشیو حالا 
احساس عدم امنيت و ترسی  . آگاهی و شهامت لازم است ،برای تغيير

پدر و  اند، هتشگ، که به ما تحميل ندستهکه ما داريم از اين باورها ناشی 
.  مادرها بايد شرايطی برای کودک ايجاد کنند که به او صدمه نخورد

و در آن سنين است که  است، سازکودکی مُشکل  زمانِ هشت سال اوّلِ
دوست  نبايد از کودک انتظار داشت آنطور که ما . کودک شکل می گيرد

به او آفرين بايد  ،انجام دادچنانچه کار خوب  انجام دهد وکاری  داريم
و طبيعت  . آنها مطابق سنّ گفت و بس، چون او هيچ کار بدی نمی کند

به کودکان خود اجازه بدهيد سؤال و اظهار نظر  . عمل می کنندخود 
. هوش آنها وقتی رشد می کند که  کنند و منتظر جواب درست نباشيد

رشد او با خطا کردن تجربه  نوچ ،خود پاسخ را پيدا کند ،بگذاريد کودک
کارهايی می کنند  های چهل و پنجاه ساله ای هستند، وانسان  . می شود

 و ،کنندمی  خشونت اعتماد به نفس، ندارند !گران باشندکه مورد توجه دي
و کارهايی را انجام می دهند که باعث بی ارزشی  ،خود را ندارند کنترل
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نکرده اند و در عوالم کودکی  . آنها رشد و بی احترامی خود می شوند
 . ندارد گونه اعمال هستند و الّا آدم بزرگ نيازی به اين

که اين باورهای تحميلی را  داشت و بايد شهامت آن را م،وظيفه داري ما
.  ديسازرها  ،خود را از آنچه در گذشته بوده و دو دور بريزي ستهشک

 . ديگر وجود نداردآن چيزی که به آن چسبيده ايد يک مرده است و چون 
 
 
 

 
 
 
 

  بهداشت کودک
 بچه مراقبت ها بايد قبل از تولد

رعايت شود و مادران جوان بايد 
الات و که ح ،توجه داشته باشند

 رشد دُوران جنينی کودک تأثيرروحيات، و طرز تفکر، و سلامت آنان در 
  . دنارزگ می

عدم مصرف الکل و سيگار بايسته است که  و رعايت مواردی از قبيل
طبيعی باشد نه  بهتر استنيز محيط کودک  بعد از تولد . جنين صدمه نبيند

چه بيشتر با طبيعت اطراف هماهنگی جسم سلولی کودک هر استرليزه،
 . داشته باشد کمتر بيمار خواهد شد

کودک بايد با محيط خود در ارتباط مستقيم باشد تا قدرت دفاعی بدن او در 
تقويت گردد، رعايت بهداشت زياد ميکروب خارجی و داخلی جسم مقابل 

و  ،اندازه باعث می شود که قوای دفاعی کودک ضعيف بماندو بيش از 
بدن ما  . اگر چنين شد با کوچک ترين عامل خارجی مريض خواهد شد

غير از طبيعت نيست و با آن در داد و ستد است و بايد با طبيعت 
  . دماينها مقابله  هماهنگی داشته و قادر باشد که با ميکروب

به تغييرات فيزيکی و حالات روانی و پدر و مادرها لازم است نسبت 
پتانسيل های دوران نوجوانی فرزند خود آشنا باشند تا در زمانی که بر اثر 

مراقبت های لازم را در  دمی شودوران بلوغ ظاهر  ،ترشحات هورمونی
 . سلامت دوران تغيير به عمل آورندحفظ 

 
 
 
 

 

 ذهن زندان
ريشه ی بهشت و جهنّم و بد و 
خوب کردن ها در ذهن آدم ها 
است و انسانها درقفس ذهن خود

واقعی هر چيز و مروّجين مذاهب سياستکاران اجتماعی.  زندانی هستند
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و به ما القا  ،ذهن ما جا انداخته اندجايگزين کرده و در غير واقعی  با را
 .  بر اساس آن استوار است و اين زندان !اند که درست استکرده 

 ست وا امر پسنديده ای ازدواج ،ازدواج را جايگزين عشق کرده اند آنها
ی  هو اگر ازدواج نتيج ،دبايد باشد که کسی را خوشبخت کني تعهّدی آن

ولی اجتماع می گويد اول ازدواج بعداً عشق! آنها  . عشق باشد، زيباست
، تو را که قلبت باشد، از کار انداخته اند عامل حيات و زندگی مهم ترين

 .  ای چون عادت کرده تو همسرت را دوست ميداری
عشق زمينی می شود و با قلّه های  وقتی هيجانی و شعفی در بين نيست،
به  ين قوانين اجتماعی بعضاًو هم . شور و شعف آشنايی نخواهی داشت

شما ازدواج مرد هفتاد ساله ای را با دختری  . ده استشتبديل هم  جنايت
به نام اسلام انجام می شود، چه ميناميد؟ اگر  و افغانستان نُه ساله که در

 . ندزيد ميير تأمُهآن  بر ست؟ و اجتماع همياين جنايت نيست پس چ
طراحی  حکومتگران و ، آخوند هاسياستکاران فساد ها و ظلم ها رااين 

 . ما جاريستذهن در  که به صورت گندابی ،کرده اند
ساله به دادگاه  دوازدهدختری  ،ميلادی ۲۰۱۰در سال عربستانکشور  در

  . ساله ی خود طلاق بگيرد هشتادد که از شوهر بر می ،شکايت
ی دادگاه فروخته شده، ول )شوهر ( دلار به مرد بيست هزاراين دختر به 

مربوط  اسلام اين جنايت را به سنّت گرامی پيغمبر، عربستان اسلامی
  . می گويد که نه منع شرعی و نه منع قانونی دارد! دانسته و

 مأمور انحطاط اخلاق وا اين آخوندهجم قرار گرفته، و ذهن ما مورد تها
. يکی  می دهندخورد مردم  هآفت اجتماع هستند که مطلب را وارونه ب

از همان آيت االله ها می گويد که اسلام به زن ارزش زيادی می گذارد و 
اجازه می دهد دختر در نه سالگی و شش سال زودتر از پسرها ازدواج 

اند که دختر  فراموش کرده هوس بازجنايتکارانِ شهوت ران، و کند! اين 
برای  ،يصبازی کند و قدرت تصميم گيری و تشخنه ساله بايد عروسک 

 کيست؟ . ها مسئوليت اينهمه فساد و تباهی ،ازدواج را ندارد
و دختر صلاحيت فکری برای  کسی بگويد: قرآن اين را نگفته و اين که

است  ،با اين که اين حرفِ درستی . چنين قراردادی را نداشته است
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چون اين مسائل به درون ذهن وارد  . جلوی اين جنايات گرفته نمی شود
 . !جرا می شودا بصورت اعتياد و جزء باورها گشتهو شده 

 اسلام بگويد کسی که اين و ،هست هم حالا و بوده چنين است هزارسال
 سال هزار از بعد هنوز کند؟ می تفاوتی چه نگفته را اين يا نيست اين

 روی نامگذاری نتيجۀ اين و شود می کشی آدم و جنايت اسلام نام تحت
 است . انداخته هم جان به را مردم که است ها سازی جدا و ،دين

و برای ما  ،روحانيت اختيار دنيا و آخرت مردم را در اختيار دارند
که حيات  ،زندگی مردم بر سه پايه استوار است.  ريزی کرده اند مهبرنا

و همين ها را  ،و تعصّبات ،خرافات ،هوس اند را از آنها سلب کرده
آخوندها استادان تزريق  . حقيقت پنداشته و از حيات بی بهره مانده است

نياز به يک انقلاب فرهنگی گسترده داريم که مردم  ما خرافات هستند، و
بدانند حکومت های دينی آزادی را به نام آزادی و خدا در تمام زمينه ها 

 .ی دانند م مردم ،م و سرورو خود را قيّ از ما گرفته اند
، به خرافی بودن خود آگاهی نداشته دو مقلّ ،و تا زمانی که مردم متعصّب

 . باشند، همين است که هست
هر چيز واقعی را  ،با مهارتدخالت دارند و  ما اتها در تمام امورخوندآ

 ی . ازدواج ساخته می برندو سود  با غير واقعی جايگزين کرده اند
و  خداوند که اتفاق می افتد و ساختگی نيست دۀانسان است و عشق، آفري

يک نفاق است که دير يا زود رنگ  بدون عشق، يک تظاهر و ازدواج
 . های اعلام نشده هستند طلاق ،ها ازدواج %٨٠،خواهد باخت

را جايگزين مذهب، اخلاق  ،ازدواج را جايگزين عشق کرده ،جامعه
 ها بد آموزیمنجلاب  ا بار ماو ذهن  ..و ،منطق را جايگزين حقيقت

  زی و از گسترش آنها جلوگيری گردد .ست که بايد پاکسااانباشته 
درعزا و در  دخالت دارند، ماها در تمام زندگی  دها و کشيشناين آخو
ن اين که بدانيد و بدو . می کنند را کنترل ما دارند و ،حضور ما عروسی

قانون گذاشته اند که م هحتی برای توالت رفتن تو  . ندبر شما حاکم هست
و  ،که چنين و چنان بشود يداول پای چپ را بگذار دوقتی وارد می شوي

بر تو  ،دو انجام ميدهي وجزء باور ت است و شده ن را پذيرفتهآ تو همذهن 
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از است ی و زندگی تو پُر هستذهن و افکارت  زندانیِ ،هوشياریاثر نا
  . استبی روح  و و دُچار فلج فکری شده ،خرافات

من خود شاهد بودم که يک آخوند بيسواد مدّاح بر مزار مُرده ای برای 
صاحبانِ عزا روضه می خواند، در آخر همه ی کسانی که روی قبر 

و آن آخوند اين جماعت صد نفری را بهر طرفی  ،بودند به پا شدند
 . سلام رو به قبله، امام و..) ( چرخاند!

اسيری و در قفس آهنين  ،آخوندتو شکار شده ای و حالا در چنگال 
و حاضر هم نيستی برای نجات خودت تلاش  ،درگير هستی خيالاتِ خود

کنی! و اين حقارت را پذيرفته ای که به تو اهانت شود! شما از رو به رو 
رار ميدهد چون باور شما را مورد سئوال ق ،شدن با واقعيت وحشت داريد

بنابراين همچنان  . هديد می کندقب افتاده ی شما را تو امنيت ذهنيّتِ ع
  . باقی مانده و آگاه نخواهيد شد متعصّب و آلت دست آخوند و کشيش

 ،و اين جهنمی . ی خبری نخواهد بودمانشما از حيات و شادو در زندگی 
چيزی وابسته می شويم و  هزمانی که ما ب . است که خود ساخته ايد

کرده ، شده و عقل را تعطيلل به مغز زده اصرار داريم که درست است قف
چون امکان دارد که آن چيز درست باشد و يا درست نبودن آن از ما  ،ايم

خرافات حاکم می شود  ،کردن عقلبا تعطيل  . شده باشد پنهان نگاه داشته
 ،باورها شده و می شويم متعصّب ه یو آن وقت است که ما اسير و برد

  . مذاهب و مبلّغين ،فروش کلاه برداران دين و بارکشِ
 

 
 
 
 
 

 قل عنفی 
پذيرش   را آمادۀزمينه  نفی عقل

 ، تعصّبات وخرافات دروغ ها،
  استبداد مسير را برای تحقق

عوام بود که بزرگان و عُقلا  خرافیِ ،با همين ذهنيتِ . دمايمی ن هموار
ورهای بی با . ما برده و اسير انواع و به قتل رسانيدندکردند  ،را تکفير

آنانی که در لباس آخوند و  . هستيم که ما را نفهم و متعصّب کرده اند پايه
قدرت و عوام فريبی تبديل شده اند به ابزار  ،کشيش بايد درس اخلاق بدهند

 .ياوه گويی می کنند  و دروغ می گويند بو مرتّ  ،و رياکاری
 "تو"  ،واقعيّتآن  باشدواقعيّتی اگر  . پذيرش واقعيت شهامت لازم دارد

 .ه کننده تکّزندگی تو را تکّ و آخوند و کشيش سياستکاران نگذار . هستی
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توسط بهره کشان در . آنچه  بوده است ه بر دوش جاهلوارهم، زمندآبار 
، در نا آگاهی ه ودراعصار استفاده شده اين است که انسان را تقسيم ک

و بخش تقسيم کرده اند که . آنها تو را به د حکومت کنند تا نگه دارند
مثل اخلاق،  ،ای آمدههستند با نامهای زيبا که تو در آن گرفتار ، دامهايی

 و نوع ديگر تقسيم دنيايی و آخرتی ،مذهب دين و ،مؤمن هد،زُين، يآ
ی و ژاپنی، زمينی و وخوب و بد، واقعی و آرمانی، فرانس انندم بندی

گير يک جنگ و با خودت در . پاره داری هزارآسمانی، تو يک زندگی 
 و جهنّم تو ،اين تقسيمات، ريشه های رنجهاو  . هستی وحشتناک داخلی

 . ستا تو انسان بودن حرمتِ چيزی که فراموش شده ند وسته
اين  و کشند اين ها تو را فريب می دهند و تو را در بند و اسارت می

. در صورتی  های زيبا به تو تحميل کرده اند در بسته بندیشغالها را آ
 . می تواند هوشمندی باشد ارزشمند است و توست که فقط حقيقتِ که

تو خود می توانی  . و رنج يعنی زندگی کردن با دروغ ،فرار از حقيقت
فرق بين خوب و بد را تشخيص دهی و انتخاب کنی و نيازی به دخالت 

 . که ديگران بنويسند برای تو نخواهد بود نسخه ای ديگری نداری،
 و چه خوب نيست. تو خود بهتر تشخيص می دهی که چه برايت خوبست

به من  ،و سنت چنان چنين گفته فلانی علم بايد با خودِ من باشد و اين که
 . دارد؟ یو تو چه ارتباط

حرفی را کسی شنيده و حالا دارد  . است کهنه ت يک سفاهتِ موروثیسن
حالا اين حرف  . خود برای تو بازگو می کند ،با ذهنيت آلوده و متعصّب

از راه حواس  ،می تواند سخن گوينده ی اولی باشد؟ و اصلاً شنيدن چقدر
آن قسمتی که  ،که می خواهد ،شنود چيزی را می شنيدن نيست و انسان

 .  تعصّبات قومی اوست و ،یذهنآموزه های مطابق با 
حکومتگران و آخوندها  که فريبی ديگر هستند ،های مذهبی و مراسم

که ريشه در  راه انداخته اند ،برای امور مادی و سياست و شهوت قدرت
  . مآن هستيه طعم بَرده و باورها دارند و ما

ها کرده اند و  ما را سرگرم فريب شريعت را به بيراهه برده وآخوند ها 
کسی که از معنويّات  . هستندغارت ثروت ملت ها تاراج و خود مشغول 
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و آن استتاريست که  ،معنويّات ندارد و کلاه بردار است ،سخن می گويد
  . دمايخلاف اخلاق خود را پشت آن پنهان ن کارهای

در کنترل خود بگيرند و دلسوزانه تو را  را آنها می خواهند زندگی تو
پليس نا محسوس دزد و چاقوکش  ۷۰۰۰حکومت دينی ايران هدايت کنند!
درس اخلاق  مردمکه به  ،نايتکار را بجان مردم انداخته استمخوف و ج

نمايند! اين يک تجاوز آشکار به حقوق  و امر به معروف !بدهند
هم طرح امنيّت اخلاق راه انداخته اند!  و حالا . شهروندان کشور است

 که بوی ديکتاتوری و ی زشت و متعفّن،ياسم قشنگی ولی با محتواچه 
حريم خصوصی  هو تجاوزيست ب ،می دهدگسترش فساد و بی اخلاقی 

  .کند همگی فاسد هستند که اجرا می که دستور ميدهند و آن مردم، کسانی
و ، های بی حساب در رأس بنياد امام با پول آيت االله مصباح يزدی

محدود کردن و کنترل  چيزها را برای ترساندن واين  حکومت آخوندی،
اين کارها ربطی به  ند،انجام می ده مردم و تحکيم قدرت استبدادی خود

مهر تأييد بر آن ميزنند! و  ،افرادی فاسد با ذهنيت بردگی اسلام ندارد که
 می حکومت اسلامی )نهم و دهم(دورۀ  آقای احمدی نژاد رئيس جمهور

 . خواهد با طرح عفاف و حجاب مشکل کشور را حل کند!
سوء استفاده از ، قرون وسطی يی ۀافکار پوسيد نشر و اين گونه اعمال

دوانده فساد در تمام سرزمين وجودی ما ريشه  . ع استامتجانادان  قشر
 . و شناخت لازم دارد ،از آن شهامت و نجاتِ

جهنمی و زهرآگين حکومت آخوندی  جهل، که دستگاه فاسدِ ۀنطف ۀثمر
و نتيجه ی آن پيش  ،رواج می دهد استبداد است و ميوه ی استبداد تعصّب

  . تله های فريب و بدبختی است و افتادن به داوری و فلج فکری مردم
 قدغن است، يدن در هوای آزادِ حقوق بشرینفس کش ،در اين حکومت

و دوستی ها وعشق ها  ،قدغن لباس دلخواه پوشيدن ،قدغن فکر کردن
شاهدی بر تجاوز  ،کلماتی چون طرح تأمين امنيت اخلاق و . است قدغن

قومی  ،های دينی سازیاگر خط کشی ها و جدا  . به حقوق انسان هاست
و غيره نبودند و هر يک از شهروندان حقوق  ،و نژادی ،جنسيتی ،زبانی

  . خود را داشتند نيازی به هيچ گونه طرح امنيت نداشتيم
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 )دوست و دشمن(خودی و ناخودی  دو دستۀحکومت اسلامی مردم را به 
اين گونه ستم  . مردم با حقوقی متفاوت طبقه بندی شده اند و کردهتقسيم، 

ايرانی باعث عدم روح همبستگی و اتحادها  ماقوابين  ها و تبعيض
 تعصّب و بی وابسته بودن به هر گونه عقيده و ايدئولوژی . ده استگردي

اين ديکتاتوری حکومت  . دگردمی آغاز با آن  می آورد و فساد اخلاقی
دارد که می گفت: "هدف  آخوندی شباهت زيادی به ايدئولوژی استالين

 د از هرمجازهستي ،برای رسيدن به هدفمی کند" يعنی  وسيله را توجيه
 ،هر نوع خيانت گرفته تا و تهمت ! از دروغدگونه بی اخلاقی استفاده کني

 ."هموطن "ما گرفتار اهريمن شده ايم . دانجام دهي دو جنايت آزاد هستي
کرسی نشاندن  هعدالت سخن می گفت مقصودش ب ۀاستالين که زير ساي

و اين  . ايدئولوژی آدم ها کشته شدندايدئولگ خودش بود، که با همين 
اولين اصل اسلام  ما ميدانيم نماز چه عدالتی است که مردم کشته شوند؟

. و  نماز را هم ميتوان تعطيل کرد نظام،گفت برای حفظ  و خمينی است
 .  اين همان گفته ی استالين بگونه ای ديگر است

هستند  بهتر سازیدر تلاش برای ، مقدّس نما از مذهب زده های بعضی
يعنی در تلاشند که يک قسمت از موجوديّت تو را سرکوب وچيز ديگری 

همين گونه که هست کامل است و  ،هستی را تحميل کنند، غافل از اين که
 . سادگی بدون تلاش زيستن است ،ساده بودن . ندارد نيازی به اصلاح ما

بلکه نبودن آن چيزهاست و تواضع  ،يعنی تواضع و آن عليه چيزی نيست
. انسان متواضع چيزی را سرکوب نمی کند  با سرکوب گری فرق دارد

 . و او خبر از تواضع خود ندارد و اصلاً به اين چيزها فکر نمی کند
 

در اينجا يعنی تو مانع شکوفايی برخی ازاستعدادهای وجودت  سرکوب،
زور انکار کرده  هگذاشته بو توانايی هايی که هستی در وجود تو  بشوی

مثل کسی  و آنها را به بايگانی وجودت بسپاری تا با آنها بر خورد نکنی،
خود را زندانی کرده باشد ولی اينها با تو زاده ، که تمايلات جنسی يا خشم

نمی توان جلوگيری کرد و فقط بايسته است  ،شده اند و از اينگونه غرايز
هستند و  انسانی ما ها در ساختار اين . دکه آنها را مهار و تربيت کني

اِشکالی هم ندارند و در صورت سرکوب، شما را در رؤياهايتان گير 
اين چنين دستور اخلاقی، طبيعت بردگی و حماقت را پرورش  . مياندازند
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چيزی را که سرکوب کنيد، ابعاد انحرافی به خود می  چون هر ميدهد،
از خطر جانی وقتی  ،خود فرار کندنمی تواند از غرايز انسان  . گيرد

سبب وجود نا خود آگاه و  ه. ب گردد دور شود دوباره به غرايزش بر می
پريشان  سرکوب گریِ بعضی از قسمت های وجود است که مردم خواب

هيچ چيز را سرکوب  ،. مردم قبايل بدوی به علت زندگی طبيعی می بينند
 .نکرده اند آنها به صورت انسان ساده زندگی می کنند و پريشانی ندارند

خواسته ها و هر آرزوی بر  يا ما در خواب سرکوب شده های خود،
که  را می بينيم دردناکی که در دل داشته باشيمه ی آورده نشده يا خاطر

 .  ندنممکن است به صورت منظره يا نمايشی جلوه ک
فقط  ،که به طور طبيعی در انسان گذاشته شده از بين نمی رود چيزیهر 

ته نشين می شود و هر آنچه از بخشهای وجودت انکار و يا سرکوب شده 
ولی ايدۀ  ،. من خشن هستم دو باره تحت تأثيراتی به سطح می آيند ،باشند

زنم دست به خلق دوگانگی مي با اين کار و خشن نبودن را آشکار می کنم
 . می کنم و بنابراين ستيز درون را می آفرينم يعنی خلق عدم خشونت

 

تمامی جريان خشونت يا حسادت، نفرت  حال سعی کنيد بجای سرکوب،
و انگيزه ای  ،حرص، رقابت، تقليد و.. را بدون هيچ گونه جهت گيری

ذهن  با مشاهده و آگاهی از اين مسائل . مشاهده کنيد فکر کرده و درخود
نشان می  ،عکس العملشما  سيستم عصبی و ساختمان روانیو مغز و 

 . د گرفتنتدريج پايان خواه هها ب د و خشونتنده
. و ادای حق خود و همه چيز و  مُطهرات رعايت حقوق است از جمله ی
هر كس به ديگری زيانی برساند و يا ضربه ای به كسی بزند  همه کس،

كس در دادگاه عدل  چرا كه هر آن خواهد ديد از ،بيشترين زيان را خود
  . ش مسؤل استيخو ناروای ،الهی در برابر اعمال

باشد همچنين  ،مبادرت به هر عملی که خلاف اخلاق کهدانست و بايد 
که باشد جايز  به هر شکلی ،و تضييع حقوق ديگران ،تحصيل مال حرام
  . را نا آرام می کند نيست و درون ما

سخن اهل معرفت است .  حق هر کس را به انصاف دادن است ،فضيلت
و هر گاه خلق  دحقش را ادا کرده اي ،نفست از تو سالم بود وقتکه هر 

 . دحقشان را پرداخته اي ،از تو سالم ماند
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 تذهنيّ
 فاشيستی

ا می گويد: هندوستان نآشو گريش
 به شيوه ی متمادی برای قرون

هنيت شده و ذفاشيستی اداره می 
افتاده است جا در آن ،فاشيستی

و بهترين مردم دنيا  ،ذهن هندو معتقد است که آنها پاکترين، متديّن ترين
زمين های ديگر نيست و هستند و کشور آنها مانند سر  خداوند ۀو برگزيد

خداوند نگاشته شده!  متون مقدس آنها مانند ساير اديان نبوده و توسط خودِ
 . !اند بينوايان را نجس اعلام کرده ،و با اين ذهنيت

ها کسی را لمس  يکی از نجس قديم حتی اگر سايه یشود در ته می گف
 . آن شخص غسل کرده و خود را پاک می ساخت بايد ،کردمی 

اين که سايه ی آنها روی يکی از  به جهت ،حتی در اين کشور نجس ها
 . رسيدند قتل می هافتاده است ب ،والاترين طبقه ی برهمن

ها می  اگر يکی از نجس . هيچگونه حقی را نداشتند تقريباً ،نجس ها
خواست به پرستشگاه برود نمی توانست، و اگر تلاش می کرد کشته می 

ند و آنان را دروازه ی جهنّم انگاشته و زنان بود هندوها همواره عليه شد،
ريشه ی تمام  وزن را منبع تمام گناهان و بی ارزشی ها و بی اخلاقی ها 

زن  هر چيزِ شيطانی می دانستند، در ذهن آنها ه یچشمچيزهای بد و سر
و اين مردم با چنين ذهنيت مريضِ  همواره مأمور شيطان بوده است،

 .!ادعا و لاف پاکی و ديانت و روحانيت را دارند ،فاشيستی و شيطانی
تدوين و به ه هند بودند و همه چيز را به نفع خود مرفّ ۀروحانيت، از طبق

 . ديگران تحميل کرده و تمام امور را در اختيار خود داشتند
گنداب لجنی است که روحانيت طرح و  ،اين چنين سنت ها و باورها

 هيچ فرقی ميان . اجرا کرده اند که بايد از بين بُرده و ريشه کن گردند
 انسان ها نبايد قائل شد، زيرا انسان است که حُرمت دارد و همه يکسان

هيچ دليلی برای  ،چه دارا و چه فقير ،چه زن باشد چه مرد ،هستند
اين کشور ادعا می کند که دمکرات  .ديگری وجود نداردر يکی ب برتری

 . ولی اعمال و رفتارها خلاف آن را ثابت کرده است ،است
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. چيزی می گويند و خلاف  ذهنيت هندوها منافق استا؛ نبه گفتۀ گريش
چيزهای بسيار عظيم حرف ه ی هندوها در بار . آن را عمل می کنند

 .  ه استتشگل و اين به نوعی عادت بد ميزنند و ضد آن عمل می کنند
آنان سخنوران ماهری هستند، بسيار فيلسوفانه و منطقی سخن ميرانند 

ها ابداً به زندگی واقعی آنان ربطی ندارد و چيزی که  ولی اينگونه سخن
 . نيستند ،می گويند

به آن اشتياق زيادی  ،عمق باطنولی در ،هندی مخالف خوشی استذهن 
که همچو گدايان برهنه کنار جاده گذارند  کسی احترام می هآنان ب . دارند
 .و آنها اين مرد را بهشتی می دانند!  ه باشدداايست

بهشت به همان چيزهايی که در اين  در مورد لذايزاين متظاهرين تقدّس 
دست آورند  همی خواهند زنانی را ب . انديشند می ،ندمنکر آن هستدنيا 

که بدنشان از طلا باشد! به باور آنها برای اين که اين بهشت را به دست 
 .  دنبايد عشق بورزي ،دنبايد در اين دنيا خوشی کني ،دبياوري

اين چگونه  ! ودمنتظر لذّات اُخروی بماني و دهمه چيز را بايد ترک کني
از آرزوها، خواسته ها و  زندگی درونی آنها پُرترک دنيايی است که 

 . شان همچون يک مرتاض و گدای بيرونو زندگی  دنيايی، شهوت
 و فهم شما ،با قدری آگاهی يافتن . ما در زندگيست بهترين هنر نگرش ما
همين  انو شيوه نگاهت ،بدون مرتاض شدن و با تغيير ذهنيّت دمی تواني

همين حالا  دو آن چيزهايی که آرزويش را داري ،دالان در بهشت باشي
می توان  ، خوشيها، برکات و نعمات رازيبايی های زندگی . دداشته باشي

 . با اندکی سپاسگزاری دريافت کرد
امروزه از کشور هند با نام نيک ياد می شود، گاندی آن مرد بزرگ  (: تبصره

که معلمين تمام اديان و  در هند بود که روح آزادگی را در عالم دميد، بطوری
، امروز اجتماع هند را ن و انسانيت ياد بگيرندمذاهب بايد بروند خدمت ايشا

 . ) و دمکرات می دانند، پيشرفته ميهن دوست ،مردمانی کم توقع
 

 مهم ترين منبع انرژی روان . شناخت و معرفت لازم دارد ،کشف حيات
 يا عالم ملکوت هورود ب ۀناميده می شود که درواز (عقدۀ حياتی قلب يا من)

انسان  ،های رايج برای کشف حقيقت . عليرغم بد آموزی است )لطائف(
 وجد علم و عشق و استکن مچگونه م . نيازی به رياضت و رنج ندارد
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عدم  را در ميان رنج و مشقت و گدايی يافت؟ آنچه کارها را مشکل کرده
 . ای بين بدبختی و عشق نمی توان يافتهيچ رابطه  است ،هماهنگی

ست تا ها بدآموزیو  ، خرافاتچيزی که لازم است رهايی از اکتسابيّات
آشکار شده  شماهای غفلت در موجوديّت  علمِ مکنون با کنار زدن حجاب

ابعاد موجوديت  هدايت روشنگر کليّۀنور  و د،نايل شوي آدميت به مقام و
 . تا لطائف ملکوتی گردد ،از جهات فيزيکی شما

 

 
 
 
 
 

 دينِ
 حکومتی

فرينش دين حقيقتی است که با آ
. دين  است خداوند همراه بوده

 .واقعيت وجودی هر نفس است
به آداب شده ولی محتوی تبديل

 و قانون جسد است ،جنبه های تشريفاتی .و رسوم و لباس خاصّی پوشيدن
 .و سلولی است از حيات خبری نيست ،در ابعاد و مسائل دنيايی تا مسائل
 را به جای بندگی و بردگی ،دستبوسی و ت سازیبُ، اتتعصّب و خرافات

 و ،یآخوند به سوی استبداد شدهو آن بستری  . به ما آموخته اند، دين
های  قدرتِ کليساها و دولت غارت و ای برای پول و وسيله و خشونت

 .  و قيّم ندارد به واسطه ینيازدين انفرادی است و  . مدار دين
ها در کشوری مانند ايران و در  ظهور و پيدايش و کشف امام و امامزاده

مردم بات مذهبی و تعصّادی حکومتيان آخوندی، قالب دين، نشان از شيّ
باور کردن اين  ،دارد عوام بدبختی و ذهنّيت عقب ماندۀ ،بی خرد

، و کمک به غارت شدن رفتن به امامزاده ها شرکت در جرمخرافات و 
 ١٠۶۵٠امامزاده در ايران بود و حالا  ١۵٠٠اوايل انقلاب  . مردم است

هملات را به مغزها، مُدينی با قفل زدن و دلّالان بلّغان م . امامزاده داريم
 .اند ساخته نموده و به رنج گرفتارشما را وابسته در ذهن ها وارد کرده و

نگاه داشته شده و مردم از حقايق ، بسياری از مسائل از مردم پنهان
چه حکومت ها خواسته اند بی اطلاع هستند و هر ،اموری که اتفاق افتاده

و  اند فرو کردهاذهان مردم  در خود دستگاهای تبليغاتیاحان، و مدّ توسط
 . همگی دروغ  و دور از حقيقت اند که ،نها شده اند باور مردمهما

 
 

 قومی متفکرند اندر ره دين       قومی به گمان فتاده در راه يقين
 (خيام)                                                                                    
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دين به  حربۀ پول است و از ،کشورهای دنيا اهميت داردچيزی که برای 
به ، نامها نعنوان وسيله ای استفاده شده که به مقاصد خود برسند و دي

 و همديگر را می ،خود گرفته و مردم نا خواسته وارد اين معرکه شده اند
و بتوان آن را عوض کرد  ،دين چيزی نيست که اسم داشته باشد.  کشند
 .  است حقيقت هر نفسو  ،یفطر ،ذاتیيک امر  ،دين

را با کفش و کلاه اشتباه گرفته اند! که قابل تعويض ولی بعضی ها دين 
، و آخوندها هم برای خودشان دکان باز کرده اند که امورات مردم هستند

اين شيادها مارهايی هستند که برای تو لانه بر  . را در دست داشته باشند
  . را ببلعند که هر وقت لازم شد شما ،درخت خدا ساخته اند
فرهنگی و آموزشی و اخلاق جامعه باشد، ولی  های دين بايد در حوضه

 . و فساد قدرت ، خرافات، اوهام،تبديل شده به ايدئولوژی حکومت ها
می کند از  نياز طبيعی انسان است که با داشتن آن احساس امنيت ،مذهب

طبيعی خودش خدا ساخته، که از اين رو بشر به مقتضيّات و نيازهای 
او خارج نيست و اين يک اهانت  ،تصورات فکری و از محدوده ی ذهنی

آخوند و  خدايی امامشاه خدايی، انسان خدايی فراعنه، ( بزرگ است به خدا،
  . ديگر خدا سازی ها و بت سازی ها و )خدايی، کشيش خدايی

انواع است  هتشتحميل، گکه به ما  يکی از مراحل مذاهب بوده سازی داخ
از محدوديت فکری ما  که ،وجود داشته اند در يونان باستان خدايان

 . نمی دانيم چيست! ما به چيزی که ايمان و اعتقاد داريم .خارج نيستند 
آن چيزی را قبول  هر کس و ،آموخته های مذاهب همه با هم فرق دارند

  . ستارد که مطابق اندوخته های ذهن اود
دين ها تبليغ شده و نگذاشته اند مردم  ،سال است که در اجتماعاتهزار 

 .  از محتوی و چگونگی به وجود آمدن آن آگاه شوند
دينی که از آن  ،بايد از زندگی و عملکرد بنيانگزاران ،پيروان اديان

  . کنند آگاهی داشته باشند پيروی می
. تا ما شک  به ما داده اند ،همه چيز را در بسته بندی"به قول شاملو 

  ."نکنيم و پرسشگری نکنيم در فريب ها و دروغ ها هستيم
 .  موافق است؟ ،که تا چه اندازه با حقيقت ،هر کس بايد خودش را نقد کند
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کاهن معبد هامون به اسکندر لقب خدا داد و از اطرافيان خواست که او 
و  بود که قتل عام کرد اخلاقیو او همان مرد فاسد و بی  را عبادت کنند،

يک سازمان  دين ها . به آتش کشيد ،جمشيد را بعد از غارتتخت 
و  ، نبوده اندانديشه انآنها صاحب ينبرای عوام بوده و مروجاجتماعی و 

  . های فلسفی در جامعه نفوذ داشتند با جدالو  ،بيشتر جدلی مسلک
دين  واقعیچهرۀ است،  برای جامعه ی مهلکدين و حکومت سمّ ادغام

حکومتی از زمان به وجود آمدن جمهوری اسلامی تا حدی برای مردم ما 
های اجتماعی چه هيولای  اين حکومت ثابت کرده که دين روشن شده

کليساها که در قرون وسطی به  ،. و جنايات هستند وحشتناکِ خون ريزی
 . وقوع پيوست  همه می دانند چگونه بود

خدا بودند که می خواستند دنيا را در کنترل هيتلر و استالين هم نوعی 
 هم يکی از آن سيّد علی خامنه ای رهبر دينی مسلمين داشته باشند، و

. آنها  مخالفند شدن مردم حکومت های استبدادی با آگاهتمامی  . هاست
 دامن زده و راه تحقيق را به روی همه بسته اند . ترس را

م داري مااين دينی که  عامل جغرافيايی، زمانی، و تاريخی بوده و ،دين
از  و پهن خوشبويی است که حادثه ها ،دائم دستخوش ر اجتماع ومسي

 تحميل مابه  ،بر اثر تبليغات آخوند و کشيش و ارث رسيدهما گذشته به 
و  ،، خاخام هاآخوندها . مآن را به آينده انتقال می دهي هم ماه و تشگ

نفوذ کرده و با  ماند و می دانند چگونه در هست ،تعليم ديدهکشيش ها 
 انديشه آنها تنها به پول و قدرت . و سوار شوند ،بازی کنند مااحساسات 

 و اين که می گويند ،ماز اصل دور بماني ماهستند که  سدّهايی و ،ندکنمی 
 . همين است ،خداوند شيطان را برای گمراهی بشر آفريد

از يهوديت آمده و  ،اديانی که صاحب کتاب هستند نظر تاريخی، همۀاز 
اساس ترس و فريب مردم رين های حکومتی ب. د مشترکی دارند ريشۀ

در صورتی که دين يک  ،علمی و عقلی ندارند و مبنای پايه گذاری شده
نامگذاری های اطلاقی و  ،درون توست و فطرت امر ذاتی و آن حقيقت

و جدايی  و ضد بشری غيره، کاری غلطو يهودی، اسلاممانند مسيحی، 
  . ندده اش و کشتار و اختلافات منجر به ستيز بين ملت ها که ،آفرينند
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و  ،سلامت و عدالت اجتماعی بايد روشی باشد برای در صورتی که دين
داشته باشد و  در بر سلامت و آزادیيک مرام نيک، که  زندگی بهتر و

 . و نمی تواند تحميلی باشد رها سازد ،و فساد هاتو را از قيد و بند
است فقط  که در بين مردم شايععلی و جيزز و غيره  ،اين خدا و پيغمبر

هستند که رايج شده اند و بر اثر  و اصطلاحات ،و بازی با کلمات ،حرف
که  صورت حقيقی بخود گرفته و در ذهن مردم وارد گشته اند ،تکرارها

از آن فراتر و  )ذهن اوست خدای هر کس به اندازۀ( . حقيقتی با آنها نيست
 حقيقتِ همه چيز نور است و حضرت علی فرمود، "هر کس . نمی رود

و اين که هر  را به نورانيت شناخت خدا را به نورانيت شناخت" ]من[
د، برداشتهای حسی و نقومی برای خود چيزی برای پرستش دار

 هوس ها محدوديت ها از مسائل بيرونی و داستانسرايی تحريکات عصبی
هر قومی اين اصطلاحات و که در  ،ميتولوژی و خوش آمدنهای آنهاست

خوش آمدنها با توجه به شکل گيری ذهنيت آنها با هم متفاوت و مختص 
در هندوستان کسی که گاو سفيد را می بيند به مسئول  . خود آنهاست

 . ؟دآيد غذايش را آماده کرده ايارد می د ،قسمت می گويد گاو مقدس
ما چيزی به نام تقدس نداريم، تقدس را ذهن بشر آفريده و حالا دوست 

مقدس است! و تعجّب  هندوها ادرار گاو را می نوشند چون . دارد بشنود
  . کم سواد جامعه نيست طبقۀ نکنيد که اين تنها مختص روستائيان و

 توست و هر آنچه ،و مردمی و حسيّاتتو مسائل روزمرّه ۀ پرورش دهند
و زمينه های ، و اين خدا . آن خدای توست ،تو باشد ۀپرورش دهند

 . بسيط و لايتناهی تفاوت بسيار داردبا اين وجود  ،پرورشی تو
 
 
 
 

 
 

 
 

 فاشيسم دينی
ی صاحب شرف است، و ديندار

علم هم دارای شرف است، اما 
شرف هم بياميزند ااگر اين دو ب

تر از هر نوع استبداد  مخوف ،فاشيسم دينی.  هر دو خدشه دار می شود
و انسان ها هم بخاطر  . شناخته ها می ترسانند که مردم را از نا است
طمع بهشت باعث رونق دکان دين فروشان شده و جهنم و از  ترس

 .بيچاره کرده اند که به بهشت بروند! خودشان را 
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باعث شده که سياست  چه سياسیباشد  یچه دين ،ما اشکالات و ،نا آگاهی
مسائل  . و دين مهمترين ابزار آنست ،های استعماری ما را چند تکه کنند

اين طمع  . کند که حکم صادر می ،ماست اساس احساس ما بردرکی 
  . زندگی معمول هم از ما گرفته شود بهشت رفتن، باعث شده که همين

های مذهبی و کتاب  رهبران حکومت های دينی با سوء استفاده کردن از
و  اند روا مردم را دعوت به تسليم کرده و ستم روا داشته تعبير نا

گويند می  ه اند، و اگر آنچه آنهاامنيتِ مردم شد جبات سلب آسايش ومو
و در دنيای ديگر که هيچ کس نمی  ،تحقير، زندان و شلاق درا باور نکني
  . عقوبت آتش جهنم را برای او رقم ميزنند ،داند چيست
اخلاق در مملکت ما گم شده و از بين رفته، عوض برقراری متأسفانه 

ما را با سر بريده ی امام حسين آخوندها  ،قانون و ايجاد کار در کشور
 .  هستند و چپاول ، اختلاسسرگرم کرده اند و خود مشغول تاراج

. اُستوره  درد امروز ما را دوا نمی کند ،شتهغوطه ور شدن در ماتم گذ
و حماسه سرائی قشنگ و مطابق طبع ما شرقی هاست، بشرط اين که 

 . در آرامش و آسايش باشدسالم و تحت حمايت قانون  یانسان در محيط
 

 عيسوی با موسوی درجنگ شد      رنگی اسير رنگ شدچونکه بی 

 (مولوی)                                                                                       
آن  . بهترين دين، فی نفسه هيچ اشکالی ندارد و ،زينت جامعه است دين

 . را به خدا نزديک کند و از شما انسانی بهتر بسازد تو است که
انسان خوبی می کند؟ يعنی آنچه که شما را چه عاملی است که شما را 

شما را خردمند و آگاه  آنچه که ،و بدون خشونت کند، ، با عدالتمهربان
در اين دنيا هيچ  . دکنآنچه که شما را انسانی مسئول و اخلاقی تر  و ،دنماي

سياست استعمار  ؟مذهبی بالاتر از حقيقت نيست و بايد ديد حقيقت کجاست
نمی گذارد مردم در کنار هم زندگی کنند و عوامل آنها آخوندها و کشيش 

و مردم را به  يک دين توحيدی را تکه تکه کرده و نامها بر آن نهاده ها
که خدا باشد  ،. و اصل تندو به دنبال منافع خود هس ،جان هم انداخته اند

 .به اين که دين من بهتر از دين توست!  ندفراموش شده و چسبيده ا
جان هم ه ب را هستند ،حتی دو طايفۀ شيعه و سُنی که هر دو مسلمان

و اين طرز تفکر ما را بيچاره و  . کشند انداخته اند که همديگر را می
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است  کارانهبه تکاری و  دين بحران آفرين نامگذاری . گمراه کرده است
و صلحی در جهان  بين انسانها ادامه داشته ،و کشتار جنگ و باعث شده

تحت تأثير مذاهب قرار گرفته  که بفهمند بدون اين ،و اهل ظاهر . نباشد
ها هر چه باشند ذاتاً از جنس  دانند انسان و نمی و آن را باور کرده اند،

گرامی داشت دين و امنيت اولين  ،کنار گذاشتن روحانيت . و تجلی خدايند
 .را از چنگال آخوندها نجات دهيم  ،و ما بايد دين . ستبشر ا

 

 عالم باده شد هبی سبب رسوا باده شد      هرچه شد از صُحفه و سجّ 
 ز خم از عمّامه خيزد، نیفتنه    هی از سر گنده گردد نی ز دم   ما    

 )(مولوی                                                                                             
و  ،امريست درونیاست و و پروردگار  تسليم بودن به قانون وجود ،دين

و خوب بد  ،. ايمان به خدا آرامش بشر آمده سلامت و و برای ،فردی
های  نه حرف ،متکی بر فطرت و خرد است ،قضاوت نمی کند ،کند نمی

و با شور و  ،و وجدان ،دريافت شرف و ،مشاهده ه ینتيج ايمان . مردم
خدا را  داگر می خواهي . و خودشناسی لازم دارد استشوق همراه 

  وجود است . کتابکه آن  يدبشناساول بايد خود را  ،دبشناسي
در  ماو اگر .  نداريمحکومتی،  ، و، سياسیروهی، يا اجتماعیما دين گ

آداب دين می  ،مانفرادی و با توجه و تمرکز عمل کنيمرحله ی شريعت 
تی مشکل ساز دين وق . گردد فکری برای مديتيشن و آرامشتواند آويزۀ 

و چماق سرکوب تبديل می  ،، آن را به ابزار قدرتمی شود که حکومت
چيزی در  همدر اسلام نبوده و پيغمبر اسلام  ولايت فقيه هيچگاه ،کند

، و سرکوب آزادی اين اختراع خود آخوندها نگفته و مورد ولايت فقيه
  . است ،حرمت گذاشتن به دين ،جدايی دين از حکومتو  است،

 و کفر محض است و باعث می شود که نيز اختراع آخوند ،مجتهد و مقلد
 . اصل خدائی جدا بمانی و ،حقيقت از مغز و دل بيکاره بمانند، و تو
تو که  و باشد مولود کفر استمزاحم تو ، هر آنچه در رسيدن به حقيقت

کافری  ،و فقط تقليد کنی ،پذيرفته ای شعور فکر کردن را نداشته باشی
اگر تمام مسائل تو را ديگری اداره و  . حقيقت خود هستی ،ۀيعنی پوشانند

اهل تقليد و دنباله رو کرد تو شخصيت نداری، و مرده ای و کسی که 
و قفل زدن  ، نشر خرافاتی آخوندها . وظيفه برای خدا ندارد باشد جايی
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 مو نگذارند فکر کني را در جهل و تاريکی نگه داشته ما کهبه مغزهاست 
می خواهند زندگی آنان را در  مُهملات، با و با پُر کردن ذهن مردم

شد ديوارها شکسته  اگر ذهن بيدار . به پول بيشتری برسند تهگرف کنترل
حقيقت درون ا کشف ب آگاهی و اعتماد به نفس، با و ما ميتوانيم می شوند

 . کنند نگذاريم از ما به عنوان وسيله و ابزار سوء استفاده ،خود
، را به باعث می شود که همه رقم خرافاتو نيست تقليد کردن کار آدم 

و فساد  ،که خود غرق گناه داز کسی تقليد می کني شما.  خوردتان بدهند
می دهند که در ، شما ساده دلان را فريب . است و شهوت دنيايی دارد

 . و حکومت کنند  شما داشته باشنددر فکرِ  ،زندگی شما دخالت و تصرف
 و قرار نيست که بار ديگران را بکشيد ايد، خلق نشده شما برای بردگی

  و به صدای فطرت خود گوش کنيد . به خودتان اعتماد داشته باشيد
 را فريب داده و تر شما ست که راحتا برای آنپوشيده،  آنکه لباس زهد
يزدی ها، د، مانند آيت االله احمد جنتی ها و مصباح مايناسير خرافات ن

 شان آلوده به خونِ آفريدگان خداوندانودستروی زمين ، خداوندگاران اينان
 . و به پليدی دليرند بوی خون مست کنندۀ روح آنهاست.  و مشرکند

تفسيرکرده و حکم می کنند و  قرآن را با فساد خود آنطور که می خواهند
خود را آنها عقايد و ايدئولوژی فاسد و دنيايی  . می دهند خورد مردم هب

دنيا را به خون کشيده اند، تا در قدرت  داده وبه قانون شريعت ارتباط 
  دستگير، کرد يا عقايدی غير از آنها داشت ،  ینتقادکس هم ا هر.  بمانند
 . آنهاست اعدام در انتظار زندان، شلاق، شکنجه، سنگسار و کرده

فسادِ خود را ، آخوند کارفاسد و تبه اين قوم پليد  جانی است و ،آدم جانی
 . توجيه کرده و جنايت می کنند ،با قانون شريعت

 
 
 

 
 
 

 
 

 خدای تبه کار
، در اقتدار مردم تمام زيبائی دين

با زور مملکت را نميشود  است.
در رژيم اسلامی ، اداره کرد

دنِ و موجّه جلوه دا ،قانون شريعت را وسيله ای برای تجاوز آخوندها
 کار گرفته اند وی خود بهايو دزد خبث هاجنايات، فسادها، خشونت ها، 

 .انسانی روا می دارند، و خود را نمايندۀ خدا می دانند های غير مجازات
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دست آنها اجرا می شود و بدبخت ترين آدم ها آنهايی هستند که فساد به 
  . شريک جرم است ،آنکه در جهت فساد کمک می کند

قوانين درندگی را دارد و نهايتِ کار او همان است  ،کسی که آدم می کُشد
آدميت مال او نيست. تغذيه ی او هم برای درّندگی و جنايت است و مقام 

 خدايی که دستورو .  ی با فطرت و خوی درندگی داردانسانصورت 
 . شود خلع يد است و بايد  ،جنايت ابزار و کار کشتار می دهد خدای تبه

 

 د وو انسان چون محتاج است قبول اثر می کن . جسد، تمايل استۀ مسئل
 . می کند که تنها نباشد ،د را می پذيرد و پشتيبان خلقآيهر آنچه گفته 

 تلااو ح خدا مخلوق ذهن بشرو  ،ه استآفريدخدا را بشر سان بدين 
يعنی تسليم و رضا نه  ،مسلمانی . تمام بندگان خدا باطلند بنابراين اوست،

  .  مردمان خدا را کشتن
امام و آخوند و کشيش و  آمد و اسمی هم از ،برای يکتا شناسی دين

 ."دار است الایمردان خدا جايشان ب".  ولايت فقيه نبود
 بر طبل دين و نهاد قدرتِ دستگاه حکومتی می شود حکومتی ،وقتی دين

  . فريب و تحميق استۀ وسيلحزب است،  ،کوبد ديگر آن دين نيست می
مردم  در ريا و حيله و تزويرو آخوندها با  دکانِ دين به جهالت عوام گرم

، خامنه رفسنجانیرفند آخوند حيله و ت و ديديد که چگونه نفوذ کرده اند
 . ت کشور بودغارو فقر،  نتيجۀ آن فساد، که ،رسانيد ای را به قدرت

ابزاری ميشود تا حکومت ها مقاصد از مردم استفادۀ  ،مذهبی ر مراسمد
  . ندماينعملی خود را 

 ،است، و قدرتِ تعصّباتتحکيم رژيم  نوعی نمايش قدرت و و اين مراسم
 . حکومت دينیِ حاکم ندکه آزادی را از مردم سلب می ک هستند ويرانگر

هيچ گونه حقی را برای مذاهب غير خودی، قائل  جمهوری اسلامی،
     . ندرا داشته باش نيست و اديان ديگر اجازه ندارند مراسم مذهبی خود

 (مولوی) " نکه از قرآن بسی گمره شدند، و در چاه جهالت افتادنداز "
ها م و روضه خوانی د فطر و مراسم محرنماز عي نماز جمعه ها مراسم

 . مردم هستند و بی خردی زبونی و جهالت همگی نشأت گرفته از
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ميلادی آخوندی  ۲۰۰۹ در سال . دين آخوندی با عقلانيّت مخالف است
که تنها کار خدا  و از رسانه ها پخش می شد، موعظه می کرد حکومتی

 . نداشتددر مسجد حضور و عده ی زيادی هم  مجازات آدم هاست!
بکنيد! او گفت: جبرئيل به او می گفت از خدا بايد بترسيد تا کار خوب 

را شرح داد که  ،پيغمبر نازل شد با چهره ای خسته و علّت دير آمدنش
. و آن آخوند فرمايش  در جهنم بوده اند ،مشغول نصب کوره های آتش

می کردند که چون غير مسلمانها به جهنّم می روند و تعداد آنها هم خيلی 
اشتند حجم آتش جهنم را جهنّم چقدر بايد باشد؟ و د اندازۀزياد شده حالا 

محو گوش دادن به اين آخوند  ،دند! و مردم هم با اشتياقموربررسی می ف
می تواند  بودند، واقعاً تحجر تا اين حد چگونه قابل توجيه پير و خرفت

و آيا  چگونه است؟ هاباشد؟ و ذهن و فکر مردم پای منبری اين آخوند
 (مولوی)                         . ؟آخوندها می گويند ين همين است کهد

 

 رابطه من نخواهم فيض حق ازواسطه      که هلاک خلق شد اين

 
 
 
 

، و در زمان شاه اسماعيل صفوی بود که ه ايران سُنی بودندقبل از صفويّ
 ببه فرمان او محقق کرکی از لبنان به ايران آمد و قزل باش ها مذه

حکومت ايران رايج و مُلّاها و  شيعه را به عنوان مذهب رسمی در
نيروی قزل باش شاه اسماعيل  ،. ملايان آخوندهای شيعه را تربيت کردند
و از  مام زمان بر روی زمين می دانستند،را برگزيده ی خداوند و نايب ا

ب امام زمان و ولی باشند، و ته دل آرزو داشتند که خود روزگاری ناي
 .  ومت ولايت فقيه را برقرار کنندحک

د شد و به نشر عقايد شيعی اولين کسی که به کاخ شاه تهماسب وار
کی بود که از عبدوآل کرَ ملا باشی دربار شاه تهماسب شيخِ ،پرداخت

و مقام قضا  منطقه ی لبنان و سوريه آمده بود و شاه تهماسب مُريد او شد
و با  ، قرار دادآخوندهای شيعه و تعليم و تربيت حکومتی را در اختيار

  .شيوع پيدا کرديار آنان بود عقايد شيعه تبليغ وامکانات وسيعی که در اخت
 
 
 

ترين جدا کنندها و آفريننده ی تنش ها و دسته امروزه دين يکی از بزرگ
 ، خشونتها نفرت جنگ ها، به وجود آورندۀ بنديها بين انسان ها شده و

ملت های عقب  صدمه اش صدها سال استعمارو  گرديده، کشتار وها، 
 . است دهش و تأمين منافع جهان خواران ،افتاده
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می خواهند در قدرت بمانند دنيا را تبديل ، ی قليلابرای اين که يک عده 
است و استبداد حاکم می شود. دينِ حکومتی برای پول  ،به جهنّم کرده اند

و و گروه سياسی، حزب  که تأمين کننده ی منافع حکومت می شود، دينی
، را در خرافاتبه جای آن  عقلانيت را از بين برده و . يک فريب است

  . ن مردم جايگزين می کند و می شود باور آنهااذها
و همان باورها و ايدئولوژی بود  را همان باورها به قتل رسانيد، ،گاليله

  . که در زندان های حکومت اسلامی تجاوز کرد
، بوجود آمد و با خونريزی و کشتار برمبنای جنايتجمهوری اسلامی 

 و وقتی کسی اسير شد حقير می . و مردم اسير استبداد شدند ،دگرديآغاز
 . را می پذيرد و می شود بی تفاوت و بعد از مدتی اين حقارت ،شود

و پول ها را و منافع  . اسير و قربانی هستند ،مردم در باورهای خود
  . و حکومتگران می برند دين فروش ،بردارانکلاه  سياستکاران و

و مردم با  . معنی ندارد در حکومت های دينی، آزادی و حقوق بشر
و به آسانی  پذيری خو می گيرند به زورگويی و زور ،فاشيسم مذهبی

 و خبر ندارند ،را هموار می کنند ،رأی به نبودِ آزادی داده و راه استبداد
رتی که متکی بر قد . آيندگان به ارث می گذارندفاجعه ای برای که چه 
، جمهوری اسلامی . باشد قانون جايی در آن ندارد ،و آدم کشی ،اسلحه

ابعاد فساد، دزديها و و  ، بَدل کردهدين را به ابزار و ايدئولوژی سياسی
جنايت، توسط مافيهای قدرت جان شهروندان را به بازی گرفته است. 

قراردادهای  را مصادره و با ،تمام اهرم های ملی ،مافيايی رژيم باندهای
و با بذل و بخشش های نفت و گاز به شرکت های واسطه  ،نۀگرا ولاچپ

ميلياردها دلار پول شويی های  کرسنت، و...و ،يلتوتال اُمانند استاتور، 
در  ۱۳۹۲ آن در ديماه سال )ميليارد يُرُو ۸۵( که بخش کوچک ديگر

نيمی از کابينۀ رجب  ،و با اين فساد مالی گرديد،ترکيه کشف و افشاء 
 . شدند از کار برکناران در ترکيه استعفا و يا طيب اَردُغ

مجلس اسلامی هم درن نامدار زنگنه وزير نفت حسن روحانی ژبيو آقای 
فساد کرده اند، ولی من بخاطر منافع  در حاشيۀ قراردادها افرادی :گفتند

صلاح نيست! ب نکنيد تال کيش را بازنقرارداد اُرييااست!  ملی زبانم بسته
سال است که برادران اسلام ثروت های مردم  چهل )رشوه خواری سپاه(
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، و اين دارائی ها در اند، و فقر بر مردم تحميل گرديدهرا غارت کرده 
ی ها و شرکاء مانند از جمله شهرام جزايری ها، بابک زنجان ،دست قليلی

دزدی های جمعی از  و ،ها ، اختلاسرشوه دادنها، عليرضا ضرّاب
  . انباشته گرديده اند )دلار ميليارد۹۵( خود آقای خامنه ای مقامات رژيم و
کارگزارانی در بنيادها و ستادهای اجرائی در تمام بخش  آقای خامنه ای

های کشور گمارده است که منافع و ثروتِ ايشان و بيت رهبری را تأمين 
و حساب و کتابی در  منحل شده هم سازمان برنامه و بودجه . می کنند

امريه   آقای رهبر در زمان احمدی نژاد بود کهمملکت وجود ندارد و 
  . کاری نداشته باشيد می دهد ،ند که به آمارهايی که دولتصادر کرد

مردم کاره ای نيستند د می گوين، همه کارۀ نظام، يت االله مصباح يزدیو آ
 که نشدهو دليلی ندارد کسی به آنها جوابگو باشد، و معلوم  ،و حقی ندارند

  پول نفت زمان رياست جمهوری آقای احمدی نژاداز ميليارد دلار  ٧ ۰٠

 .؟شدندو چه  ستکجا ) پاکترين دولت تاريخ ايران (
و اگر جنبه های اخلاقی  عدالت و مهربانی است نه دين.بر ،اساس اخلاق

از خود بيگانگی .  جامعه قابل دوام نخواهد بودانسانی نباشد نظام آن و 
ه در مردم قربانی تجاوزات استبداد شده اند، و آنهائی کما حاکم شده و  بر

ی تفاوتی تماشاچيند! انگار ظلم ها را با باطراف هستند اين جنايت ها و 
 .بين مردم درجريان بود مرده است قديمغرورايرانی وغيرتی که در حسّ

 
 
   

 کردن اين بد نام ، و می گويمبلکه مدافع آن هستم ،برعليه دين نيستم من
و چه زيبا  ،ما هيچ دشمنی با دين نداريم . است که بمردم تجاوز شوددين 

. دين مقوله ای  را داشته باشند ،که هر دينی آزاد باشند بود که مردم
واسطه ها،  . فردی و برای آرامش بشراست و نيازی به واسطه ندارد

 ،مردم از حق شدن و مفت خورها هستند که باعث گمراه ها همان شيطان
و نام  ن در تصوف است و آن حقيقت درونمی شوند بهترين تعريف دي

  . بيرونی نيست که نام داشته باشد ،لاً دينوالحاقی ندارد و اص
 
 
 

 
 

 
 

 دين اندکّ
ما دين اجتماعی و گروهی 

دين های حکومتی و  . نداريم
احزاب  بيعت ها و ،گروهی

 . مصرف داردکسب و کار هستند و در بعضی جاها هم برای معامله و 
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ه اند و می دانند از چه شناختها و آخوندها تلّون مزاج مردم را  کشيش
آنها را به هيجان  ،و با تحريک احساسات ،راهی در مردم نفوذ کنند

 . آورده خوشحال کنند و پول راحتی به دست آورند
تجاوز به وسيله ای جهت  را به ديوارهای بلند نفاق و يند ،روحانيون

کلمات خدا و پيغمبر که بين مردم رايج  . اند دهکر لمبدّ حقوق انسان ها
 . نه حقيقت هستند فقط يک اصطلاح و نماد ،است

خدايان عقب مانده ای آفريده اند و آنقدر آن را  ،مانده انسان های عقب
ما بزرگی خدا را با  . بزرگ می کنند که دستورهای غير انسانی بدهد

 . خودمان تعريف می کنيم و اين يک اهانت است به خدا حقارت
 

 شغل بزرگ و پُر در آمدی است يک سازمان اجتماعی و اين روزها دين
استخدام می شوند و هر کشيشی که بتواند های بالايی  با حقوق کشيش ها

هم قيمت کليسا بالاتر می رود و هم  ،مردم بيشتری را به کليسا بياورد
 .. حقوق آخوند گوينده بيشتر می شود

سرگردانند که ضعف  ،به دنبال گم گشته هايی مردم ناآگاه و پريشانند و
  . دوانندخبری باشد ، ن پُر کنند، و هر کجا احساس کنندخود را با آ

و تله های کليساها و مذاهب مختلف آنها را جلب کرده و آموزش هايی 
خرافی بار می ب و را با سرگرمی های گوناگون به آنها تحميل و متعصّ

  ) روندۀ راه، اول حسّ است ( . آورند تا پول راحت تری به جيب بزنند
 و ،ميراندذهنِ ما وسيلۀ ماست ولی تبديل به جهانی شده که به ما حکم 

طريق از  ، اندوخته های ذهنی،پرده ای شده در مقابل خدا و زندگی
خدا عشق لازم شناخت  . و حجاب حقيقت اند در ما نفوذ می کنند احساس
  . دکه از ذهن رها شده باشي فضای وحدتِ لحظه است ،عشقدارد و 

برای شناخت، بايد خود را از ذهن  انباشته های ذهن خدا شناخته نشود،با 
کسی  . ددور بريزي ،حتی خدا دو پاک کرد و هر چه در ذهن داريپالايش 

 می و معرفت برود از خدا فاصلهسمت خدا ه که بخواهد با اميال نفس ب
گيرد، و تا از اندوخته های ذهن جدا نشويد از حقيقت خبری نخواهد بود 

 و اگر نباشد دروغ است . ،است باشد حقيقت چيزی که بر اساس تجربه
ی در ، روح خداوندخواهد بداند و جستجوگر حقيقت استبشر ذاتاً می 

زندگی ايجاد اميد می کند و ما برای رفتنِ اين مسير دو راه داريم، يا بايد 
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و به نصايح آخوند و کشيش گوش فرا دهيم ميم و يا تحقيق کرده و بفه
 .  هزينه ی جهنمی آن را هم بپردازيم

 
 

کشيش از لندن به آمريکا آمده بود و مردم زيادی را  يک ۲۰۰۹ در سال
آن کشيش برای مردم سخنرانی  . با تبليغات بسيار جمع آوری کرده بودند

 به هيجان در آورد آنان را  می کرد و هنگامی که با مقدماتی احساسات
معجزه  معجزه شد عيسی آمد عيسی آمد!می گفت:  با سروصدای خاصّی

  . شد! و اينها را با حرکات عجيب و غريب خود اجرا می کرد
خوبی بود و می دانست چگونه نظر مردم را جلب کند  ۀپيش واقعاً هنر او

 .  سَروسِرّی دارد (ع) و نشان می داد که با حضرت عيسی
امروز شغل نان و آب داری شده است يک عده  ،بله! حقه بازی و شيّادی

هوا پريدنها  هو عده ای هم با ب ،رقصانند يک عده را می گريانند، را می
و با آقای کشيش همکاری می  ،و با صدای اُو اُو خوشحالی هاکف زدنو 

به صف شدند و آقای  ،کردند و بعد مردمی که از ترس خدا لرزان بودند
عجبا که اينها شده است دين مردم!  . کشيش به دهان هر کدام نقلی دادند

که آيا صدها نفری که همگی يک کار انجام می  شک می کندواقعاً آدم 
و علمی به حيات مردم به راستی سرگردانند اشتباه می کنند!؟ بله  ،دهند

حکومت ها و مذاهب بهم  ،حتی در دولت های غير دينی . خود ندارند
جهت رسيدن به اهداف  نان قرض می دهند و دين را به عنوان وسيله ای

جرج دبليو بوش در  در دوره ی دوم انتخابات . رندگيمی  خود بکار
 . تدد. آقای بوش به کمک کليسا برنده انتخابات ش آمريکا اين اتفاق افتاد

کميته انتخاباتی آقای بوش در هفته های آخر دست به دامان کشيش ها 
انی شد و کشاورز نشين تبليغات مذهبی فراو ،شدند و در ايالتهای مذهبی

آن را همه شاهد بودند  و نتيجۀ ،جرج بوش گرديد شدنکه منجر به برنده 
درعراق و  و سال ها کشتار . که باعث دو جنگ ويرانگر جهان شد

تمام دنيا را ، بيگناه به عمل آمد و مشکلات اقتصادیافغانستان از مردم 
 شدند و حالا تاوان آن را همۀ مردم دنيا بايد ،فرا گرفت و مردم فقير

د که باعث بهم ريختن تمام آقای بوش بو هنر و ميراث. و اين  بپردازند
  . دگرديو مشکلی برای خودِ آمريکا  ،بحران بيشتر منطقه دنيا و
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تو برای  . دماينری جلوگيفساد  دين بايد به تو سلامت و آرامش دهد و از
انسان  و ،دين داشتن نيازی به ديگری نداری، هر نفسی مرکزيت هستی

. وقتی دين  حقيقت و فطرت درون توست ،و دين تو ،يک واحد حقيقی
ياسی می شود ديگر آن دين نيست حزب و گروه س ،گروهی و اجتماعی

 برای تو در بَر آرامش يا حياتی ، واست و برای غارت منابع کشور
هستيم و نمی دانيم  و زود باور لوح . اکثر ما آدم های ساده نخواهد داشت

تأثير تبليغات زهرآگين قرار گرفته و با  تحت واقعيت چيست و ندانسته
و هزينه اش را هم می پردازيم و صدمه اش  هر چيزی همکاری می کنيم

چه در اجتماع ما رخ می دهد ما همه شريک جرم هررا هم می خوريم و 
اگر ما آدم  . تا مردم آگاه شوند مبارزه نکرديم ،هستيم چرا که با خرافات

 و ذهنيت و اگر بين ما ،بودمی  ی ما سالمبوديم محيط زندگ، های درستی
 . در اجتماع ما آدمکشی رخ نمی داد ،کشی و جانی نبودآدم  صفت

 

کنيم، و از تنبلی  استفاده نمی عقل و فکر خود بهره نمی گيريم واز  ما
 گوشمان به دهان ديگری است که چه می گويد! و آخوند و کشيش می

و اجازه می دهيم هر بلايی بر سرمان بياورند  ،تراشيم و به آنها آويزانيم
مُهملات اسير و بدبخت  هستند و می دانند چگونه ما را باآنها هم زرنگ 

که فساد و فحشا نباشد ولی آمار نشان می دهد دين برای اين است  . ندکن
بيشتر فحشا  رشوه و فقر و ،خشونت ،که در حکومت های دينی دزدی

می گويند و فساد همه جا را پُر کرده ، دروغاست و همه ی افراد آن 
شريعت قوانين و احکام  ياوه گويی ها و هب چرا که دين تبديل شده . است

در  ،گروهی فاسد و ،يک نظام حکومتی جهت حفظ منافع در ،و فقهی
و ديگر از  ،ايم که شناخت خداست به دور افتاده ،نتيجه از اصل و اساس

اصله ی علم و دين و  ف خبری نيست قديم دانشمندان و متفکرين اسلامی
 و اساس ترس، خشونت بر های اجتماعی دين . ه استدشهر روز بيشتر 

 بوده برای فريب مردم پايه گذاری شده و از هزاران سال پيش وسيله ای
 . ستچنين ا و اسارت عوام و حالا هم ،تحکيم قدرت حکومت ها

 بين آمريکا و انگليس به صورت مسابقه در آمده ،مديريت مذهبی جهان
در مقابل اسلام خشن طالبان  ،ساختن اسلامی جديدو  و مقصودها دارند

احاديث دين  حال شکل گيری است که با استفاده از روايات وآلمان در در
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 "طرح برژنسکی" برنامۀ آمريکا و ( . بچاپندمی سازند که راحت تر دنيا را 
و خون کشيدن  خاکه در ب ) نطقهخاورميانه و مذهبی کردن م کمربند سبز

 . می بُرند االله سر الا ميانه با موفقيت همراه بود، که با شعار لااله خاور
هم اکنون مدرن ترين و مجلل ترين مسجد دنيا در کلن آلمان در حال 

 يد جهانی خبروحالا هم "شرق نيوز" از ساختن يک دين جد ،اتمام ميباشد
 .  طبيعت است ، خدا با روحدهد، که جايگزينیمی 
و خاک را معتبر  ،، هوان از آيين زرتشت مايه گرفته و آب، آتشدياين 

اولين  ،و به نوعی، جوهرۀ همه ی اديان در آن لحاظ شده است . می داند
حفاظت و نگهداری  ه یريشو  ،احترام به طبيعت است قدم اين دين جديد
جديد  اين دينِ . و فرهنگ بشريت ،به تاريخ برميگردد، از محيط زيست

ن بردن که با از بي با اين باور ،مطابقت می کند با نيازهای امروز دنيا
، درخت را مادر طبيعت ن جديد. اين دي حيات از بين می رود ،طبيعت

در  ،معرفت درخت را سمبل رويش پله پلۀ تدريجی و رويشمی داند 
 به خدا شناسی می رساند . ،خودشناسید که انسان را از دانانسان می 

مردم فقير و گرسنه هستند و اين باعث می شود  ،در کشورهای ثروتمند
 .های جهان سوم هميشگی باشند کشور در ،آشوب ها و انقلابات که
واتيکان و  . ستگاههای حکومتی و دينی با هم همکاری تنگاتنگ دارندد

 شرکتهای بزرگ تجاری و پول ساز دنيا هستند ،مکانهای زيارتی اديان
 درآمد کشور عربستان از توريسم ۲۰۰۸در سال  یطبق آمار بانک جهان

دلار يا قريب سي ميليارد دلار ميليارد ۲۹٫۸۶۵معادل  زيارت خانه کعبه
و لاس  فرانسه یقمارخانه ها و اين پول ها برای آباد کردن . بوده است

صورتی که اگر  در . هزينه می شوند توسط شاهزادگان عربستان وگاس
بسياری  ،اين سی ميلياردها صرف مستمندان کشورهای اسلامی می شد

مخارج و  . طرف شده بود از گرفتاری آنان و فقر مردم مسلمان بر
کليساها و مساجد از  های عظيم ساختماناجرای مراسم مذهبی و بنای 

مذهبی ب سرگردان و گم کرده راه و متعصّ همياری افراد دسترنج و
د، و بعضی عوام فريب ها هم برای جلب اعتماد نو می شوتأمين شده 

 . مذهبی را بر عهده می گيرند د، مخارج مراسممردم و منافع بيشتر خو
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از طريق  و ،بهشت حرص و ،جهنم به دليل ترس و باورها، اعتقادات
 . مشغول داشته استما را  و فکر در ما نفوذ کرده احساس
گذاری گردانندگان حکومتهای دينی، در زمينه های گسترش  سرمايه
مردم بيشتر، بازار آنها بهتر و  چه جهالتِ و هر . و تعصّبات است خرافه

که امام زمان را در چاه  ،و چاه پرست هستند مشتری آنها مردم خرافی
 . می بينندجستجو می کنند، و عکس خمينی را در ماه جمکران  مسجد

تعصّبات اغتشاشات فکری .  است لتهلابات جو تعصّ ،ريشۀ خرافات
تعصّب، يک .  گيرند شکل می ،دنبال يک ايمان فراباوره که ب هستند

وقتی تعصّب باشد، اسارت  . بيماری و ميوه ی آن فلج فکری مردم است
متحجر تعصّب  ) نميتواند آزاد باشد آدم متعصّب ( و . و استبداد هم هست
متعصّب ممکن عقب افتادگی است، و انسان  فکری و ماندن در يک قالبِ

، آزادی راه رسيدن به.  سر خود و ديگران بياورد بر است هر بلايی
آزاد شدن از ، و دوای مرض جهل و تعصّب مندی کشور،انونق آگاهی و

 . و هميشه حق و حقيقت شريف و خردمندی است تفکر ،باورهای خرافی
 . والاترين است و بايد بالاترين حرف را بزندترين و 

 

 روشنفکران
 حقّه باز

گرم   ،اين روزها دکان خرافات
 و بازار حقه بازان پُر رونق

، و شيّادان سرگرم خالیاست
 علی اکبری به عنوان دکتر. آقای  هستند کردن جيب عوام الناس بی خبر
 کانادا تلويزيون باز کرده و با دعاو در  همايش نيرو درمانی راه انداخته

  . يُجيب، جيب می زند اًدعای کميل و دعای توصل و ام صلوات و و
درون کلّه ی  .!برای مردم روضه می خواند و با انرژی شفا می دهدو 
صفات شيطانی و  عوام فريبی وآخوند بی عمّامه پُر است از  اين

  خيرخواه مردم است!
ولی من با امواج صوتی  ،او می گفت: دکترها بچّه را جواب کرده بودند

 . و او زنده ماند، به بچّه انرژی دادم 
 و به آن خانم می گفت حالا الحمدالله حامله شده نمی شدخانمی که حامله و

 جهل وتاريکی را دين آخوندی ،محمّداگر پسر بود اسمش را محمّد بگذار 
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ی برده و راه پول در آورد و اين دکاندار دين فروش به جهل عوام پ
و روان پريش  ،متوجّه شده و فهميده است که مردم محتاج آوردن را

  . و حقيقتِ زندگی را لمس نکرده اند دارند و نياز به توجه هستند
اکبری مرتّب به آنها می ی که سئوال داشتند آقای علی انجمع مردمدر آن 

اين طرز سخن گفتن »  دعا کنيد دعا کنيد انشااالله خوب ميشه « گفت
 سبب رونق دکان دين فروشان می شود . و ،انديشه و نگرش آخوندی

و  و کسی هم طالب فهم نيست ،مردم از قابليت های درون خود نا آگاهند
دلخوش ، مُهملاته اش درد و رنج است و با سرنوشت اينگونه مردم هم

  . سرنوشتی که برای خود رقم زده اند همين است که می بينيد هستند و
و به  ،مردم از خود بيزار ) مفلس در نمی ماندتا ابله در جهان باقيست  (

زندگی کنند سرنوشت اين ت، وانند و دوست دارند با خيالادنبال ديگری ر
 . ) افتاده باشد که رهايی نداردحکايت موری است که در کاسۀ لغزنده  (مردم 

استفاده که توسط حقه بازان صورت می گيرد، تقصير آنهايی و اين سوء 
تعريف می کنند که بياييد شما  ،با مبالغه است که می آيند و برای ديگران

کر شنوا گرديد  پيونديد که اين اتفاقات واقعی است، کور بينا شد وه هم ب
ی شور حسينی راحت تر کلاه و نواها ها روضه خوانیو آنها هم با 

زندگی  و هپولی به دست آورد و از اين بازار شلوغ ،می کنند برداری
می  يکی انرژی . اهانت به شعور انسان هاست ،تحميق جامعه.  کنند می
يکی فال می گيرد و کف می بيند و يکی فال قهوه و ديگری فال  دهد

کار و بارشان هم خوب و راضی و ماشا االله  کارت و نفر ديگر فال حافظ
   خود را نشان دهد زرنگ نيست ،کوشد زرنگیمی  شخصی که هستند!

 او می ترسد که اگر دانش خود را نشان ندهد مردم به جهل او پی ببرند
چون می خواهد  ،واضح نمی گويد .رگو ياوه گوستپُپس شلوغ می کند، 

مطلب گم  ،با پيچاندن و از موضوع فرار کند، طمع دارد و محتاج است
 . صورتی که زيبايی سخن راست، در ساده گفتن آن است در می شود

را  يکی ديگر از حقه بازان که کاری شبيه کارهای آن آخوند بی عمّامه
پرافاد جاشوا است که او نيز مدعی معجزه ی شفا  انجام می دهد کشيش

 کهه اجرا می کرد و در يک کليسای کشور کره جنوبی برنام دادن است
می گفت به  او با تبليغات بسياری که داشت ،می شد از رسانه ها پخش
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ورت و با دست زدن به سر و ص ،مسيح ايمان بياوريد تا شفا پيدا کنيد
 او خوشحال می شدند و غش می کردند هانمردم به آنها شفا می داد! و ا

به کار خود اهميت و  ترتيب داده بودکه از مردم  ،با مصاحبه هايی
خدا  ۀين ها گرسنچسخنان زيادی داشت که کريس . می داد ،مشروعيت

مردم را  ،و با کارهای عجيب و غريبی هستند و از اين قبيل حرف ها
فرا  هتواقعاً دنيا را سفا . ترغيب می کرد که به دين او ايمان آورند

 . به دنبال ديگری روانند! گرفته و همه از خود بيزار،
 
 
 
 

 

 مُعجزه
 است ،عجز کلمۀ معجزه از واژۀ

يعنی کاری که انسان از انجام 
 شکستن و آن ،ناتوان باشدآن 

اين سخنان برود، چه جامعه بيشتر به انحطاطهر . طبيعت است قوانين
که مسلمانان آن را  ،در آن بيشتر است مانند شق القمر ،بی پايه و خرافی

عربی  ،اشارت پيغمبر ماه دو نصف شد، و يا سوسماربا  باور دارند که
 .  ايمان آورد و شهادت به پيغمبری او داد ،حرف زد و آهو
جا نداشته باشد  ،آنچه در حيطۀ تحقيق . و دروغ هستند ،همۀ اينها مُهمل

کار آخوند دروغ ابزار  . در زمرۀ مهملات است که ما را فريب داده اند
  . است، و آخوندها در به هم بافتن دروغ ها تبحّر فراوان دارند

می  )علی خامنه ای( مقام معظم رهبری از عظمت تولد االله سعيدی،آيت 
و قابله گفت  ) ياعلی ( ، گفتندوقتی مولود از بدن مادر جدا شدندگفتند که 

 . )در مسجد ،صلوات و ابراز احساسات مردم(علی نگهدارت باشد! 
شراب در دريا بيافتد بعد  يگر از آخوندها ميگفت اگر يک قطرۀو يکی د

آب آن دريا خشک شود و بعد از کف دريا علف سبز شود و گوسفندی 
 محمّدملّا  شير آن گوسفند نمی خورد! و کتاب های علی از ،آنرا بخورد

پُر و مُهرقُوالقلوب  حليه المتقين ،بحارالانوار مجلسی) (علامۀباقر مجلسی 
 .فلاکتِ خرافات مبتلا کرده استهملات که مردم ما را به اين مُ است از

پيدا شود  اين آخوند گفته می شود در هر کشوری که يکی از کتاب های
دينی  در رژيم کتاب ها نيا ه یو هم ،نخواهد ديد، آن کشور روی خوش

وجود آخوندها توهين به مقدسات است  . وجود دارند جمهوری اسلامی
من بشری  ) اَناَ بشر مثلُکم (در جايی که خود حضرت رسول می فرمايند 
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آخوند به آن رضايت نمی دهد و معجزه را از شرايط  ،مثل شما هستم
  . دنو نسبت های نا روا می ده رسول می داند و کتابها می نويسند

از اسرار  پردهانی که فرهيختگاست قوانين علم مطلق  ،پيغمبر واقع در
پيغمبر آن نيست که  ،آشنايی نيست ،و علم را با خرافات . برداشته اند

و سواد هم  و آنکه درس خوانده ولی حالا نباشد ،هزار سال پيش بوده
دارد و دکتر هم شده و انتظار معجزه از استخوان های پوسيده ی مرده 

 است . و شفا از آن طلب می کند! معلوم است که چيزی ياد نگرفته ،دارد
تلقين، ترشحی در  تمرکز و اثر بر . است بيمار بيماری با خود شفای هر

هايی از مغز ايجاد می شود که سيستم دفاعی بدن را تقويت کرده  قسمت
و منجر به شفای بيمار می شود، و آخوندها که به عُمق حُمق مردم پی 

حساب اعتبار و معجزه ی امامی که مرده و از بين  هآن را ب ،برده اند
  . دنيوی و پول بيشتری برسندد که به مقاصد نارمی گذ رفته است

مرده  اين که ولی نه برای روان خوبست ،هر چيز حال آدم را خوب کند
هملات را آخوند مُ اين . ای بتواند کور بينا کند و پای شل را شفا دهد

و نادان ساخته است که کسب و کارش رونق  جاهلبرای آدم های 
 . بيشتری داشته باشد

سراغ کسی که زندگی کردن  به که مرگ ،باشدمعجزه فقط می تواند اين 
آدم  ه یوظيف . نمی رود است را آموخته و از خرافه نجات پيدا کرده

کار هيچگاه سيری ندارد و حريص  آدم طمع ،سپاسگزاری است نه تقاضا
. اگر هم دست پُر داشته و  است و نعماتی که به او داده شده را نمی بيند

 . طمع به نان خشکيده ی ديگری داردبغلش پر از نان باشد چشم 
 
 
 
 

 
 

 تأثير دعا
 در بهبود

، که ايجاد دعا طلب نياز است
شفای هر  انگيزه و اميد می کند.

و آن اميد  ،با خود اوست بيماری
 آفريدگار در که است و انرژی

و اين . ی شناسیآن را  نمکه مشکلِ تو آنست  ،نهاد هر کسی قرار داده
ال و اميد را فعّ با تفکر، تمرکز و ايمان اين نيرو مکه می تواني مهستي ما
 اين اُميد است که انرژی شفای تو را به همراه دارد و آن را در تو . مکني

 در خود را بيدار و ميد خفتها و اين تو هستی که می توانی ،فعّال می کند
  .  غلبه کنیت کرده و به مشکل جسمی و روحی خود، تقوي
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ايمان يک  . اميد است نبايد گذاشت اميد ويران گردد ،کانون هستیِ انسان
 و می تواند در درمان جسم و . قوی است یو تفکر توجه، يک قلبیحس 

. بهترين ايمان آنست که نيروهای درون خود را باور  جان مؤثر باشد
می ر درست تفکّ با . داعتماد به نفس داري شما ، و آن وقتدداشته باشي

 د و شماهر عملی را انجام دهي دتوانيکه ب دررا تقويت ک ها انرژی توان
 دتعيين و پايه ريزی می کني ،اعتماد به نفس باکه زندگی خود را  دهستي

نمی گيرد  صورتکاری  ،. با دعای عادتی و نذر و نياز که چگونه باشد
 . و احتمالاتی است که اتفاق می افتد و سردرد کسی خوب می شود

. اعتماد به نفس  کارگيری آنست هو ب ،اميد ايمان فقط اعتقاد به قدرتِ
بستگی  ان در بر دارد و آن به طرز تفکر شماشفا را برای انس ترينبزرگ

 . ددارد که پذيرش و قابليّت قبول قانون را داشته و شاکر باشي
قدرت دفاعی بدن را  ،تمرکز نيروها هستند که براثر ايمان، دعا و تمرکز

بالا می برند و تلقين روحی باعث تقويت نيروهای درون شده و ميتواند 
 .  روانی است ،انرژی بيماری انسان همه ی . باشد ارتأثير گزدر درمان 

ی در مغز هست که سيستم دفاعی بدن را در کنترل دارد و بر اثر عامل
ارد و روی سيستم دفاعی بدن تأثير می گز آن باور و ايمان ترشحاتِ

  . می شود یبهبود موجب وبدن شده  باعث افزايش قدرت دفاعی
ين  که ديگری نشانه ی ضعف و نا آگاهی است و ابه دنبال ديگری رفتن 

  . بدهد فريبی بيش نيست، بتواند به تو انرژی
هدف بشر در زندگی  . چه هست تويی، بيرون از تو هيچ خبری نيستهر

  . آرامش و بقا است يعنی می خواهد آرام زندگی کند و جاويدان باشد
دارند که نيروهای نهای انتقال نيرو وجود ذخا در بدن انسان مراکز و

ن های الکتريکی ذخاو اين  را به ما انتقال می دهند ،موجود در کائنات
 و آنها با جريان ،هستند که سلامتی و حيات بدن را تأمين می کنند

قسمتی ، وقتی اختلال در اعتدالِ . الکتريکی وجود در ارتباط دائم هستند
توسط  ،که بستگی به شرايط عارضه مما بيمار می شوياز بدن رخ دهد 

يروهای حياتی به يا با رساندن ن داروی متعادل کننده يا عمل جراحی و
 .  ما اعتدال و سلامتی خود را باز می يابدجسم سلولی، بدن 

  اميد و توکل، که ،و تمرکز و اين شما هستيد که می توانيد با تفکر درست
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می  و مغز ،قلب است و باعث ارتباط مستقيم ،حضور قلبتوجه و همان 
  . اين نيروهای حياتی را از هستی دريافت کنيد می توان شود

به او  که انرژی لازم ،غذا بخورد بايد ری که هر کس خودشهمانطو
ديگری  کسِهيچ  . کنی دريافت تو خود بايد همانرژی حياتی را  ،برسد

  . دندروغ می گوي به شما.  نمی تواند اين نيروی حيات را به شما بدهد
ايمان و اعتماد به نفس شما  و بستگی به . شماست خود ت، دروناين قوّ

 . و هر آنچه بخواهيد در سرنوشت شما قابل انجام است دارد
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 جهنّم
 بهشت دروازۀ

معنی جهش است، که  جهنم به
مردمی  . آشغال ها را ميسوزاند

بی معنی  زندگی گويند که می
عشق را  کهاست کسانی هستند 

 اساس ذهنيّت و آموخته های خود مردم بر . نشناخته و تجربه نکرده اند
د نماينو چيزهايی که مطابق ميلشان است انتخاب می  قضاوت، می کنند

و در افکارزندگی می کنند  در رؤيا آنها . دنباشحقيقی ن است ممکنکه 
و دريافت شناسند و قادر به شنيدن  نمیزندانی هستند و خودشان را  خود

خواهند و نمی دانند  که می ،مردم چيزی را می شنوند . نيستند هم حقيقت
و قواعد زندگی را نمی  ،زندگی چيست و طعمی از هستی را نچشيده اند

 ،گذر جهان هر طور که باشد دزندگی بايد سرشار از شادی باش . دشناسن
 .  نبايد خود را از لذّت خوشی ها، نور و روشنايی محروم کنيد

. تنها در آمد  بخت بدانندبگذاريد مردم شما را بد ،باشيد شما خوشبخت
 . به معنی زندگی بهتر نيست داشتن خوب داشتن و امکانات رفاهی بيشتر

ولی مردم آنها را  ،باشندبسياری از افراد ترجيح می دهند که بد بخت 
د ند، گدا هستنان پوچ و بينوا هستشدرعمق وجود اينان . خوشبخت بدانند

 . ها ترسِ از دست دادن ،است اساس ترسبر آنانو دنيای 
 درند عشق جايی که گلوی يکديگر را می ،و جاه طلبمحيط فاسد، در 

زندگی را يک  شما چونو  خبری نيست ،ندارد و از خوشی و شادمانی
  . خودِ شماييدخشونت ها اين  ه یبازند اولين دانيد مبارزه می

معدودی اين انسان به صورت يک فرصت زاده شده و فقط انسان های 
و بسياری از انسان ها، از شخص به شيئ تبديل  . فرصت را در يافته اند
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 یديگرچيز  شما قبل از اين که هر . ی هستندتُهگشته اند چون از درون 
  . هستی هستيد اين ،ولی از پيکرباشيد، يک انسان و سلّ

ها،  کبرها، خباثت غرورها، ،ذهن ما بر مبنای دروغ ها جمع آوری
و منيت ها هستند که باعث اسارت و پوچی زندگی شده اند و  آشغالها،

شده اند همگی آنها عامل ترس و زاينده ی خشونت و مرگ هستند، که 
د، چون جايگزينی برای رها کني د آنها رانيستي هم و حاضر شماشخصيّت 

درون تُهی هستند و  می کنند کسانی که تظاهر به دين داری.  نداريد آن
مورد  دوست می دارند کهاين تظاهر از روی ضعف، و برای اينست 

، هستند که نی که در اجتماعات رايج است رنگی، مذهب و ديندباشتوجه 
 احکام نفسو  ،عتقادات ما مسائل اجتماعیا . کند هر کسی انتخاب می

اساس خيالات و  رو ب و غرق لجن است ،بد آموزيها ضعف و . است
 که ستا و خواسته های نفسانی ما و جهش های سلولی ذهنيات خرافی

  . که بايد سوخته و منهدم شوند ،ل داده انديشکتما را شخصيّت 
 هاشغالآو از  دتزکيه کني دحاضر نيستي شما که ،جهنّم است ،زندگیِ سلولی

. و  دن، وقتی که در آتش سوخت دلبستگی ها از بين می رودگذشت کني
  . شما پاکيزه می شويد

هاست، که  و تزکيه به معنی ريختن حجاب ،جهنم انقلابات درون است
 . منجر به آشکار شدن حقيقت و بهشت ميشود

ند اضافات و آشغالها را يکی از راههای پاک کنندگی است که ميتوا آتش
 . ما را اسير و گرفتار کرده اند باورهايی کهبسوزاند 

مرکب  ده کهبخشيامانت به ما وديعه و  بزرگی به صورتۀ طبيعت هدي
که بسيار با ارزش و زيباست و دارای  )بدن ما(در خدمت ما باشد  ما و

است که به عنوان وسيله در اختيار ما قرار گرفته و بعضی  عظيمقابليتی 
 . آن را به آشغالدانی تبديل کرده اند ،بتراقاز مردم عوض م

ما ، و مواظبت کنيم خودمان با احترام از داريم هوظيفما  در صورتی که
 وقتی اضافات سوخت.  دنقبلی برنگرد های ب باشيم که لجاجتمراقبايد 

 .   ارزشی نيست مکچيز و آن وحدانيت و توحيد است  و از بين رفت،
زرتشتيان آتش را مقدّس می دانند و معتقدند آتش همه چيز را جز خداوند 

که  وقتی اضافات شما سوخت و نبود، ديگر آلودگی نداريد . سوزاند می
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 اعتدال می وعطف  ۀنقط و درمرکزيت دلمزاحم باشند و با قرار گرفتن 
عشق در  و لطافت در اين وقت . دمائين و معرفت عيّتاعلام جام توانيد
عشقی  . و نطفۀ ختشنا خواهيدقدر و جايگاه خود را  و ،دهواقع ش شما

با خود و ظهور می رسد و  هدر اين مرحله ب ،که در دل تو هست
 و آن وقت اطرافيان از تو در امان بوده . بود ديمهربان خواهديگران 

  . آدم تعريفاست اين  زندگی آرامی خواهيد داشت و
در اين مرحله از حيات بايد گفت خوشا به حال خدا که بنده ای چون تو 

به  ،و شادیِ زندگی ،زيبايی عشق که اين است  دارد، و خواست خدا بر
 ، و آنچه ما را هدايت می کند خدای عشق است .وسيله ی تو بيان گردد

مردانگی هم هست و به و گذشت بود درست بودن رهايی  ،شهامت اگر
باعث  شما و مسئوليت پذيری داريد ،روح سپاسگزاری جای طلبکاری،

 . است که می خواستيدو اين همان بهشت آرامش  دمی شو تعادل
 
 
 
 

 

 آدم رّسِ
 سرّ به معنی شناخت است و با

قابليت، آدم به هر کشف اسرار 
 کجا بنگرد جز خدا نبيند. خداوند

ماند، و  بی جان آفريد و آراست که به آيينه تار می سان جسم هدنيا را ب
 سيمایانسان را بر ،دوجوُ .و روح کالبد عالم شد ينه وجودئصفای آ انسان
از و  گسترده تر ،از وسعت رحمتنهاد  ،آفريد و در سينه اش دلی خود

. خدايی که در  ق استحاين خانه و خلوت گاه ، و ساحت عرش فراختر
در زمين و زمان و مکان و کائنات و عرش نمی  ،عظمت و بزرگواری

خدا  ه یانسان ناميدن و خليف رّاين است سِو  گنجد ،آدمگنجد در دل 
عوالم  ه یهم ،و جمعيتش با حقايق ،چرا که به دليل جامعيت ،خواندنش

 حقتمام نمای اسماء و صفات  نه یيئآ ابليت،آشناست و از جهت قلب و ق
مسجود ملائکه گرديدن و از ديگر موجودات افضل و  و رازِ . است

مفهوم  ۀخلاص تاين اس و )معرفت( است اشرف آمدنش نيز در همين
بديهی است که اين همه احترام و عظمت به  . عظمت انسانی و ،تقابليّ
روح و وجه خدايی انسان ارتباط دارد و انسان از طريق کالبد و  ۀناحي

در يک طرف چهره اش ويژگی های  . تن سخت بی مقدار و حقير است
وقتی به  ،حق پيداست و در سوی ديگر رويش نقيصه های بندگی هويدا
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 . موجودات بزرگوارتر است ه یت می نگری از همويژگی های ربوبيّ
 .  کائنات ذليل تر ی از همه ،آوریو چون نقايص بندگی بحساب 

. و خدا  به باور سمبوليک اديان، خدا جهان را در هفت روز خلق کرد
وقتی شروع به ساختن دنيا می کند روز اول گفت خوبست و روز دوم تا 

 . نگفتروز آخر گفت خوبست، و وقتی انسان را خلق کرد هيچ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  برنده ويژگيهای
 ؟کدامند بازنده و

می  خطا، مرتكب ای برنده وقتی
 و.  كردم اشتباه می گويد شود

 اشتباه مرتكب ای بازنده قتیو
 .نبود من تقصير گويدمي ميشود،

 خواهد همه برنده برنده می .می دهد وعده وبازنده ،می شود متعهّد برنده
، دهد می گوش برنده . بازنده فقط بفکر برندگی خودش است و . شوند

 . زدن است حرف خود برای نوبت رسيدن منتظر فقط بازندهو 
 می گويد: بازنده . باشد داشته وجود هم بهتری راه بايد می گويد: برنده

  . است همين هست تا و بوده همين بوده تا
 آنان از می کند می گذارد و سعی احترام خود از برتر افراد به، برنده

 بياموزد .
 قاطن يافتن پی در و دارد نفرت و خود خشم از برتر ازافراد بازنده،
 . است آنان ضعف
می  تفكيك کوچک تر اجزای به آنرا و انتخاب را بزرگ مشكلی ،برنده

 می همب آنچنان را کكوچ مشكلات ،بازنده . دگردآسان  آن حل تا کند
 . نيستند شدن حل قابل ديگر آميزد كه

می  درس خود اشتباهات می کند و ازفکر  ،دارد حواس تمركز ،برنده
ياد  اشتباه، شدن مرتكب ترس است و از حواس پريشان ،بازنده . گيرد

  . نكند كاری هيچ به اقدام كه است گرفته
 كه ،نادری مواقع در مگر ،نيازارد هرگز را مردم تا می كوشد برنده،

 .  باشد بزرگ هدف يک راستای در آزاری دل اين
 اين هميشه ناآگاهانه اما ،دهد آزار را ديگران عمد به نمی خواهد ،بازنده

 . می کند را كار
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 سرنوشت خود، اشتباه و درست كارهای با است که ما معتقد ،برنده
 . دارد اعتقاد قدر و قضا به ،بازنده . می کنيم تعيين را خويش
می  حفظ را خود تعادل و آرامش بگيرد قرار كه شرايطی هر در ،برنده

 اگر می شود و خشن و تندخو بماند عقب ديگران از اگر ،بازنده . کند
 . می کند خود را گُم ،باشد ديگران از جلوتر
 كنند تكيه وی به ديگران كه اين از و ،ايستد می خود پای روی ،برنده

 و می کند تكيه ترند قوی خودش از كه كسانی به ،بازنده . ابايی ندارد
 . می کند خالی شدخو از ضعيف تر افراد سر بر را خود های عقده
 كار قسمت همين روی و جويد می را خوبيها بد آدم يك وجودِ در ،برنده

 اين از جويد می را ها بدی خوب انسان يك وجودِ در ،بازنده . می کند
 كه حال عين در ،برنده . كند همكاری ديگران با می تواند سختی به یرو

 كردن قضاوت هنگام در كه کند می تلاش پذيرد، می را خود باتتعصّ
 خود در بتعصّ گونه هر وجود منكر ،بازنده . كند غلبه بات خودتعصّ بر

 . می ماند خويش تعصّبات اسير عمر سراسر در بنابراين است
 .  شناسد می حقيقی قدرت منبع تنها عنوان به را اخلاقی ارزشهای ،برنده
 است قائل اندكی احترام اخلاقی ارزش های باطن برای در چون ،بازنده
 می تلاش ،بيرونی قدرت منابع كسب جهت در خويش ظرفيت از بيش
 می فرو سخن از نظرش لب مورد اصلی ۀنكت بيان از پس ،برنده . کند
 را اصلی نكته ی كه ميدهد ادامه کردن صحبت به آنقدر هبازند، بندد

می  ديگران از كه آنچه از بيشتر مرگ مدَ تا ،برنده . کند می فراموش
 كه نمی دارد بر دست ،توهّم اين از جان پای تا ،بازنده ميدهد گيرد،

 . بستانی! ميدهی، كه آنچه از بيش يعنی پيروزی
 

 ها پيام
 در قالب مثال

در هر داستانی يک پيامی نهفته 
 اينست که تو دنبال مسئله .است
مثل اين که وارد هستی؟چه 

برای هر نوع سليقه در آن وجود دارد که همه چيز  ديشابرستورانی شده 
 .  انتخاب می کنی ،چه لازم داری که موجب نجات تو می شودتو هرو 

لازم نيست که چيزی را باور  ددر مسائل خارق العاده ای که می شنوي
آنها تا زمانی خارق العاده هستند که شناخته  . ديا مخالفت نمايي و دکني
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روزی  يک . پيوندند معمولی می شونده و چون به واقعيت ب ،ندشابنشده 
يا او را تکفيرمی  ،پرد اگر کسی می گفت که سيصد تُن آهن در هوا می

 دگفتي و يا اگر می، انگاشتند کشتند يا او را ديوانه می و می، کردند
ه طرف ديگر دنيا را ب دروزی خواهد آمد که از اين طرف دنيا می تواني

گرفت، ولی امروز  کسی باورش نمی شد و مورد تمسخر قرار می ،دبيني
بينيم که خيلی معمولی است، و يا حمام شيخ بهايی که توسط يک  می

د نمی دان همه شمع گرم می ماند و يا منارجنبان اصفهان را امروز
 ).ذوق جوهرعقل است ( چگونه است

ا عقل مردم آن چون ب ،خارق العاده می گفتند ،اينها را قبل از پيدايش
برخورد کرديد که  چنانچه به موضوعی زمان سازگاری نداشتند، و شما

. بقيه اش به شما  پيامی را که در آن هست بگيريد ،کردنی نبودباور 
 . مربوط نمی شود که وقتتان را برای آن تلف کنيد

 
 
 
 
 
 
 

 : چيزها هستند، ولی از بودن خود خبر ندارند و دريچۀنقل از اُشو ؛گاو
 . آنها بسته است، و پرسش گری در آنها وجود ندارد

حيوانات هستند، و ميدانند وجود دارند پنجره ی آنها باز است ولی 
و هوشمندی آنها کافی  ،جويا شدن را از آنچه هستند ندارند ،هوشمندیِ

نيست تا جهان بيرون را نگاه کنند، پنجره ی آنها چه باز باشد چه بسته 
اين پنجره  . شايد، گه گاهی يک حيوانِ نادر از دتفاوتِ زيادی ندار

 .  استفاده کند، و آن خيلی بعيد است
 هر روز ساکت از انرژی بود، او "رامانا ماهارشی" برکه ای عظيم و

 . او هرگز زياد حرف نمی زد صبح در نشستی با اطرافيان می نشست
 عميق بود ، وشد، آن وقت نيز پاسخ او بسيار کوتاه مگر از او سؤال می

 .  ، هيچ توضيح زياد نمی داددکه بايد در آن کاوش می کردي
 . بيشتر تمام ادبيات او در دو يا سه کتاب کوچک جمع آوری شده است

آموزش او نشستن در سکوت با مريدان بود، طبيعی است که مردمان 
و  . ولی او هر روز صبح، می نشست بسيار اندکی از او فيض برده اند

مريدانش در کنارش می نشستند، و يک گاو هم می آمد، و در بيرون می 
را از پنجره به درون می برد و در تمام مدت آن ، ايستاد و گردنش

 . اين وضع سال ها ادامه داشت . نشست در آنجا باقی می ماند
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و مردمان جديدی می آمدند ولی آن گاو ثابت  ،مردم می آمدند و می رفتند
و وقتی آن نشست و هرگز تأخير نداشت  ،يشه سر وقت می آمدهمبود. و 

ری . يک روز آن گاو پيدايش نشد، و شِ شد او نيز می رفتمی  تمام
رامان گفت "امروز اين نشست نمی تواند برگزار شود، زيرا مخاطب 

. می ترسم يا سخت مريض باشد يا مُرده باشد و  واقعی من غايب است
 بگردم".من بايد بروم و دنبالش 

آن گاو متعلق به يک هيزم شکن فقيربود که در نزديکی آن اشرام زندگی 
. رامان معبد را ترک کرد و نزد هيزم شکن رفت و گفت چه  می کرد

ه؟ هيزم شکن گفت: خيلی شده؟ که گاو برای نشست نيکان امروز نيامد
 ر نگاه میبه دمی ترسم در حال مرگ باشد ولی مرتّب  مريض است،

تا برای آخرين بار تو  شايد منتظر تو باشد ويی منتظر کسی استگ ،کند
 . شايد برای همين است که او قدری بيشتر معطل شده ،بيندرا ب

آن گاو سر  در چشمانش هست ،داخل رفت و ديد که گاو اشگه ب رامان
 رفت . بروی زانوهای او گذارد و با شادمانی از اين دنيا 

همين قرن بيستم رخ داده و رامان آن گاو را اين ماجرا در بگفتۀ اُشو، 
روشن ضمير اعلام کرد، و به مردم گفت که بايد برای اين گاو يک بنای 

. روشن ضمير شدن برای انسان ها بسيار به  يادبود زيبايی ساخته شود
 . ندرت رخ ميدهد و برای حيوانات تقريباٌ يک امر نا ممکن است

زاده نخواهد شد از بدن يک گاو او  بار يگرولی اين گاو رسيد و او د
. و  کرده به بوداها متصل شد ،تمام دنيای بشريت را دور زد و جهشی

 ) پيامی آمورنده دارد ،دل انگيز اين داستان ( . اين اتفاق، فقط يک استثنا است
 
 

 

 صفات آدم
انسان زيرک و با هوش که 
شادی بر چهره دارد از نعمت 

 یهای طبيعت لذّت می برد و م
 جريان پيدا کند و از آن نعمت ها ،او در او و از طريق گزارد زندگی

فراخ دل و متواضع  . نگهداری می کند تا ديگران هم از آن استفاده کنند
کينه و  ،در دل کاشته هرمِ ه ینطف . است و به سوی هر خوبی شتابان

همتش بلند است و  . ندارد عيب جو نيست و غيبت نکند، حسد و ترسی
 ،خاموش است، صابر و شاکر . با وقار و شهرت را نا پسند می داند
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خوش خُلق و نرم خُوی است، با وفا و بی آزار است، دروغ زن و پرده 
 . سری نکندسبک  ،دهن ندرد و اگر خشم کند ،در نيست، اگر بخندد

 . رد باريش بزرگ و پرسش او برای دانستن استبسيار و بّ، دانشش
 قضاوت در.  مهربانی اش زياد و حق گوست، بخل نورزد و شتاب نکند

 . خشن و پُر مدعا نيست ،خلاف حق نگويد
اگر  عادل است و . نزاع کردنش نيکو و مراجعه کردنش شرافتمند است

راضی  .. دوستيش صميمانه و پيمانش محکم است خشم ورزد ملايم است
نفس خود را در کنترل دارد،  . سپاسگزار دارد ،یروح و و شاکر بوده

فرد نادان به دانشش پی نبرد، نيرنگ باز و  . به زير دستان درشتی نکند
 . حيله گر نيست و پی گير عيب کسی نباشد و بر کسی ستم نکند

گرفتاريش زياد و شکايتی .  و رازی را آشکار نکند ،دردپرده ای را نَ
بيند نهان کند از خطا در  ،و اگر بدی ياد آورد هبيند ب، اگر خوبی . ندارد

امين و با وفا و پرهيزکار و پاکدامن  . گذرد و از لغزش چشم پوشی کند
احساس  به وجود . خود را متّهم می کند نه ديگران را ،در نهان . است

عيب خود را می داند و گرفتار غم  . بدهکاری می کند و طلبکاری ندارد
. عيب خود  الح تر داندد صنفس هر کس را از نفس خو . خويشتن است

نظر و خوشرو و دقيق  ،با نشاط . و عيب ديگران را نبيند ،را بزرگ
  . نادانی نکند و در مقابل نادانیِ مردم بردبار است پرهيزکار، است

و  تا شرم ورزد ،کند تعقل . بخل نکند و در مقابل بخل مردم صبور است
شرمش بر شهوتش و دوستيش بر حسدش  . کند تا بی نياز گردد ،قناعت

. نيّتش  جز سخن درست نگويد . بر کينه اش برتری داردو گذشتش 
و سکوتش  ،نگاهش عبرت، خالص و در همه حال از خدا راضی است

 . و خيرخواه و بخشنده است، و سخنش حکمت، فکرت
که به او رسيده بر آنچه از دستش رفته افسوس نخورد و بر مصيبتی 

. دلش  و عقل را با صبر آميزد ،بردباری را با دانش . ن نگردداندوهگي
همسايه اش از او  . و لغزشش کم و برای گناهش غمگين شود، خاشع

 . راحتند مردم از او در و ،خودش از خويش در زحمت . آسوده است
 . صبر کند ، باشدالمنفعه کند و اگر تنگدستای عام کاره ،اگر تواند
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انسان را به سان جنينی می داند   مولانا
 سر که در شکم هستی است و

مولوی،  . جام بايد متولد شودان
 . ميداندعشق و شيدايی  فته ازگرت أنش را زاری نی و جوشش می

گلستان  ۀ. آنها پرورد صفات حق است دارای و ،ذاتۀ من آيينؤانسان م
يعنی من نيستم و هر چه  ،. انالحق گفتن حلاج تواضع است الهی هستند

گفتن  ،اشکالی ندارد ولی انالعبد ،هست خداست و از نظر وحدت وجودی
يکی خود و يکی  ،دعوی بزرگی است يعنی دو هستی را اثبات می کند

 . و ميفرمايد: دل صيقلی مولاناست ،، لابراتوار الهیخدا

 

 بسوزعبادت را وکر ذسر به سر       آتشی از عشق در جان بر فروز
 

 

 عدل
 چيز يعنی درهر لحظه هر ،عدل

 ۀعرض و . داشخالی از وجود نب
. و اين دبنماي مراتب وجودی را

  تی عطف اسعدل استقرار در نقطه  . ندهمين طور که هست بما ،هستی
، همۀ قوانين طبيعت و هوشياری حيات عطف و مرکزيت وجودی نقطۀ

 . و عدل هم هست نظم دهندۀ مراتب، ،. و چون جامع است را واجد است
 و اين دو عشق است ی و رابطه ،جسم عنصر است و نفس نور مجرد

 اگر انسان، در اعتدال . است پيوند دادهبه هم  ،سيّاله ی حق را اين دو
 مجرد استدر عدل و قيام در نقطۀ  چه عرضه می کند هر ،قرار گرفت
 و بمعنی قرب است ،يعنی معرفت به حقيقت ،قيامت اوست و و آن قيامتِ

بعد از ، آخرت . و بايد باشد که آنچه، قيام کرده است بر حقيقت يعنی
نيست  ،آن بعد از مُردن . همان است که در ابتدا بود قيامت تو و

که  ،با جهنم و بهشتی دانند و از مرگ میرا بعد  شريعتمداران قيامت
 و بعد از مُردن هم از سر مردم دست ،زنند ساخته اند ترس را دامن می

به عدل  شماوقتی جُفت قيامتم، ميگويد: من  ولی مولوی . بردار نيستند
 ، يا جانمنبع افاضه کننده هم کارش را انجام می دهد و قوه ،دقيام کردي

محل تلاقی ، يا منشاء حياتی، عطف ۀنقط . کند نيز امورات را اداره می
انسان .  و در مرکزيت دل است (جسم)ناسوت  و )لطائف(عالَم ملکوت 

و  اگر به صفات حيوانی )و ثقالت لطافت( معجونی است از مَلَک و حيوان
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قيام کرده ، حيوان پست تر و اگر در جهت لطائفگرايش کند از ی، ناسوت
 ملائکه بشر و يعنی مراحل لطيفه ،ملکوت . باشد از مَلَک بالا تر است

 . عقدۀ حياتی) که خلّاق است کشش (قابليت يا ،به معنی نيروست
 

 
 

 ديدن نرِهُ
جهان نشئه ای از فياضيّت الهی 

 درهایبخشش او عام و .  است
همه باز است و کسی بر ،معرفت

داری  خود ،از بخشش علم همبخشنده و، باشد می يابد و جکه در جست
، و آداب و رسوم نيست اهليتمسئله ی خدا، شعور اجتماعی  . نمی کند

هستی گيرتان نمی  ،. و تا غرورها و هوس ها را رها نکنيد لازم است
بخشش خداوند که عام است برای اهلش است، که پذيرای علم . اين  آيد

نه برای کسی که پُر است از  . شکوفا گردندباشد تا قابليّت ها، 
  . ها، و تعصّبات قومی و خرافات مذهبی خودخواهی

 .لازم است و اثری از تو نبايد باشد اين راه صداقت، و قابليّتِ پذيرش در
ديدن  . پذيرش است که زيبايی را می آفريند و طبيعت گويای آن است

چنانچه بذر پذيرش  ،است که ما بايد آنرا ياد بگيريم زيبايی يک هنر
  . نداشته باشد سبز نخواهد شد و خاک است

گروهی در  . به شرطی که تو در ميان نباشی ،خوب است همه چيز
جمال را در آفرينش مورد توجه قرار داده اند و به اعتبار آن در  ،طريقت

به اقتضای ذات خود سرمدی زيبای جمال  نده اگفت ،جمال سرمدیۀ بار
نگارخانه جمال که  ،در پی آنست که سيمای خود را در آيينه کائنات

و  است جمال سرمدی عکس يا ،خانهدنيا نگار از اين رو . بنگرد اوست
روح کالبد  و ،درخشش نور جهان را نشئه ای از آفرينشِ ،بدين ترتيب

و  . است ت خلقتعلّ،ی زيبايیتجلّ . شمارند فياضيت الهی می و عالم
 دلی به وسعت عرش انسان است که ذاتی و ثابت تشخصي ، زيباترينِ آن

 مرا عشق به ،اجزاء تشکيل دهنده ی سلول و قابليتی در حدّ وجود دارد .
 در مورد انسان، . ء صلح و صفا و آرامش استااتصال می دهد که منش

آن يک  آسوده نباشد و هدوهماهنگی ب ،خود فاقد اگر يک سلول در درون
يک و  نخواهد داشت ،هماهنگی و با کليّت مجموعه ،بيمار است سلولِ
به و  عشق است يا هماهنگی و ،بيمار، فاقد صلح و صفای درون سلولِ
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هر آنچه سر راهش قرار گيرد ويران و در نتيجه خود  علت نا هماهنگی،
موجب  که است درون جسم، سرطانِ آن نقشو  . نمايد را نيز تخريب می

  . شودمي مجموعه و مرگ خود
بيليون سلول  هفت در بدن و کليّتخود را يک سلول فرض کنيد که  حال

 خود مجاور ادرفانسبت به بخواهد  کسی اگرو  . ديزندگی می کن ،بشری
با حرص و و  عمل می کند ،د که سلول سرطانیماينبه همين نحو رفتار 

از بين  و دنکمی  خود را تخريبساير افراد اطراف  تجاوز ريا و طمع و
  . اسمش مرض است اين ،و قضاوت نادرست روا می دارد ،می برد

باعث  ،چوب وحدت و يگانگی در چهار وعدم تفکر ،با کليّت فقدان پيوند
گاه خود را عضوی از  . هر جامعه می شود پيدايش سلول سرطانی در

بيماری به صورت رفتار اين و  . انسانی نمی دانيد بيمار هستيد ی جامعه
 . دروغ، کلک و حقه بازی بروز می کند تجاوزگرانه،

 

 که در آفرينش ز يک گوهرند  د        رنديگبنی آدم اعضای يک
)سعدی(                                                                                                    

 
 
 

اقعيتِ زمان بستگی به شرايط و زمان
 ندارد معنیزمان به تنهائی  دارد
نسبی است و ،ذهن بشر ۀساخت

دلدار و  ندارد .معنی  عشق بازی است زمان برای عاشقی که مشغول
 . ستد و مبادله هستند دلداده در سودای عشق همواره سر گرم داد و

ماهيت زمان را بايد در درون  . طلوع و غروب نيست ساعت يا ،زمان
ختلف دارد . معانی م اوتفو در شرايط مت ،نسبی زمان . خود درک کرد

 کند، زمان طولانی تر به نظر می رسد درد می وقتی عضوی از بدن
. و بستگی به آن  يک ثانيه يک دقيقه و يک دقيقه يک ساعت می نمايد

 ها و لذت ها دارد که عضو آسيب ديده چقدر درد می کند، در خوشی
 می دهد که مااين احساس را به  ،. حضور خدا در زندگی زمان کوتاست

شود  ،وقتی زمان متوقف . گوئی زمان ايستاده است ،دغرق لذت هستي
 .  يعنی تو وارد دنيايی شده ای که ورای زمان است
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خردمند و بی هدف اعلام ختم زندگی و  گذشت زمان برای مردم نا
گذشته است  ،آنچه اکنون هستيد نتيجه و محصول . مرگ استرسيدن به 

  . و آنچه فردا خواهيد بود همان چيزی است که اکنون هستيد
اين يک حقيقت است که گذشته و  تمام زمان است و ۀدر بر گيرند ،اکنون

 ، باشم فردا هم خشناگر من امروز خشن . دآينده در حال خلاصه شده ان
تا در من يک  و ،همين امروز نهفته استدر ، بنابراين فردا خواهم بود

تمام زندگی  . من همان آدم خشن خواهم بود ،دگرگونی اساسی پيش نيايد
و  تفکر ۀاگر در تمام طرز رفتار و شيو . ما در حال نهفته است ۀگذشت

اساسی به وجود نيايد آنگاه فردا نيز ، جنبه های روانی ما يک دگرگونی
ما در طول قرن ها خشن  ،بوده ايم گذشتهبود که در همان چيزی خواهيم 

و اگر ما به طور عميقی اين امر را در خود .  حالا هم هستيم ،بوده ايم
می آيد که ديگر خشن  پديددر سلولهای مغز  ،يک تحوّل مشاهده کنيم
 . زندگی می کند حال ندارد، . آن که در گذشته يا آينده  نخواهيم بود

يعنی وارد فضای جاودانگی شدن و آن  . و مراقبه استبی زمانی، ، حال
ه آيندحرکتی است که به  ،حال و اين حقيقتِ آگاهی و سرور زندگی است

!  دهيچ کاری بکني دنياتنها دو روز در سال هست که نميتو . انجامد می
نوز نيامده گذشته ديگر وجود ندارد و آينده ه ،فردا  ديروز و يکی  يکی

هستند و زندگی در غير موجود يعنی ماندن ، موجود است و هر دو غير
 . در رنج و عذاب

دور  داگر بتواني ضمير تو نشسته که بر آيينه ی، گذشته غباريست بيهوده
 . دگذشته است دور انداخته اي از ،هم که بازتابی آينده را دبيندازي

 

، و در ، يعنی همه چيز در موافقت و در عدل و سلامت خودش باشدحال
قيقتِ قرار گرفتن در ح و ،هوشياری ،با وجود يعنی هماهنگیحال بودن 

با  و زندگی شما دعمق داري آنگاه شما . آگاهی، خدا، و جريان زندگی
 . داشت دو معرفت خواهي ،شکوه و وقار بوده

چيزی  داست و آنچه برای فردايی می خواهيگذشته استوار آينده بر پايه ی
  . نيازهای گذشته ی تو نيستنديا  قشنگ ديروز و جز تمام چيزهای

کسانی و  )مُرده اند( می کنند در گذشته اند، مردمی که در گذشته زندگی
می کنند نگران آينده اند و هيچ يک از اين دو دسته  ، زندگیدر آينده که
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. آينده گذشته ايست که  درد و رنج ازاست حال ندارند و زندگيشان پُر 
هنوز همان جريان  ،بنابراين اميد فرد به آينده ،اصلاح و دگرگون شده

ذهن هرگز از  . آينده انتظار دارد گذشته است به سوی چيزی که فرد از
 .ستندهگذشته  ۀخواسته های انجام نشد، آرزوها و دگذشته خارج نمی شو

 .  کذشته است ذهن درآينده همواره محل زيست و مشغوليّتِ 

 

 طبيعت
انسان مخلوق شکم طبيعت است 
وجود، سير حقيقی و لايتناهی 

وجهی و در خود را به بهترين 
 چارچرا ما دُ ،اين که زندگی شادی استبا  . می دهد ادامه کمال دانايی
 و زندگی ما در نا آرامی، نگرانی و نشدنی هاست؟. ؟درد هستيم

مشکل هستيم و ما خود  ؟و مشکل کجاست چيست هدف ما از اين زندگی
ماست که عيب خود را نمی خودخواهی های  و هاجاه طلبی، غرور آن

به چيزی دسترسی  شما يم!ماينرا اصلاح  انخواهيم ديگر می و بينيم
رسيدن به آرامش از خود شروع  . تنها راهدمی کني هچ دو نمی داني دنداري

  .گرديد  از، و به فطرت اصلی خود بدبشناسيخود را  کردن است که
هم ريختگی ب ی جزمحصول داگر وقت خود را صرف امور ديگری کردي

کاری که وجود، داناست و .  نخواهيد داشتو به دام فريب کاران افتادن 
موافق وجود  توسيرِ  آيا يد،تأمل کن قدری . می کند عين صواب است

 تان راخود است که کاوشو  هستی "تو " مورد بحث ؟ست يا نها
 . نيست هم ، يا فلسفهصحبت دين ،دشناسيب

که  دمی داني آيا ،دو نماز هم می خواني دهستي مسلمان شمافرض کنيم 
که موافق خواست و مشيّت  و دعای حقيقی آنست ،نماز به معنی دعاست

ريادت حال چگونه است که اگر چيزی موافق طبع تو نبود، ف؟ حق باشد
 . ؟يا اين چه روزگاريست !ستا یئبلند می شود که اين چه خدا

 ها قابلاين دو رويی  منافقی و ی نيستی ومی نمايبازيگری، و آنچه  تو
 نيستی بی جيره و مواجب ،یآيا تو به دنبال نوکر . نمی تواند باشدتوجيه 

 خيالاتو در !اریذگ تو اسمش را خدا می و ؟نمايدتو را اجرا  دستور که
 . اهانت است به خدا ماخدا پرستی  !خوش هستیو سر خود غرق



  

72 
 

 کس به خدای هر . قومی خدا را بر اساس صفات خود می شناسد هر
 ، و از آن فراتر نمی رود .اوست ذهن آموزه های و عقل ۀاندازو  قدر

 "نيست عظيم شود می ی پرستشومقاصد دني حصول خداوندی که برای"
 )مولانا شاه مقصود(                                                                        

 (مولوی) از درون من نجُست اسرارمن     هر کسی از ظنّ خود شد يارمن
                                                                      نق  ناله ها و نق . نيست يعنی حياتی برای شما ،دهمين قدر که ناله کردي

آشوب است  شمايعنی زندگی  دکني ناله می شماوقتی  . ها کار سلول است
 شما و حالا دتحت تأثير آن هستي و شما ،ستآشوبی که در درون شما

 . ؟دانتظار غير از آن را داشته باشي دچگونه ميتواني
بهتر عوض نق زدنها  ما . آدم نفهم هزار بلا بر سر خودش می آورد

تمام مسئوليّت زندگی را  که ،يعنی گسترش، و رشد مرشد کني است
  . دبه عهده بگيري انخودت
ولی  دنکنيخلق  آنها را دمی تواني ،دبودي انخالق رنجهای خودت شمااگر 

هستند  شما رنج های ،ديگران خالقو  دهستي و دنباله رو ،مقلد شماوقتی 
 . ؟دبکني دمی تواني چه کار

تغيير  با تلقين و . ول خودم هستم، رهايی می آوردئمفهوم اين که من مس
تحول بزرگی به دنبال خواهد داشت و ديگر در  شما درون ،دادن ذهن

که  بود دخواهيآزاد  شماو  د،ه پاره شويد تا تکديگران نيستي ،چنگال
 . که چگونه باشد دکنيانتخاب را  انزندگيت

مخلوق خود ماست و اگر اراده ای و  ددنيائی که در آن زندگی می کني
آنچه زندگی ما را تباه  هدفی در ميان نباشد ممکن ها نا ممکن می شوند،

 . است و گناهکار خود ما هستيمه ندانم کاریی و هعدم آگا می کند
 يکی ،مردم جمع شدند . مردی که مست بود، از پشت بام افتاد ؛حکايت
من هم نمی دانم من خودم هم تازه  :مست گفت ؟اينجا چه خبرشده پرسيد:

. اين حکايت ما انسان ها است که از جای نا شناخته سقوط  اينجا رسيدم
که  مکرده ايم و نمی دانيم کجا خواهيم رفت و با وجود اين فکر می کني

  . !ر معناستپُ ماو زندگی  ،زندگی دارای هدف بزرگی است
 فريبخودت را و  آويزانی م نداری، هيچ نمی دانی، و هيچ نمی کنیعلتو
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ها،  برای رهايی از رنج.  و اسمش را زندگی می گذاری می دهی 
 ،. اگر انسانِ احمق تلاش کند تا هوشمند شود آگاهی و عِلم لازم است

 .  انجام می دهنداين کاری است که مردم روشنفکر و  . امکان ندارد
خود پنهان می دانش  خود را پشت واژه ها و اطلاعات و آنها حماقتِ

آوری دانش  آنها می توانند به گِرد . و متوجه حماقت خود نيستند کنند
بپردازند و پرفسور و دانشمند شوند، ولی حماقت سر جای خودش 

از  رفتنو تنها راه بيرون  هی می شود،که زندگيشان بی نور و تُ ،باقيست
غرورها  ها خودخواهی. و  درا تماشا کنيخود  اينست که حماقت ،حماقت

 ماچگونه بر اعمال  که دبينيه ب را، ترس ها و پست فطرتی ها و کِبرها
  . يده کنراظن دقت. آنها را در تمام ابعاد به  تأثير می گذارند

کاريست بس طاقت فرسا  رهايی از تعصبات، و تماشا کردن عيوب خود
     . ، چو پند پدرآن مفيد و آرام بخش است نتيجه ولی و دشوار،

داشته  سعیيا  و دبرای رهايی لازم نيست افکار ديگری را حمل کني
در  و ديباش دوخ اعمال ،ناظر يدتلاش کن، بلکه ديشوب انديگر د مانندباشي

و بعد از  ،مخود آگاه می شوي ۀناز عمل احمقا ماهمين دقّت ها است که 
و از ميان اين هوشياری نوع  . آگاهی است دآن عملی که انجام می دهي

است ، قتت و شففأ، رديگری از زندگی بر خواهد خاست که زيباست
ی معدودی با انسان ها لیو است و سعادتمند ،پُر برکت ،شادی آفرين

ها  اثر غرورها و ترس بربسياری از مردم  . زندگی می کنند یهوشمند
  . احمق باقی می مانند اوهام و ،غرق در خرافات ،در تمام زندگی

تنبلی و دنباله روی و اطاعت  آن و وافراد با تکيه کردن به اين اين 
در  . تعطيل گردد ،کورکورانه باعث می شوند که عقل آنها فقل خورده

خرافاتی و متعصّب باقی  ،فرد و شده کاسته ازعملکرد هوش آنها ،نتيجه
 . که عاقبت آن هم معلوم است که چيست . می ماند

 
 
 
 
 

 

  زيبايی
 ؟چيست

هستيم و  ها ما جستجوگر خوشی
ی محبّت و درپذات ما بر اساس 
شادی احساس  .تداوم حيات است

ما  و از زندگی، رضايت است
زيبايی،  . ما را پيدا می کنندها خودشان  غم شادی ها بگرديمبايد دنبال 
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 جايی که نفرت . شود آغاز میبا دوست داشتن و  آفرينش،ديدن هدف 
می کنم در را مشاهده  طبيعت تو يا منظره ی زيبايی از ،وقتی من نيست.

 دناز بين می رو ها غمخوب  با احساس . درون خود خوشحال هستم
در عاشق . خوشرويی و نشاط می آيد ،وقتی نفرت وجود نداشته باشد

و مهر  و شادیدرونش پُر از و  . با معشوق، به زيبايی می رسدملاقات 
  همراه است و آن متوجۀ حالات با عشق  ،آرامش درون . گردد محبت می

و آنجايی که  بيند كينه توز زيبايی را نمی  فرددرون توست . زيبای 
رويی، اندوه، ترس و  که پديد می آيد تُرش ، آثاریزشتی در کار باشد
با درد شخص انباشته می گردد و فرد که درون  ، استعزلت و طلبکاری

که  و آن . است ران و افسرده و سر درگُمو نگ ،و رنج سر می کند
است بی تاب و بی مهار مجذوب زيبايی است  ،شوق و اشتياق دستخوشِ

  . زندگی در بهشت است ،و به سوی آن کشيده می شود و اين اسمش
، خود را از رنج و مشقت و سختی ها ۀزيرا زيبايی می تواند دارند

 . عشقِ به جاودانگی و به خير است ،زيبايی واقعی . رهايی بخشد
 و شادی دائمی ،در جستجوی خير حقيقی ،که معرفت حاصل کند کسی

 ،دنل نمی شوياست و مهرش بر چيزهای پايدار و نعمت هايی است که زا
می ن و جاه و مقام که همه اش سردرد و رنج است ،و به دنبال لذايذ حسّی

خارش  ،قشنگی گل رُز را ببيند حتماً عوض گلکسی که نمی تواند  . رود
 . را نگاه می کند و او زندگی خوشی نخواهد داشت

ما خود مشکل  . ددر ميان نباشي شما زمانی که ،يبايی مجذوبيّت استز
ها و انتقادها نيست  ارزيابی ،خوب و بدها مدر بين نباشي ما. وقتی  هستيم

 يک منظره ای بودن است ، محو زندگیريشه شادی .و فقط مشاهده است
و محو  منظره هستی ،کنيد، وقتی تو مجذوب که خيلی زيباست مشاهده را

  . به همين دليل برای تو زيباست ،زيبايی آن شده ای تو در ميان نيستی
که به هيچ  دچنان رفته اي ،يک موسيقی ،ر يک نقاشیحزمانی که در ب

در  در آن لحظه شماد آن شده باشي ،و جذب و محو دچيزی فکر نمی کني
لاله  ه یمنظر . در نتيجه همه چيز زيباست ،دکه قضاوت کني نيستيدميان 

های دامنه ی کوه دماوند را که آهو برّه ها در آن جست و خيز می کنند 
 . چگونه است؟ درا ديده اي
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زيبايی هنگامی وجود دارد که نفس غايب است، يعنی تو در آن چيز فنا 
 حوادث ناگوار . می نمايد شتز هم چيزها قشنگترين فنا درعالم . شوی

يار نظاره کنيد که  صورت زيبایدر  ،هسيا خال ۀمنزل به را دنيا زندگی
زيبايی  دآيا قادر هستي . دکن می شيرين را زندگی و چندان صد را زيبايی

؟ اينگونه است يی؟ واقعاً آن چگونه زيبادفنا شدن در خدا را تصوّر کني
  . بايد از منصور حلاج پرسيد که چگونه استزيبايی را 

 نيش هيچ نوشی نيست که . بلکه در درون توست زيبايی در بيرون نيست
  . و غم و شادی بهمند و گل و خار گنج و مار . نباشد

آن را بايد  و رنج به دست آوردن ههزين ،داگر طالب زيبايی آزادی هستي
هر که را طاووس بايد جور ": چنانچه که گفته اند . دل کنيکه تحمّ

  تا انسانيّت نمرده است، آزادی از بين نخواهد رفت .و  "هندوستان کشد
ی يگشا معرفت زيبايی جسمانی برای جوانان می تواند راه درک و

کسی که به هنگام جوانی در  . شايسته به زيبايی معرفت و حکمت باشد
شخص زيبايی  او نخست به ،راه درک و معرفت زيبايی جسمانی بکوشد

دل می بندد و در مشارکت با او انديشه ها و احساسات والا و شريف و 
می ، در زيبايی جسمانی ۀپس از اين مرحل و . زيبايی حاصل می کند
وقتی که زيبايی جان را فراتر و ارجمند تر از  يابد که چه نادان است

يا رو رو ، در تنی با فضيلت و وقتی با جان و روحِ ،زيبايی تن می يابد
نمايد پس بدانجا  ،می شود چنانچه تمايل به دوستيش کند و تأمّل و مراقبه

می رسد که زيبايی جسمانی را در مقايسه با فضيلت و سپس نسبت به 
چيز می يابد و آنگاه از اخلاقيات نيز بايد به علم ، ناخرد و حکمتزيبايی 

سيع ترين و زمانی که زيبايی را در و ،يابدهم در برسد و زيبايی آن را
 هازيبايي می يابد که تجربه و احساسِ نمايد در و تجربه ،معنی آن مشاهده

 . می آورد و بهشتِ آرامش را خلق می کند به زندگی وشحالیخ
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ربۀ زيبايی تج
حواس خود را  ،برای خوشحالی

تربيت بايد کرد، ما بايد چگونه 
يکیدوست داشتن را بياموزيم، 

عبادت و تمرکز  دوست داشتن عبادت است، برای از راه های يادگيری
و دوست داشتن و لذّت بردن  . دشناخت حاصل گرد ست کها ،برای رشد
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برخورد ما  اولين وسيله ی ، خدا به پرستش ما نيازی نداردمرا بياموزي
تا زيبايی  بگيرند ست که بايد آموزش و نظمما احساس، در امور طبيعی

، و اين مقدمه ی خود شناسی ،ک گردندادرابرای ما بيشتر قابل  ،چيزها
 شناخت خدا و هستی برای. و  شود شناسی میکه منجر به خدا است

چيزی  دبينيه ب تا ،حجاب ها بريزند تزکيه و گندزدايی لازم است که
زيبايی های خود و اطراف را تماشا  ،وجّهتو  با دقت . نيست که او نباشد

لاله های صحرا را و لبخند  ،کنار جويبار را سبزه های يدنگاه کن نيدک
و از طعم  ،يدلذت ببر، از بوی خوش گل و گياه يدبينه کودک را ب
چيزهای طبيعت  ۀ، زيبايی حيوان را و هميداستفاده کن خواه غذاهای دل

آواز  ،، صدای جريان آب رايدبينه ها را قشنگ ب شبنم روی برگ ،را
رات باران را با ، قطدکه غرق لذت شوي يدپرنده ها را چنان گوش کن

 يدکن، را لمس و والدين خود دوستان نزديکان يدکن، شادی تمام احساس
به نامزد و يا  يدو با آن ها حرف بزن يدکن، حيوان خانگی خود را نوازش

 .  همسر خود عشق بورزيد و منتظر عکس العمل نباشيد
است که کسی را خوشبخت کنيد.  ،امری مقدس و ،ازدواج يک قرارداد

  . ، اشاره شودکه به ويژگی ازدواج موفقدر اينجا مناسب است 
يا پيست  مانند پيست رقص است که خوشحال باشيد و زندگی زناشويی

بسياری  . آن با شماست انتخاببُکس است که همديگر را زخمی کنيد و 
های اعلام نشده هستند و حيف شما است که همديگر  از ازدواجها طلاق

نگذاريد اين بافته  ،بافته اند تار و پود زندگی را از محبت . را رنج بدهيد
شور و شوق بايد در زندگی حاکم  ،شوند گسستههم  ها با اشتباه ها از

نگذاريد مشکل و ندانم کاری ديگران  اصلی خودتان هستيدۀ . مسئل باشد
  . ، يکی از زيباترين واقعۀ انسان ازدواج استزندگی شما را آشوب کند

دو گروه در دخالت ديگران در امور زن و شوهر لشکر کشی برای 
 در ازدواج ها کمک ،و بزرگ ترين عامل جنگ و جدايی ،جنگ است

  . های اطرافيان، خانواده ها و دوستان است
هم و به  ،فيزيکی و اجتماعی درهم تنيده ،در اجتماع ما نيازهای روانی
ا و دخالت ها در امور زندگی داخلی شم ،گره خورده و اين وابستگی ها

 . زيان بار هستند
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تفاوت اساسی دارد، يکی طبيعتِ مرد با زن  :رديابی روانشناسی ميگويد
 هستند، و زنها پيچيده ترين مردها ساده . ونوسی و ديکری مريخی است

خواهد برنده شود و رقابت او برای  برنده شدن در ذات مرد هست، و می
و بهمين دليل  شده بين مرگ و زندگی است که با او خلق ،برنده شدن

نين انديشيده که و طبيعت چ .خشونت و جسارت را با خود دارد ،بيرحمی
و  . ميماند زنده ،برنده شدندر مسابقۀ اسپرم فقط يکی  ها ميليون از ميان

  . و می ميرند ،ندارند بازنده ،بقيه که ضعيف تر هستند و قدرت مقاومت
شدن، حاضرند مردها برای برنده  و براساس اين طبيعت است که

 . چون هستيم ،. و ما همگی برنده هستيم و بميرند ،بجنگند
. و بزرگترين بُردِ  ردن قلب زن استبرنده شدن، و بُ ،عشق برای مردان

  . مرد خوشحالی زن است که منجر به برنده شدن او در اجتماع ميشود
مردها برنده ميشوند و اگر زن برنده شود حاصل آن جنگ  ،در رقابت ها

بازنده است و زن باهوش  ،. اگر زن ببرد باز مرد برنده ميشود که است،
 .  خود اوست شدنبرنده ، شود که در نهايت برنده شدن مرد میباعث 
 که اگر اين نگيدن استبودن و ج ،، روحانیزن لوندی، مادری طبيعت

ه فضيلت است، که پايه و ستون وشالودۀ خانوادهم بياميزند چهار در
  .اين انسان شرافتمند است  بدست ،سرنوشت بشر ، وهاست

با آگاهی و رعايت چند نکته مشروح ذيل، زندگی زناشويی شما با شور 
تعهد، ابرازعشق، حقيقت گويی، ابراز آشکار  ( . و شعف خواهد بود

قدر دانی و قدر  ،فاصله ها نيازها، و ،هااسيت درخواست ها، مراعاتِ حسّ
 هرگز در زندگی خود ) همسر تو بايد نفر اول زندگی شما باشد ،شناسی

زندگی شما اگر چنين شود مسئله از بين می رود و  که قبح ،دروغ نگوييد
. بخشش و گذشت تو را بزرگ می کند و در زندگی  آشوب خواهد شد

های مثبت و سازنده پاك  انديشهآفريند و فضای ذهنتان را برای  شادی می
و روشن می سازد اگر با گذشت كردن كسی كوچك می شد، خدا تا اين 

 و ،زيبايی یديد که زندگ دبا رعايت اين اصول خواهي نبود اندازه بزرگ
  . های الهی است نعمت لذت بردن از

 بيشترى ورزى خرد و مردانگى، تفکر قدرت داراى مرد ايرانى باور در
 از و پاکدامنى پاک، عشق مهرورزى، داراى نيز زن ،برابر در . است
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 راه به ،تنهايى به دو اين از يک هر که است ترى فراوان خود گذشتگى
 . کشانند مى ايستايى به هم را گيتى پويايى روند حتى نبرده، جايى

 

و با  يدمواظبت کن و از خود: به بينوايان محبت ادامۀ تجربۀ زيبايی
چون  ،دچيزها مهم تر هستي ه یاز هم ،خود شما . يدمهربان باش انخودت

 . با بودن تو است که چيزهای ديگر معنی پيدا می کنند
با طبيعت و نمودارهايی از يک کليّت زيبا  ،تمام اينها برخورد حواس

 .ست شما خود درونو همۀ اين زيبايی ها متوجه ی احساس  ،هستند
جنگ است و اسرار  طبيعت با افراد نادان در"آلمانی ميگويد: گوته شاعر

همواره  تحقير طبيعت جايز نيست او . گويدرا جز به دانايان ن خود
خطا و اشتباه  . واب می پيمايدصی و متين است و هميشه راه صادق جدّ

با برقرار کردن ارتباطی عاشقانه  . "نه از طبيعت سر می زند انسان از
 . و سلامت می شودهمه ی چيزها سالم  در زندگی،

تاريکی ها و اهريمن  ،شود از غم و اندوه از چيزی که منجر به پريشانی
به دنبال زيبايی شتابان باشيد و در رسيدن به زيبايی  دوری کنيد و

اين  و . دکامل می گرد ،ها با زيبايی اخلاق که اين زيبايی ،کوشا معرفت
  . است مستلزم آگاهی و فهم ،زندگی سعادتمند

شکايت و نق نق را قدغن .  است بند و ديق گونه هر از یآزاد ،يیبايز
من نه باورمندم و نه  . جهنم استکنيد که حاصل آن رنج ها، نشدنی ها و 

 . دنباله رو، بلکه در پی تزکيه نفس، به تحقيق و تجربه اميدوارم
امروز خود و يا آنچه مردم ميگويند نيستم چون هر  ،ۀآويزان به عقيدمن 

روز شرايط رو به تکامل بايد باشد و چنانچه فردای من همين باشد که 
 . خواهد بود امروز هستم باعث شرمساری

لذّتی می برد هرگز اجازه  ،عاشق حکمت، هر چند هنوز در پرتو حواس
 ظرافت روحیو  ،نخواهد داد که لحظه ای از جستجوی زيبايی حقيقی

  . هيچ چيزی نيست ۀو ديگر برد ،بازش دارند
بايد در نظر داشت که همان افراديکه عاشق حکمت هستند نخستين 

ی به جستجويشان را زيبايی و سلامت جسمانی آدم های خاصّ کۀمحرّ
وجودش را  که همۀ و آنکه با نگاه به اقيانوسی از زيبايی اند وجود آورده
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است و ، که هدفش زيبايی مطلق شود و آگاه میفرا گرفته، پی می برد 
  . نيرومند به يک معرفت يگانه دست می يابد ۀبا اين تجرب

به عشق راه پيدا کرده و رازهای آن را  ،کسی که تا بدين پايه از معرفت
که نه آغازی و نه پايانی  ،است شناخته باشد به زيبايی ابدی راه يافته

ها از آن مايه گرفته  قائم بالذّات بوده و ساير زيبايی ،دارد و اين زيبايی
و نه  ،امّا خود او نه فزونی . و از بين می روند، می آيند به وجود

است که در نهاد همه  خدايی يا وجه ،می يابد و آن جوهرۀ قابليّت نقصان
به فعليّت  ،عمل صالحو  . ميباشد تظاهر آن عالم و چيز وجود دارد

 . علم مطلق بينیخدا و  ،چه بنگریه به هرک . رساندن اين قابليّت است
   .  "رسد آدمی به جائی که بجز خدا نبيند"  سعدی ميفرمايد: 

شروع  ،نمونه های زيبايی اين جهان ۀ با آشنايی و تجرب ،رازهای عشق
که منجر به صعود  ،شناختی بيشترمنظور  هاز آنها ب ۀشده و با استفاد

زيبايی طبيعی آغاز  ۀد از يک نمونايمی گر مداوم به سوی زيبايی مطلق
های جهانِ محسوس، و سپس به زيبايی  و به دومی و همه ی زيبايی

 ها اخلاق، و از آن به زيبايی علم و معرفت، و سرانجام از انواع معرفت
ار ذات زيبايی مطلق علم و و ديد ، و روح طبيعت،نيل به زيبايی مطلق

ده و شاهد و غرق در شو محشور شدن با او  ،ادراک زيبايی ملکوتی
د، و با در يافت خير مطلق و پروراندنش سعادت آن را بولطافت خواهد 

 .  خواهد يافت که محبوب خداوند واقع شده و جاودانه گردد
آن آدم  و در اين مرحله از حيات خدا عاشق عاشق است، و خوشا به حال

عاشق او باشد، در حقيقت خدا عاشق خودش است و اين معنی  که خدا
 . و يا همه چيز خداست ميباشد )لا اله الا االله(

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خُبث
 تمامی ذهنيّت سياستکار، آخوند

که با  . و کشيش جاه طلبی است
آدم تنفر و ،وحشيگری خشونت،

انسانِ خشن چگونه می تواند تمرين . می کند کشی دنيا را به جهنم تبديل
آن  را سر کوب کند و حاصلش، د! نهايتش آن است که خشمشماينحبّت م

بود حالا از خودش خشمگين  ،از ديگری خشمگين می شود که او اول
  . است
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به حساب رياضت و عقيده و خدا می گذارد و به آن جنبه ی  و بعد اين را
 .ه و می شود طلبکار! ادمذهبی د

است يعنی لذت بردن از شکنجه  ،خود آزاریدر حقيقت اين يک نوع 
از بين نرفته ، ذهنيت خشونت و شکنجه . پس خوی و دادنِ خويش است

که با قمه زدن خود را مجروح می کنند  کسانی .و او همچنان خشن است
که هيچ کس نمی داند  ،خدايی که بگويند برای خدا اينکار را می کنند

صاحب که دارند آنان را ، ذهنيت خشنی لحاظه و مردم هم ب ،چيست
در واقع اين ها روان پريش  و دارای روح بزرگ می دانند! ولی مذهب،

 . مذهب زده و خود آزارند نه مذهبی
جهل و خرافات و تعصّب  و ،توهُم شدن يعنی دچار ،مذهب زدگی و

 ،هستند و با تمايلاتاينها از نظر روانی گرفتاری دارند و بيمار  ،بودن
 .  خشونت استتوليد ، اين اعمال و .ديگرانند توجه ی محتاج آزاری خود

طريق  فقط از . دشو انسان خشن با تلاش نمی تواند غير خشن و مهربان
 . دمونآن را مهار  هوشيار شدن است که می توان

 چار نزولجامعۀ ما دُ، الگوی جامعۀ امروز، مطلوب جامعۀ ايرانی نيست
اساسی باشيم و با زنده نگه داشتن  بفکر چارۀ اخلاق شده و ما بايد

 .  را به جامعه برگردانيماخلاق  ،ارزشهای فرهنگی
درس  و است ،آزادی و حق انتخاب ،محيط سالم لازمه رُشد اخلاق

دينی، در فرهنگی و مدارس باشد نه در محافل  ه یاخلاق بايد در حوض
اساس نياز و  . چون اديان بر ديده نشده که اخلاق حاکم باشد ،هيچ دينی

کنترل جوامع تدوين شده اند، و برای منافع آخوند و کشيش و 
 .  کند سياستکاران است و فساد اخلاق در حکومتهای دينی بيداد می

رژيم فاشيست اسلامی اراذل سالاری را در کشور ارگانايز کرده و تسلط 
گسترده، و فساد اخلاق و حقه بازی را رايج نموده اوباش را بر مردم 

دزد و جنايتکار، و  و يک عده  ،آخوندی است ۀاست، مملکت دچار فتن
 ،بر تبعيض متکی ،یسيستم آخوند . کنند قاتل کشور را اداره می

و بزرگترين  ، و دروغ استسر و صدا، تهمت ،ايدئولوژی، چاقوکشی
انجام می دهند و با لذت  ،و بدون عذاب وجدان ،را با خوشحالی ،جنايات

 و رهبر کبير ندبرقرار ک ،ن حکومت آمد که عدالتاي مردم را می کشند!.
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و در  . عمل نکرد ، ولیگفت روزانه از آزادی ، آيت االله خمينیانقلاب
 .راه مصلحت حرف زدم و تعهدی ندارم! نهايت گفت من از 

چه آدم بی هر . بيند که دوست داردشنود و می  ا میآنچه ر ،ديکتاتور
 بی عرضه تر باشد وقتی به قدرت برسد خونخوارتر ميشودو  تر لياقت

 .مرگ ملت است  ،آن روزِ خود غافل شونداز قدرت  ،روزی که ملت
 ها را بصورت نيرو نگاه می کند، و خودش را خطا ناپذير اتور آدمديکت

مذاق رهبر معظم حکومت کس در ايران اعتراضی کرد که به هر ميداند.
به و  !اوباش سالار خوش نيامد، مأمور و جاسوس (موساد و سيا) است

زندانهای طولانی و شلاق و شکنجه محکوم می شود و بايد از خون 
 شهدا خجالت بکشد!. 

 عدالت و قانون جستجوگر ديکتاتوری در سايۀ آخوندها هم مانند استالين
ما مردم هستيم  اين شود گرفت ديکتاتور نمیهيچ ايرادی به  . خودهستند

  . که مقصريم، و ديکتاتوری و وحشی گری را پذيرفته ايم
ايران را تکه پاره و همه جانبه کشور را غارت  آخوندها همه با هم

جای تعجب است که باز  ،کاری و جنايت و بعد از اين همه فريب ،کردند
 تجاوزات ! و بهمی کنيمما در رأی گيری رياست جمهوری شرکت 

  . ت می دهيمتقلب، مشروعيّ بر استبدادی استوار سيستم
و اين آخوندها  ايران در اشغال عوامل خارجی بوده، که  هزار سال است

. و راه حلّ بقای خود را اعدام می دانند ،گران بوده اندوحشی ترين اشغال
 . استبداد توجيه ندارد، سيستم کشور بايد از بنياد عوض شود

کارغير کند، که  ايدئولوژی بيماری روانی است و اجتماع را ديوانه می
در گذشته ما شاهان مستبد داشته ايم و  . انسانی و جنايت انجام دهند

استبداد در خانواده های ايرانی تأثير گذاشته و ريشه دار گشته و هر کس 
برای خودش شاه کوچکی شده و اين روش رفتاری، بستر استبداد را در 

، ما ياد نگرفته ايم عقايد مخالف جامعه هموار و ريشه دار کرده است
جامعه بين مردم  در ،و پرخاشگری ،خودمان را تحمّل کنيم، کُشتی لفظی

بدهند  ،و شکست منکوب يک می خواهند ديگری را که هر . رايج است
همراه باشد  ،اخلاقحکمت و  محاوره بايد با . و اين اسمش رذالت است

 . دماينکوب که ديگری را من ،بنه با تعصّ
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 توحُش ميراث
 ،عملی که انجام می دهيم ما هر

 ، کهبذری است که می کاريم
بار خواهد نشست  زود يا دير به

ما به صورت  بار داده و در ذهن و باوربذری، که پيشينيان ما کاشته اند 
خالدابن  . ظلم استآن رواج خشونت و  و آمده تقدس و رسم و رسوم در

می گويد: خدايا به من کمک کن که به کفار  از سرداران صدر اسلام وليد
، و در سر ببرم که رودخانه خون روان شودقآن شوم و در راه توپيروز 

فاتح عرب با خشم و کينه ی ديوانه  ،عامر عبداالله ابن شهادت تاريخ هب
 . گرديد کشت، که خون جاریبستخر را واری چهل هزار نفر از مردم اِ

 پدر کشتی و تخم کين کاشتی        پدر کشته را کِی بود آشتی
و فقر فرهنگی است که بدون اين که فکر و توجّهی به  ،مشکل ما نادانی

ل جاهل ظالم است و ظالم جاه . می دهيمداشته باشيم انجام  نتايج شوم آن
  . و دشمنی جاهل با انديشه و تفکر است

کلّۀ گنجشکی را  ،که بچه ای بتواند بدون هيچ گونه احساس ناگواریاين
و اين توحش،  . ما است قديم و خشونت فرهنگ جاهلانۀبکند به دليل 

 . غير قابل تحمّل و ظلمی هولناک است که وارث آن آيندگان خواهند بود
و زد و  ،فرهنگ ايران فرهنگ زور . همچنان که ما وارث گذشتگانيم

 .محيط زندگی ما را فاسد کرده است که بوده نه آموزش ،بند و بی قانونی
ما را از دروغ و خشکسالی خدايا مملکت " کورش اين بود کهدعا و التماسِ 

گشته  دروغ و تقلب تبديل به مرام ولی در رژيم آخوندی "مصون نگه دار
در و انواع ظلم ها در فرهنگ ما مشاهده می شود که بصورت معمول 

و اين اژدهای درونِ ما کِی و چگونه بايد پايان پذيرد؟ شاهد و  ،آمده
  . افتادن استبدبختی  ۀخود در چال ،ناظر زجر و بدبختی بودن

ظلم پدر به افراد خانواده در سر زمين های مرد سالاری، ظلم آن دهاتی 
به خر بيچاره ای که بار او را می برد و او همچنان چوب و نيش به 

يا اگر کسی دارای  و می دهد ،زخم  حيوان می زند و مرتب آزارش
ی بجانش م ،تمسخر شلاق با و ،تحقير انهبيرحم نقص عضوی باشد

بات خانواده حاصل نفهمی ما و جهل و تعصّ، اين خشونت ها .!دافتن
 . ظلم ها را مشروع جلوه داده اند هاست که اين
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 . می شود احترام آميز متمدن با آنان برخورد ۀولی در جامع 
 ؟های حکومت اسلامی اعمال می شودو اين چه ظلمی است که در زندان

حکومت آخوندی جزء سياست دين در ، ردن زندانیسر در مستراح فرو بُ
 . و مردم هم بی تفاوت نظاره گر اين امر ضد انسانی هستند ،شده

. برای  توهين به يک شهروند توهين به تمام شهروندان و انسانيت است
آنان را اسير کرده و با  ،ندناين که اشخاصی مانند حکومتيان فکر نمی ک

جاهل  ،شلاق به جان آنها افتاده اند، آنکه سيلی می زند و شکنجه می کند
است و مزدور مانند کارگری که مزد می گيرد و کاری را برای صاحب 

جنايت کاران اصلی عاملين و آمرين حکومتی  کار انجام می دهد، ولی
 ٢٨، روز پنجشنبه ندقدرت بمانهستند که ظلم و جنايت می کنند که در 

زندان اوين  ٣۵٠مأموران رژيم به زندانيان سياسی بند ١٣٩٣فروردين 
حمله ور شدند و آنان را مورد ضرب و شتم شديد قرار دادند و آن روز 

با ترفيع  رييس زندان "غلامحسين اسماعيلیو " ،پنجشنبه سياه نام گرفت
  . شدندسمت رئيس دادگستری استان تهران گمارده ه مقام ب

ۀ ما مثل جامع . استم و عدم رشد عقلی عقب ماندگی قديم حاصلِ ،ظلم
 و سرسام گرفته اند. ،شده همه روانی شده اند، هم جوشيک ديگ در

در آمده که در  یعادّ به صورت امری بدآموزی ها اعدرفرهنگ ما انو
ملاء عام در عزا و عروسی انجام می شود و بدون توجه به بازتاب اين 

 اسلامی سر بريدن در مراسم . می دانند، آن را کاری شايسته ،عمل
 . برای خوشحالی بايد يک سر ببريم مسلمانانما  حيوان رسم است! و

لباس تقدس  ،که خشونت شايسته است کاری و عيد قربان عيد خونريزی
وحشی گری و درنده خويی را ما کی ميخواهيم کنار بگذاريم؟ اين  هپوشيد

و  ،نفهمی و فرومايگی ما دارداز نشانِ  ،ياتجنااين رسم و رسومات و 
و استدلالاتی هم  يمباشدر کشور  ،خشونت ها همه روزه ناظر باعث شده

نی عقب ذه ، و حصارآموزيها رند و ما مردم نتوانسته ايم از اين بدميآو
 . همچنان ادامه داردبدآموزی ها در جامعه و  بيرون بياييم ،سنتی افتادۀ

آورده اند بچه ها و مردم در ، گوسفندی را برای کشتن تصور کنيد که
تيز می  بهم ميزند و اطراف آن جمع شده اند، مردی چاقوهای سلاخی را

با  خوشحالیشهامت و با  آن مردبعد و  . کند و مردم به تماشا هستند
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  و با هدرکپاهای حيوان را طناب پيچ قدرت تمام گوسفند را بر زمين زده 
تماشا  تبچه ها با وحشت و شيطن حيوان می کشد کارد بر گلوی ،بسم االله

هستند وقتی ترحم و ، و بی رحمی خونريزی و نظاره گر اين وضع فجيع
و بی  ،نيست شما چه انتظاری از فردای اين بچه ها جز خشونت، شفقت

بی  رحمی و جنايت می توانيد داشته باشيد؟ شما را به خدا اين بذر
 ۀ. روحي را نکاريد ،ها توحش و بد آموزی ،شقاوت خشونت و رحمی،

بچه ها لطيف است آنها را آزرده نکنيد و قدری با بچه های خود با 
   . عطوفت و مهربان باشيد و باعث کدر شدن روحيه ی آنان نشويد

 کشتن خشونت در اجتماع ما واقع می شود مقصر ما هستيم. اگر خشونتی
 اگر کسی و ،دگردآميز حيوانات در اماکن عمومی بايد ممنوع اعلام 

و نگويد  دنمايرا در بسته بندی از فروشگاهها تهيه  لازم داشت آن گوشت
  . که چه فرقی می کند

 ست که جلو توسعه ی خشونت ها گرفته می شود، حکومتا آن فرقش
ل خود روح جنايت را با اعماو  و نفرت توليد خشمبا  هر روزهدينی 

را در جامعه گسترش داده و نهادينه  و بُعد خشونت ها، آموزش می دهد
و با تفکرات انحرافی، را ثواب شهيد ميداند و کشته شدن  ،کشتن .می کند

لاق می شود درصورتيکه شهيد به کسی اط . جوانان را بکشتن ميدهند
کشته شود نه در راه  ،فت و کرامت انسانی، شراراه آزادی که در

ابراهيم برادر نقل از . آخوندیدزدان و چماقداران رژيم گسترش فساد 
 امام جمعه رشت با بسيجی های جوان حدود پانزده  ساله،" عينی،شاهد 

خوش به  . آمده ايم شما را زيارت کنيمو ما  ،امام زاده هستيدشما  فتگ
  ."و بر نمی گرديد ،شويد رويد جبهه شهيد می می شما ،حالتان

 (دورۀ دهم) عد از اعتراضات مردم به تقلبات انتخاباتیب ۱۳۸۸ در سال
دانشجويان  اسلامی رژيم هایوقتی آدمکش جمهوری احمدی نژاد رياست

می کردند برای ثواب  ،ابرا از طبقات بالای ساختمان به پايين پرت
به افزايش خشونت در  روند روبيشتر يا حسين و يا زهرا می گفتند! با 

گری و  ارزش های اخلاقی زير پا گذاشته شده، بُعد وحشی ،ايران
در خيابان  حتی به "فائزه رفسنجانی" دعواهای خيابانی گسترش يافته،

 . ديده از رسانه ها پخش گرفحش های رکيک و زننده می دادند! ک
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 ترويج خشونت
جمهوری اسلامی بر پايۀ هراس 

و و يکی از نا امن ترين  ،افکنی
 ستکشورهای دنيامخوف ترين 

. حکومت  وجود ندارد، و نسل جديد با خشونت خو می گيرندهيچ امنيتی 
 چۀب محکوم به اعدام را پسر ، پرورش ميدهد چهار پايۀاسلامی دارد قاتل

خانی فوتباليست" از زير پايش کشيد! فاميل "ناصر محمد ده سالۀ رچها
قتل و قصاص که متشرحين با قانون شريعت انجام  ها در شرکت خانواده

خشونت اين  یو مسئول تمام ،ميدهند يکی از کثيف ترين خشونت هاست
که در حضور  ،واقعه ی چاقو کشی . ها، خود حکومت آخوندی است

سعادت آباد تهران در جوانی در  و ،نيروهای انتظامی صورت گرفت
لناز دختر جوانی که در و قتل اِ ،کشته شد ١٣۸۹آبان  مشش روز پنجشنبه

مورد تجاوز شهر تبريز به عنوان بد حجابی توسط سه بسيجی دستگير و 
گيرد و بعد هم او را کشته و جسد او را در نزديک قبرستان  قرار می

 . ؟است رها می کنند از کجا آمده شهر
 وارد ابعاد آن را، خشونت هايی است که جمهوری اسلامیاينها پيامد 

داده و آشنايی مردم با ديدن خشونت فرهنگ کرده و در اجتماع گسترش 
! حاکميت، اين نوع رفتار ها چون تبعيض، شلاق و اعدام عادی شده

و  مدينه را در جامعه گسترده گرد اعراب بيابان هزارسال پيش وحشيانۀ
آشنا می شوند تمام بدبختی های  ،که مردم با خشونت می دهد، توسعه

ديو استبداد آخوندی  کهوجود حکومت جمهوری اسلامی است ملت ايران 
، شده و مسئوليت تمام اين جنايات، علی خامنه ای رهبر کشور مسلط بر

و بايد روزی  . و عوامل رژيم آخوندی هستند ،حکومت فاشيست اسلامی
که بستر استبداد حکومت  ستنداين قبيل خشونت های قديم ه . دنجواب بده

 . شده ايم ، ما گرفتارفضای غم انگيزی است ،نموده استها را هموار 
 هب ،بی اعتنا در جريان باشد و مردم ،کاری غير انسانی است که چگونه
  . حرمت انسان زير سئوال است؟ ندشباچی تماشا آن عواقب

 و ذهنيت باتتعصّ هب آلوده و بيمارگونهاينگونه اعمال نتيجه ی تفکر 
 ی انجام می دهد وئناآن که اعمال ج.  است و توحّش ،ۀ تحجرعقب ماند

 سنگسار وشلاق،  . می کند هر دو به يک اندازه مجرمند، آن که تماشا



  

86 
 

 .اعدام که جمهوری اسلامی مرتکب آن می شود آيا تماشا دارد؟ 
حکومتگران آخوندی و ايجاد  ترسِ ها، اين جنايات و خشونتی  هريش

ما جا افتاده و ما  خشونت در فرهنگ عمومی . است محيط وحشت
 .  يمه اتگش و خشونت ،پا گير استبدادی ميراث دار فرهنگ دست و

دست آيا اين تعجب ندارد که مادری  ديدن خشونت معمولی شده!رفتن به 
يا اعدام مانند شلاق زدن ، گرفته به تماشای کاری غير انسانیبچه اش را 

که بر اثر بی توجهی  ؟خواهد بودچگونه  اين کودک عاقبتِو  !می رود
ب تفکر آلوده به تعصّ ،ضد انسانی اعمالاين گونه  !هگرفتمادر انجام 

است که گذشته را نشان می  ابزاری ختاري . است قديم ،فرهنگی و قومی
 . می بينيم ،دهد و آينه ايست که ما خود را در گذشته

ديدن و  . استبدبختی بودن  ۀخود در چال ،بودن ناظر و شاهد بدبختی
 انیاگر زم . با خشونت همراه است و خشونت را خلق می کند ،خشونت

نار بی طرفی را ک ، بايسته است کهکسی در مسير خشونت قرار گرفت
. من درود ميفرستم به عظمت روح و  بايستد ،گذاشته و عليه خشونت

شفقتِ خانوادۀ حسين زاده و پدر و مادر مقتول که آمدند و طناب دار را 
و اين  . ردن متهم انداخته بود، باز کردندگ رژيم با قانون قصاص، برکه 

عدم خشونت و اعدام  ،اریگز با شکوه و مبارکی بود در بنيان لحظه ی
 قرار گرفت ،مقابلِ گسترش خشونتِ رژيم آخوندیدر  که فرهنگ ايرانی

 . ن گرفتدرخشيد ،در شهر نور ١٣٩٣ فروردين ماه ٢۵در که
جامعه را روشن کنند انديشمندان، که بايد روح و روان جامعه باشند و 

ند و بود خود فروشخودخواه يا  ما کم عقل روشنفکران کار نکردند
که  و آب به آسياب آخوندها ريختند ند که مردم را آگاه نکردندهست مقصر

و هيچ يک از آنها شجاعت نداشتند که به گناه  ،باشندمورد توجه و تأييد 
 . خواهدميشجاعت اخلاقی اعتراف به گناه،  اعتراف کنند چون ،خود
قرار بگيريد بايد بر اساس آداب و  ،بخواهيد مورد احترام ابلهانشما اگر 

اين بشريت بيمار  انتظارت آنان رفتار کنيد و برای اين که مورد احترام
احترام  شماآنگاه به  ،بايد بيش از آنها بيمار باشيدقرار بگيريد  ،آخوند

 روح خود را از دست ولی نفع شما چه خواهد بود؟ شما . خواهند گذاشت
  دزدان  حکومت که ،اعمالی . درآو دهيچ چيز بدست نخواهي داد و دخواهي
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ه و گشتآن ها معلوم  ،انجام داده ماهيت شيطانی و ارتجاعیآخوندی 
 . قوانين شريعت است ،ترين قوانين وحشیثابت کرده است که  آخوند

ام های اصيل را از اعتبار ن ه یقرون وسطی هم ۀآنها با اعمال وحشيان
ۀ ه و ملت ايران دُچار فتنتشگنام های مسجد، روحانی منفور  انداخته اند

اعدام سه نفر با جراثقال در ملاء عام  با االله اکبر گفتن و  . آخوندی است
می کردند قابل توجيه ، را تماشا تأييد جمعی از مردم که اعدام آن سه

همه جا را پُر کرده ، فقر و فحشا ابعاد و ياوه گويی ها، ،خشونت . نيست
در  و جنايت ها رفته ايد ،و شما کسانی که به تماشای چنين خشونت ها

ۀ هستيد و ذهن و روح شما آلود سهيمت رژيم جمهوری اسلامی ااين جناي
 . ؟بينيد جنايتکاران چه به روزگار دين خدا آورده انده ب، لجن است

سرنوشت دين را در دست گرفته اند و کينه را تا به اين ، حُقه بازان
 که به هيچکس رحم نمی کنند و دين را وسيله ای برای اند درجه رسانيده

مسلمان به طوری که همۀ کشورهای  ،کرده اند بدبختی و اسارت تجاوز،
خشونت ها  منجر به و بی عدالتی ها دين داری ۀاين نحو . و ، هستندفقير

 . تخم کينه ها کاشته شوند که و بيرحمی ها شده و باعث گشته
در سودان در ملاء عام انجام  زنی ۀوحشيان، شلاق زدن ٢٠١٠ در سال

نگون بخت در  . اين زن متهم در رسانه ها به نمايش گذاشته شد و گرفت
محاصره ی مأمورين حکومتی قرار داشت و او را وحشيانه با شلاق حدّ 

به طرف  می زدند و او از شدت درد جيغ ميزد و از يک طرف ،شرعی
تازيانه می زدند و مردم تماشاچی  ديگر پرتاب می شد و جلادان به او

  . است!، و خددينیامر  و ،بودند که اين قانون شريعت
 عيری می گويد: "علم روشنايی و دين تاريکی و کثيف است،عبدالعلی م

 .  و حق شناسی و خدا شناسی غير از داشتن دين است"

 
 
 

 
 
 

 غارت
 در سايۀ دين

دين بدترين استبداد است که در 
دين روح و روان رخنه می کند. 

به ما چيزی تزريق می کند که 
درک و درايت از ما سلب می 

 نمی پاک نسانِا . دروغ و خرافات می رويمشود و زير بار خشونت و 
 انسان که بسا چه ،باشد امان در کاران تبه پاکی نا و آلودگی از تواند
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داده  انجام او حق در را جنايت و جرم که است کسی ،قربانی خود مجرم
 . حکومت های استبدادی است ،نقض حقوق بشر از وظايف حتمی . باشد

سودانی، در خبرها بود که آقای  ، به آن زنهمزمان با شلاق زدن
سودان که با کودتا به قدرت افراطی و دينی  عُمرحسن البشير رهبر رژيم

  ده استنمودلار را در لندن به حساب خود واريز ، مبلغ نُه ميليون رسيده
 و اگر انسان به اصلاح ظاهر و باطن خود نپردازد مسائل، حيوانی است

گفتار و اعمال  . د و راه هر کدام از ديگری جداستجهت حقيقی ندار
متوجه خُلق و خوی و  ،آنها با دلشان يکی نيست و هر چه اتفاق می افتد

 . قومی است اجتماعی و های و تقسيم بندیذهن،  جمع آوری
از او اطاعت می کنند و وقتی  ،در جنگل يک حيوانی که قوی تر است

  حکومت های دينی و ما آن را در . به دنبال پاره کردنش هستند ،پير شد
 . نمی تواند باشدو اين مقام آدميت  هستيم شاهددر مورد انسان ها 

گيرند برای تنهايی  های انسان ها که تحت لوای دين انجام می گردهمايی
ۀ و مسئل آنهاست و هدفی برای اصلاح امور در کار نيست ،و سرگرمی

در جنگل حيوانی که نا فرمانی می کند يا ضعيف  . قدرت حاکمان است
توسط حيوان قوی تر پاره می شود و بقيه ی حيوانات يا توجه  ،تر است

نمی کنند و يا با بی تفاوتی نظاره گرند و نمی دانند که دفعۀ ديگر نوبت 
ضد انسانی  اعمال و اين بی تفاوتی انسان ها در مقابل، خود آنهاست

 . حکومت استبدادی بی شباهت به بی تفاوتی حيوانات نيست
 

 ه و برای رهايی از آن فهم لازمتشگتاريخ به ما منتقل  طولِ خشونت در
، از خشونت دغير خشن شوي داين که کوشش کني به جای شما . است

که  ،و ريشه های آن را درياب ،که چگونه عمل می کند آگاه شوخودت 
 .  خيزد و بر اعمالت نفوذ می کند چگونه خشونت بر می

آگاه  که از آن از همان تماشا کردن ها است يد،خشونت خود را تماشا کن
 ديد که خشونت دبا شِگفتی خواهي دو اگر چنين کني دهوشيار می شوي و

تدريجاً از بين می رود و دنيايی با درون آرام و آکنده از عشق و خوش 
هايی که در جهانِ بيرون رخ يگر خشونت ها و ستم . باز می شود انتبراي

ملت ها ، است که ما انجام داده ايم جدايی يیسازيهااثر جدا ر ب می دهد
در درون ما  اينها ،و اختلافات نژادی را بشر آفريده اختلافات مذاهب
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خودبينی و  ، حسادت، بخلو آکنده از غرور ،ما خشنۀ هم جريان دارند
باشيم و نقابهای مختلف را برای  هستيم، وحشتناک نادرست و متقلب می

انسان  . يمنمايکه خود را تبرئه  چهره داريمگوناگون به وقايع و حالات 
 . نسبت به خود سخت حيله گر و نا درست است

خود ماست و تغيير آن  ۀآفريد در ذات، ما و نچه در بيرون جاری استآ
صدها بنياد در جمهوری اسلامی  .کن نيست مگر نوع بشر تغيير نمايدمم

آن ها بر تجاوز  گیهمايجاد  ۀريش ولی ،ايجاد شدهامور  برای بهتر شدن
ست که ا خشونت ها و تحريکات بيرونی ايندليل  به حقوق انسان هاست،
 ،داشته باشيم حکومت های بهتری ،های بهتری ما می خواهيم سازمان

 عاملی هستنداينها  ، داشته باشيم که همۀطرح امنيّت اخلاق داشته باشيم
مبرّا از  را مّا ما خودا.  فردی و اجتماعیسلب آزادی های  بر تجاوز و

 . آنها را خلق کرده ايم ،يم که ما خودخطا دانسته هرگز نمی پذير
در رژيم دينی جمهوری اسلامی ايران همگی از رئيس جمهور گرفته تا 

 .  آخوندهای نماز جمعه و مقامات دروغ می گويند و شعار می دهند
. مردم از طرح  کنداين دولت مرتباً دروغ می گويد و خرافات پخش می 

د و مردم فقير می ن. قيمت ها بالا می رو توزيع يارانه ها راضی نيستند
تعيين  ،آقا امام زمان شوند و بعد اعلام می شود که قيمت بنزين را خودِ

 . !دخالت داربر اوضاع يارانه ها مديريت و د ،و امام کرده
می گويد که اين مملکت  آخوندیو احمدی نژاد رئيس جمهور دولت 

متعلق به امام زمان است، و پول يارانه ها مال امام زمان و پول حلال 
 اين حرف های .نرا با پول های ديگر قاطی نکنيد!آ ،است و برکت دارد
 ترين قشر اجتماع و اخفال مردم سوء استفاده از نادان حرامزادگی، برای

 و فقر را در قشر متوسط ،که کشور را غارت کنند خرافی و عوام است،
 کارها . اين و اسمش را هدفمند کردن يارانه ها می گذارند ،نمايند نهادينه

 اسلامی آن رارواج آيين گدايی و فرومايگی و شرم آور است که دولت 
 . و اين توهين مستقيم به شعور مردم و تحقير آنهاست ،کرده باب

 
 

 دين  پاک ، مردمی جُزدراين خاک زرخيز ايران زمين       نبودند 
 ننگ بود بزرگی به مردی و فرهنگ بود       گدايی دراين بوم وبر

 (فردوسی)کد خدايی  کند       کشاورز بايد گدايی کند  ،هچو نا کس به دِ  
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 . و با طبيعت زندگی مردم شده است يک ستيز دائمی با خود با اجتماع
ما با  و صحيح وجود نداردزندگی کنونی هيچ گونه شيوه ی  در جامعۀ

و  يک جامعۀ تحقير شده و آسيب ديده، با افزايش نرخ بيکاری و فحشا
 . شما مجبورهستيد معاش زندگی خود را تأمين کنيد و ،مواجه هستيم دزد

اجتماعی که ذاتاً دارای تضاد درونی و آکنده از بی عدالتی است آيا می 
بدون ستيز تأمين کرد؟ با توان معاش زندگی خود را به طور صحيح و 

چيست و ايجاد رابطۀ صحيح  اين که نياز حقيقی ما درک مفهوم زندگی و
می توان زندگی بدون ستيز  و دقّت ،با ديگران بر مبنای رعايت انصاف

  . را بنيان گذاشت
 حرص و زياده طلبی ها، و عدم رعايت حقوق ديگران مشکل ساز است

که  خرد و بينش است، به وجود آورندۀ ،درک و کيفيت عمل صحيح .
 می کند حکم مارا به  ،راه درست به دست آوردن معاش از ،راه و روش

 . ستيز وجود نخواهد داشت ،که در اين شيوه
هر روز صبح، آهويی از خواب بيدار می شود و برای زندگی كردن و 

سريع آهو می داند كه بايد از شير  . امرار معاش در صحرا می چرايد
شير نيز برای  . تر بدود، در غير اين صورت طعمه شير خواهد شد

امرار معاش در صحرا می گردد و می داند بايد از آهو سريع  زندگی و
مهم اين نيست كه تو شير باشی يا آهو، مهم  . تر بدود، تا گرسنه نماند

و  ،تلاش نااينست كه با طلوع آفتاب از خواب بر خيزيد و برای زندگيت
 و حق خود را بگيريد . ،ا تمام توان شروع به دويدن كنيدب

يک شير حيوانی را می درد که شکمش را سير کند و بقيه را رها می 
کند برای حيوان های ديگر و اين عمل شير درست مانند اين است که ما 

کار و  ميوه ای از درخت برای خوردن چيده باشيم ، امّا انسان طمع
 . برای منافع خود حاضر است هر کاری را انجام دهد ،تجاوزگر

برای راحت زندگی کردن ما بايد خود را بشناسيم و بدانيم که نياز ما 
يگری تجاوز چيست؟ و همه را همنوع و مانند خود بدانيم و به حقوق د

باشد که از شرّ استبداد خود را نجات  بايد اين تلاش ماتمام نکنيم، و 
پاس بداريم و  آن راکه هديه ی الهی است دست يافته و دهيم و به آزادی 
 . . آنچه به خود نمی پسندی به ديگری روا مدار به آيندگان بسپاريم
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 دنيا
 بُتکدۀ جهانی

 مردم دنيا بيشتر عاشق رنگ
آميزی ها هستند و هر کس برای 

و پرستش می  ،خود بُتی ساخته
ۀو در خان ،دارد ايدئولوژی باوری و ،آنکه دينی و عقيده ای دارد . کند

جهان زمانی زيبا می  . احترام است قابل ارج و ،خود عبادت می کند
و  ،ندبرای ديگران هم بگذار یها جا و صاحبان بُت ،شود که بُتکده باشد

خود را داشته باشند و کسی در تلاش ، به آنها اجازه دهند بُت های
 . ت ديگری نباشدشکستن بُ

 می شود که هر کسی به خود اجازه بدهد که مزاحم از آنجا شروع مشگل
صورت دلسوزانه اين که بهتر از ديگران است به  ديگری شده و به گمان

های مختلف بخواهد  باورهای خود را در قالب دين، ايدئولوژی، ايسم یا
 آنها با اين عمل خير . و جان جهان را بيازارد ،مايدبه ديگران تحميل ن

 . هستند ،قدرتها و  برتری اثبات به دنبال خود ۀو مذبوحان خواهانه
چيز ديگری  بين انسان ها ،غير از دشمنی و جدا سازی که حاصل آن

 . نبوده است
را که  اين برتری ديگران به کيش و يا دين تو در آيند اگر تو می خواهی

آنگاه خودِ  . هستی در اعمال و رفتار و کردار خود ثابت کنآن مدعی 
 . ميل خودشان به تو خواهند پيوست هآنها ب

را با زور، ترس و اهانت و زندان و سر بريدن نمی توان  ،تضاد انديشه
 . از بين برد و اگر هم مردم از ترس بپذيرند با دوام و مؤثر نخواهد بود

خواهد آزاد زندگی کند و هر کس مسير انسان آزاد خلق شده و می 
 يکديگر برويد جنگه اين که ب ،زندگی خود را خودش انتخاب می کند

 از پيش نخواهيد بُرد . کاری 
هر کس  . هر کس خود بايد متحول شود با اجبار بوجود نمی آيد، تحول

 و به دلايلی که خود او می داند ) بُت انديشه (از آرمان خود بُتی ساخته 
هر کس ارزش هايی در اين دنيا دارد و .  مورد احترام و پرستش اوست

 . هاست شکوه زندگی اين جهان با همين ارزش
کنم من می  از خودمان بپرسيم که آيا آنچه اين سئوالی است که ما بايد

 . خاطر عقيده اش بيازاريمرا به  درست است؟ ما حق نداريم ديگران
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 تعداد آن ها افزوده می شود و هرروز بر دين وجود دارد ۴۲۰۰در دنيا 
؟ ما حق نداريم با زشت خويی و از کجا معلوم است که حق با من باشد

کافر، مرتد، مفسد و غيره به ديگری اتهامی بزنيم و به جرم  خودخواهی
چشمه ی  ،کشتن صادر کنيم، چه که کشتن آدمی کشتن زندگيست رأی

کافر  کلمات تکرار . يمنیو کاريست اهر ،زندگی را خشک کردن است
و  ندشوو بايد از فرهنگ ما گند زدايی  ،بدآموزی ها هستند و ملحد و..

 . بايد در کشور غير قانونی اعلام گردد ديگریه نسبت دادن اين کلمات ب
  . کشند و مردم را می اند هر کدام از دين ها خدا را بهانه کرده

. تو اگر دينی  گرفته شود اين شمشير خون ريز بايد از دست خدا و االله
صليب خود را، االله خود را و يهوه ی خود را برای  خوب است، ،داری

 !دبکوبي انديگرسر  سات خودت را برمقدّ ،. لازم نيست خودت نگه دار
و بُتِ ساخته ی خود را بهتر از ديگری می داند بُت  ،هر کس آرمان

ت، بُت بی يّئبُت بهات، بُت يهوديّت، بُت اسلام، بُت کمونيسم، مسيحيّ
جهان  تهای ديگری که دردرنيسم، بُت بودايی و همه ی بُخدايی، بُت مُ

برای سرگرمی مردم است. حالا آيا ما بايد همديگر را بکشيم  وجود دارند
يا با آزادگی و صلح و صفا نعمت های زمين را با هم  ؟و از بين ببريم

 . ؟مت با هم بودن را تجربه نماييجشن گرفته و لذّ
در گفته های من شک کنيد، اگر غلط بود نظر خود را نگه داريد، چون 

. از هيچ کسی نبايد انتظار و توقع داشته باشيد  ممکن است درست باشد
و با اين  . خدا هم نتوانست . که آنچه به نظر شما درست است انجام دهد

پيغمبر و کتاب های مقدس  صد و بيست و چهار هزار)يک( می گويند که
  . دماينفکر و عمل  ،فرستاده، کسی پيدا نشد که مطابق ميل او

ند را نمی شود فهميد از نمانند تو فکر ک همهحالا اين که تو انتظار داری 
دنيای  ،. دنيا و بی پايه است اين يک خود خواهی بزرگ ،است کجا آمده

فقط متفاوت هستند و اين  ،. نه چيزی خوب است و نه بد تفاوت هاست
بد و خوب  . ندستهبيمار گونه  ،تقسيم بندیِ درست و غلط و خوب و بد

 . سازيم و همان بد و خوب ها ما را از هم جدا کرده اند را ما می
 خود می توانيم خوبی و بدی را اخلاق و مسئوليت را تشخيص دهيم. ما

وانيم وظيفه ی انسانی می ت خوبی را برای نفس خوبی بايد انجام داد و ما
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خود را به نحو درستی انجام دهيم و به ديگران نيز اجازه دهيم که خود 
آنست که مزيّن به اصول اخلاق  ،خوب انسانِ . راهشان را انتخاب کنند

 .  در آسايش باشندو ديگران از او  ودهب

 
 
 

 

 بهانه
 برای آدم کُشی

چه با شکوه بود که با نغمه ی 
 آزادی و بدون مزاحمت در اين

بُتکده بزرگ جهانی تمامی بُتها 
سلامت وبا همديگر باشنددرکنار

خود را  یهاها و انديشه  زندگی کنند و به هم اجازه می دادند آرمان
ديد، تحميل عقيده از آدم سالم  داشته باشند و کسی از ديگری آزار نمی

امريست سلامت  دنداشته باشي و آزادی تا آرامش فکری . دنسر نمی ز
 . يل به جهنم می شوددما تب زندگی و ،و ساير مسائل مختل محال

انسان تحت تأثيرات است  ،ها ها و نشدنی سری خوردنوتُ و جهنم يعنی
می تواند  ،ما در زمينه های سالم . از خميرۀ با آموزش شکل می گيردو 

سالم می توان يک  نادر زمينه های  ،انسان ساخته شود و از همان خميره
دنيا را گروه فراماسيونری و  . کُشد که آدم می گرگ درنده ساخت

شان را در هاي که نخ ،های خيمه شب بازی با عروسک ،حکومت پنهان
 .  اداره می کنند ،و دينی ،نظامی ،در لباسهای سياسی دست دارند

 آگاهی دارند و می دانند که باورهای نهفته ،آنها از مسائل تاريخی مذاهب
گير مسائل چگونه ما را در و می دانند ،مردم چه هستنددر افکار 

کسانی که در محيط های خرافی پرورش يافته اند نمی  . اجتماعی نمايند
آموخته شده است  که از کودکی به او دانند کاری که می کنند خرافه است

در پاکستان خود را  ۲۰۱۰در اکتبر اریحانت ساله ی۱۹و۱۴ و جواند
خاک و خون کشيدند که به  همنفجر کردند و تعدادی از مردم بی گناه را ب

مغز گند گرفته ی  مورد تأسف بار ديگر که توسطبهشت بروند! و چند 
يکی  انجام گرفت، طالبان يانگرا اسلامی و ايدئولوژی گروهی از اسلام

و مورد ديگر پاشيدن  ش زدن انسان ها بود،و ديگری آت آدم سر بريدن
اسيد بود بر صورت دختران جوان که حاضر نشده بودند با مردان مسن 

مذهب زده ثابت کرده  وده اند! اين آدم هایبازدواج کنند و يا بد حجاب 
آن  که خدا دستور . و آدمکشی ،اند که نظام دينی و ايدئولوژی يعنی فتنه
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 است ،آن خدای جنايت خدا اين چنين حکمی می دهد را می دهد، و اگر
همان حماقت های موروثی  ،سنت . شودو کنار گذاشته و بايد خلع سلاح 

 دنيا امروز ۀدر جامع و اعتباری و افکار پوسيده ی قرون وسطی است
طالبان در  و گروه اسلام زدۀ ،رفتن را ندارددختر حق مدرسه  . ندارد

افغانستان بر صورت عده ای از دختر بچه های مدرسه اسيد پاشيده و 
 . کرده اندعده ای از دختر بچه های مدرسه را توسط گاز مسموم 

نفر از دختران  ٢٧٧گرای بوکوالحرام هم در نيجريه  و گروه اسلام
به آن در شهر چيبوک ربودند و  ٢٠١۴آوريل  ١۴مدرسه  را در روز 
و رهبر گروه اعلام کرده که ائکو، و ابوبکر شنددادجنبۀ دينی و مذهبی 

خدا به من دستور داده دختران را  . "جای دختر، در مدرسه نيست
و دستور خداوتد را اجرا  !بفروشم و ما خواست الهی را انجام می دهيم

هم خلافت اسلامی اعلام کرده و  )داعش(و ابوبکر البغدادی می کنيم". 
 .   !بدستور خدا مشغول کشتار و سربريدن شيعيان و غيرمسلمانان است

شد که با ساله بريده  ۱۸به دست يک جوان  در افغانستان سر يک انسان
حمايت می شد و ديگری آتش زدن  االلهُ اکبر گفتن گروه مسلمين طالبانی

چند نفر بود که وقتی آنها از درون آتش ميگريختند با چوبهای نيم سوخته 
 ،انداختند درون آتش می هکوبيدند و آنان را ب بر سر و صورت آنان می

 فکر نمی کردند و  آنان کافر بودند و مانند آنها نظرچرا که اين افراد از 
کشته می شدند! اين جانوران از آدم کشی  بايستی در آتش سوزانيده ومی 

 . !شاد می شوند ها انسان ت می برند و از تکّه تکّه کردنلذّ
وقتی ايدئولوژی پيش  . و هم مخرّب باشد ،آموزش می تواند هم سازنده

 نوشتن اين جنايات درد آور است ولی .می آيد عقل قفل و تعطيل می شود
 . بشناسنداين جنايات بايد افشا شوند تا مردم اسلام آخوندها و طالبان را 

خدا و يکتايی باشد به فراموشی سپرده شده و  که شناخت حقيقتِ، اصل
و چسبيده ايم به اين که دين من بهتر  ،های مذهبی همه اش شده خط کشی

ری که دين ها به خود گرفته اند نام های ذاگ از دين توست! و اين نام
که سياستکاران  ،شده استو کشتار الحاقی و بی معنی و عامل جدايی 

 خوار و عاملين آنها آدم گرانِ و دزدان و غارت های استعمارگر،دولت 
هايی که دنيا را در کنترل  . همان بفروشندساخته اند که اسلحۀ بيشتری 
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ی که برای تنها چيز . گزاران آنهايند و آخوند ها و کشيش ها کار دارند،
و تمام  کشورهاست ،منابع و ثروتهای ملّیاست  حاداره کنندگان دنيا مطر

 سر پول است و موضوع خدا هم بر اين جدا سازی ها و جنگ و دعواها
 . زر و زور و کنترل جامعه است ه یو مسئل ،حاکميّتِ بر مردم

 
 

 خشونت
 برای صلح

با مسائل   ،ما در طول زندگی
 سياسی و ،اقتصادی ،اجتماعی

و دارای  ،مذهبی سروکار داريم
 زخمهای روانی بيشماری هستيم

ترسها  ما حامل.  بينيمه مروز خود را باما می توانيم  ،تاريخه با نگاهی ب
و لذتها و حجم بزرگی از پريشانی و ترديدها بوده ايم و از درد تنهايی 

 سر يکديگر بربريم بشريت چه به روزگار دنيا آورده و ما چه  رنج می
اين که آدم مفيدی باشيم می خواهيم آدم مهمّی  ما به جای . وريمآ می

 . است تهو خشونت در بطن اين گونه ذهنيت خفباشيم 
رنج  ،های طولانی، حياتِ بشر از تنهايی، نوميدی و پريشانی از دوران

اقتصادی و اجتماعی و مذهبی را  ،برده و جنگ های فيزيکی و روانی
ده پديد نيامو تا کنون صلحی در روی زمين  ،تحمّل کرده استتجربه و 

جنگ وجه مشترک بشريت شده و  ،جنگ می شوند ۀو الان هم آماد
 ،حکومت های جهان هر کدام به جمع آوری اسلحه های مخرب مشغولند

 . آورد؟ وجودمی شود صلح را در کره زمين ببا اين حساب چگونه 
ها باعث جدايی دين ها  اریگذ ی نامريشۀ همۀ اديان يکتايی است، ول

و ديگر طبقه بندی های  )کليمی، مسيحی، مسلمان و....(مانند  . شده اند
انجام فرقه ای که در بعُد اجتماعی توسط معلّمين دين ها و سياستکاران 

ه که مردم را از هم جدا تشگ منجر به وجود آمدن مذاهب مختلف، گرفته
 .اند، بيشترين کشتار را مسيحيان انجام داده اندکرده و به جان هم انداخته 

مسلمانان چندين فرقه  وجود دارد،سه هزار خدا  بيش ازدر مذهب هندو 
هستند، مسيحيان و ساير اديان همينطور، اين يک جدا سازی بزرگ و 

زير بنای خشونت  ،و اين اختلافات .گسترده است که اديان ايجاد کرده اند
انسان پس از  است که بشر هميشه در ستيز بوده وها شده و برای همين 

ستمگر و زشت خو و آکنده از پريشانی و  ،ميليونها سال هنوز وحشی
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و گسترش  ،و خشونت همچنان در حال فزونی ،نفرت باقی مانده است
جنگ و ستيز و نا  است چرا ما انسان ها با داشتن اينهمه دانش هميشه در

دسته بندی کرده ايم؟ تمامی سياستکاران  امنی هستيم؟ و چرا ما جهان را
همدوش جنايتکاران در حال افزودن مسائل و مشگلات هستند و هيچ 

مردم از مشکلات رهايی  بنابراين مغز ،پاسخی هم برای آنها ندارند
به صورت يک واقعيت  اين مشکلاتِ آشفتگیِ بشر را بايد ت.يافنخواهد 
و جنبه های روانی ما عصاره و ميراث  ،آگاهی ذهن .درک کرد دردناک

اگر شما اين حقيقت را درک  ،هگشتکه به ما منتقل  ،تمامی بشريّت است
، شتکرديد و در شما تحول ايجاد شد آنگاه هيچ موجودی را نخواهيد کُ

بلکه نسبت به خود و همه کس و همه چيز مهربان و با رحمت خواهيد 
 . عظمت خالق استاز ل تجلي ،احترام به موجودات بود، چه که

بنگريد نه آنطور که فکر می کنيد و فقط  ندرويدادها را آنطور که هست
  . باشيد و قضاوت نکنيد پاسخ در لابلای سئوال نهفته است ،ناظر

و به  . خلق می کنيم ،، آخوند و کشيشدينی و ما با سئوال کردن مرجع
و گسترش  مردمساختار فکری اديان دخالت در امور  . آنها آويزانيم

   . تعليم ديده و شکل داده شده ايم همه ی ما ،استخشونت و بيرحمی 
حتی يک ثانيه  ه ما گفته شده چگونه نماز بخوانيد چگونه روزه بداريدب

 . ماست باطل و آتش جهنّم در انتظار هم برخلاف دستور باشد عبادت ها
از ما گرفته شده به ما گفته اند که با رهبران دين با آخوندها  ،قدرت تفکر

 مدام برای کمک گرفتن راه و شان و معلمين مذاهب چه بايد بکنيدو کشي
 هايی يافته اند که دلسوزانه ما را راهنمايی کنند، و به پُرسش های نکردۀ

رده ما پاسخ دهند! بنابراين ما وابسته و تبديل به موجودی بی خاصيت و ب
و ما هرگز  ما را بسته اندبال و پر انديشۀ  . ای برای ديگران گشته ايم

قدرت فکر کردن را به مغزهای ما قفل زده اند و  آزاد نيستيمبرای تعمّق 
  . بايستيم، گذارند روی پای خود نمی و ،کرده اند ما ساقط از

و  با دولا را از بين می برد ،کاری کثيف تر از تملّق نيست عزت نفس
فرهنگ نوکری و دست بوسی  ی را ميفروشند وراست شدن شرف انسان

در  و را رواج می دهند، ديکتاتورها با ترساندن مردم در قدرت هستند
و ما را تسليم ، گزار باشند راحت تر می توانند در ما اثر روحانيتلباس 
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"خداوند آزادی و بشر بردگی و بندگی را  . و توسری خور بار آورند
 (آندره شينه) .آفريد"

می گويند ساخته و پرداخته ی افکار بشر  که مذاهب همه ی چيزهايی را
معنی حقيقی ندارد و آخوند و کشيش بلد هستند چگونه ذهن است و تقدّس 

هستند که تو از حقيقت  ،یهايدر واقع آنها سدّ . مردم را به بازی بگيرند
که باعث ايجاد  و مراجع دينی ،حکومت گردانندگانِ و خودِ دور بمانی
و ما مردم پذيرفته ايم که رنج  ،هستند به پول و قدرت ميرسند اين ستيزها

 . و گرفتاريهای اين ستيزها نصيب ما شود
 

 جومهُ
 اعراب

دو قرن  کتاب خلاصه ای از
کوب:  ينوت عبدالحسين زرّسک

درپايان سلطنت نوشيروان ايران
فساد داشتند در روی و روحانيت ،ياغی سپاه دُچار تزلزل شده بود سخت

خاست که در دروغ و ريا و  می از قدرت و نفوذ موبدان بر ،و آن فساد
مزدک و پيش از او مانی موفق نشدند تحولی در  . رشوه غرق بودند
 و روحانيون با مقاومت و تلاش مزدک آورند ، پديداوضاع روحانيّت

گرد آخرين يزد . مخالفت سپاهيان مواجه شد و موجب فتنه و تباهی گرديد
بازمانده ی ساسانی نتوانست کاری کند و گرفتار سرنوشت شوم بدفرجام 

و جز  را پروای مملکت داری نبود ،سپاهيان ياغی و روحانيان فاسد ،شد
و  و کشاورزان . ديگری نداشتندی  هجويی و کامرانی خويش انديشسود 

 ۀبرلب ايران آنها را بر دوش داشتند و کشور ۀمخارج و هزين، پيشه وران
و يک ضربه کافی بود که آن را به  ،پرتگاه سقوط و فنا قرار گرفته بود

وارد آورد و ، و اين ضربتی بود که عرب ،بيافکند کام طوفان حوادث
  . ترين حوادث انداخت کشوری آباد و آراسته را بکام دردناک

نيستی می برد  ۀکشور ساسانی را به ورط ،در آن هنگام که نفاق و فساد
زير  ،گرد که خود هم خويش را پست و وحشی می خواندندبياباناعراب 

ه نيکی و برادری و برابری و مردم را ب، لوای دينی که محمد آورده بود
دعوت می کرد و از شرک و نفاق و جور و فساد بر حذر ، و وحدت

 مردم ايران و روم نيز که رسم و آيين ديرينشان ،ميداشت جمع شدند
نياز  ،دستخوش اختلاف و تعصّب روحانيان گشته بود به چنين پيامی
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 استقبال کردند ،بخشی نجات و رهايی اداشتند و از آن به عنوان مژده 
رقل نوشت و آنها محمد قبل از فتح مکه و طائف نامه ای به پرويز و هُ

ند با را به آيين خود خواند و به آنها بيم داد که اگر اين آيين خدا را نپذير
  . آنها جنگ خواهد کرد

ايران  ه یپرويز نامه را پاره می کند و به فرماندار يمن که تحت سلط
بعد از چند سال  ، و نزد او بفرستدبود نامه مينويسد که محمد را دستگير

و اختلاف سپاهيان در ورطه ی که بر اثر فساد روحانيت  ،کشور ايران
 .  تصرف در آمد واقع شده بود با هجوم اعراب به، سقوط

ايران شد يکی خلل و فساد داخلی بود که بزرگان و  ،آنچه موجب شکست
و ديگری ايجاد وحدت و اعتماد به  ،سران ايران را به هم انداخته بود

  . د آمده بودپديکه در تازيان  ،و عشق و ايمانی بود ،نفس
و هراس فراوان داشنتد در  ،نخست از جنگ با ايرانيان بيم ،ولی اعراب

حدهای عرب در سرقبيله  فت ابوبکر، دو تن از جنگجويانروزگار خلا
وقتی گستاخی آنها  ، وايران دست به تجاوز و دزدی و غارت می زدند

ميماند در نتيجه راهزنان با  ،به دليل ضعف و سستی مرزبانان بی کيفر
  . ز می کردندبه دهکده ها و آباديهای مرزی تجاو یگستاخی بيشتر

رو از اين  ،ديرسمرزبانی ايران به ابوبکر  و ،خبر اين ضعف دولت
موفق  به طرف ايران ميفرستد که خالد ابوبکر خالدابن وليد را با لشگری

 . دندست يابد و با مردم آن با خراج ساليانه صلح ک "حيّره"بر ميشود 
بود يزدگرد وقتی عمر بخلافت نشست وضع ايران بمراتب وخيم و آشفته 

شهريار ايران در مدائن بر تخت نشسته بود ولی از شرّ و فتنه انگيزی 
يران را سپاهيان و مؤبدان زرتشتی در امان نبود و عرب ها مرز های ا

يزدگرد فرمان داد تا برای راندن اعراب چاره جويی  . می کردند، تهديد
نه اعراب از ، در مديتوسط مُثنی به عمر رسانده می شودشود و اين خبر 

(مثنی ابن جنگ با ايرانيان بيم داشتند و به آن رضايت نمی دادند اما 
را از ها  عرب ،ايران دزدی می کردکه در آن مناطق مرزی  حارثه)

در اين  می کند ،ايران آگاه کرده و دل آنان را با جرأت وضع آشفته ی
 . بود و هم آرزوی ثواب ،پيکار، اعراب را هم اميد غنيمت

  ساسانی ديده می شد دشوار نبود که هایانگفساد و خللی که در تمام اربا 
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شکست ايران در برابر سپاه تازه نفس و مصمّم و بی باک تازيها پيش 
تازيان به تيسفون درآمدند و غارت و کشتار پيش گرفتند و  . بينی گردد

 و جواهراتساله چهارصد  و گنجهای ،سفون با کاخهای شاهنشاهیتي
و از آن قصرهای افسانه ای جز  ،خاندان ساسانی به دست عربها افتاد

 يرانه ای به جای نماند.و
اسارت  به فراوان و دختران و زنان بسيار های غنيمت ،ولاءدر جنگ ج
عده ای  . هزار نوشته اند ولاء را بالغ بر صدو کشته گان ج ،عربها افتاد

سرداران يزدگرد بود به  از خود ايرانی ها و سياه ديلمی که يکی از
 شهر را به آسانی ها چندين قلعه وکشور ايران خيانت کردند، که عرب

در فتح نهاوند هم  )خيانت کرد سپهبد قره باغی ۵۷انقلاب در و( .ردندکتصرف 
و از آن پس  ،آخرين باز مانده ی گنجهای خسروانی به دست عربها افتاد

ن را آ ،همه چيز و همه کس در اختيار عرب ها بود و از اين روی عرب
شد، عواملی که باعث سقوط تاريخ با عظمت ايران  . فتح الفتوح خواند

در دستگاه های حکومتی در ، و چاپلوسیجور و استبداد و تملّق  فساد و
 يیو خود رأو همچنين کژخويی  ،سال های پايانی حکومت ساسانی

موبدان و فساد روحانيت که جز به پول و عوايد آتشکده ها و قدرت 
نا رضايتی مردمی که از جور  ،روحانی خود نمی انديشيدند بود

بودند  آمده رأيی آخوندها و روحانيون به ستوهروايان و فساد و خود فرمان
موبدان و روحانيت  ،فسادِ اخلاقی نوچ . بود نآيي اين پذيرش ی انگيزه

سر زده  رواج می داد ،باعث شده بود هوشمندان از دينی که خرافات
اخلاقی آن از دين زرتشت  بۀشوند و به دنبال آيين تازه ای بروند که جن

 .  باشد و رسم و رسوم و آيين طبقاتی کهن درهم فرو ريزد ترقوی 
ف شده بود و و دليل ديگر اين بود که دولت با دين توأم گرديده و ضعي

. و مورد ديگر خيانت عده  نمی توانست در مقابل حمله ی خارجی بايستد
شهر شوشتر ، ا بود که با عرب ها همکاری کردندای از خود ايرانی ه

 . را يکی از بزرگان شهر تسليم عرب ها کرد
 
 

را برای  )شيراز(، وقتی مقاومت مردم استخرفاتح عرب عبداالله ابن عامر
مردم بار دوم ديد، از خشم و کينۀ ديوانه واری سوگند خورد چندان از 

  . مباح گردانيدن، استخر بکشد که خون روان شود و خون همگا
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چهل هزار نفر بکشتند و مقاومتهای دلاورانه ی مردم ايران با چنين 
 . های جنايت کارانه ای درهم شکسته می شد قساوت

در مقابل فاتحان عرب در ايستادند و هر  ،ناراضيانهر جا که ممکن بود 
بار که مردم بهانه ای به دست می آوردند شورش می کردند و اين 

 و جزيه ی ،شورش ها برای آن بود که مردم سر بر عربان فرود نياورند
بتدريج اين مقاومتها در مقابل عرب ها از بين رفت  . را نپذيرند سنگين

ين و رفتار اين فاتحان نسبت به مغلوب ،شدندو عربها بر اوضاع مسلط 
و بهانه جويی و درنده خويی عربان زمانی ، بسيار ظالمانه و خشن بود
نی تحميلی و متکی اسلام دي . به دست گرفتند معلوم شد که زمام امور را

که جنگ عرب را دامن ميزد  بودآن  اصلی انگيزۀ ،بر شمشير و غارت
 . به دين اجدادی خود بر گشتندو بعد از فوت پيغمبر همگی 

با حمله ی عرب ما اصالت خودمان را از دست داديم و هر امر ناروايی 
های تازيان  گریرغم تمام اين وحشيعلي لیو قبول نموديم و ،را تحمّل
اين ۀ آيين ،فردوسی ۀبه حيات خود ادامه داد و شاهنام، ايران فرهنگ

 . ستا يرانکه ضامن شرف ملّت ا است ،فرهنگ کهن
ختراع اين ا و ،اختراع شيعه شدنِ ايران بيمه ای بود از شرّ اسلام سنتی

صد بار  ايرانی بود که ما هنوز روزی، از داشتنِ منش عدالت خواهی
و اين که امام حسين تا درجه ی خدايی اهميت دارد  ،گوييم علی میيا

 .استبداد استمقابل آزادی خواهی در ديدگاه احترام آميز ايرانی به ذهنيت
 
 
 
 

خصلت نيکو يافتم نه در  هيچ ،: اعراب را نه در کار دينخسرو می گويد
در برابر سيل هجوم تازيان شهرها و قلعه های بسيار ويران  . کار دنيا

مت ها و اموال توانگران نع ،گشت خاندانها و دودمانهای زياد برباد رفت
را در بازار  دختران و زنان ايرانی . کردند و غنائم نام نهادند، را تاراج

دين  از پيشه وران و برزگران که . دندسرا خوانو اُ ،مدينه فروختند
عربان همۀ اين  . گرفتند و جذيه ناميدند ه زور باجمسلمانی را نپذيرفتند ب

 شمشير و تازيانه انجام می دادند. خشونت و قساوت ی هکارها را در ساي
گفته  )بنده( بی اندازه بودعجم ها را موالی ،عرب نسبت به مغلوب شدگان

 نشيند . حق نداشت صلاح بسازد و بر اسب ،و تحقير می کردند موالی
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 احمد شاملو
، دارم بودن ايرانی حسرت من
 نامم چون نيستم ايرانی من

چون نيستم ايرانی من عربيست،
چون نيستم ايرانی من خواندند عربی اذان گوشم در، آمدم دنيا به وقتی

 در و گرفتند سرم بالای قرآن مادرم و پدر، مرفت مدرسه به که روزی
 و ،نيک کردار و ،نيک پندار نه ،آموختند من به امحمد ر آيين مدرسه
 و عربها آيين به کردم ازدواج وقتی چون نيستم ايرانی منرا  ،نيک گفتار

را  راه کيلومتر هزار چون نيستم ايرانی من ردمازدواج ک، عربی زبان با
 بروم اعراب پيامبری  نواده و شيعيان هشتم امام پابوس به تا می کنم طی
  . روم نمی ،فردوسی آرامگاه به ،ترسوآن کمی اما
 را تبريک مبعث و غدير و قربان و فطر اعياد چون نيستم ايرانی من

 . روزی است چه دهجشن س دانم نمی اما، شنوم می شاب شاد و ميگويم
 گِل روی و سر با و پوشم می سياه، محرم دهه چون نيستم ايرانی من

 کشتند را مردانش گرفتند مرا سرزمين که شوم می خاندانی عزادار آلوده
 روز اما بردند ،غنيمت گرفتند و اموالش را به، به کنيزی را زنانش و

 که حرف چون نيستم ايرانی من . دانم نمی را خرمدين بابک مرگ
 عربها چون نيستم ايرانی من ،فارسی تا ماند می ،عربی به بيشتر ميزنم

 در چون نيستم من ايرانی پارسی، نه فارسی ميگويم من و ندارند )پ(
 . نوشته اند ،عربی پرچمش روی که آمدم دنيا به کشوری

 که است نيافتنی دست آنقدر چون ندارم هم را بودن ايرانی آرزوی من
 . دارم را بودن ايرانی ،حسرت من . کرد توان نمی همرا  آرزويش

 
 

 

 رمت قلمحُ
بايد خطوط  ،ماجرا برای فهميدنِ
 خبرها خوانده نوشتۀسفيد و نا 

بسياری از خبرها راچون  شوند
بی طرفی در تاريخ ادعايی  که منافع دارند .کنند  سياست کاران اداره می

در واقع مورّخ به دنبال هوس و ميل خود می رود و از بی  ،بيش نيست
 نوشتن حوادثه خارج می شود و يا رغبتی يا مصلحتی او را ب ،طرفی

و  ۵۷ جريان انقلاباين اثر در  ی ه. ولی من در تهي علاقمند کرده است
خبرهای روزانه ی حکومت آخوندی و جمهوری اسلامی و مردم قرار 
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را شنيده و  داشته ام و سخنان خمينی و خامنه ای و ساير رجال حکومتی
شاهد اعدامهای انقلابی خلخالی و صحنه های سرکوبهای، خيابانیِ مردم 

م و چون از ازندان کهريزک، و تجاوزها، بوده  سرزمين ايران، و اخبار
ها  و بی طرفی خبرگزاری ،پشت پرده ی دنيای پُر از تزوير سياست

جرأت آن  و حرمت مطبوعات ،لذا بلحاظ شرافت قلم، آگاهی کامل نداشتم
سلامی به تنهايی تمامی اين جنايات را حکومت ا ،را ندارم که تأييد نمايم

که منافع  ،خارجیهای استکبار  و بر اين باورم که دست ،انجام داده باشد
 . در کار بوده است ،خود را دنبال می کنند

 

 
 
 

 سال چهل
 جنايت

اين مجموعه صحبت از  در
و سلامت جسم  عرفان و شناخت

به فقط   براين ، بنا است و جان
 حکومتروز ازمسائل مختصری

که خمينی  . و اين همه دروغ گذشت که چه ،شوداسلامی ايران اکتفا می 
آزادی  عدل و دمکراسی، حکومتی بر"« گفت: قبل از به قدرت رسيدن

متکی به آراء  مطبوعات، بشر در اظهارات خودش آزاد است، مجلس ملّی
 آزادی اديان، اقليت مذهبی دارای حقوق برابرهستند، ،اکثريت، احکام مترقی

آب و ، دارند و در حکومت دخالتی نخواهند داشت ،روحانيون فقط نقش هدايت
خمينی با ادعاهای  ؟برای چه بود »"برق و اتوبوس مجانی بايد باشد وغيره

خود آشکارا به اولين اصل دين اسلام که دروغگو دشمن خدا  ۀرياکاران
 مأمور بقدرت رسيدن دروغ گفت و و از همان ابتدای ،است خيانت کرد

 . و اين مأموريت را بخوبی انجام داد ،بود که دين اسلام را از بين ببرد
آن که ايرانيان داشتند و در سايۀ  یايمان دين و و عملاً به از بين بردن
تهمت و  ،. و فساد و فحشا دند همّت گماشتاعتقادات زندگی می کر

را فرا  مملکت همه ها ها و اختلاس دزدیميلياردها رشوه و  ،دروغ
 انهدام کشانيد . را به ورطۀ یو کشوری آباد و ثروتمند ،گرفت
اسلامی بر سر کار است و انديشۀ آخوندی سال است که حکومت چهل 

 . هستند ،و فرومايگی تقلب ،حقيقتاً اهل زَر و زُورثابت کرد که مُلّاها 
کشور را مغزهای فسيلی و مرتجع فرمانروايی می کنند و کشور ايران 

 . ه استتشگفاشيست و روضه خوان  ،گرفتار يک مشت آخوند
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و کليۀ دولتهای  آن  ،ۀ تاريخ ايران آمدن اين نظام بودننگين ترين دور
و بعناوين مختلف مردم را فاسد و کلاه بردار و دشمن ملت ايران بودند 

 ها نمايندکی مردم ايران را نداشته اند . دولتهيچ يک از آن  . و چاپيدند
 قضّات سيستم آخوندی عوامل دستگاهو  ،نظام رهبری است کانون فسادِ

های  غيرعلنی، و اعدامهای  ، دادگاههای انتظامی و اطلاعاتی هستند
 با اعدام و رژيم اسلامی شود . پنهانی بدون داشتن وکيل مدافع انجام می

 .می دهد و ترس را دامن می زند مردم نشانه دارد چنگ و دندان ب ،ها
 . بابل در شهرهای مشهد و بيرجند و ۱۳۸۹ های دسته جمعی سال اعدام

   
ديگر دروغگويان آيت االله احمد جنّتی دبير شورای نگهبان است  نمونه ی
ز تريبون ا ۱۳۸۸سالگی هم دروغ می گويد او در مرداد ماه  ۸۵که در 

آمريکا يک ميليارد دلار  ،می کند که سند دارد، ادعانماز جمعه ی تهران 
داده و قول داده اند که بعد از  )کروبی و موسوی( به سران فتنه يعنی

يگر هم بدهند! و د برانداختن رژيم جمهوری اسلامی پنجاه ميليارد دلار
وقتی گروه مقابل به اين دروغ آيت االله جنتی اعتراض می کنند سندی در 

جمهوری اسلامی دروغ  کار نيست! و معلوم می شود که مقام بلند پايه ی
، حيله و دروغ ، فساد اخلاق،اسلامی. در جمهوری  تهمت زدهگفته و 

و ظلم و تجاوز در زندانهای  بصورت يک امر عادی در آمده، تهمت
که در زندان  و آن ،است یسنتانديشه های اسلام ۀ ی ادامدينحکومت 

و  مرتجع، و مغز گند گرفته ۀو ايدئولوژی پوسيد انديشه تجاوز کرد،
 . و قدرت است ،که تشنه ی خون اسلام آخوندی بود عقب افتادۀ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 قدرت فسادِ
اشخاص محترم و مطمئنّی در 
ميان مردم بودند ولی زمانی که 
به صندلی قدرت چسبيدند به يک

د فقط واقعيتقدرت مردم را تغيير نمی ده .آدم خشن و بيرحم تبديل شدند
 شان استدو آنچه را که در وجو بودند افشا می کند آنها را از آنچه پنهان

کند وقتی شخص فاشيستی در قدرت نباشد سعی می .  نمايان می سازد
آگاه نشود  ،تا هيچ کس از درونش ،که اين کيفيّت را از مردم پنهان دارد

چنگ آورد ديگر نيازی به پنهانکاری ندارد و از ه و وقتی قدرت را ب
 قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق با فساد مطلق ،مردم ترسی ندارد
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 عمق وجودشان اشتياق بهقدرت هستند در به دنبال سانی که. ک توأم است
خود  ۀدارند هر پديده ای را تحت سُلطمی دارند و دوست  سُلطه جويی

صول اخلاقی جُرم محسوب شده و ا ،در چنين جامعه ای انديشيدن ،آورند
روزنامه های آزاد  ما )پهلوی(در رژيم سابق  زير پا گذاشته می شود .

هم شرافت خود را  روشنفکران ،نمی دانستند چه می کنند و مردم نداشتيم
فروخته بودند و هيچ گونه افشاگری که ماهيّت حکومت دينی و جمهوری 

که  هم به قانون اساسی، اسلامی را روشن کند بروز ندادند و اعتراضی
را نهادينه و قانونی  ،ستون فقرات حرکت کشور است و در آن تبعيض

انجام  درستیه خود را ب ۀو آنهايی که وظيف . کرده بودند انجام ندادند
 . شريک و مسئول هستند سفّاک ندادند همگی در جنايات اين رژيم

شاه هم نفهميد و مقصر بود و دانسته يا ندانسته با ترک کشور خانه را 
و باعث شد اميران و بزرگان مملکت را  ،آماده ی هجوم دزدان کرد

 سالگی در لندن ۳۱و دو شاه زاده ی متواری ليلا پهلوی در ،بکشتند
در آمريکا کشته  بطرز مرموز سالگی ۴۴درعليرضا پهلوی و ،خودکشی

شود و حد و مرز و مهاری ندارد می شود مي ،زقدرت وقتی متمرک د.نشو
از  معروف و بقول می کند، کشد و همه چيز را ويران اژدها، تنوره می

پادشاه  می شود دلش چون سنگ شده و دود و و از بينی اش ،دهانش آتش
خو، آخوندها از اين قماش بودند که ما آنها را نمی حيوانات درّنده  همۀ

خمينی  و ،ندحالا موقعيت پيدا کرده ا ،و اين دزدان و آدمکشان شناختيم
 . قتل عام شدندجوانان در زندانها  ،بود که دستور داد

پهلوی و  اجتماعی زمان -زادۀ ناهنجاری های سياسی ۱۳۵۷ انقلاب سال
 . ن آخوندها گرديدگرفتمنجر به قدرت  که ،، جهانخواران بودعازمندی

با حضور سران  نشست تاريخی جزيرۀ گوآدلوپ، دريای کارائيت، که در
گليس، آلمان و آمريکا انجام شد، جيمی کارتر رئيس کشورهای فرانسه، ان

. و لندن با تبليغات (بی بی سی)  شاه بايد برود جمهوری آمريکا گفت،
و  دانشمندان.  را به خيابانها کشانيد ايرانمردم  انقلاب را راه انداخت، و

روشنفکران خود فروش، مجاهدين، ملی مذهبی ها و سايرخائنين مملکت 
"دين افيون  بودو حتی سران احزابی مثل حزب توده که سال ها مدعی 

و  ،ايدئولوژی آخوندی بر نداشتند ست" قدمی در جهت روشنگریتوده ها
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سيستم آخوندی داشته باشند با آنها  صی ازمشخّ  بدون اين که برنامه ی
کشور  و ار بودندزتأثيرگ ،دهانخوو در به قدرت رسيدن آ، همکاری کردند

انداختند و ملت ايران را به اين مصيبت گرفتار  ،جماعت آخوند به دامن را
آخوندی  سيستم، فردما با انديشه و ايدئولوژی مشکل داريم نه با  . کردند

و عقلانيت  ،انديشه نيست مخالف و دشمن، و قابل اعتماد است فريب کار
 .  مانند طاعون دشمن بشريّت است ثابت کرده که ،آخوند جماعت است

و ما مشتری  ،دار موهوماتدکان و دروغ زن، ،ال دين فروشآخوند دلّ
د تا مردم از مفت سعادت نخواهد رسيه ما ب ۀاين دکان هستيم! جامع

 . دنگردن آخرين آخوند آسودهانگلی خوری و تغذيۀ 
و آبادانی وا  گیآخوندها بايد به کارهای سازند ۀدر رژيم بعدی ايران، هم

داشته شوند، يکی از دستورات اسلام، واجب بودن آموختنِ علم برای زن 
ما بايد به اين فرمايش پيغمبر اسلام عمل کنيم که و مرد مسلمان است و 

ما در ايران با کمبود  )کُل مسلماً و مسلمهاُطلب العلم فريضه علی (فرمود 
ت آن را داريم و بايد مساجد را و ما مردم مسئوليّ مدرسه مواجه هستيم

به مدرسه تبديل کنيم و علم و دانش  هستند ،ی برای نشر خرافاتکه محلّ
 . نماييمبرا جايگزين خرافات و جهالت و موهومات 

 
 
 
 

 
 

 
 

 جهالت
بدترين آفريننده ی فقر و نادانی 

، ستونهای تمامی ستخشونت ها
ز فقرِ بيچارگان کاخهای استبداد ا

دم پی برده و شده است سيستم آخوندی به جهل مر بناو بر دوش جُهّال، 
می  را به عوام الناس باورانيده و دارد از آن سودخرافات امام ته چاه 

، برده و بيچاره کرده تی را ته چاه جهالتملّ، و اين امام ته چاه . برد
اند و در مقابل مستبد تک گوست و خود را جانشين دانای کُلّ می د است.

  . است و سيلی محکم چماقمتشبث به  ندارد، اداو کسی حق انتق
اکرم صلوات االله  فرموده و يا اين امرِ نبیّ، وقتی می گويد خداوند متعال

لاح می کند و جرأت نفس تو را خلع سترس را دامن زده و  عليه است،
که تو بهتر می ، . اينگونه سخن گفتن کشيدن و انتقاد از تو ساقط می شود

و  انديشه و سرکوب حکومت های دينی و ،ابزار کار مستبددانی يا خدا 
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از طرف  که مردم را وادار می کنند بپذيرند که او، نگرش آخوندی است
 .  چه می گويد درست است!خدا حرف ميزند و هر
 ۱۳۵۷مردمی  سرقت انقلاب ،ستحماقت هم ه ،هرجايی که آخوند باشد

و شناسد  اخلاق نمی، قدرت تماهيّ ، پيام آور مرگ بود .هاتوسط آخوند
در موضع قدرت به هيچ کس نبايد اعتماد  .قدرت سرچشمه ی فساد است 

مواظب بود که بيراهه نرود و الّا به بايد جلو خطای او ايستاد و  کرد و
  . می شود عصاره ی فاشيم تبديل شده و قدرت به فساد، کشيده

اسلام عطوفت و مهربانی بود، و آخوندها  چهره ی قبل از رژيم آخوندی
، از فاشيست نمی هشت انگيز و خون ريز تبديل کردندآن را به ديوی د

 سه نفرۀ (عضومانند پورمحمدی کسی  . شود انتظار رحم و شفقت، داشت
کشتار  و ،گويد ما به اجرای حکم خدا افتخار می کنيم که می هيئت مرگ)

تدلالی و دماغی او دُچار نقص سيستم اس ،می کند توجيه و خون ريزی را
و کسی که می گويد خداوند فرموده، يعنی جنايات مرا بايد بپذيريد!  است

هيچ وقت خداوند نگفته که بنياد کار بر تجاوز و کشتار باشد و هيچکس 
 مسئلۀ و رؤيای قدرت شمشير نکشيده و همه اش ،تا به حال به خاطر خدا

در ايران نکبت و غم و  هاقدرت گرفتن آخوندزور بوده، و سهم ما با 
 . نيستانديشمندان شده و از شادی برای ما خبری  صّه و آوارگیق

آخوندها از سرِ بريده ی امام حسين و دست بريدۀ حضرت عباس روزی 
 قطع شد ،می خورند، دست حضرت عباس در حال جنگ و توسط کفّار

عی مسلمانی و عدالت يد و مده او شما که حکومت اسلامی تشکيل داد
آنهم با کسی که در اسارت شما بود، با  هستيد چرا اين کار را کرديد؟

 دکتردر اوايل انقلاب آقای  . مهدی رحيمی آن سردار ميهن پرست سپهبد
عضو  نمايندۀ خمينی و )شورویجاسوس  و ، سيا مأمور( دیابراهيم يز

از اعدام، دست با کينه توزی دستور داد قبل  و . شورای انقلاب بود
چرا که به آقای دکتر ابراهيم يزدی  ،تيمسار رحيمی را از شانه بريدند

يک روضه خوان بيسواد  سال و حالا هم بعد از چهل سيلی زده بود!
برش  حکومت ضحاکی راه انداخته و با اراذل دور وخلافت اسلامی و 

و  و جوانان ، همۀ مردم را اسير کردهکه محتاج يک لقمه نان هستند
جوانی را در ميدان ۱۳۸۹. در آذر ماه سال  آزادی خواهان را می کُشد
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جمهوری اسلامی زير  ،وليعصر تهران توسط ماشين نيروی سرکوبِ
داد به دو سال گرفتند و کشتند و خانمی که شاهد اين ماجرا بود و شهادت 

ی خود را در گرگ پير و درنده ای که بزرگ . زندان محکوم گرديد
می خواهد نسل بشر را با دريدن از بين ببرد و  ،داندديگران مي مقايسه با

درد امروز ما درد ديروز و آن نبودِ  !استاين گرگ خيال می کند شبان 
ب سرکو ،تمام تلاش اين رژيم . آزادی و قانونمندی در مملکت است

دی طبق قانون خودشان، حقوق شهرون مردم و ترمز پيشرفت کشور بوده
  . . و آقای رهبر بايد جوابگو باشند عادی فرقی نداردرهبر با مردم 
حتی  ،خفقان گرفته اند همه ايجاد کرده آخوندی رژيم که ،ولی با جوّی

و سکوت مرگبار  مقامات رژيم هم می ترسند و جرأت سؤال را ندارند
ديکتاتورها با ترساندن مردم  . و مردم حقی ندارند . در کشور حاکم شده

  . کشور را به زورخانه تبديل کرده اند ،در قدرت هستند
ايران  ما قوه ی قضائيه ای که استقلال داشته باشد نداريم و دادگستری

و در خدمت رهبر  ،و بخشی از وزارت اطلاعات ،وابسته به حکومت
 . گشته استو معمول   امری رايج است و دروغگويی و تهمت زدن

ند و هستند بايد منحل گردسپاه و بسيج که بازوی سرکوب رژيم  نهادهای
دادگستری  و کشور دارایاعدام ها بايد از بين بروند  ، وخشونت ۀداير

. و اين به بيداری مردم کشور بستگی دارد که با  مدرن و قانونمند باشد
 . اين رژيم، همکاری نکنند و در مقابل ديکتاتور بايستند

و  خود را مذهبی و خدا شناس می دانند! ،اين جماعت با اين همه بيداد
هر قومی .  به خداست خداشناسی يک اهانت بزرگی اين که چنين باشد

چه هر آنهاست، ذهن آفريدۀ د کهنشناس خدا را بر اساس صفات خود می
 . مردم داناتر خدايشان داناتر و هر چه مردم جانی تر خدا جانی تر است

اصلاً باورتان می شود که اين جماعت در بين ما زندگی می کردند؟ و يا 
آخوندها چنين  ،از رسيدن به صندلی قدرت بعدکسی فکر می کرد که 

 .ند؟ بکنو چنين رفتاری با مردم  ؟ندبوده باشجانيانی 
همواره خواست  . اندفته ما را فري، در باب آزادیصد سال است که 

آزادی مانند نفس  است ،مردم آزادی بوده که از همه چيز شريف تر
ها از بين می  رذالت، انسان زنده ميماند در فضای آزادیکشيدن است که 
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که برکت و  جهت سازندگی مردم در و شدهايجاد  روح همبستگی روند و
 و عشق ،آزادی حقيقتِ . به هم نزديک می شوند فراوانی به همراه دارد

  . که مردم زندگی سالم داشته باشند ،است و احترام به قانون محبت
انديشه ها و استعدادها شکوفا می شوند حاکميت قانون ، وقتی آزادی باشد

چند تا آزاد  اين که . گردد در مملکت ايجاد می ،یساز شده و آباد برقرار
و تا  ،نيست ايجاد شود اسمش پيشرفت ی در مجاورت کوه نمکسدّراه و 

 . و هيچ نداريم اشتما پيشرفتی نخواهيم د ،آزادی در کشور نباشد
ذهنيت مردم را با چوب و چماق و  . اعدام و شکنجه و زندان بس است

و کشتار جلو  خشونت ،عوض کرد، وقتی منطق نباشد اعدام نمی توان
سال است که بی خبرانِ از خدا، با نام خدا و در  بيش از چهل . می آيد

 .  خدمتگزار چنين جوری به ملت روا داشته اند نقش
و اقتدار را در کنترل و سرکوب و اعدام  هستند ،آخوندها نماد کامل فساد

مردم ميدانند، و آنقدر به مردم فشار آورده و عرصه را تنگ کرده اند که 
  يدی به شفای اين امامزاده ندارند .مو ا مردم به استيصال رسيده اند

که  کنند کشورهای خارجی به کشورشان حملۀ نظامی کنند!! و آرزو می
يک  دزد، جنايتکارمخوف و  . يک اقليتِ آخوندها آزاد شوند از شرّ

 . کرده اند و مشغول چپاول وغارت هستنداکثريت را اسير 
 
 

 
 
 

 
 

 تقلّب
 انتخابات در

وران بسيج و نظاميان يورش مأم
گر جمهوری حکومت سرکوب 

اسلامی چون گرگ های هار و 
ازروز بعد  گرسنه درست يک

تقلّبات انتخابات دورۀ دهم رياست جمهوری احمدی نژاد و تظاهرات 
که بی دليل به مردم  . اعتراضی ميليونی مردم به دانشگاه انجام گرفت

   آنان را با تحقير ،و وحشيانه ،کتک زدند و دانشجويان را ،حمله ور شدند
 . و توهينی نبود که روا ندارند ،روی زمين کشيدند و روی هم انباشتند

حقوق بشر  ۀجواد لاريجانی، رئيس قوه ی قضائي اينها آقای محمد ۀبا هم
ادعا می کند حقوق بشر در ايران اجرا می  تمام شرمی بيت رهبری با بی

ها محل برخورد  قشر دانشجو موتور مولّد اجتماع است و دانشگاه .شود!
 . سنگر مقاومت در مقابل استبداد بوده است و ،انديشه های مختلف
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با نام دشمن و  ،سال گذشته حکومت اسلامی از آزادی خواهان در چهل
اين کشور مال اين  توطئه چی ياد کرده و با آنان بر خورد نموده است!

 .تند که عليه مردم توطئه کرده اند آخوندها هس مردم است و اين
اگر نيروهای دفاعی بدن ضعيف  و . يک بدن است بمنزلۀ، هر اجتماعی

بدن را ضعيف کرده به طرف مرگ می  ،خارجی و داخلی ميکربِ ندشو
  . ن می شودبرند و در صورت کشتن و از بين رفتن، بدن گنديده و متعفّ

می خواهد هر عقيدۀ مخالف خود را  ،ايدئولوژی و باور حکومت آخوندی
مردم بدنبال مجرای تنفس هستند و از تعفّن  . از بين ببرد!سرکوب کند و 

استبداد آخوندی دارند خفه می شوند، دانشجوها نيروهای دفاعی بدنۀ 
آنها هستند که اجتماع را زنده و اجتماع هستند که نبايد ضعيف شوند و 
همان آخوندها و ، ها و ميکرب . پويا نگه می دارند و آينده را می سازند

و  چاپيدن وعوامل استبداد داخلی و خارجی هستند که به دنبال منافع خود 
مبارزه نی زنده و پويا باشد با ميکربها وقتی بد . هستندمملکت  غارت

ها هستند ه ماند، مقاومت از آنِ زنده است و دانشگا می کند و سلامت می
  . ماند تماع زنده میبه ميکربها را نمی دهند و اج، تکه مجال فعاليّ

ها سنگر مقاومت در مقابل استبداد  و دانشگاه، استبداددُچار ما  ملکتم
و بايد  ندستاصلی اجتماع ه عامل هادانشجو . هستند و بايد مستقل باشند

د و هيچ حکومتی حق نداشته باشد نپشتوانه ی مردم را با خود داشته باش
هيچ منطقی نبايد به حريم  و هيچ مقامی تحت، دکن هلاخدمدر امور آن 

به دانشگاه بايد و ورود نيروهای پليسی و انتظامی  . دانشگاه اهانت نمايد
و محافظت دانشگاه توسط تمام طبقات  . ، اعلام گرددغيرقانونی مطلقاً

چه و چنان . مملکت گنجانده شودمردمی و سازمانها بايد در قانون اساسی 
رگانها و احزاب و ساير گروهها، اُ ،کسی يا ارگانی خلاف آن عمل نمايد

اد مردمی و سياسی موجود در کشور و عموم آح های مردمی تشکّل
 "حکيم ابوالقاسم فردوسی"با آن بپردازند و  ۀخود بدانند که به مقابل ۀوظيف

و  وار با اهريمن استبداد که عليه آزادی و انديشه است مبارزه ی فوری
حريم دانشگاه ه از آزادی و تجاوز ب ،و با بسيج عمومی ،بی امان کنند

پاس بدارند و بدنه ی اجتماع خود را با ارزش های آن زنده و سرفراز 
در همه جای دنيا پليس معنی  . نگه دارند و با افتخار به آيندگان بسپارند
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ا بدون اين که کسی طرفدار مردم باشد ولی پليس آخوندهاش آن است که 
را که دستگير کرده بودند در صندوق دو جوان  جرمش ثابت شده باشد

 کارشان . پليس انداختند و رفتند دنبال عقب ماشين
چنين  یحتی با گوسفند امروزه دنيای متمدن به شما اجازه نمی دهد

 ۀدر رژيم آخوندی عصار .اين مردم صاحب مملکت هستند رفتاری بکنيد
 کشور به سيستم از ميان رفته و ،دم کشور استه مرکه احترام ب ،اصلی

 ايگی نظام ستمگر، ماهيت وحشيگری و فروماداره می شودقانون جنگل 
 باز، با اين همه کارهای ضد بشری . دنيا آشکار شده آخوندی در تمام

 . شود!ميکه در ايران حقوق بشر رعايت  ندنمی ک ادعا حکومتيان
 
 
 
 

 

 
 
 

 ماهيّت قدرت
 اخلاق نمی شناسد

ه آخوند جماعت نميشود اعتماد ب
ايران  . در رژيم آخوندی کرد
تبديل به آيين گشته آنها با  ،حيله

، ماهيت اصلی قدرت گرفتن
آخوندیِ خود را که فرومايگی و بی اخلاقی و درّنده خويی بود برملا

که  ساله بود ٢٠ آخوندی پورمحمدیمصطفی  . در اوايل انقلاب کردند
االله مصباح يزدی و چون آيت  بزرگانی تربيت شده ی، به گفتۀ خودش

که به  ،شد خوزستان دادستان انقلاب ١٣۵٨، و در سال احمد جنتی است
 شهرک بندرعباس بدار آويخته شدند .نفر در زندان  ۳۰۰حکم او

کميتۀ  ۀعضو اصلیِ سه نفر١٣۶٧در سال  ،مأمور اطلاعات پورمحمدی
 در زندان گوهر و مارکسيسم مجاهدنفر از جوانان  ٣٨٠٠که  .مرگ بود

 )به نوار صوتی آيت االله منتظری توجه فرماييد (  شدند. قتل عام کرج دشت
و عذاب  ،ايف خود را بخوبی انجام داده بودوظ و چون پورمحمدی

دولت "، حسن روحانی رياست جمهوری شيخ در زمان هم ندارد، وجدان
   جمهوری اسلامی منصوب گرديد! وزيردادگستریبه سمت  "تدبير و اميد

 

 . حکومت آخوندی توجه فرماييد به سخنانی چند از رجال
 

حقوق بشر قوه ی قضاييه مقيم دبير کميته ی  :جواد لاريجانی دکتر محمد
و حکم سنگسار  ،می گويد: قصاص يک عمل نورانيست )بيت رهبری(

  . الهی استو آن يک قانون  ،يکی از مترقی ترين قانون اسلام است
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و ما به سيستم  !جريان دارد ،حقوق بشر و در ايران بهترين رعايت
دمکراسی خاور ترين و تنها بزرگو ايران  ،ممی کني خود افتخار ،قضايی

و کسانی که قانون اسلام را نمی پسندند حق توهين به آن را  . ميانه است
  . ندارند

 :نگار نيوزويک می گويددر مصاحبه با خبر آقای لاريجانی و چندی بعد
و وقتی خبرنگار عکس هايی  . در جمهوری اسلامی شکنجه ممنوع است

آقای لاريجانی می  . را به او نشان می دهد ،ها و اعدام ،اق زدناز شلّ
ما هست و آن را شکنجه نمی داند و می  ،اق در قوانين حقوقیگويد: شلّ

است و ما به آن افتخار می کنيم و سنگسار از  ،گويد آن مجازات شرعی
 . !مجازات های نادر است و کمتر از اعدام خشونت دارد

مجازات ها بابت خلافی  هست و اين، چون با سنگ احتمال زنده بودن
در جای  ايشان و . می داندن ،آنرا شکنجه است که فرد مرتکب شده و

معظم پس از حوادث  ت ايران بايد از تدبيری که رهبرملّ :ديگرمی گويند
 )سرکوب(دوره ی دهم انتخابات رياست جمهوری با درايت خاتمه دادند 

مخالف پيگرد مفاسد  آقای لاريجانی قدردانی و سپاسگزاری کنند! و
صلاح نمی دانند که پرونده ی  خامنه ای ،آقای رهبرو  اقتصادی هستند!

فساد مالی او گشوده شود چون دوست ندارد اختلاف بيافتد! اين را می 
جواد لاريجانی متهم  در خبرها بود که محمد . گويند رهبر با درايت!

خود سند سازی ورامين را به نام  -هکتار زمين بين تهران ۴۳۰ است
به آماری  :و در جای ديگر آقای رهبر خامنه ای می گويد . کرده است

که دولت می دهد کار نداشته باشيد! سازمان برنامه و بودجه را هم منحل 
نفت شش سال اول سر پولی که از فروش  کرده اند و معلوم نيست چه بر

 ؟آمده است، ميليارد دلار بود ۴۸۰احمدی نژاد که معادلرئيس جمهوری 
دزدان حکومتی در چپاول ثروت های مردم ايران با هم مسابقه گذاشته 

مصباح يزدی به عنوان دزد حجت الاسلام " زاند و در سايت "ويکی ليک
رسانه ها اعلام شد که  در خبر پرانتز)(داخل  . بزرگ معرفی شده است

 محموله ای شامل چندين کاميون شمش طلا و پول نقد به۱۳۸۷در سال 
ميليارد دلار از ايران خارج شد، که توسط دولت ترکيه ۱۸٫۵ ارزش

. و همگی دولتمردان در اين باره سکوت کرده اند و معلوم  ضبط گرديد
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 و هيچ کس از مقامات رژيم تا کنون ؟سر آن همه پول آمدشد چه بر ن
د اظهار نظری در اين باره نکرده است! جمهوری اسلامی از بدو تولّ

بوده و سرقت در مملکت امام زمانی آخوندی امری رايج  غرق در فساد
ی خامنه ای مصادف اقتصادی آقاو شعار جهاد  ،و مستمر بوده است

 ۳$ ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰, ۰۰۰ . بزرگ تاريخ ايران گرديد با اختلاس
انتشار يافت که سه هزار ميليارد تومان ديگر  ۱۳۹۰در خبرهای سال

بانک از  احمدی نژاد زمان رياست جمهوری در )سه ميليارد دلار( معادل
   . شده و هيچکس جوابگوی آن نيست صادرات اختلاس
ه دلار گفت ميليارد نه اين رقم را، دولت يازدهم ۱۳۹۲ و در اواخر سال

ندهای دولت و آخو ۀبلند پايند که بين صنايع فولاد خوزستان و مسئؤلين ا
، وعلنی بالا کشيده شدهاجتماع هستند  اخلاق اسلامی که مسئول درس

بدليل اختلافات و برخوردهای درون رژيم، بين جناح  ،اين اختلاسشدن 
 .  احمدی نژاد و خامنه ای رهبر دينی عنوان شده

ی افشای اين کلاه برداری دليل اصل ،در واقع رسوائی مالی درون رژيم
حمد جهرمی مدير ها انگشت اتهام بطرف آقای م در اين دزدی ،بزرگست

. و  و مجلس است ،و افراد آقای خامنه ای ،، دولتعامل بانک صادرات
 ،که اين مسئله را کش ندهند ،است آقای خامنه ای از مطبوعات خواسته
د در حکومت های استبدادی مردم نو جنجال نکنند! ايشان درست ميگوي

ه مردم توضيح که ب ،هيچ کاره اند، و سيستم آخوندی لزومی نمی بيند
 و گفته اند که متهم اصلی پرونده مُرده! و محمود رضا خاوری داده شود

و محسنی  و مدير عامل بانک ملّی هم به کانادا گريخته (منبع اطلاعات)
اعلام  را ،همينمسئول اين پرونده بدون اينکه اسامی متّسخنگوی اژه ای 

شده است و  باعث اين اختلاسقانون  مجری کند گفته: رفتار خائنانۀ
 پی گيری اين دزدی ستارسيزده نفر از نمايندگان مجلس اسلامی که خوا

تقاضای خود را  سيد علی خامنه ایبا امر رهبر با درايت  ،ها شده بودند
پس گرفتند که جنجال نشود! و چندين سال است که سازمان برنامه و 

علاالدين  ها فهميده نشوند! وشور را هم منحل کرده اند که دزديبودجۀ ک
می که خود از متهمين اين بروجردی رييس کمسيون امنيّت مجلس اسلا

 . !که اين مسئله به تاريج پيوست ،است گفته اختلاس
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 سردار سپاه و دبيرشورای تشخيص مصلحت نظام :دکتر محسن رضايی
مگر رهبر در امورات ما                     ،نخواهد ديدزندگی ما روی خوش  ميگويد:

                          . دخالت داشته باشند!
 

ما  ولّی فقيه قبلاً از طريق خداوند برگزيده شده، و :ملیآجوادی آيت االله 
  شود از نوع وکالتی نيست و به ما الهام می ،و اين انتخاب کنيم کشف می

 . را برگزينيم و با او بيعت کنيم! ،خداوند که اين برگزيده ی
  

خداوند  ،: يکی از بهترين نعمت هایمحمد تقی مصباح يزدیآيت االله 
تاريک ی  ه. دشمنان، در زندگی رهبر حتی يک نقط وجود رهبری است

و پاسخگويی او فقط به  . فراسوی قانون است، ولّی فقيه پيدا نکرده اند،
در جامعه حکمرانی کند و  ،ی فقيه بايد با قدرت مطلقهولّ . ستا خدا

 .  دليلی ندارد به مردم جوابگو باشند!
 کس با اسلام مخالفت کند "باقی" و حکم او اعدام است . : هراحمد خاتمی

ت های جمهوری اسلامی و شخصيّ ،رجال و ،روشنفکران ها بياناتِ اين
 باعث تمام اين بدبختی ها خود . هستند که بر مردم ايران مسلط شده اند

زخ ترس و استبداد ننگ آور بايد در دو ما هستيم، و ما مردمِ خرد باخته،
خرد را بسته بوديم که فريب  چون عقل و ،لامی جان بکنيمجمهوری اس

به سر بَريد  و شما بايد در اين دوزخ سياه . های خمينی را خورديمدروغ
ت درس انتخابکار گرفته و  تا پُخته شويد و ديگر بار خرد خود را به

                                    ) فردوسی(                       . اعتماد نکنيدبه جماعت آخوند  يد ومائن

                                                                                                                    کجا اين سر انجام بد داشتيم؟        به يزدان اگر ما خرد داشتيم  

صديقی استاد جامعه شناسی در جواب دانشجويی دکتر١٣۵٧دربهار سال 
 نمی سخن انقلاب شريعتی از دكتر مثل چرا شما استاد کند: که سؤال می

 انقلابی آن و شريعتی آقای بگوييد ميتوانيد مهدوی آقای ؟ می گويد:گوييد
 همراه همه نهاآ استاد ميخواهند؟ چه و ؟گويند چه می گوييد می شما كه

 می عدالت و آزادی دنبال انقلاب هستند و به ،روحانی رهبران و مردم
 بيرون عدالت و آزادی، انقلابی هيچ درون از : صديقی دکتر . خواهند

ند که اگر گروهی بر هستها شبيه جنگ های داخلی  انقلاب ،نيامده است
آن گروه شکست خورده را سرکوب خواهند  ،پيروز شوند گروه ديگر
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آنان را نيز سرکوب  ،و سپس هر کس که منتقد و مخالفشان باشد . کرد
  . تا از بين ببرند ،خواهند کرد

 ظهور آزادی و نه امکان ،زيرا که همراه انقلاب نه عدالتی پديد می آيد
مردم  آن آقايان روحانيان و سپاهِ ،نقلابکه رهبران ا . بخصوص آن است

 . آنگاه بدترين انقلاب جهان روی خواهد داد ،باشد مسلمان ايران
روحانيت به حکومت برسند چه خواهند کرد؟ من می گويم  ميدانيد اگر و

همه را  و ،اين ها يکجا خواهند کرد ،آنچه اعراب و مغول جدا جدا کردند
. اين ها را من از روی  از دم تيغ خواهند گذراند را ،دكترشريعتی حتی

 . ايران و جهان می گويم ،تجارب تاريخی
 
 

  عامل
 و فحشافقر 

 ندجماعت آخوند قابل اعتماد نيست
ی جهل  ، توسعه و شغل آخوند

فقر ، است و خرافات و خرافات
فرهنگی باعث فقر اجتماعی، گرسنگیو فقر  . فرهنگی را به دنبال دارد

زندگی وقتی با ارزش است که با  . می شود فساد و فحشا و زور پذيری،
 .  افتخاری ندارد ،ت، و حقارت آميزفّ. زندگیِ با خِ سر بلندی باشد

دزد می داند  همان حکومتی هستند که بر آنها حکم ميراند و مردم لايقِ
 . فکر ما بکار بود اين مصيب نبود، و اگر چه موقع کسی در خانه نيست

بنا و  )خرافه، فقر، ترس( جتماع دينی در ايران بر سه پايه یا طراحی
بازار  ،جهل و خرافه ۀبرای توسع ،آخوندها است شده، برنامه ريزی

 طراحی شده اند.، برای توسعۀ ترس و سپاه و بسيج ،فقرۀ برای توسع
. در سيستم آخوندی زمينه ها  همواره آخوندها بازوی استعمار، بوده اند

که مردم  ،به گونه ايست که اخلاق اجتماع رو به زوال گذاشته وشرافتی
مردم بايد به  . ديگر وجود ندارد ،زندگی می کردند در پناه آن با افتخار

روان پريشی، اعتياد، بدبختی و ا خرافات، والّريشه ها توجه داشته باشند 
 . فحشا در کشور ادامه دار خواهد بود و ،فقر، جنايت

وردن مملکت را نمی شود شم درآچ دست و پا بريدن و ۀبا اعمال وحشيان
مردم  مربوط به دوران توحش است ،کلمات اعدام و سنگسار.  اداره کرد

دنيا به  مردمِ همۀ را فراموش نکرده اند ۱۳۶۷تا  ۱۳۵۹ سالهای ،کشتار
ل يجنايات جمهوری اسلامی آگاه شده اند و بوی تعفنِ عملکرد آخوندها زا
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آخوندها برملا شده و طشت  هایو چپاول ليست دزديها . ی نيستشدن
 و حنای آخوندها رنگ باخته و تلاش آنها ،رسوايی آنان از بام افتاده است

 و خواهندسيستم آخوندی را نمی  شده اند و و مردم آگاه ،است بيهوده
رهبر بايد مورد اعتماد مردم .  ا طناب آخوند به چاه نخواهند رفتديگر ب

د و ماينعدل و انصاف عمل ه ترام بگذارد و بنظر مردم احه باشد و ب
 آقای رهبر ،حقوق مردم را محترم شمارد ولی در جمهوری اسلامی

که حکم کشتار مردم را صادر کرده و چاقو کشان  خامنه ای دعلیسيّ
خطاب به معترضان  ،حکومت را به جان مردم انداخته لباس شخصی

ها شما هستيد  خونمسئول خشونت ها و  می گويد: انتخابات دوره ی دهم
 . را رهبران فتنه ناميده و زندانی می کند )موسوی و کروبی(و مخالفان 

می کند  است و مخالفين را سرکوب ،فاشيست دشمن جريان دمکراتيک
ويژگی ، ندارندآزادی فردی و اجتماعی  مردم، هاآخونددر رژيم دينی 

عليه مردم است و نفاق ، ست که دائم در حال توطئها سيستم استبدادی آن
ون و جدا سازی را بين اقوام ايرانی و افراد دامن می زند و از ايجاد کان

می  و احزاب جلوگيری ،شکل گيری قدرتو دوستی ها و  ،اتّفاق و اتّحاد
  . شدکُ زندانی و می ،مردم را سرکوب با نام خدا ،رژيم دينیکند و اين 

نيروی  به ديگری نسبت می دهد! است و مشکلی را که خود باعث آن
خداوندی از راه راستی و درستی، خرد و منش نيک بدست می آيد تا با 

  . آن جوامع بشری اداره شوند و نيک منشان از کينه و انتقام بدورند
شما کدام يک از اين صفات را دارا هستيد؟ نفس ولايت  ،آقای خامنه ای

ه است تشگتبديل به آئين ، شما حيله در حکومت دينیِ . فقيه استبداد است
آقای رهبر  . ر اشتباه گرفته ايدرافيانتان راه خدا را با راه آخُوشما و اط

ند با فتوايی کمی معرفی که خود را جانشين پيغمبر و نايب امام زمان 
نظرات خود را واجب شرعی و  پيروی از اسلامی وز دولت اطاعت ا

کشور قدغن  را در ،و تدريس علوم انسانی )استبداد دينی( دانسته مذهبی
است و می گويد که علوم انسانی غربی است و با اصول و  نموده ناعلا

 ،مبانی اسلام مغايرت دارد! و متعاقب آن آيت االله مصباح يزدی می گويد
علوم هستند! و آيت االله  ۀتربيت شدگان دانشکد )مخالفين رژيم( فتنه گران

دستور تجاوز به زندانی را داد که  مصباح همان شخص فاسدی است که
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وضو بگيرند و قبل از عمل تجاوز بسم االله بگويند تا  قبل از تجاوز اول
دين اين گونه ايدئولوژی و تفکرها مأمور هستند که  ثوابش بيشتر باشد!

 .ارند به کثافت و لجن کشيده شود، و به انسان ها بی حرمتی روا د
 سر )بسم االله( همان تفکری است که در افغانستان با نام خدا ۀو اين دنبال

بدون اين که بدانند ، می دهند مذهبی ت خود جنبه یارند و به جنايمی بُ
استبدادی قربانی در سيستم  . آدم کشی نيست )قاتلو فی سبيل االله(معنی 

 .قربانی فکر و ايدئولوژی استبداد هستند ،محکوم است و زندانيان سياسی
يک هيجان غير عادی است که برای ما عادی شده! و اين گونه  ،خشم

خلق می کند و اين ايدئولوژی  ،باورها تصوير زشت انسان است که ذهن
زده که  مذهب می کند نه آن جوان متعصّبِ، است که جنايت و آدمکشی

احساسی تحريک شده که با نفهمی، و با  و نا آکاه است شده ،مغز شويی
  . مرتکب می شود و جنايت می کند ،کار غير انسانی

سيستم استالينی است که حکومت اسلامی انجام می  ،حمله به علوم انسانی
محصول اين گونه عملکردها و نگرش، بی عدالتی اجتماعی و دهد و 

 . انسان ها و باعث سلب مشروعيت رژيم استتجاوز به حقوق 
يز است و ، و آخوند خِرد ستخرد باشد ادارۀ امور کشور بايد مبتنی بر

 .  ، وقتی استبداد است قانون جايی نداردخرافات را توسعه می دهد
 .و باعث فلج فکری می شود ،به وجود آورندۀ خرافات و تعصّب ،استبداد

 .ملّت ايران چقدر بايد تاوان اعتماد به آخوند را بپردازد؟
، روشنفکر کسی است که به تيجه ی کار روشنفکران بی خرد استاين ن

، و به آينده بايد باشد نه به گذشته نگاه روشنفکر . درد اجتماع آگاه است
بت سازی،  ملت ما استاد مبالغه، . باشد ايدئولوژی تواند دينی و نمی

روشنفکر آگاهی دادن به مردم  ۀوظيف، هستندسازی و بزرگنمايی هيولا 
 و فاش کردن انحرافات دولتمردان، خرافه زدايی و تلاش برای آزادی

 ! .نمايی حکومت استبدادیبايد باشد نه تبليغ در جهت بزرگ 
و تحقير است، جنايت و تنفر  ،خشونتسراسر خُبث و  قوانين شريعت
دنيا را به آتش کشيده اند، و ابزار آن مردم نادان که با آن ، آدمکشی است

جهالت است و قرآنی که شما  ،اسلامی که علم در آن نباشد هستند.
جنس خود شماست و آخوندها به آن عقيده داريد و آدم کشی می کنيد از 
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 شما برای پول هزار جنايت و دزدی می، است آدم کشی دين داری شما
  . ط ميدهيدکنيد و به اسلام رب

برای فريب مردم و پول  ها قه بازيها و قيافه های حق بجانب گرفتناين حُ
جوابگوی امروز  ،. افکار کهنه و پوسيده ی مذهبی قرون وسطی است

ه است و ب ،خواران جهان ه ینيستند آنها نقشه های از پيش طراحی شد
ر با نام او و اين خدايی که آخوندهای دنيادادرد امروز دنيا نمی خورد 

فتوای تجاوز و کشتار صادرمی  ،احکام شريعتستم روا می دارند و با 
طويله و  جايش در، و استجنايت ابزار  کنند نامش خدای بی رحمی و

دين  وقتی . برعليه اين خدا، اعلام جرم می کنمو من  آشغال دانيست
 . وارد سياست شد نتيجه اش همين می شود که هست

 
 

زن و مرد دو بال تمدن هستند، چنانچه تفاوت بين آن دو بال باشد و يا 
 حقوق يکی نصف ديگری باشد اين پرواز به سوی تمدن صورت نخواهد 

 .  گرفت و اين زير پا گذاشتن حيثيت انسان و حقوق بشر و فساد است
ما ديواری بنا شده که زن و مرد داريم و تفاوتهای دينی در پشت ذهن 

عقب افتاده و متحجّر است و دليلی ندارد که يکی  ،اين يک فکر و داريم
  . بر ديگری مزيّت داشته باشد

است و نيازی به واسطه ندارد و برای  و شخصی دين يک امر باطنی
دين وسيله ای  ،هاالت حکومتدخآمده است ولی با  آرامش و سلامت بشر
که سنگ خدا و سؤء استفاده های اوباش حکومتی  ،می شود جهت آشوب

بفهمند آلت  که اينهم بدون  عقل باخته مردم  ۀتودو  را به سينه ميزنند،
جمهوری اسلامی بر پايۀ  . خدا نشناس هستند ،و قوّت اين اوباش ،دست

ياوه گويی ها   هراس افکنی و يکی از نا امن ترين کشورهای دنيا است .
همه جا را پُرکرده و هر آخوندی در مملکت برای  خودش قانونی دارد! 

پيدا کرده ايم و آن از بابت ذهنيت بردگی ماست  حقارت جنونِ ،ما مردم
مردم است که بستر فساد را  ما جهالتِ و . که ديکتاتوری را می آفريند

که منجر به ظهور فاسدانی چون آيت االله مصباح يزدی می  ،می کند آماده
شود که بی محابا فتوای تجاوز به زندانی اسير را صادر می کند و برای 

گيری از زندانی تمام کارهای خلاف اخلاق را مجاز اعلام می  اقرار
و به آن جنبه مذهبی می دهد! او اعتقاد ويژه ای به خشونت دارد و  ،نمايد
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 اب داريم!قرآن دستور اره در می گويد را به قرآن ربط دادهخباثت خود 
را مجاز  و تجاوز هر نوع بی اخلاقی ،ای رسيدن به هدف رژيميعنی بر

متفکر  ،کنند اين آخوند اينها به هيچ کس رحم نمی . اعلام نموده است
امام زمانی است و حاکميت ملی را خلاف شرع ۀ مذهبی از گروه حُجتيّ

صحبت از مکتب ايرانی شده بود گفت ما اول تذکّر  که تیمی داند، و وق
جانيانِ  نداريم و بعد به او چوب ميزنيم! ،که ما مکتب ايرانی می دهيم

که چنين انديشه  ،هستند اينگونه تفکرها و صاحبان جانوران،اين  ،اصلی
منشاء  هايی را در اجتماع تبليغ می کنند و رواج می دهند، در حقيقت

 محتاج يک لقمه نانِ مايۀفرو آدم های بدبختی درجهالتِ مردم واصلیِ 
 . ميگرايد که جامعه به خشونت ها هستنددور و بر اين آخوند

 
 
 
 
 
 

از حوصله ی اين کتاب خارج  توضيح بيشتر، ( فاشيست جمهوری اسلامی:
 . ) باشد و ما اکتفا به کم می کنيم می

 
 
 
 
 
 
 

 سفارتخانه ها
خانه های خارجی سفارت خمينی

اين  ناميدمي، را لانه ی جاسوسی
هر سفارتخانه ی ،درست است

می کند ولی، را به نفع کشور خود جمع آوری کشوری اطلاعات
 زمينه های آدم کشی راهای جمهوری اسلامی مرکز ترور و  سفارتخانه

های زنجيره ای  . برنامۀ قتل که افراد غيرخودی را بکشند ،دفراهم کردن
در   آغاز و )غار خمينیيار ( مخالفان در زمان صدارت رفسنجانیو حذف 

. قتل ها، سربريدن ها و کشتن  سفارتخانه ها پياده شدند زمان خاتمی در
 . آنرا دادبود که حکومت اسلامی دستورراه کشتار مدينه  فروهرها ادامۀ

 
 
 
 

 
 

 علل سقوط

قانون اساسی حکومت اسلامی 
ی اعتقاد مبتنی برتبعيض وامری
بنافقيهی  و امام زمانی و ولايت

 مسلمان غيرمسلمان و .  خود محروم هستند و ملّت از حق حاکميّت ،شده
حق  ايرانبهاييان  . و غير فقيه دارد، و حتی فقيه زن و مرد دارد ،دارد

انسانيت   ننگ ،و اين چنين قانونی . درا ندارن و کار دولتی دانشگاه رفتن
 . ، نداردهيچگونه شرافتیو حقارت انگيز است و  ،ضد بشر
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اگر تبعيض و خرافات را از قانون اساسی حذف کنيم چيزی که می ماند 
 در جمهوری اسلامی زخم.  ولايت فقيه است که کنار گذاشتنی نيست

  . هتشگاجتماع وارد آمده و بيماره ی عميقی بر پيکرهای 
برای  منبعث از چهارده قرن گذشته نمی تواند قابل قبول امروز قوانين

نگذاشته اند و ،هزار سال دوران ايستا داشته ايم ما باشد اداره ی کشور
 .  بفهمند را امور يقامردم حق

 . زور شمشير پديد آمده به حقوق قبايل و مردم و ب ،دين اسلام با تجاوز
ط شدند و زمانی که بر اوضاع مسلّ ه،و از ابتدا براساس تبعيض بود

و اموالش را مصادره کردند  ،و هر معترضی را کشتند ،جنايت ها کردند
تاخت و  ،شدند با غارت ها صاحب ثروت ،و کسانی که هيچ نداشتند

رجال و فرومايگی  آخوندهادزديهای امروز  و ، مصادره ها،تازها
. امروز در جمهوری اسلامی حتی وکيل  جمهوری اسلامی از آنجاست

ها پُر است از معترضين  زندان می اندازند و زندانه مدافع را هم ب
در اين  . و روزنامه نگاران و طرفداران حقوق بشر دانشجويان سياسی،

  . حقوقی ندارند ،دو و اقليت های قومی ه یزنان شهروند درج ،رژيم
ايران  گوشه ای ازو هر ،است با تنوّع قومی و مذهبی کشوریايران 

به  ،ما مجاز به چسباندن هيچ برچسبی و ،خود را دارند ،زبان و مذهب
. در نتيجه ما ايران  که آنها دارند نمی باشيم ،و يا دينی اقوام ايرانی

از  يا مجموعه ای ،فقط کشور ايران داريم با تنوع قومی ، نداريماسلامی
با نام  ،. ولی حکومت اسلامی ولايت فقيهی از تنوّع مختلف عقيدتی اقوام
های امنيّتی نيرو و ،نام می برد و نفاق را در کشور دامن می زند اقليت

 . تهمت می زند و کشتار راه می اندازد ،خود را به جان مردم انداخته
اصولاً ولايت فقيه جايگاهی در مذهب شيعه نداشته است و اين برای 

جمهوری اسلامی را مردم ، ماهيت آخوندی.  مردم بايد روشنگری گردد
کاری روشنفکران جاهل  نمی دانستند چيست و اين نتيجه ی خيانت و کم

است که کشور را دو دستی تقديم آخوندها کرده و ملّتی را دُچار مصيبت 
جامعه است و بايد بصيرت و آينده ، روشنفکر روح و روان نمودند،
سر پشت  ،ما و فرو دست داشته باشد ولی روشنفکران بی مايهنگری 

 .  خمينی ايستادند و زيرعبای آخوندها خزيدند!



  

120 
 

فال مردم شکست خورده در اغ سال جنايت جمهوری اسلامی بعد از چهل
علل سقوط در سيستم ظهور کرده و  . و رو به مرگ است بيماری و

است،  رهبر شروع شده جناهها و اختلاف بين رئيس دولت ودعوای بين 
 در حالِ فرو ريختن است . فاسد، و چهار چوب اين حکومت

 
 
 

 
 

 آزادی پيام
و مُفت به  ،آزادی ارزشمند است

ايران از ديدن  . دست نمی آيد
 ،برای تغييرآخوند خسته است، 

ند که صدمه به منابع و ماينعمل مردم بايد سازماندهی داشته، آگاهانه 
سياری از انسان های چون ب ،نيروهای انسانی و مالی کشور وارد نشود

 ند و در سازمانهای نظامی و قضايی کاره مخالف حکومتشريف هستند ک
جامعه  . آنها بود ايه های کشور هستند و بايد مواظب،اينها سرم می کنند.

 امروزه هيچ ايسمی . علمی عمل نمايدمتناسب با نيازهای مردم، و  بايد
 . کس برای خودش خوبست باور هر و ،ايدئولوژی کار نمی کند دينی و

 .  ، رهبران و مقامات رژيم اسلامی باعث فروپاشی خواهد شدادسفو 
و تفکر و  ،مسئله ی تغيير رژيم در ايران احتياج اساسی به سازمان دهی

. تاريخ نشان داده وقتی استبداد به حدّ اکثر می رسد و  آگاهی مردم دارد
رژيم بی مهابا همه را از مطبوعات گرفته تا گروهها و احزاب سرکوب 

يل می کند و با دراختيار داشتن سيستم های کنترل و استراق سمع و وسا
شنُود که از کشور چين خريده اند، ايجاد انجمن های مخفی امری نشدنی 

 برنامه بايد در نقاط دور دست تشکيل و ،و رهبریِ تغيير رژيم . است
کسی که می . ارتباط باشند و با مردم داخل در  ،ريزی ها را انجام دهند

داشته و خواهد رهبری ايران را بعهده بگيرد بايد به مسائل جهانی آگاهی 
 ايران را خوب بشناسد و لمس درجۀ اول از حيات روزمرۀ مردم داشته

عمل کرد و اگر  ،باشد، مشکلات بسيار زياد است و نبايد با احساسات
 . چنين شود از يک استبداد به استبداد ديگر خواهد خزيد

به آقای موسوی و کروبی هم نميشود دل بست، آنها از خود رژيم آمده اند 
 بعد از انتخابات دورۀ  ت ميليونیها بودند که باعث شدند جماعو همين 

بودند که ترس  رهبران و همان رياست جمهوری از هم پاشيده شونددهم 
 . خانه ها فرستادندرا به  )جنبش سبز( را دامن زدند و اين خيزش ملّی
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   کودتای آخوندی
، کشور ندآگاه بود اگر تودۀ مردم

سرزمين ايران .  شداشغال نميما 
 های با دسته بندی شگفتی ها،

اول کشور قدرت  ،و اقتصادی ،بازوی نظامی ،جناح سپاه.  است پيچيده
که  ،روحانی و رهبری، و بخش ،لاريجانی ها ،رفسنجانیو جناح  است

و روی  اند و مردم از آنها بريده  اعتبار گذشته ی خود را از دست داده
نشسته اند و همگی هم بيکار ن کشورها های ديگردولت  . ده اندش گردان

  . کشور ما از دخالت بيگانه در امان نيست هستند و، بفکر منافع خود
با فکر و درايت نباشد منحرف خواهد شد چنانکه در  ،اگر عمل تغيير

 . گرديد چنين شد و انقلاب مردمی تبديل به کودتای آخوندی۱۳۵۷سال 
مردم ايران بايد بدانند که ما تا نفت و ثروت داريم دنيا از سر ما دست 

ملت هائی  ،عامل بزرگ استبداد بوده است، تا بحال نفت بردار نيست،
که پول  بجای اين . م کردند با پول نفت سرکوب شدندياکه برای آزادی ق

 .  صرف سرکوب مردم شده است ،نفت صرف تعليم و تربيت شود
بازی شطرنج  بار نگری کرد و هوشيار بود که ديگرتاريخ را بايد که باز

 . های سياسی و پشت پرده را نمی شود فهميد بازی ،را نبازيد
که  ئیما می دانيم اين مانورها بايد ديد که در اطراف ما چه ميگذرد،

در مقابل ناوگان پنجم  ايران در خليج فارس و تنگه هرمز انجام می دهد
 .  ، رقمی نيستندهوا پيماهای جنگی آن انواع هبمجهز  آمريکا
 نبض اقتصادی ونظامی جهان را در دست دارد و مورد جمهوری آمريکا

اسلامی و آمريکا مسئله ی پشّه و فيل است، ولی آقای رابرت گيت وزير 
دفاع وقت آمريکا آن را بزرگ جلوه داده و اعلام می کند که ايران تهديد 

 کشورهای عرب باعث می شودبزرگی در منطقه شده، و همين حرف 
 . نمايند، اسلحه ی هزينه ی خريدهنگفتمنطقه مبالغ 

کشورهايی که اسلحه   . دگرد بد آهنی مطرحسپر موشکی و گن و مسئلۀ
يک قلم سفارش شصت  ( . فروشند به کشوری مانند ايران نياز دارند می

 ،ی جنگی عربستان و ديگریهامربوط به هواپيما ميليارد دلاری آن
قرارداد دو ميليارد دلاری امارات با آمريکا برای سامانه ی دفاع 

 . ) موشکی بود
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در  هم بازی سياسی هستند، ۵+۱حقوق بشر و تحريم، و گفتگوهای 
زمانی که جمهوری اسلامی در تحريم است رسماً اعلام می شود که 
چندين شرکت آمريکايی می توانند با جمهوری اسلامی معامله کنند، و در 

سازمانهای بيمۀ اروپايی محمولات نفتی ده، که خريد نفت تحريم ش زمانی
  . ند! چون دلشان به حال مردم ايران سوخته است!ردکرا بيمه می 

 ؟ تحريم در ايران از اول رژيم آخوندی بوده مگر تحريم چگونه بايد باشد
پول های ايران خرج حزب االله لبنان، غزّه و عراق و افغانستان و  وقتی

لی های مقامات حکومت اسلامی می شود و پوو چپاول هادزدييمن و 
و با وارد کردن اجناس چينی باعث  کشور، نمی ماندبرای مردم داخل 

می شوند و قدرت خريد ، تگی کارخانه ها و بيکاری در کشورورشکس
مردم کم است و نمی توانند گوشت کيلويی بيستهزار تومان و يک تخم 

از جوانان مرغ را دويست تومان بخرند آنها در تحريم هستند، و بسياری 
معلوم است که به اعتياد روی می ، بمناس گرمینه کاری دارند و نه سر

 . مشغول باشندکشور  غارتو دولتيان بهتر می توانند به  آورند
 

که  است بزرگ ترين مصيبتی خدا نمايندگان خدا ثابت کرده اند کهاين 
آنها آبرويی برای خدا باقی نگذاشته اند از بام تا  . مدهگرفتار آ به آن بشر

کشند و با  باشد می فمخالشام دروغ می گويند و هر کس با عقايد آنان 
 . و غير اخلاقی می شود وحشيانهزندانيان رفتار 

 

و حکومت فاشيستی و دروغ جامعه را فرا گرفته  ، رشوهفساد، چپاول
ای اداره می شود و با مردم رفتار توهين آميز قبيله آخوندی به طريق 

 ونمايندگان انتصابینوکران،  است از د و مجلس اسلامی هم پُرکننمی 
در مجلس  ۱۳۸۹ ماه جهان شاهد آن بود که در بهمن و . رآقای رهب

با و  شعار می دادند موسوی، کروبی اعدام بايد گردد! نمايندگان ،اسلامی
 . اوباش بودن خود را به دنيا نشان داداين عمل، مجلس ماهيّت 

ما مأمور حفظ که  و دستگاه بی آبروی قضايی هم علناً اعلام می کند
 آنها دستور رهبر را اجرا می کنند، هرچه رهبر بفرمايندو  ،رژيم هستيم

 . اَمر اوست! ،و رهبر هم نماينده ی خدا و اَمر
، که لاتائل است و و ادعای بهتر بودن عمدتاً ياوه گويی، ،دينی سخنان

 . مردم را با اين مهملات اسير و گرفتار کرده است
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 ربش حقوقِ
 شاه که مانیز ۱۳۵۳سال در

کردن از گران  ايران صحبت
و با شرکتهای نفتی کند نفت می

حقوق بشر به عنوان  و . دهند ديکتاتور جلوهکوشيدند او را کنار نيامد، 
و  ،دمبه ميدان آ رئيس جمهور وقت آمريکا توسط کارتر ،اهرم سياسی

را غم حقوق بشر و  ،مردم ايران بود نگران حقوق آقای کارترچون 
از اسلام واپسگرا  و، شاه را برداشت و خمينی را گذاشت داشت!!

، که تصميم جهانی عليه ملّت ايران بود طئهو اين يک تو . پشتيبانی کرد
بين  گسترش بنيادگرايی و تروريسم آن در گوادلوپ گرفته شد و باعث

 . آن بود محصول ۲۰۰۱ و فاجعه ی يازدهم سپتامبر ،المللی گرديد
 حقوق بشر در ايران بوددر زمان شاه بهانه ی دولت آمريکا عدم رعايت 

 ولی در حکومت جمهوری اسلامی که حقوق بشر صدها برابر زير پا لِه
ها را سال است که آن و بيش از چهل حقوق بشر نيست!حرفی از  ه،شد

آمار کشته ها بين ها است،  صحبت از تأمين منافع غربی . نگه داشته اند
 کشتار را تا ده هزار نفر تخمين زده اند و آمار۱۳۶۳تا  ۱۳۶۰هایسال 

چهارهزار و  بالغ بر کشته شدند که در مدت سه ماه ۱۳۶۷سال  جمعی
 به صورت دسته جمعی در ه آنان راک ند،ا هگفتنفر  هفتصد و هشتاد
ت جنايت عليه بشريّ )زار خاورانگل( خاوران دفن کردند اطراف تهران و
جنايت تاريخ ايران بود که خمينی دستور آن را داد و آقای و بزرگ ترين 

موسوی سياه ه شناسنام دليل بهمين و ميرحسين موسوی نخست وزير بود
سال  ۲۲ و حالا بعد از است، آقای موسوی مسائل را از مردم پنهان کرده

اگر بگوييد می گويم  :جناح اقتدارگرا قرار گرفته می گويدکه در مقابل 
افراد رژيم جمهوری اسلامی  ۀهم )اختلاف با خامنه ای(چرا استعفا کردم! 

، مملکت ايران را قبيلۀ آخوندی و استبداد و دروغگو هستند يهارومف
کند نه عقل و خرد، مجلس خبرگان را هم عده  تی و مسجدی اداره میسنّ

  و جيره خوار و عقب افتادۀ انتصابی رتی،چُ دنيا پرست ای آخوندهای
  تشکيل داده اند که مثلاً آقای رهبر را کنترل کنند! .

ست که ا آنبرای  ، در جمهوری اسلامیمصلحت رژيم و ايجاد شورای
 .  و به آن جنبه ی قانونی بدهند ،بگويند ملت دروغ به
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 .مردم راست گفته شوده ست که بدر مرام دمکراتيک بهترين مصلحت آن
خاتمی محمد رياست جمهوری  به عنوان مشاور همچنين آقای موسوی

مطرح است از قانون اساسی پُر از  ،جنبش سبز بود و حالا هم که او در
 يت االلههوری اسلامی حمايت می کند! و آتبعيض و عقب افتاده ی جم

و  و رأی بيست و دو ميليون مردم استفاده کرد محمد خاتمی از اعتماد
که در ابتدای روی کار آمدن حرفهای دلچسبی ميزد، با  مانند خمينی

باعث نجات سقوط  و ،هشت سال مردم را فريب داد وعده های فريبنده
  . چيزی که مردم نمی خواستند شد رژيم

ها می کرد و در  در ابتدا صحبت از جامعه ی مدنی و گفتگوی تمدن او
می گويد من کاره ای وقتی آقای خاتمی  . تبديل شد به مدينه النبی نهايت
بايستی  و تدارک چی بودم اين توهين به رای دهندگان است و می ،نبودم

استعفا می کرد، و عجبا حالا هم که اصلاح طلبان از قدرت کنار گذاشته 
ای  ، از خامنهبجای اينکه از مردم بخواهد که رهبر را ببخشند ،شده اند

که  کند ست، تقاضا میو زندان ها را پُر کرده ا ،که مردم را سرکوب
اصولاً اصلاح طلبی برای بقای رژيم اسلامی به وجود  مردم را ببخشند!.

سوار بر موج نا رضايتی مردم شدند، و باعث گرديد آمد، اصلاح طلبان 
وظيفۀ اصلی آنها حفظ نظام و فريب مردم بود   مردم از آنها حمايت کنند،

حمايت می  اجتماعی از مماشات و معاملات بدون رعايت اصالتآنها 
ند و با بود در آمريکا فعّال )شبکۀ لابی ناياک(کردند، و لابيست های آنان 

  . متحدين نفتی خود به نفع جمهوری اسلامی همکاری داشتند
و راديکال ها از هر قشر  ،با بيمار روانی هيچ فرقی ندارد ،ايدئولگ آدم
همگی افراد اين رژيم فاسد و  . روهی که باشند دشمن بشريّت هستندگ و

 ها تفکر انتقادی را نمی پذيرند، و غربی ها به دليلاز آن گروههيچيک 
 حکومت هايی هستند که بتوانند ملت خود را به هر ،منافع خود طرفدار

گيری که در  گروگان . طريقی که باشد حتی سرکوب، آرام نگه دارند
گرفت بزرگ ترين  ابتدای به قدرت رسيدن جمهوری اسلامی صورت

و شکافی که بين  ندرا به آمريکا کرد که ثروتهای ايران بلوکه شد خدمت
دولت و ملّت آمريکا از زمان جنگ ويتنام به وجود آمده بود دوباره به 

به  دست دارند و حالا دولتمردان آمريکا با حربه ای که در ،هم پيوست
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 انجام دهند با در دنيا ، که بخواهندبه هر تجاوزی ) تأمين امنيّت ( عنوان
 ٣۶ مصادره و حراج آسمان خراش.  مخالفت اتباعشان مواجه نمی شوند

در منهتن نيويورک با  ) بنياد پهلوی (ميليون دلاری بنياد علوی  ۵٠٠طبقۀ 
رأی دادگاه آمريکا جهت پرداخت غرامت به آسيب ديدگان واقعۀ يازدهم 

جهت  دلار از پول ايرانميليون  ٧۵٠و ميليارديک  و ٢٠٠١ر سپتامب
بيروت برای خانوادهای کشته شدگانِ  ١٩٨٣غرامتِ بُمب گذاری 

نفر از  هررای ب هم غرامت دلار هزار ۴٠٠ميليون و ۴ و آمريکايی
هر ميوه ای حاصل يک مزرعه است و  . گرديدضبط  گروگان ها

اقتصاد فلج، فسادِ ايدئولوژی آخوندی، در ايران استبداد،  حاصل مزرعۀ
 و فحشا، دروغگويی، دزدی و غارتگری بوده و اين جنايات و بی اعتياد

 ثروتهای ايران، و لوکه شدنب بحکومت اسلامی سبۀ سال چهللياقتی 
اين رژيم باعث  و . و خطر حمله  نظامی و انهدام است تحريم اقتصادی

ميليارد دلار پول مردم ايران خرج صنايع اتمی و  ٢۵٠بيش از  شد که
با غرب کنار  با نرمش قهرمانانه! و با خفت و خواری ، و نهايتاًدود شوند

   .پُر کنند!  و سيمان ن، و مجبور شدند که جای سانتريفيوژها را با بتُآمدند
 
 

 
 
 
 
 

 فساد آخوندی
تجاوز در زندانهای رژيم از 
ابتدای روی کار آمدن حکومت 

وجود داشته  جمهوری اسلامی
 ،انقلابدر اوايل  . داشته است ولی حکومت آن را از مردم مخفی، نگه

 اسلام تلقیدشمن زندانی را کافر و  ،لاجوردی رئيس زندان اويناسداالله 
 چرا در آن وقت، دانستميزندانی مجاز  هرعمل ناروائی را در بارۀ و

هيچ صدايی از طرفداران حقوق بشر شنيده نشد؟ و يا زمانی که در پشت 
جايی که خمينی در آنجا ساکن بود بهترين وطن  ،بام مدرسه ی رفاه

 .  صدايی از کسی در نيامد!پرستان و سرمايه های ايران را کشتند 
نيروهای  . يک کودتای جهانی عليه ملت ايران بود۱۳۵۷انقلاب سال 

 ، و بفکر منافع خود بودند .مردم سوار شدند های حرکت ۀهمه خارجی ب
کشورهای خارجی بيکار ننشسته اند و برای منافع خود همه رقم 

دهند همکاری را با حکومت ها و طرف های تجاری خود انجام می 
با رژيم در قتلهای زنجيره ای  ،و آلمان ،کشورهای فرانسه، انگليس
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 ۀهدفش ادام، د غرببسته و پيشنها . جمهوری اسلامی همکاری کردند
حيات رژيم حکومت اسلامی بود آنها برای رهايی مردم ايران نبودند، 

  . بودتوقف غنی سازی يورانيم  ،ستتنها چيزی که غرب می خوا
حقوق  . ندبودو حقوق بشر هم بازی های سياسی  تحريم تمام صحبتهای

بشری که در دست سياستکار باشد يک حربه ی سياسی و برای 
 به حکومت ،و رد گيری ،ابزار جاسوسیباجگيری و پول است، فروش 

 رژيم و زندان و شکنجۀ و اعدام مخالفان ،که باعث دستگيری ،اسلامی
            . ؟شتند چه شباهتی به حقوق بشر دادش

انتظار  عمل کنند، از خارجی ها نمی شود مردم خود بايد برای آزادی،
چه  هر آنها از . رحمت داشت که برای مردم ايران کاری انجام دهند

 . کنند بتوانند برای منافع خود استفاده کرده و می
جوشد است و تا در کشور نفت مي دين ،يکی از مهمترين وسايل غارت

ر ليبی و مصر و سوريه بوجود آنچه را که جنگ، د ميجوشد،آخوند هم 
 ی گذشهرزشهاۀ اکه هم. ، درايران بوسيله مشتی آخوند حيله گر آمدآورد

 .  را ويران کردند ،و اخلاقا و فرهنگ ر ،اقتصاد را مدنيّت، را
اين ابزار برای  . و آخوندها ابزار آن هستند ،دين اسلحه ايست نامرئی

کارخانۀ آخوند سازی با  . برند جا افتاده و دارند از آن سود می ،غرب
به  کند و که استعمارغرب از آن بهره برداری می ،مردم ضمانت حماقتِ

به مسائل جهانی از دريچه خبر  . چاپيدن منابع کشورها مشغول است
  . جهانخواران برای خود برنامه ريزی دارند ،شود نگاه کرد نمی

که هم غرب و هم شرق در  اسباب دست غرب است ،جمهوری اسلامی
سال  و بيش از چهل غرب بود خمينی بهترين تجربه ی . دارند آن منافع
آنها را نگه داشته اند، و حقوق بشر هم برای گمراه کردن رژيم است که 

 .  مردم است که بيشتر منابع کشور را غارت کنند
 مردم کلاه می رسمی مشغول معامله هستند و دارند لاسمت اآنها با حکو

و اين چه خيالی است که مردم  ،جوازی برای چپاول شدهگذارند، دين 
 داشته باشند غرب به کمک آنها بيايند! اين دستگاه های تحميق،انتظار 

بلند گوهای آخوندی هستند که منافع آدم خواران ريز و درشت شرق و 
  . کنند غرب را تأمين می
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جريان ديگر شورشهای مردم است که اين معادله را بهم ميزند، که باز 
ۀ . باندهای دين که هم گير ميشودمداخله و درغرب برای منافع خودش 

يعنی گول  ،راههای سياسی ،دين با اسلحه ی گيج کنندۀ دنيا را فرا گرفته
چيزی تزريق دين بما  . زدن و چپاول و آدم خواری را دنبال می کنند

دين های سازمان  ،و فرهنگ .که دروغ و خرافات را باور کنيم ،کند می
در فرهنگ و قانون جنگل مردم يکديگر را  . قانون تجاوز هستند يافته

 برای ديگری ضرر دارد بايد بميرد . اگر کسی و کنند، تحمل نمی
و اين  ،و جنگ و کشتار است ،تنها روش زنده ماندن، حيوان خويی

و با نام اسلام  ،. با کلمات شهادت و آدم خواری است ،فرهنگ چاپيدن
جوانان مردم را به کشتن دادند و مادران چه بخواهند چه نخواهند داغدار 

 . تا برای خامنه ای و آخوندهای ديگر راه چاپيدن باز شود ،ندوشمی 
 
 

اری وميه دارند انتحدالشهدای ارسيّ درپادگان اميرالمومنين اهواز و لشگر
و تحريک نوجوانان، که امام حسين هم  ،مغزشويی . کنند می تربيت

 و شهيد شد، آماده ی شهيد شدن هستندشود و رفت  ميدانست که کشته می
و حوريان بهشتی، مغز شويی  ،آنها بعنوان قرب به خدا و ثواب شهادت

 عو سر خوردۀ اجتما ،اين بچه ها بيشتر از قشر صدمه ديده . و شده اند
ی که هايو در آرزوی چيز ،که چيزی برای از دست دادن ندارند هستند

بهشتی که در آن زنان زيبا و حوريان هستند  به ندارند هستند. می خواهند
جويهای شير و عسل که در بهشت است ميوه ها و برسند، ميخواهند به 

  . داوطلبانه مشتاق مرگ هستند ،بهشت رفتن با اين حرصِ برسند! و
آنها  بهره برده ،جوانانو تعصبات مذهبی  ،هم از اين نا آکاهیو آخوندها 

روانی آماده سازی می  نظر از برند و می را به دعا خوانی و زيارت
راه رهايی، راه انداختن نهادهای دمکراتيک تنها  کنند که به بهشت بروند.

  . در جامعه باشدتواند حافظ آزادی ها، که مي در کشور است
قاتل دکتر شاهپور .  منافع خود است ۀو در انديش غرب اهل معامله

سال در فرانسه زندانی بود با خانم جوان ۱۸علی وکيلی راد که  ،بختيار
اصفهان درس فرانسه می داد مبادله می کنند، و به  کلوتلدا رايس که در

 .می دهند!  آن جنبه ی انسانی و حقوق بشری
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به  ،مردم اعتراضیاز تظاهرات  ۱۳۸۸خانم گلوتلدا را که در سال 
 ) جنبش سبز ( از احمدی نژاد ،ۀ دهم رياست جمهوریانتخابات دور تقلبات

گرفت به نام جاسوس دستگير کرده بودند، آقای سرکوزی  عکس می
جمهور وقت فرانسه ابتدا می گويد ممکن نيست او قاتل بختيار را  رييس

کرد! فرانسه به خاطر کار را  با يک دختر جوان عوض کند ولی اين
                   . می دهد منافعی که در ايران دارد تن به چنين تعويضی

 
 

بازمانده ی پرويز دستمالچی تنها  برلين
 که جنايت ميکونوس فاش کرد

حزب دمکرات دکتر، رهبران
حزب دمکرات و سه نفر ديگر در برلين تحت شرفکندی دبير کلّصادق 

 )۱۹۹۲تامبر سپ۱۷(دقيقه شب  ۱۰: ۵۰سرپرستی کاظم دارابی در ساعت
. و دادگاه ميکونوس آلمان  رستورانهای آلمان کشته شدنددر يکی از 

 چهار وکيل هم داشت به جرم قتل چهار نفر به زندان آقای دارابی را که
 . از زندان آزاد کرد که به ايران رفت ،بد محکوم کرده بوداَ

دو نفر دستگير شده در آلمان دو خانه ی تيمی هم کشف در باز جويی از 
علی اکبر  و معلوم شد، که عامرين و دستور دهندگان اين جنايت، آقايان

و علی  ، محسن رضائیرفسنجانی، علی اکبر ولايتی، علی فلاحيان
از سران حکومت اسلامی  يا که همگی آنها آخوند و ،خامنه ای بودند

به ما می گفتند دروغگو دشمن خداست حالا که هاييکه آخوند بودند. همين
کروبی که آيت االله مهدی  .ی آنها دروغ می گويندرت رسيده اند همگبه قد

و در  خود دو دوره رئيس مجلس اسلامی بوده حالا که کنار گذاشته شده
می گويد: اين شورای نگهبان تقلب و دروغ را  حصر خانگی قرار گرفته
. در صورتی  هيچگونه مشروعيّتی باقی نماندهنهادينه کرده و از سيستم 

جمهوری اسلامی به همين وضع  کار آمدن روی بتدایکه اين رژيم از ا
.ندولی مسائل از مردم مخفی نگاه داشته شده بود ،سته بوده که حالا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لابی های
 جمهوری اسلامی

ال سياسی در فعّ، حسن داعی
مصاحبه ی تلويزيونی خود فاش 
کرد که اَيادی حکومت جمهوری 

که  اسلامی با پول مردم ايران
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به انواع حيل کوشيدند که راه مماشات را به نفع خود با تنددر اختيار داش
تقلبها و رشوه گيريها و کارهای غير قانونی برای ايجاد  ،آمريکا باز کنند

آمريکا  ۀرابطۀ مماشات ايران با امريکا انجام گرفت و توانستند در کنگر
 "ناياک"لابی  ی جمهوری اسلامی توسط بنياد ايمان و شبکه . نفوذ کنند

در قالب طرفداری از حقوق بشر پول های زيادی خرج کرد، وآقای باب 
کار می کرد او از دو  ،نِی نماينده ی آمريکا به نفع جمهوری اسلامی

ند رشوه گرفته اشتدندن که با جمهوری اسلامی همکاری قاچاقچی مقيم ل
ی به دو آقای باب نِ ،ثابت شدآمريکا و وقتی اين مسئله در دادگاه  . بود

و هم او بود که تحت نام  . دو روانه ی زندان گرديسال زندان محکوم 
 کرد! برای مردم ايران دلسوزی مي حقوق بشر

ند و نقاعد کرده بود که با هم همکاری کی را متيتا پارسی باب نِرآقای ت
لابی  ،شرکت ناياک ،می کرد مشاور باب نِی عمل خود به عنوان

ر اختيار داشت در زيادی که دجمهوری اسلامی توانسته بود با پول 
 ۀين سال همبعد از گذشت چند ،نفوذ کند ولی در نهايت، کنگره ی آمريکا

اين رابطه  در، و افرادی ر قانونی آنها فاش و برملا گرديدکارهای غي
  . دستگير جريمه و يا زندانی شدند

و انديشۀ ما بيش از هزار سال در اشغال بيگانه بوده و تنها  کشور ايران،
 . اين مهاجمان نجات دهند توانند کشور را از چنگ مردم هستند که می

توانيم از آمريکا و غرب انتظار داشته باشيم که از منافع خودشان  ما نمی
دست بردارند، اين مردم هستند که بايد آماده سازی شوند، و حق خود را 

درخواست رعايت حقوق  ی در جهان بيابند تا بتوانندناسند و متحديبشن
 . بشر را به کشورهای غربی بقبولانند، و تحميل کنند

 کشورهای ديگر دنبال منافع خودشان هستند و دارند در خفا معامله می
. مذاکرات پنهان بنياد راکفلّر بانکدار بزرگ و سرمايه دار نفتی از  کنند

که آقای هاشمی  ،جمهوری اسلامی شروع شد حکومت با ۲۰۰۱سال 
ويليام پِری، و معاون سعيد جليلی مسئول شورای ملی، و آقای  ،ثمره

فير جمهوری اسلامی و عده ای ديگر در مذاکرات اَمستردام س زيارباران
 انجام گرفته بود شرکت داشتند يتا پارسی و لابی "ناياک"رکه به دعوت ت

 ريان است و مملکت دارد غارت ميشود و متحدينميليونی در ج معاملات
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رژيم  طرفدارو  عمل می کنند بسيار قویکه  هستند آنها شرکتهای نفتی
، سود می برند ی با جمهوری اسلامیو از معاملات نفت هستند،اسلامی 

در کنگرۀ آمريکا نفوذ بسيار دارند و هميشه حرف اول  ،لابی های نفتی
اين بخش کوچکی از روابط پشت پرده است که  . اندرا به نفع خود زده 

دفاع از  و رافشا ميشود، پول های عجيب و غريبی در قالب حقوق بش
با شکايت آقای حسن داعی  . خرج و لابی شده، صلح، و مبارزه با جنگ

با حکم دادگاه  )شرکت ناياک(قانونی  کارهای غير وچکی ازبخش ک
زمان رياست کند که در  آمريکا آشکار شده، و آقای حسن داعی فاش می

خاتمی با تقاضای وزارت کشاورزی برای خريد  محمد جمهوری آقای
 میقرار  )شرکت نيکی(فيروزی   ميليون دلار در اختيار پانته آ ۵۵۰ گندم

 . به نفع جمهوری اسلامی لابی ميکردند ،گيرد ولی با آن پولها
 و در سواحل کشور قطَر و تفاوت حفر ده حلقه چاه نفت در سواحل کيش

طرف و در )ميليون دلار۳۶۰ايران(طرف  بوده است. در ميليون دلار۲۴۰
هالی بِرتون  ،آمريکايی هر دو توسط شرکتکه  )ميليون دلار ۱۲۰قطر(

لار است که با دزديها و رشوه ها در حد ميلياردها د . حفر گرديده است
 حالا هم صدها ميليارد . داشته باشند و در قدرت بمانند، آمريکا رابطه

  . نجانی و رضا ضراب برملا شده استشويی های بابک زپول
 و معلوم نمی نددش ه پولهای فروش نفت مرتباً گم میجهت نيست ک و بی

و اين آدمها مهره های رژيم  . شود کجا ميروند، فساد اصلی، نظام است
 ۴۵، بعد با دادن گفته که او فقط ويترين گروه بودهو بابک زنجانی  هستند

 و . و حالا هم دولت تدبير يارانه، مردم را مسخره کرده اند هزار تومان
 . سبد کالا مردم را تحقير می کند ۀصدق حسن روحانی با دادن اميد

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  جنبش سبز
رنگين کمانی از  ،گروه سبزها

و جنبش آزادی  ،تمام سليقه ها
همه، خواهانۀ مردم ايران بود

 . يل شدکه به يک جنبش ملّی تبد ،ندوجود داشت سبزگونه تفکّر در جنبش 
رمان ملت ايران برای آزادی، دمکراسی و کرامت انسانی بود و آ مبارزۀ

 انتخابات ، درتقلب، جنبش سبز که بعد از جنبش به هيچ وجه مذهبی نبود
 . دهم رياست جمهوری به وجود آمد آبروی ملت ايران شد ه یدور
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مردم ايران  . ملت آنهاست، به ارزش مغزهای ای ارزش هر جامعه
از  دنيا . و خصومتی با ملت های ديگر ندارند دشمنیدادند که هيچ ن نشا

  . احترام آميز ياد می کند ايران ردمم، آزادگی منش
اقتصادی و اجتماعی داريم و  ،در کشور ايران، ما تنوع شديد سياسی

و چون  ،که اتفاق افتاد، احساسی بودناراضی و جنبش سبز يک جريان 
آتشی  ( و پيدا نکرد هم نداشت تداومی، و برنامه ريزی مدنی سازماندهی

خواهد شد آقای موسوی هم  شعله ور بار که ديگر ) زير خاکستر است
  . پيوست، ناتآمادگی نداشت و ناخواسته به جريا

که در آن شرکت  یبود و گروههای مختلف، جنبش سبز سرشار از ابهام
پشتيبانی آقايان موسوی  . و خواسته هايشان مشخص نبود، اهداف داشتند

ولی اين دو از جنس خودِ رژيم  و کروبی از جنبش قابل تقدير بود
و آقای موسوی مردم را به ارزش های زمان خمينی  . استبدای هستند

 دعوت می کند که همه اش تبعيض، استبداد و جنايت بود .
کردند و ديگر به هيچ حکومت استبدادی سر  برای آزادی انقلابمردم 

و چسبيدن به  ،با کشته دادن مرگ را تحقير . آنها فرود نخواهند آورد
 .  است ،آزادی . دغدقۀ مردم کار، و نان، و پذيرند گذشته را نمی

و حالا برای آنها آزادی  ،مردم ايران طعم شکست مشروطه را چشيده اند
 ۱۳۹۲. در انتخابات رياست جمهوری سال  ت قرار دارددرجۀ نخس در

که چه کسی رييس  ،نمی دانيمآقای خامنه ای گفتند: تقدير الهی را ما 
: حتی کسانی که بهر دليلی حامی  ندو خطاب بمردم گفت ،می شودجمهور 

 . نظام نيستند، بخاطر کشور بيايند و رأی بدهند!
 . کشتيد و زندانها را پُر کرديدآقای خامنه ای، شما بچه های مردم را 

 در رژيم شما مدنيّت شما اشغالگران بايد برويد تا ما وطن داشته باشيم،
شعور مردم و توهين به  ،لات مدنیيوجود ندارد و انتخابات بدون تشک

، و اين آقايانی که از صافی شورای نگهبانِ شما يک نمايش و فريب است
هر کس از صافی رژيم  ،تخاب مردمگذشته اند انتخاب شما هستند نه ان
  . به مردم تحميل می شود که ،گذشته باشد حامی حفظ نظام است

جمهوری اسلامی و نظام برآمده از آن از بدو تولد و در طول عمر رژيم 
 . بود خير" - "بلهجمهوری اسلامی  اولين رأی گيری چنين بوده است،
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کسی رأی ميدهد که حق انتخاب داشته باشد، در رژيم شما مردم حق 
گان مردم يا در حبس هستند يا ردّ صلاحيت و دو تمام نماين انتخاب ندارند
، و ديگر گول واقعی روحانيّت برای مردم رو شدهچهرۀ  . حذف شده اند

و به ديکتاتوری رأی نمی  ،ندرِ حقه باز را نمی خورشما آخوندهای مزوّ
  ومی توسط خود مردم آن رقم ميخورد .هر ق ،سرنوشتچون  . هندد
 ی اجرايی خامنه ایی و بازعضو شورای امنيت ملّ حسن روحانی خوندآ

آنهايی  و . مردم است تنگ کردن حلقۀ امنيت ،امنيت ملّی . و کار است
  هستند . لايق همين رژيم آخوندی که رفتند و رأی دادند

 

 مقايسۀ
 جُنبش سبز
 و مشروطيّت

مشروطه  ،فضل االله نوری شيخ
  و آخوند کاشانی .خواندمي را فتنه

گفت  بود پولی که گرفته یارب
   . !را بايد دار کشيد مصدق

 ،به ميدان آمدند ر عليه مصدقهم ب )شعبان بی مخ( شعبان جعفریو گروه 
  . وقوع پيوسته ب ۱۳۳۲ مرداد ۲۸ی آمريکا کودتا ) CIA  ( و با کمک

بود و خطر يک جنگ داخلی را نپذيرفت که مصدق يک شخصيت ملی، 
باعث شد خون های ريخته سقوط مصدق  . ندقدرت پيدا ک ،حزب توده

 وفت دکتر مصدق در آن . شود خفه وطهشده برای آزادی پايمال و مشر
در  و اين دو ،بود ) CIA  (نماد استقلال و آزادی و شاه آلت دست بريتانيا و

می  ،و حالا آخوند خامنه ای جنبش سبز را فتنه . برابر هم قرار داشتند
به طرفداری از خامنه  برای پول، مجلس آخوندی)(و نماينده گان  . خواند

 .  اعدام بايد گردد )کروبی، موسوی(که  ،ای شعار ميدادند
د و خامنه ای نماد استبدا مردم نماد استقلال و آزادی و ،در جنبش سبز

شخصی خود را به  مخ و چاقو کشان لباساراذل بی  که گروه . فساد بود
ريخته شده برای آزادی و باعث شد که خون های  ،جان مردم انداخت

مردم  و آخوند خامنه ای در برابر هم قرار  ،در جنبش سبز . يايمال شود
بود، که باعث شد  ترس . وجه مشترک شکست هر دو جنبش داشتند

  . ی دوم قرار گرفت بچسبند و آزادی در درجه ،مردم به فرعيّات
و  مرداد اگر مردم به جنبش همگانی پيوسته بودند ۲۸ی در ماجرا

. در هر دو جنبش مردم  می کردند کودتا شکست می خورد ،پايداری
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 سازماندهیو اگر امروز هم مردم  . خودشان نبودند ،صاحب سرنوشت
آزادی در ايران صدای  .احتمال انحراف وجود دارد ،باشندداشته نسياسی 

 . ايران بسيار متمدن و هيچ خصومتی با کسی ندارند گز نمرده، مردمهر
 
 

 
 
 
 

 راهِ نجات
همه گونه  کشور ايران در آستانۀ

راه ه ، از بها قرار گرفته آفت
تا خطر تجزيه ی ،انداختن جنگ

آخوند ،وشياری مواظب هر گونه خطری باشند، و مردم بايد با هايران
  . فهميده اند و با دلارها، آماده ی فرار هستند هم آن راها 

آينده را  واجد شرايط رهبریهمه ی افراد  مردم درون کشور کارنامه ی
می تواند برای کشور کار آمد و می دانند چه کسی  . زير ذرّه بين دارند

 ، و در موقع خود به آن رأی خواهند داد . باشد
و آگاهی از  ،از مردماول  ۀبايد شناخت و لمس درج ،رهبر آينده ی کشور

 ه ی مخالف وو بتواند نيروهای پراکند ،باشدتاريخ و فرهنگ ايران داشته 
اشخاص ۀ و بايسته است که مردم از هم . زيسيون را به توافق برساندواُپُ

که  کشور را آنطوری  هکه برنامه ی آيند ،بخواهند رهبری شرايط واجد
تا مردم بتوانند انتخاب درستی برای  ،اعلام نمايندتشريح و می پسندند 

  . رژيم آينده ی خود داشته باشند
 و بدون اين که ،مردم و کشور ايران اهميت داردبرای من نجات 

 ، کهحسّاسيتی در انتخاب رهبری آينده داشته باشم از سکولاريسم انسانی
و همچنين با حضور همۀ  ،است کشور ۀدر ادار ،ولوژیجدايی دين و ايدئ

ی مردم حمايت می أو ر ،دمکراتيک اديان زير چتر آزادی و انتخابات
 ،به ايران ق، عشايران را نجات دهد آنچه ميتواند ،براين باورم و ،کنم

 . ، و ايران استايران ملّت تفاهم بين
وضوح و آشکارا بيان ه واجدين شرايط رهبری بايد مواضع خود را ب

از مسائل  ،باشند و مبارز شناخته شده کرده و در ميان گروه های سياسی
هم اصول و پايه های علم سياست را  و دنيا آگاه بوده و جهان را بشناسد

 ،د و فرهنگاشب یعقل و خرد و آزادی خواه د و مبناء کار او بربدان
، حقارت و تملق، چاپلوسی و دست بوسی و شتهايران را زنده نگه دا

را  هيچ گونه ايدئولوژی دولت ه یدر ادار و . دنمايرا ريشه کن  نوکری
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با در  و مردم را آگاه و تشويق کند که از حقوق خود دفاع و دادهن دخالت
  . ند که خطا نرودنمايدولت را کنترل  صحنه بودن،

 ،ددنيا باش مسائل روزآگاه بو  آزاد انديش ،دمکرات و طرفدار حقوق بشر
فساد  با و کوشاو روشنگری با استبداد  ۀمبارز فساد نداشته و در ۀسابق

باشد  سيستم های حکومت ها آشنايی کامل داشتهو ساير  ،سيستم آخوندی
کشتار و خشونت  ۀو داير هدوبرای ايران ب ،خواهان ارتشی منظّم و مدرن

و قانونمند  ،مدرن و مستقل و در کشور دادگستری ،را از ميان بردارد
و کسی بر در مقابل قانون يکسان  ، که حقوق آهاد ملتايجاد نمايد

  . باشدديگری برتری نداشته 
 در کشور بربريت و انتقام جويی است بايد ۀو لغو مجازات اعدام که نشان

خوب است در  ی،يک رهبر لازمۀما بايد اين شرايط را که .  گردد بنياد
 . انتخابات آينده در نظر داشته باشيم

و اين مردم  ،دين فروش از دست چپاولگران با آزاد شدن ايراننهايتاً 
 سرنوشت و نظام سياسی و قانون اساسی ايران راهستند که بايد احزاب 

 ۀرهبر آيند مردم و ،با رفراندم تعيين کنند نظر گرفتن حقوق بشر وبا در 
 . اشتباهات تکرار نشوند که ی از تاريخ پند بگيرندآگاه با بايد ،ايران

همان تملق گوها بودند که باعث جدايی شاه با مردم شدند و نگذاشتند شاه 
بود که  شاه افراد دور و بر، شود و خيانتآگاه مملکت  از درد مردم

 .  و مردم به اين مصيبت گرفتار آمدند ،را ساقط کرد اورژيم 
هستند و نيروهای موافق حفظ رژيم ، نيروهای اُپُزيسيون خارج پراکنده

های طرفدار جمهوری اسلامی با امکانات و پول های  و لابی آخوندی
اصلاح طلبان هستند  فعاليت دارند و طرفدارحکومت آخوندی در خارج 

با  که می خواهند با تغيير مهره ها جمهوری اسلامی را سرپا نگه دارند!
 گيجی به سر می برد، البته توجه به نا آرامی های داخل ايران دنيا در

امروز جهان به هم مرتبط است و  .بفکر منافع خودش است  تنها غرب
و جنبش اعتراضی مردم ايران آشنا هستند و اعتماد  دنيا با مسائل

و  ،رفته بينکشورهای جهان به بقای جمهوری اسلامی کم شده و از 
 . را نمی خواهند و دزد دينی تمردم ايران هم اين حکومت فاشيس

  . ديد می کندهو همه گونه خطر آن را ت ،و اوضاع ايران سخت بحرانی
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 از جمله رضا پهلوی ،شدهاشخاصی شناخته  ، تنهادر اين شرايط بحرانی
بوده و مورد احترام مردم ايران و هم که آگاه به سياست های دنيا  هستند

را به هم نزديک گروهها ۀ ند همميتوان قابل قبول کشورهای دنيا باشند،
 .  نجات دهند ايران را ۀو کشتی به گِل نشست ،کنند

 
 
 
 

 

 تفاوتهای
 رهبری

در کشورهای دمکراتيک مردم 
هستند که تصميم می گيرند و در 

 . ايدئولوژی ، امع استبدادیوج
انتخابات، رياست جمهوری سال

رو د بر پول مقدم استکه استعداد و لياقت،  در آمريکا ثابت کرد ۲۰۰۸
. مردم آمريکا که از  ، زور و پول حکم می کندجامعه های استبدادی

متوسط  اُباما را که از طبقۀ سياست آقای بوش ناراضی بودند آقای باراک
 بود به رياست جمهوری آمريکا قدرتمندترين کشور جهان انتخاب کردند.

نشان داد که  ،جايی قدرتبباما در جابا انتخاب آقای اُ ،ييرات بنيادیو تغ
  حرف آخر را ميزنند نه ايدئولوژی . که ،مردم هستند

که به مدت سی ختی، آنچه آقای اُباما شروع کرد به اصلاحات زيرسا
همّت گماشت، ، شده بود و در جهت آنچه به مردم قول داده بود سال تباه

بيمه های درمانی و انرژی سالم ( قدمهای مؤثر و موفقيت آميزی برداشت و
رياست جمهوری اُباما  که شايد در دو سال اول )و بهسازی تحصيلات و..

بهمين دليل رضايت  ،مردم آنها را بخوبی لمس و احساس نکرده بودند
 .  امل از پيشرفت کار او را نداشتندک

خرابی ها و بدهی ها و اقتصاد بد آمريکا که دولت آقای اُباما ميراث دار 
 .از گذشته بجا مانده بود مواجه بود 

انجام گرفت مردم عدم  ۲۰۱۰در انتخابات ميان دوره ای که در نوامبر
و بالا بودن نرخ  ،صادرضايت خود را از پيشرفت کار و رکود اقت

ی أو مجلس نمايندگان با ر ،ی خود را پس گرفتندأبيکاری اعلام و ر
و آقای اُباما با پذيرفتن  ،خواهان قرار گرفت مردم در اختيار جمهوری

کان روند گذشته را دارد با پوزش از مردم کما اين که رکود اقتصادی
و به عهده می گيرد  ،تمام مسئوليت ها را در مقابل مردم می پذيرد ،گفت

و با گفتنِ  ،دمايو قول دادند که اين اِشکال را هر چه زودتر برطرف ن
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ما احزاب مهم نيستيم و  :خود گفت تبريک پيروزی به گروه مخالفِ
 .  و آنچه مهم است مردم آمريکا است ،افتخار ما آمريکا

 تصويب لايحه ی خدمات درمانی توسط اُباما با مخالفت های شرکت های
که منافعشان را تهديد می کرد  ،بزرگ بيمه و صاحبان سرمايه و قدرت

با خود داشت  پشتوانۀ مردم را ،خدماتش . ولی اُباما به خاطر مواجه بود
اُباما نشان داد که مردی شرافتمند، متين باهوش و با لياقت و شخصيتی 

 استبوده  و يکی از بهترين رئيس جمهوری ها درتاريخ آمريکا استثنايی
و انتخاب مجدد او پيروزی  باما برای عدالت اجتماعی در کشور،جنگ اُ

 . !ددينرا  ايران لتم ميليونی اعتراضات اُباما ولی . مردم آمريکا بود
 رساندند و آنها به آنچه قول داده ،در ايران مردم آخوندها را به حکومت

و حالا  . و به مردم خيانت کردند ،، کشور را غارتمل نکردندبودند ع
است در کار ب ند ولی چون استبداد و ايدئولوژیمردم آنها را نمی خواه

 . نتيجه مردم حقی ندارند و بيکاره هستند
قانون عمل می  نه ای رهبر حکومت دينی ايران فراسيّدعلی خامآخوند 

ندارد که رهبر  و مجلس نمايندگان هم قدرت است ،پذير کند و نظارت نا
حکومت امام زمانی ولايت فقيه هيچ چيز مخالف خود  . ندماينرا کنترل 

 . ، و همچنان مشغول غارت اموال کشور استپذيرد را نمی
نها را ميکربهای را دشمن پنداشته و آ خود سيدعلی خامنه ای مخالفان 

و معترضين را رهبران فتنه می خواند و  انددمی ، سياسی و اجتماعی
 کنند می ی که خلاف او فکرانمردمو ، و زندانی می کند آنان را سرکوب

  . کشد به زندان انداخته و می را
که آقای اُباما رييس جمهور آمريکا همه ی  چه چيزی باعث می شود

 و سرکوب کند؟ ،مسئوليت ها را بپذيرد و آقای خامنه ای مردم را تحديد
وق مردم در کشورهای دمکراتيک قدرت برخاسته از مردم، و رأی و حق

ولی در دولت های استبدادی  مردم است، و دولت در خدمتمطرح است 
کاره اند و رأی آنها اهميتی و مردم هيچ  است و دينی، ايدئولوژی حاکم

 .مُلاها و غارت مردم است  نی ادامۀ رژيمبمع فقط رأی مردم، ، ودندار
 احمدی نژاد: رييس جمهور حکومت اسلامی تهديد می کند که هر کس با

 

 .طرح يارانه های او مخالفت کند مجازات خواهد شد 
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عوامل سرکوب و ضد شورش را  ،و برای مقابله با هر گونه احتمال
نقطه ی تهران مستقر کرده اند و مردم می گويند اگر اين  ۲۰۰۰در

برنامه به نفع مردم است پس چرا اينهمه پليس در سطح شهر پراکنده شده 
 .  اند؟

مردم است و سبب ه و توهين ب، يين گدايیترويج آ اجرای طرح يارانه ها
ميشود  و هجوم روستاييان به شهرها شده و باعث ،بالا رفتن قيمت ها

 متوسط ۀطبق . در نتيجه گندم وارد کنيم و از خارج کشور مصرفی شود
  . می شوند ،فقير مردم

يک سال بعد  قبل از اجرای طرح يارانه ها نان سنگک صد تومان بود و
 .  بسيار بيشتر است، و حالا تومان شدششصد  از اجرای آن

 تبديل ،قدرت و ثروت را به ابزار ، دينو سپاه  دولت مديريت ايدئولوژی
 ه یو برای اين که طبق ،دندار در اختيارروت کشور را ث %٨٠وکرده 

را در اين  ،د فقرنمی خواه دننک ،و خلع قدرت ،را محتاج مردم متوسط
 . دند تا جامعه را در کنترل خود داشته باشننماي طبقه بيشتر

 

متوسط ايجاد و گسترش پيدا کرده  ۀها فقر در طبقيارانه  با اجرای طرح
و دولت می تواند  و زور پذيری مردم ،و ابزاری می شود برای سرکوب

 . نمايدخود را عملی  غارتگرانۀ اشته و مقاصدمردم را در کنترل د
 
 

 . ؟دولتمردان جمهوری اسلامی چه ميگويند
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 صدر ابوالحسن بنی
اولين رييس جمهور حکومت 

 درست می گويد شکنجه اسلامی
و . ب شروع شدفردای انقلااز 

آخوندها جنايت آخوندی بوده است در رژيم ،شکنجه يک امر استمراری
ها و   قتل . و جنايتکار اصلی خمينی بود ،را نشان داده اند کاری خود
او شروع کرد، خلخالی را او مأمور کرد که با کشتن ايجاد تجاوزها را

 دادستان او هم قاضی بود هم خلخالی حاکم شرع بود . ترس در مردم کند
به دستور  :بود و گفت برادر محسن رفيق دوست دستيار او ،و هم وکيل

 هتوجي نشدت کتک می زدند و برای آه ب خلخالی متهم را پيش از اعدام
  . عمل می کند(خمينی)داشت و می گفت او به دستور امام  ،فقهی
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 حياط منزل محل سکونتای در ا پس از محاکمات چند دقيقهاعدامه
رميانه در به کتاب خاو(برای اطلاعات بيشتر  . ندخلخالی انجام می شد

 ) .بزنيددکتر مصتفی داتش سر   ،کوران بنيادگرايی

به خمينی در فرانسه  (CIA)ميليون دلاری ١۵٠چکهای متوالی و پنهانی
    ميليون دلاری معمّرالقزافی ديکتاتور ليبی٢۵٠کمکبرای مقابله با شاه و 

تشکيل دستور داد دادگاهای انقلاب بسرعت  که آيت االله خمينی باعث شد
 و نظر خمينی بر . سريعاً کشته شوند، ت ها و اميران مملکتو شخصيّ

بدين  . کس با ما نيست بايد زندان و يا خونش ريخته شود اين بود که هر
 . کشته شدند ،نقلاب رجال کشور بدست اوباش رژيمدر اوايل ا سان

 

را روزنامۀ  ،دادگاه انقلاب اسلامی نفر از محکومين به اعدامِ  ۱۱اسامی 
جرم محکومين .  منتشر کرد ۱۳۵۷اسفند سال  ۲۱طلاعات در تاريخ ا

عنوان شده  ،بيگانه ، و عوامل سرسپرده رژيم دست نشاندۀخائنين به ملت
  ، خلبان محمد رضا شاه پس از انقلاب تيمسار سپهبد نادر جهانبانی بود

، گرفتارآمده بود و به حکم آيت الله صادق خلخالی در زندان اوين۱۳۵۷
در پشت بام مدرسۀ علوی تيرباران گرديد، او جرمی نداشت و در کاغذ 

کسی هم پيدا نشد که شهادت " عامل فساد"گردن آويز او نوشته شده بود 
            . !دهد که او جرمی انجام نداده است

 کرديد آنقدر مسخره و احمقانه آنچه شما مطرح: جهانبانی تيمسار دفاعيات
  اما چند دروغ بزرگ گفتيد که است که من لزومی به پاسخ گفتن نمی بينم،

عليه من همراه با اتهام زدن های شما نشان می دهد که حکم شما مثلاً 
گر اين حقيقت است که شما نه تنها مسلمان  صادر شده! حکم شما حکايت
و مزدوريد، که به دستور اربابانتان فقط و  ،نيستيد بلکه مشتی بی وطن

 . فقط قصد ويرانی کشور من و ارتش سر زمين مرا داريد
شما برای لقمه نانی  من هرگز عامل کشوری نبوده ام بلکه سال هايی که

من در  می گشانديد ،، سر حسين را از اين منبر، به آن منبرمزدوری
خلبان ايرانی در اوج ابرها آمريکا به عنوان بهترين و با استعدادترين 

 .حال چگونه شما به من تهمت خيانت می زنيد؟  . می کردم پرواز
شما از خودتان خجالت نمی کشيد؟ شما از مردم شرم نمی کنيد؟ من برای 

ردم و جهت تربيت هزاران جوان ايرانی ايجاد امکانات وسايل ورزشی ک
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شما آزرم نمی کنيد؟ شما کی  ،، آنان کوشيده امسلامت جسم و روح
خوار و به دُور از هر نوع صفت جز جمعی غارتگر و خونيد؟ آيا بهست

ی و آنچه ملّ آيا کسانی را می شناسيد که چون شما بر هر انسانی ايد،
به  من پاسخی به ياوه گويی های شما ندارم، است تيغ بکشند؟ ايرانی

ی مطمئن باشيد مردم ايران ، که اربابانتان داده اند عمل کنيد ولدستوری
، که با دروغ و و اين تب خيلی زود از اين خواب فعلی بيدار، می شوند
فرو خواهد نشست، آنگاه  ،تزوير شما در جان و روح آنها رخنه کرده

. من دفاع  که به تار و پود شما آتش می کشند ا هستيد با خشم ملتیشم
  . من آماده ی اعدام هستم ،خاصّی ندارم و ديگر مهم نيست

 

بر پشت بام مدرسه ی علوی  ظهر ، خمينی بعد از نمازبه گفته ی ناظران
ما  ،محل سکونت او بود رفت و با مشاهدۀ کشته ها گفت: االله اکبر که

 .پيروز شديم! 
مرالقزافی و ساير ديکتاتورها ورق خواهد عيک روزی هم تاريخ برای م

و هميشه خير بر شرّ پيروز  ،پايداری نداردور جُظلم و چون  خورد،
 . شود مردم را کشت و گرفتار نشد؟  میمگر  خواهد شد،

 
 
 

 
 

 خمينی یسخنران
تجربگی اين انقلاب را ما با بی 

 انقلابی هستيم کهرکرديم ما مقصّ
کرديم  ما مسامحه عمل نکرديم

،شوندپاسدارهای ما کشته مي . جواب پس بديم بايد، در پيشگاه ملت
ضايعه ضايعه پشت ،آن است که ما انقلاب را خوب راه نبرديم برای

کستيم قلم تمام مطبوعات را را ش، اگر از اول که رژيم فاسد برای ما شده
کرده کرده بوديم و محاکمه ، وديم تمام مطبوعات فاسد را تعطيلب شکسته

و چوبه های دار را در ميدانهای بزرگ برپا کرده بوديم و  ،بوديم
  . دها، پيش نمی آم کرده بوديم اين زحمت مفسدين و فاسدين را دُرو

ديم بايد اشتباهات سابق که اينکار را نکر، من توبه می کنم از اين اشتباه
کنيم که کنيم و با شدت عمل ، کنيم و تمام اين گروهها را خفه ،را جبران

از درگاه خدا استخفار می  ،ما برای اين . و هر روز شهيد نداشته باشيم
اينها که  . عمل کنند ع باشيم و مجلس و دولت با قاطعيتکنيم، بايد قاط

نفر که  ۷۰۰ جاری شود، بايد حکم می گويند چه و چه حرف غلط است
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در موضع  ،تربيت نشدند به امر رسول االله در يک روز گردن زده شدند
  . قدرت به هيچ کس نبايد اعتماد کرد

به تمام معنی انسان آنطور  ،عالم ۀآن مرد نمون ،مولای ما سلام االله عليه
 یتقو آنکه در عبادت آنطور بود در زهد و  بود با مستضعفان آنطور بود

از دم  هنفر را يکروز ۷۰۰ ،آنطور بود، و با رحم و مروّت ،آنطور
و  ،ع رحمتقدر مو ،تعالی رحيم استخداوند تبارک و  . گذراند ،شمشير

و زنده ماندنش به  ،اين نهضت بايد زنده بماند . بر موضع انتقام انتقامجو
ترسيم از اين که  ما نمی . ها را بريزيد خون ،هاست اين خونريزی

 خدا ما می خواهيم به امر ،روزنامه های سابق و روزنامه ها چه بنويسند
  . )ابراز احساسات و االله اکبر گفتن مردم(  . و خواهيم کرد ،عمل کنيم

            

  شد شيطان زجنان راندۀ درگاه خدا شد      آمد بزمين، خمينی بی سروپا
                                                                                  )حسن انيسی پور، جان(                                                                                    

 
 
 
 
 

 آيت االله
 احمد جنّتی

در نماز ، نگهباندبير شورای 
بهمن سال  ۲۲ جمعه ی قبل از

(دورۀ دهم انتخابات رييس ۱۳۸۸
خطاب به )احمدی نژادمهوری ج

دستتان درد نکند  می گويد: رييس قوه ی قضاييهآيت االله صادق لاريجانی 
  . دام کرديدرا اع آن دو جوان به خاطر خدا، به سرعت اين که از

پيشنهاد می و  . مردانه تا آخر بايستيد ، همانطوربياييد برای رضای خدا
 احزاب را در قوه ی قضاييه بالای سرتان بزنيد ۀآخر سور ۀکند که سه آي

  . ) !قرآن شناس رژيم اسلامی ( . ديکن ارجاو  ،و بر اساس آن حکم صادر
اطاعت از خداوند  ،فقيه از ولیّکه اطاعت  و جنّتی در نماز جمعه گفت

 .  !انکار خداوند است ،است و انکار ولايت فقيه
و احکامی که  روی زمين است در خداوند ۀنمايند ،ولی فقيهجنتی گفت؛ 

و اين سمتی است  . تعيين می کند برای اجرا به او ابلاغ می کند، خداوند
 .در نظر گرفته است!  (سيّد علی خامنه ای)که خداوند برای او 

 بعدی رياست جمهوریانتخابات  و او در سخنرانی نماز جمعه در بارۀ
که کسی مايل به شرکت اصلاح طلبان در انتخابات  گفت )دوره ی يازدهم(

 . نيست و آنها جايی در ميان مردم ندارند!
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هستند و آنچه مُفسد فی الارض  )موسوی و کروبی(رهبران فتنه  فت کهگ وا
احمد . و آيت االله  باعث شده آنها زنده، بمانند رأفت و عطوفت اسلام است

 . دانشگاه رفتن خانمها از بدبختی هاست!دارند که  اعتقاد ،جنتی
 

 

 ت الاسلام جّحُ
 یداحمد علم الهُ

 آقا مشهد گفت: ۀدر نماز جمع
 اين حکومت را ،امام زمان

تضمين کرده و اين حکومت را 
. حضور زنان در ميدان های  حفظ کنيم و ما بايد آنرا ،تحويل ما داده

 .و بايد متوقف شود!  . شکستن مرز اسلام است ورزشی
و قانون  ،آغاز بردگی استسوز و سر بی حجابی يک بلای خانمان

نتخابات رييس جمهوری دورۀ ادر  . حجاب و عفاف بايد به اجرا در آيد
، وقتی خامنه ای از مردم خواست که اگر هم موافق رژيم نيستيد يازدهم

علم  آيت االله ،، شرکت کنيدکشورتان در رأی گيریبياييد و به خاطر 
   .!نتخابات شرکت نکند جهنم رفتنش حتمی استا هر کس در :گفت الهدی

ی موفق شد به جام جنوبفوتبال ايران با شکستِ کرۀ  ١٣٩٢در سال 
 .  انها شادی کردند، و مردم ايران در خيابجهانی راه يابد

جمهوری  آمد و گفت پيروزی فوتبال ما، پيروزی اسلام و نظام اعلم الهد
) شادی مردم در خيابانهاها ميخواهند با اعمال مبتذل (است و بعضي اسلامی

 . آن را به نفع خود مصادره کنند!
 ؛ در نماز جمعۀ اروميه گفت: وقتی فهميديم، يک نفرآيت اُالله حَسنی

 . بسوزانيم و اگر با گلوله هم بکشيم اشکالی نداردمشرک است بايد او را 
 
 
 
 
 
 

، و نمايندگان کشورهای متجاوزو فسيل های نسل عرب اين آخوندها
و سر نوشت  ،شهرها را اداره می کنند یهانماز جمعه  ،استثمارگرو 

 .  مردم را در دست دارند
و  ما را چند تکه کنندنا آگاهی ما باعث شد که آخوندها با ابزار دين 

اين که  بات هستندو تحت تأثير تعصّ عوام، مردم و چون . حکومت نمايند
بودن  يیبه تزکيه، تعليم و حکمت و قانونمندی و شورا کسی بگويد قرآن
را  اگر قرار بود مردم قرآن . دارد به جايی نمی رسد ،و رأی مردم تأکيد

  . بودند چهارصد سال فهميده و در اين هزار ،بفهمند
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چنان به هم چون قدرت دست مستبد استو حکومت کار خود را می کند 
 . تجاوزها و غارت و کشتار ادامه خواهند داد

ه ب و بير و تفسير کردهعقرآن را آنطور که به صلاح آنان باشد تآخوندها 
استفاده کرده  ،به عنوان اسلحه ایو دين خورد مردم می دهند و از اسلام 

 .  و مقاصد دنيايی خود را عملی می کنند
به تن ، ين و آدمکش ترين آدمها لباس قضاتر تدر اين حکومت بی شراف

 . ندمی باشسته دارند که نوکر و جيره خوار مستبد بالا نش
 
 

 آيت االله
 لاريجانیصادق 

علناً می گويد  ،يهئقضا ۀرييس قو
کنيم را اجرا می  ،ما حکم رهبر

 ، اينجا و ما برای حفظ نظام
نی حقوقمصادف با روز جها١٣٩٢آذر ٢٠صادق لاريجانی در . هستيم

 : قوۀ قضائيۀ، به انتقادهای کشورهای نلا گفتانلسون ماند بود بشر و ياد
اسلام واقعی کار خودمان ادامه ميدهيم، ه و ما ب، توجهی ندارد غربی

. که  وجود داشته است ،آيت االله خمينی ،نذه همان چيزی است که در
 ". اسلام است"مخالفت با اعدام مخالفت با 

پس از چين در مقام اول بر اساس گزارش سازمان عفو بين الملل، ايران 
فاسدترين  ،قوۀ قضائيه . م اعدام در جهان قرار گرفته استاحکااجرای 

اين جماعت آخوند ( . ندسته ،و عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ارگان
 . ند)و تجاوز می باش ها،که مظهر فساد، چپاول، دزديثابت کرده اند 

 
 
 
 

 
 
 
 

 حسن روحانی
سخنرانی آخوند حسن روحانی 

 رياستو در مقام  ،در جوانی
جمهوری ،شورای امنيت ملّی

جمعه بيارند و به دار  را خوبه در مراسم نماز ،اسلامی توطئه گرها
آويزان کنند، که مردم هم ملاحظه کتتد که تأثيرش بيشتر باشد، 

. و گفت حقوق بازنشستگان ارتش "مشروعيت اعدام فرمان خداوند است"
را ندهيد و ارتش را منحل کنيد . طبق گزارش ويژۀ حقوق بشر در 

و  ١۰۹۵سال اول رياست جمهوری احمدی نژاد  در چهار ٢۰١۷مارس 
چهار سال اول زمان  و در اعدام شدندنفر  ٢٣٢٢چهار سال دوم در 

 .اعدام گزارش شده است  ۴۰۰۰رياست جمهوری حسن روحانی 
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 اهريمن آخوندی
 . آخوند را نمی شود شناخت

 انسانی ۀچهر دراهريمنی است 
 و ،نفرت پُر از ، بد ذات،آخوند

خلاق است و ا ،فريبکارو  خودخواه چرکين، و مغزی ذهنيتکينه توز با 
 خداشناس نبوده و نشانه ای ازهرگز آخوند .  آخوندی راه نداردحيطۀ  در

است و آدم نداشته ، در جامعۀ علمی احترامی ديده نشده و در آنها معرفت
  . اوست او برای کاسبیلباس آخوندی و .  آخوند نمی رود دنبالبه دانا 

که کسی بگويد همۀ اخوندها چنين نيستند  اين و ،ما آخوند خوب نداريم
کنيم ممکن  چون همانی را که ما فکر می . حرفی غلط و بی پايه است

 امه بيرون خواهد زداست خوب باشد! در موقع مناسب شاخش از زير امّ
چونکه بنيادش بد است" و کسانی که خوی آخوندی "ذات بد نيکو نگردد 

تا به حال در دنيا کسی تا اين اندازه دروغ  . امه هستنددارند آخوند بی امّ
 . نزده است تهمتنگفته، حيله نکرده و 

آخوند با  ،ايران دارای فرهنگی غنی و بدون تبعيض بوده ولی ذهنيت
 . نمی تواند مستقل باشد خودی و غير خودی دارد و تبعيض ساخته شده،

، زن از مرد، عقل از بدن و ميگويد؛ "کار آخوندها تفکيک است کسروی
اسلامی  . ، هم هستاست تبعيض وقتی ايدئولوژی،انسانيت از جامعه". 

ها بی  و تبعيض ،دست کندو غير اسلامی دارد و می خواهد همه را يک
سال از حکومت آخوندی  امروزه بيش از چهل . هستند، عدالتی ها

خون  .بر پايه ی  ،یميگذرد و تجربه نشان داده که اساس قدرت آخوند
 . و چپاول ،کلاه برداری، و دين تبديل شده به ابزار تحميق بوده است

ه می گويد مردم بپذيرند! و مخالفان چاالله خامنه ای می خواهد هرآيت 
روحانيت امروز  ،می خواند های سياسی و اجتماعی خود را ميکرب

  . عصر پهلوی است، ار جريان جهل آميز تاريخ و محصولتکر
و بودجه ی  بودند دوم پهلویه های آخوندی تحت حمايت رژيم حوض

 . روستاها هم آخوند روانه می کردندداشتند که به دورترين ، صمخصو
شاه اسلام پناه و  فرزند ناخلف حکومتِ پدربزرگ داعش، و خمينی

و  روزنامه ها و نبود آزادی محصول سانسورو  ،امام رضا ۀبستکمر
  . زمان شاه بودو تک حزبی کشور در  مردم، سياسی مشارکت
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نبود آزادی سياسی  همۀ عواملی که منجر به تغيير رژيم شاه شد زاييده ی
و استقرار  ،رژيم پهلوی بود که باعث حضور جهل آميز شرّ در و بحران

 . و حالا تاوان آن قابل جبران نيست رژيم آخوندی گرديد
داد  می و عدالت از فرانسه نويد آزادی ،آزادی بودند و خمينی مردم تشنۀ

ملّت و  کردند و بعد از بقدرت رسيدن به، و باعث شد مردم از او حمايت
 و کشتار آغاز نمود .  ،آمال و آرزوهای مردم خيانت کرد

است که  )ضحاکی(نظام استوار بر جهل  انگيزۀ کشتن مغزها، خصيصۀ
انديشمندان و متفکران اولين قربانی اين ايدئولوژی هستند. نظام استبدادی 

ه ابزار تبليغات بدل کرده که مهم آخوندی ابزارهای هنر و انديشه را ب
با جهل را هدف گرفته  ستيز ،قدرت است و عاملينپشتيبانی  ترين ابزارِ

 هستند ،آخوندها مأمور انحطاط بشريت و در تلاش از بين بردن آنهاست.
 . حرمت گذاشتن به دين استو آخوند  ،کنار گذاشتن روحانيت و

ايجاد شود که عمل کرد آخوندها را در  ،بايد يک رشته ی آخوند شناسی
بررسی کند تا مردم بدانند، اين جماعت فقط دروغ می گويند طول تاريخ 

سابقه ی تاريخی  . و چنانچه آخوندی راست بگويد باز هم دروغ است
در سياست آخوندی جايی  ،آخوندها حکايت از آن دارد که فهم و درايتی

شاه قاجار را وادار کردند که با روسيه نداشته است آنها با استخاره فتحعلي
چای و گلستان ترکمن آن شکست ايران و قرارداد شوروی بجنگد و نتيجۀ

هزار کيلومترمربع  ۶۰۰شهر ايران به شوروی بود که  ۱۷و واگذاری 
. و در جنگ ايران و عراق، صدام در سومين ماه  خاک ايران جدا شد از

، ت جنگ را بپردازدامرغ شده بودرا پذيرفت و حاضر  شکست ،جنگ
ولی حکومت اسلامی آنرا نپذيرفت و با شعار، راه قدس از کربلا است 

ميليون کشته و زخمی  که حاصل آن يک ،هشت سال جنگ را ادامه دادند
 بعد از سی سال باز هم و . ل و هزار ميليارد دلار خسارت بودو معلو

و با ، کندر هوس کرده انقلاب اسلامی خود را صاد جمهوری اسلامی
باد  بر  ميليارد دلار پول مردم ايران را ٢۵٠بيش از  ،پروژۀ اتمی خود

      . تعطيل شد پروژۀ اتمی ، وقهرمانانه! عقب نشستند ، و نهايتاًدادند
 ،آشام آخوند ثابت کرده که خونو  ن نظام بر مبنای جنايت بوجود آمد،اي

قدرت ذهنيت و صفت آخوند اهريمنی و جنون  .است و ديوی بی رحمت 
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 . بهترين آنها خمينی بود که مردم فريب استياوه گو و  دروغگو، دارد
بعد از آن همه وعده های دروغ  مردم او را پاک و منزّه ميدانستند، و او

نتيجۀ کار او فقر و و حاصل  در آخر گفت خُدعه کردم! ،که به ملت داد
 . بودمملکت  افتادگی قرن عقبفحشا و کشتار و چند  و

آن را هم هزينه قيام کردند و  ، و عدالت اجتمائیايران برای آزادی مردم
که مالک اين سرزمين هستند  اين آخوندها، عليه مردمو  . پرداخته اند

و آزادی را از مردم سلب نموده اند و اموال مملکت را غارت  ،توطئه
مردم را آگاه  با افشاگری، و اين وظيفۀ روشنفکر است که . کنندمی 

 . نمايد و بر موضع حق بايستد و با ديو اهريمن بستيزد
 ،دين بهانه ای شده برای سرکوب مردم! اگر دينی باشد آن حقيقت توست

است و تا آزادی و  ،آن حزبِ دين نداريم ما دين اجتماعی يا حکومتی
 زندگی ما در جهنم است. هويت نداريم و قانون در مملکت حاکم نشود ما

ايران دارای تمدنی کهن است و مردم آيين ها و جشن های خود را داشتند 
 و قبايل مختلف با دارا بودن ارزش های اخلاقی و صفات دلاوری، با

  . زيستندقوق ديگران در کنار هم ميمردانگی و احترام به ح تواضع و
ی را از بين بردند، دين و اعای اجتمهساخت  آخوندها زير اين رژيم اام

و مردم به آنها  ،که مردم داشتند، اخلاقی که در جامعه حاکم بود فرهنگی
که مردی و  در فرهنگی . و با آنها زندگی ميکردند ،حس تعلق داشتند

 تهمت روی گردان از . مردانگی بالاترين ارزش ها، به شمار می رفت
از پدر به پسر سفارش  پشت در پشت، که ستمگری، و بيزاری از دروغ

ابرمردانی دشمن رنگ و ريا . وقتی شما هويت تاريخی، و  ،شده بود
هرج و مرج  دچار ، وبيمار جامعه بين می بريدفرهنگ و اخلاق را از 

 . استمنجلاب نيست، ن درما سال، چهلبعد از  ميشود و ادامۀ انقلاب
 هاگرديد وتجاوز اشغال اعراببا هجوم  بدبختی زمانی آغاز شد که ايران

 تپيوس وقوعه ب ،بی هويت کردن ايرانيها تحقير و ها در جهتو دخالت 
به عنوان  زنها را . غنيمت جنگی بودند ،، مانند اموالزنها جنگدر 
و فرزندان آنها را  بين صحابه تقسيم می شدند و يا ،، يا می فروختندکنيز

خُمس خود را به آنها که همان  و ،مجاب بودند مردم و سيّد می گفتند
 . می دادند عمّامه سياه ها هستند
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   و اصول ،و دانش و تمدن ايرانی ،، توسط اعراب فرهنگا اشغال ايرانب
عجم ها حق سوار  ،اجتماعی آن نشانه گرفته شد ايرانيها را تحقير کردند

  . بايستی پشت سر اعراب راه ميرفتند شدن به اسب را نداشتند و می
ۀ فرهنگی اعراب نسل اندر نسل ادامه پيدا کرد، و عربها ارزش های حمل

نام های  و ،بافت فکری مردم را تغيير دادند و ،خود را بين عوام تبليغ
عربی عوض کرد و مردم بدون  ايرانی به تدريج جای خود را با نام های

 . اين که بدانند تابع شرايط زندگی جديد شدند که عليه فرهنگ ايرانی بود
 بد شده ۀچار يک انديشی بسيار با شرف و با فرهنگ، گرفتار و دُانمردم

ت را های دينی،عربيّ یآموزبدبا  بودند، چهارده قرن است که حاکميت ها
رژيم جمهوری  و حالا هم . ن مردم فشرده کرده انداذهاتبليغ و در 

در صدد بر آمده که علاوه بر تبليغات  مداح تربيت می کند و اسلامی
مردم را اسلامی  ۀو هم ارس و دانشگاهها رامساجد و نماز جمعه ها مد

عنوان انقلاب ه د آخوندها را به مدارس اعزام می کنند که بنو دار ،کند
ۀ شيوه فرهنگی در امور آموزش مداخله و کنترل داشته باشند تا آنان را ب

 . نديمانابزاری  در آينده از آنان استفاده ی و خود اسلامی بار آورده
و آموزش عالی آقای احمدی نژاد می وزير علوم  کامران دانشجو آقای
ها بايد اسلامی باشند و اگر دانشگاهی فکر بسيجی و ه دانشگا گويد

اسلامی نداشته باشد بايد با خاک يکسان گردد! و بايد دانشجويان ولايت 
. و کامران  دخترها و پسرها جدا از هم باشند ! ومدار تربيت شوند

مان او در استانداری تهران که در ز بوددانشجو همان آدم فاسدی 
يازده ميليون دلاری شد و مقامات حکومت اسلامی هم آن دزدی  اختلاس

و اين رژيم تلاش می کند که سرود ملی ايران را هم به   را تأييد کردند
می  ،باد اسلامپاينده  ،و به جای پاينده باد ايران دسرود اسلامی تغيير ده

  .  بی اعتباری و سقوط رژيم است از تمام اين کارها نشان د! نگوي
 
 

 آخوند 
 دشمن ايران

به  در ايران تا به حال هر طايفه
قدرت رسيده مأمور بوده که بر 
جهالت و حماقتِ مردم بيفزايد! 

ت است، که شريعت اسلام آخوندی، يک دين و قانون قبيله ای، و بدويّ
ای که همه ی چيزها امعه جد خصوصی ترين مسائل مردم ميشود، وار
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، دينی، سياسی اجتماعیيک همزيستی همه جانبۀ بهم آميخته است، 
 . ندارد  و غير خودی را قبول اقتصادی، فرهنگی و نظامی،
سرمايه ( . ارباب و برده داری تعبّدی است روابط مرسوم آخوندی رابطۀ

 ساختار اقتصادی جامعه را می ،و اين رابطه )داری آخوندیِ، مرجع و مقلّد
بنيانی را فراهم می  ،و اين ساختار . ، و او بخوردسازد که تو کار کنی

با دين و اخلاقيّات  دولت های مذهبی آورد برای روبنای حقوقی و سياسی
خرافی و  اقتدارگرا ،دينی که بر روی آن استوار می شود خاصّ خود،

گوش به فرمان و  سپردگی، مفاهيم سر متعصّب، با اخلاقيّاتی مبتنی بر
با زور و شخصی آخوندی  ، در مقابلِ تکاليفی که جايگاهوظيفه شناس

 . )مردم حماقت استبداد آخوندی، با تضمين(بر دوشش می گذارد تهديد، 
ما با يک جامعۀ تحقير شده و و  بات در سيستم باوری ما وارد شدهتعصّ

 هگشت و بی هويت با شخصيت حقيقی خود نا آشنا مواجه، و آسيب ديده
 ،لازمۀ هدايت . بدوريميم، و خرافات را بجای اصل پذيرفته و از خدا ا

 آدم متعصب گوشی . وقتی که تاريکی ها شکافته شوند روشنايی است
  . برای شنيدن ندارد و با اندوخته های ذهن خود مشغول است

يکی از موانع آزادیِ  . سايه افکنده و اين مصيبتی است که بر کشور ما
است  و بهترين ،ه اند که دين ما متعالی. به ما باوراند انديشه، سنت است

و تکريم از  )استبداد سنتی( ه ايم به جزئی از اين مؤسسۀگشتو ما بدل 
  حکومت زور، که موانعی در مقابل آزادی و دمکراسی و فرهنگی هستند

  . برای آزادی نداشته باشيم و اين باعث شده ما ارجی
 ندمانده ا ،بی نام و نشان زيادی بوده اند که و دلاوران ، شُهداما در تاريخِ

 قرن ها در قالب سُنّت در اجتماع برای اين امام و آن امامزاده تقدس امّا
 خود در نتيجه ما همه زندانی ذهن ،شده ما تبليغ و در فکر و ذهن ما فرو
می  به حساب نظر امام کند آن را ، میگشته ايم و کسی که به ما نيکی

وقتی اصل  . هستند، انسان ها ، در صورتی که اين نيکی ها صفتگذاريم
 .، فراموش شود انسان نمی تواند هويّت حقيقی خود را بشناسدو مرکزيت

ما با باورهايمان طالب و خريدار بدبختی هايمان بوده ايم چون مطابق 
ای ما که اين بدبختی ه ،دين و آيين ماست و ما بخودمان قبولانده ايم

محصول  و آن ست، دمکراسی الازمۀ تبلور انديشه تقصير ديگران است!
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مجموعه و  ،بر بستر آزاديهای سياسی ،يا برآيند تجربۀ يک جامعه است
و رشد فرهنگی و  رفاه اقتصادی، ، برای تعادل زندگی،يست از تفکرا

  . شکفته ميشوند درآن که استعدادهافضايی  ،و زندگی مطلوب یاجتماع
سيری است بسوی بيداری و  ،ن کردن زشتی ها و جنايات استبدادو عريا

 دمکراسی و آزادی .سوی به  و گذاری ،مردم آگاه شدن
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 عوام فريبی
هميشه بوده و حالا عوام فريبی 

هم جمهوری اسلامی فراموش 
کرده که بچه های جنوب کشور 

 و دارد از ذهنيت دينی و ،بروند و مدرسه ندارند ،بخورند نان ندارند
  . کند عوام فريبی میواستفاده مردم  ،انديشه های خرافی

را می برد و به گنبد  کشوری طلا کيلو ۱۱۵ خبرها بود که حکومتدر 
با  و درب طلای بزرگی . کربلا ميمالد ،و گلدسته های حرمين شريفين

که در  ،اشتبرای حرم حضرت علی به نجف ارسال د تشريفات خاص
ها تجسم بيرونی  گری ميان عوام برای خود اعتبار بخرد! اين قبيل حيله

ذهن خود به سوی آن کشيده می شوند  آموخته های مذهبیِبا  و مردم دارد
خوشی کاذب می دهد  س ميدانند! که به مردمو مقدّ ،و آنرا کاری شايسته
 . است که ما مردم را از زندگی غافل می کند ،و اين نامش حرص

بيشتر  ،یبرای ما که مادّی هستيم مسائل سلولی و برخوردهای حسّ
اين باورهای عوام عاملی شده که حکومت  !ارزش دارند تا مسائل حقيقی

ذهن آنان را محکم تر می کند که در  ۀنمی پذيرد و ديوار ،حس مسئوليت
ما  کنند که حق با ماست و کاری که ،و جدل بحث مقابل اعتراض مردم

و اين انديشه باعث  !درست و راه ثواب است گران انجام می دهيمحکومت
و  و خود را بزرگ نمايد، مردم را حقير، که رژيم در ذهن خود می شود

و از  . و ستيز می کند ،کند نمی پذيرد خشمگين می شوداگر کسی انتقاد 
و تعبّدی مردم عوام و متعصّب که نسل به نسل  ،قليان احساسات اسلامی

ه می خطای خود را مجاز جلو بهره گرفته،او گشته  و جزء باور شنيده
 .چه های جنوب کشور است! ومقدم بر ب ،دهد که اين کار دين و خداست

 کرد و  واژه مستضعف را به فرهنگ سياسی وارد با فريب مردم، خمينی
 .  است عوام تگاه مردمو زيار ،حالا مقبرۀ او گرانترين مقبرۀ جهان
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خودشناسی است و "فوئرباخ" همانند "بائر"  ،دين سُنتی، مهمترين سدّ راه
   . معرفی کرده اند از شکل های از خود بيگانگی، دين را يکی

 
 

 

 
 
 

 عامل جدايی
دين های عمومی يکی از عوامل 

عقل وعشق  جدايیِ ازخود است.
 خيرخواهی همگی صفات بشرو 

به خدا نسبت می دهيم و ای ، و منزّههستند، امّا ما آنها را بشکل پاکی
 مانيم حريصانه به دنبال خدا ميگرديم و وابسته، محتاج و بی خاصيت می

اشغالگر با نام خدا و پيغمبر و نام های با اعراب  . يمو از خود بی گانه ا
و  انداختندو در ذهن مردم جا  ،اسلام را تبليغ کردند اعتبار در بين مردم

 . از خدا داشته باشند و از او بترسند!، ذهنی تجسم که مردم باعث شدند
ۀ و اگر جوابی داده شود در محدود ،اين که خدا چيست جوابی ندارد

مسئلۀ خدا و پيغمبر که بين مردم رايج  . است ذهنانديشه و از جنس 
هستند که بر اثر تکرارها ، حاتمصطلو  ،است بازی با کلمات، حرف

ولی  ستبه خود گرفته ا ،و جلوه ای از حقيقت در ذهن مردم وارد شده
 هستند که شما را از اصلاينها مسائل احساس  تمامی . نيستند حقيقت

 درونش هم تو و است ،و خودِ خلقتعلم مطلق  و ،خدايی که جهان هستی
  . وجود نموداری از حياتند همه ی ،ستدور داشته ا هستی

 قيقتِ آگاهی، خدا، و جريان زندگیدر حال بودن يعنی قرار گرفتن در ح
، ی، و ياد آوری خاطراتو خاطرات هستيد ذهن و اگر در حال نباشيد در

 ،و نفس پذيرش رحِم خداييم.. ما همه در  افسردگی می آورد ،که نيست
 و ما . کند تظاهر می ،صورت های مختلف امکان جوهره، در است که

و تظاهر خودش است که  ،گردش چيزها دری  همه جزئی از آنيم، هم
است  ،وجه اشتراک تمامی اين مرتبه ها هستی کند و اجرا می، طبيعت

و همگی آنها از يک اصل  ،اعلام کننده و متفاوتند ،که در مرتبه ها
 . عالم کثرت) گفته اندو به آن ( ،هستند، واحد

شونده و عنصر فقط اعلام مرتبه ها  صر، يا اعلام کننده است يا تجزيهعن
 . هستی نيست و ميتواند خاک باشد ،کند، در سلّول و عنصر را می

 يک سيب هم ميتواند با تو جفت شده اعلام هست نمايد و هم ميتواند خاک
ولی ما  همه چيز در توازن وجودی خودش است، در سير حياتی . شود
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 و آلت دست آخوند و کشيش گشته ايم و گرفتار زندگی ،دستخوش حوادث
 . هستيم که جهنّم است و از هستی خبری نيست ،و جسدی ،سلولی

مردم  به تحميق ،عوام باتو تعصّ ،با استفاده از احساسات هر گروهی
و خدا مشغول  ،ما را با فضيلت های بزرگان دين، ذهن و . مشغول است

موسی و محمد وعلی و افراد  فضايل و کرامات عيسی و داشته اند
، و سرگرمی ها احساسی و ذهنمسائل  روحانی و غيره، اينها همگی

 مسائل حسّی جهت سازندگی ،داشته است که مردم را مشغول . هستند
 . حيات نيست از حقيقت و، هستيم خبری غرق مسائلندارند و تا ما 

  به جای قانون حيات به ما آموخته اند و اين بدآموزی مسائل احساس، را
ها ما را اسير و گمراه کرده است و بايد گند زدايی، شوند عشق و شور 

 شناخت خدا تجربۀ برای.  را می سوزاند ،و حرارت است که آلودگی ها
 . کجاست؟ضروری است و بايد ديد حقيقت ، خود شناسی

تو از اين طبيعت و دنيا که در اختيار توست بهره نمی گيری، آن وقت 
ورای  ،مغولۀ دريافت چگونه ميخواهی خدا و پيغمبر را کشف کنی؟

  حسياّت ربا تو نباشد بنای کار تو ب تا اصلِ قابليت ادراک و احساس است.
 همه چيزحقيقتِ .  خواهند بودچيزهای باطنی برای تو نا شناخته  و است
ما جوهر  اصلِ ما غرق در نور هستيم وو ،انعکاس آن انرژیو  ستنور

و اين که هر  . است که در ذهن جای نمی گيرد ،خدايی و هوشياری
قومی برای خود چيزی و خدايی و پيغمبری و امامی برای پرستش دارند 

 ی و تحريکات عصبی و ذهنی از مسائل بيرونی و داستانبرداشتهای حسّ
که  ستا یئها هوس ها و ميتولوژی يا خوش آمدن ت ها،محدوديّ سرايی

 هاملّت، و فرهنگ آموخته ها و نموداری از ،شود به ويژگی ها مربوط می
 و شکل گرفته قومی هر در ذهنيت ،اثر تکراربر و اين اصطلاحات 
 . مختص خود آنهاستو  ،شود و تکرار میتبديل به بُتی گشته 

 
 

 
 
 
 
 

 م ذهنعالَ
عالم ذهن ، گرفتاری اين دنيا 

ما به چيزهايی که در  ماست و
بريم که به  ذهن داريم پناه می

اگر از  شما . چون چيز ديگری نداريم، که کمک ما باشد برسيم آرامش
، آزاد شديد وارد فضای بيکران يکتايی و لحظه می شويد که محدوديت
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 هويت فتو بهار دوباره بازيا . خلّاق است بهار و مانند ،وابستگی ندارد
خدای توست، آن . پرورش دهنده ی تو هرچه باشد  و توليد و زايش است

و  و اين خدا تو هستند ،اتروزمرّه و مردمی و حسيّکه همان مسائل 
 دارد تفاوت بسيار، وجود بسيط و لايتناهی با اينهای پرورشی تو زمينه 

  . و از آن فراتر نمی رود ذهن اوست) عقل و ۀ(خدای هر کس به انداز
با صفات  شادی و عشق خدايی که ايرانيان ميشناختند، جان و خرد و

يزد جايگاه حق بيامدلی که با عشق،  . بود و زيبايی بخشندگی و مهربانی
سِرّ است زيرا بدون عشق از طرف خدا و آن  . و قلمرو ملکوت است

شادی در ذات ماست و هر قدر شما بيشتر شاد باشيد  . دليل اتفاق می افتد
قاسم  ،شناسد می عرب و آخوند يی که و االله خدا بيشتر شاد می شود،

 که ايرانيان ازالجبّارين است که تنبيه می کند و تشويق دارد، و ذهنيتی 
ی که در ذهنيت يعلی  . بسيار دارد تفاوت عرب ها علی دارند با ذهنيت

عدالت و مهربانی، مردانگی  مظهر عطوفت و رأفت، ايرانيان جا افتاده،
و علی تاريخی  . دستگيری از نيازمندان و رحمت استو جوانمردی، 

در  خمينیکه به قول  ،نشان از جنگ آوری، کشتن و غارت است عرب
 . دروغی بيش نيستاين نفر را گردن می زند، که البته  ۷۰۰ يک روز

و ايرانی ها از دخالت های اعراب و قوانين فقهی خسته و کلافه بودند 
دين  اگر قبول اسلام کردند به خاطر برادری و برابری و عدالتی بود که

تفکر و اعتقادات اصلی  سويی داشت با طرزهم و آن ،اسلام نويد می داد
  . بود )،و کردار نيک ،گفتار نيک ،پندار نيک( کهايرانيان، 

 و کمک و ياری درماندگان را در ،ردیات جوانمو چون خصوصيّ
برای رهايی از يوغ بردگی و بندگی اميران جبّار  ميديدند حضرت علی

و نفی اسلام سنّتی، اسلام عرفانی را که جوهره ی  ،و خون آشام عرب
 خصوصو امامان، ب دند .د را پايه ريزی نموبو اديان در آن نهفته ۀهم

حضرت علی را در حدّ خدايی بزرگ کردند که اعراب مهاجم دست از 
در حقيقت شيعه شدن مردم ايران بيمه ای بود در مقابل  . سرشان بردارند

عکس العمل  . که مورد اذيّت آنها قرار نگيرنداسلام سنّتی عرب ها، 
حکايت و برادری می داد  ،که مژده ی عدالت ،اسلام مقابلايرانيان در 

  . شتدااز يک نوع توافق طبيعی ميان روح اسلامی و کالبد ايرانی 
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قومی و نژادی  اتبمويان نزديک يک قرن بر جهان اسلام با تعصّاُ
سياست علويان ضد نژادی و ضد (حکومت راندند، امويان ضدّ علوی بودند 

و امويان  طبقاتی بود و به همين دليل ايرانی ها علی را دوست می داشتند)
، داشتند  (ع)به علی  به خاطر تمايل دوستی که نسبت ايرانيان نسبت به

  . تبعيض شديد قائل بودند ها و عرب ها کردند و بين ايرانی دشمنی می
 ايرانيان ملزم به رعايت اعياد اسلامی بودند ولی با با هجوم اعراب،

ها در  الو نقّ.  عيد نوروز را فراموش نکردند ،شتندايرانی که دا روحيۀ
قهوه خانه ها حماسه های ملّی را زنده نگاه داشتند و توانستند زبان و 

 شاهنامۀ فردوسی نشانی از اين فرهنگفرهنگ خودشان را نگه دارند و 
  . سوريه گذشتۀ خود را فراموش کردند ولی مصر و کهن است،

ايرانيان روزی صد بار ياعلی ميگويند چرا که علی را مظهر جوانمردی 
کرده  ،و نيکی ها می دانند و اين پديده ای است که خود ايرانی ها خلق

 .  شودو تکرار مي ،اند و در اذهان مردم وارد شده
 ۀميدارند بابت انديش ،اين که ايرانيان امام حسين را تا اين درجه دوست و

، اينها که مردم عوامۀ هم . استبدادی ايرانی هاست و ضد ،آزادی خواهی
 يک ربطی و هيچ و روابط اجتماع آنهاست با آن مشغولند مسائل احساس

همان اندازه ه ب مهر چقدر درگير اين مسائل شوي ما ندارد ،به خدا شناسی
 . ماز خدا دور می شوي

 چون ،که درگير اين مسائل بودند امام حسين را کشتند یهمان مسلمين
مردم  . نه واقعيتی از حقيقتِ دين ،مسائل قومی و حسّی و جسدی بود

برای منافع خودشان دين را قبول کردند و دنبال امام حسين راه افتادند و 
دنبالش هستند خبری نيست پراکنده شدند و به وقتی ديدند از آنچه آنها به 

 .  و بکشتن دادند گذاشتندو امام حسين را تنها  ،دنبال کار خود رفتند
حالا تویِ کلاه بردار بعد از  ،که بغل دست پيغمبر نشسته بود اين شد آن

! يک مشت حرف بی ربط ميخواهی بار من کنی هزارسال چه ميگوئی؟
من نيازی به دلسوزی و  . مده پندم واعظ، بروکه خدا به تو چه گفته، 

  . محظ استو کذب  ،ی که تو ميگويی دروغچيز هدايت تو ندارم،
 ، و مردمار شده اند که در اذهان وارد شدهاين دروغ ها چنان زياد تکر و

 . را حقيقت پنداشته اند!آن  عوام
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 نوای حقيقت
هيچ کس نمی تواند حقيقت را به 

قيقت از زبان شما بدهد، اگر ح
استکرده  کسی که آن را تجربه

و آنگاه هر يک از اعمال او چيزی را منتشر می کند، و اگر ت ،بيان شود
، وجود دارد يک دگرگونی، که به متقاعد شوی که چيزی بنام حقيقت

و آنگاه کلام و  . است اتفاق افتاده شکوفايی تمام وجودت منتهی ميشود
  . زبان بيش از آنچه از آن انتظار ميرود را به انجام رسانيده است

 ميتوانند باا شناخته و با آن زندگی کرده اند، ، رحقيقت  قلب هايی که آن
گشودن قلب خود به نوعی غير مستقيم به شما کمک کنند که در عدل و 

و آن  ،گرديد فته و به فطرت اصلی خود بازتوازن وجودی خود قرار گر
  . ، بگذاريد. که گام در راه زيارت خود مستلزم تزکيه است

آنان  قلب ،می گشايند، شايد آهنگ طپيدن روی شماآنان فقط قلبشان را به 
، که به کلام در اينها حقيقت هستند . آهنگ طپيدن قلب شما را تغيير دهد

و  ،که ديگر در قالب قبلی نمی گنجد ،ندلرزا فرد را می که روح آمده اند
 .  ، به اتمسفر ديگری می گرايدتعلق خاطرش

است تو می توانی آن را  ،جان است فقط يک جسد بی کلام نوشته شده
 .  بپرستی، ولی آن نمی تواند چيزی به تو بدهد

ی که آنها بصورت شفاهی زمان، هستند شايد تمام کتاب های مذهبی مرده
  . بيان، می شدند پديده ای ديگر بودند

، می های خودش دريافتو از  ،کرده بود و اگر مردی که آن ها را بيان
 توسط آن کلام منتقل می شدند . ،گفته آنگاه خودِ آن ارتعاش

، و فکری ما شکل گرفته اند و غرورها و خودخواهی ها در مسائل ذهنی
 .  که ربطی به علم و خدا ندارند ،ذهن ما ساخته شده اند

که نميدانيم  ما هستيم خودِ ،مشکل . بريم در نتيجه بهره ای از حيات نمی
ين است برای همو اين حرص است،  خواهيم! فقط می ،خواهيم چه می

 . ، می شودلاشکاِکه حيات ما مواجه با 
و حرص است که درون تو را  مع،ط، ترس و ملاک تو حرفهای مردم

. تو که خودت را پيدا نکرده ای  و خدا هم بهانه است ،کند آشوب می
  . اصلاً خدا را ميخواهی چه کنی؟ . وانی خدا را پيدا کنی؟خچگونه مي
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 نا آگاهی
ما در  کشور علت اصلی اشغال

آگاهی و جهالت تودۀ مردم، و نا 
 سودجو نين خائخيانت عده ای از

توسط دومين بار است که کشور ايران اين است، بوده تبه کاران و 
امروز همان  ،اشغالیشده و نمايندگان نيروهای متعصّبين مذهبی اشغال 

 که عاشورا را وسيله ی کسب و کار آخوندها و روضه خوانها هستند
 .  خورند امام حسين نان می خود قرار داده اند و از سر بريده ی

کند که بيشتر مردم را بگريانند و  تربيت میجمهوری اسلامی دارد مدّاح 
دين و خدا تبليغ  پشت سايه یدر با پنهان شدن  آخوندها کنند ،مغزشويی

 کنند ،خود اسلامی شيوۀ عربيّت می کنند و می خواهند مردم را به
روزنامه نگاران و  ،انديشمندان از است زندانهای جمهوری اسلامی پُر
 . بشردگرانديشان و طرفداران حقوق 

 

رهبر حزب االله لبنان که با پول های جمهوری  ،شيخ حسن نصراالله
اسلامی فربه شده است می گويد ملت ايران وحشی بودند و بعد از اسلام 

يک عرب است و آقای شيخ حسن  ،خامنه ای ن پيدا کردند و می گويدتمدّ
 ايران و کتابخانه های ،ننصراالله فراموش کرده که عرب ها تمام آثار تمدّ

 نه تمدّو بعد از آن ايرانيان دوبار . را وحشيانه سوزاندند و از بين بردند
ن تمدّ و فرهنگ ايران را زنده کردند و اين بدين معنی نيست که ايرانيان

اُدبای ايران . حتی  ن رسيده باشندو بعد از حمله ی عرب به تمدّ ،نداشتند
 . اندقش عظيمی در قانونمندی زبان عرب نيز داشته ن

 

 امور مردم دخالت دارند و هر بلايی را که خواستند بر در تمام آخوندها
 . را از بين ببرندسر مردم آورده اند و می خواهند هويت ايرانی بودن ما 

و احزاب و زير پا  سياسی مشکلِ کشور نبود آزادی ،در رژيم پهلوی
و دخالت  (رستاخيز)استبداد و خفقان تک حزبی  گذاشتن قانون اساسی،

و اگر مردم آزادی بيان و روزنامه  ،غير قانونی شاه در امور دولت بود
  . يدکش های آزاد داشتند کار مملکت به اينجا نمی

آخوندها برای  سلول سرطانی برای اجتماع است،ی بمنزله  یهر آخوند
 چيزهای زير و همۀ ،نده اچين و روسيه کرد ی بقای خود ما را مستعمره

  .شدند  ،از بين بردند و مردم بيکار و فقيربنايی را 
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به  تحريک شده قدر مردم نا آگاه بودند که ندانسته و با احساسات اين
بود که فريب دروغ های  و کوته انديشی روشنفکران ،دنبال خمينی رفتند
دند و با رفتن شاه  نمو، و ايران را دچار فروپاشی . خمينی را خوردند

  . !اينهمه فساد و تباهی کيست؟ آقای روشنفکر مسئوليت . !جشن گرفتند
ما با مشکل  کشورهای ديگر مخالفتی و جنگی نداريمما با مردم عرب و 

 را در شکم خود دارد استثمار و استعمار ايدئولوژی هاست که وابستگی،
درد جامعۀ ه تبليغ می کنند ب ،چيزهايی که آخوندها با نگاه فقهی و روايت

  .از منظر گسترده به جهان نگريست بايد برای رهايی ،ايران نمی خورند
ی نمی شناسد و جامعه ی ما فرهنگ و اخلاق ن، دين خاصّفرهنگ و تمدّ

ايرانی و آزادی و زندگی انسانی لازم دارد، دين ايرانيان يکتا پرستی 
داشتن  نيک ه یکار نيک و انديش ،دتابنمی بر است و نام های الحاقی را 

 . ها آيد نه از وابستگی به دين از حضور بدست می
کس آزاد است دين و باور  و هر دين مرسوم روشی است برای زندگی،

 تحميل نمايد . به ديگریآنرا  باشد بدون اين که بخواهدخود را داشته 
 ما خدا شناخته نمی شود فقط بيشتر ،ما می دانيم که با انباشته های ذهن

را گيج و از خدا دور می کند، گردهمايی هايی که در کليساها و مساجد 
مسائل اجتماعی و برای سرگرمی ، دگيربه عنوان دين و خدا انجام می 

عکس داده و ما  ۀهستند و تأثير آموزه های دينی در اين اجتماعات نتيج
  . را از اصل دور داشته است

دين آخوندی محدودتر می می شود  تر هر چه دامنه ی دانش گسترده
و برای همين است که بعد از مدتها آقای پاپ به اين فکر افتاده که ، گردد

از گاليله معذرت بخواهد، چون او درست می گفت و کليساها او را به 
از هر چه جز بايسته است  داگر حقيقتاً طالب خدا هستي . قتل رسانيدند

 ۀچه آخوند و کشيش در بارکه هر  دو بداني د،دوری کني شناخت خودتان
چه از خدا پيغمبر امام و غيره گفته و هر ،است ند دروغگفته ادين و خدا 

 ،می شود خرافات و برای درگير کردن ذهن مردم با مسائل احساس است
دينی که آخوند رواج  . رسيد دبه حقيقت نخواهي دآنها افتادي ۀو اگر به تل

چيزی که آنها می گويند که خدا چه  ،می دهد اسباب تحميق و بردگيست
 . من مرده هستندگفته و سنت چنين و امام چنان اين ها برای 
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 هر پاسخی بشنويد . و به من چه مربوط می شود که چه کسی چه گفت!
تجربه  و چيزی را که تو خود ،بيهوده است ،که سؤال تو نبوده باشد
  . نکرده باشی دروغ است

 داستقرار پيدا نکني  ،توازن وجودی و عدل و در مرکزيت حياتی تا شما
اگر واقعاً  است بدبختی، و مرگ ،سر ميزند تلون مزاج شماچه از هر

و خدا . آنکه از قول پيغمبر  دکردي را اصلاح می انخودتد، اهل راه بودي
 شماحرف ميزند برای منافع خودش است و اعتباری ندارد و چيزی عايد 

 . دگردروشن  انتا حقيقت برايت دقيق کنيخود بايد تح ، شمانخواهد شد
   
 
 
 

 
 
 
 
 

 بدآموزی ها
قرآن همانقدر که هدايت کننده 
است گمراه کننده هم هست، تنها 

شناخت و معرفت به  (وظيفۀ ما 
 . ن می شودروشو بعد از آن است که همه چيز برايمان است  ) خويشتن

 سر جنگ قدرت و پول و برای منافع خودگفتار مبلغين مذاهب بر 
که خود را درگير مسائل نماييم، اين  ،نداردآنهاست و ارتباطی به ما 

هستند که در ما نفوذ کرده و ما را آلودۀ  ،حرف ها مزاحم ها و بدآموزيها
  . مخفی بماند حقيقت در ماکه  و باعث می شوند می کنند ،خرافات

تو در و زندگی   کافریيعنی  ،یودب خود اگر تو پوشاننده ی حقيقت و
    :که فرمود دو شامل همان فرمايش خداوند می شوي . جهنم خواهد بود

و جهنم يعنی در جهل و  . ) بسياری از خلايق برای جهنم آفريده شده اند (
  . و تحمل کردن بدبختی ها ،در تاريکی ماندن

 ، درو تمرکز ،، توجهتحوّل زمانی در ما اتفاق می افتد که بر اثر مراقبه
و  . به وجود آيد اساسی ،دگرگونیجنبه های روانی ما يک نگرش و 

شوی و  رها ،از زندان ذهن و تو ندگردمتحول  فطرتاً ما سلولهای مغز
 . همچنان باشد ،طور که در ابتدا با تو بودهمان ،بگذاری روح خداوندی

 .حالا کجاست؟  ،که در تو طنين داشت روح خدايی آن
 ايدئولوژیو اگر در تو واقع شد هيچ باوری است و  خدا خرد زندگی

. و آنکه  فقط فهم لازم است ،و برای زندگی خوب لزوم زندگی نيست
ما با تمام احترامی   . ردم اندر حسرت فهم درست، درست گفتمُ گفت،
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  و . رها شويم ،استبداد دينی بايد از زير يوغ قايل هستيمان ادي برای که
با نهايت احترام  و آنچه اعراب به ما داده اند . مردمِ خود را قرنطينه کنيم

امامزاده ها گرفته تا مفاتيح ها زيارتنامه گردانيم از امام واز به خود آنها ب
 (علّامه ی مجلسی) رساله ها و کتاب های مُلّامحمد باقر مجلسی ها ،ها

خود را  بايدما بحارالانوار و غيره و انواع کتاب های مذهبی و دعاها و 
 . بَردگی دارد رها سازيم و تعصّبجهالت از هر چيزی که بوی 

ای مختلف ايران و ساختمان های زيبای امامزاده ها و امام ها در شهره
مانند جزام و تراخم و انواع  های مُسری بيماری را که مرکز اشاعۀ

کردن به عنوان  ،بعد از ضد عفونی را ،هستند بيماری های ويروسی
 . اده نماييمبناهای تاريخی و برای توريست و گردشگری کشور استف

ما پُر  غنی و فرهنگ خوب بلد هستند، را ايرانی ها راه زندگی و شادی
  . می شود با ارتعاش شادی، شادی بيشتر است از نشاط و خوشحالی،

مغز ما قفل  ما نهادينه کرده اند، ۀآخوندها بد انديشی را در جامع هامروز
و  ،اری ها و غمدو شادی و اميد به عزا  هتشگاز ما ذايل  ،خورده و عقل

و ظلم را بيرون کشيده  ،و ما بايد عنصر مبارزه با بيداد هگشت اندوه مبدّل
  . يمگردانو جامعه بر مردم به زندگی را ،و شادمانی

سر زدن ها و تحقير و  ما بساط غم و روضه خوانی و عزا داری و توُ
و  ،را بر خواهيم چيد و شادی ،حقارتها را بر نمی تابيم و اين بدبختی ها

 . علم را جايگزين آن خواهيم کرد و ما با هم پيروز خواهيم شد
  ما منابعی داريم برای سلامتِ زندگی، و ارزش های اخلاقی و می توانيم

 استفاده نماييم و شادی را مبنای زندگی خود از آثار عرفا و کتب فرهنگی
 .خدا با شادی ما شاد می شودعشق در ذات ماست و شادی و . قرار دهيم

 

جمهوری اسلامی قارچی بود که روی پهن پهلوی با آبياری جهالت مردم 
و تبليغات  چماقِ حقوق بشرِ جيمی کارتر رئيس جمهوری وقت آمريکا و

 .  و به مردم تحميل گرديد روييدلندن   ) BBC (مسموم 
انديشد و عمل غرب معامله گر است و بديهی است که به منافع خود می 

 گونه حيله ایخطر بينند به هر  می کند و زمانی که منافع خود را در
پيدا کنند و تاريخ خود را  ،مردم ايران بايد قدری آگاهی . دست ميزنند

  . بدانند و با احساسات عمل نکنند
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و اگر با فکر  می دهد حقيقت را نمی بيند کسی که با احساس کار انجام
  . ديگر در راه استفريبی  عمل نکنيم

مسئله ی دنيا پول و اقتصاد است و پنهان شدن تحت لوای دين ها کلاه 
 کرده و آن بهانه و وسيله ايست که مردم را منحرف .ندبرداری بيش نيست

 بالای تومان به ۷ چنانچه قيمت دلار از( . مردم را غارت کنندتا راحت تر 
 . ) ندشدفقير بيچاره و مردم و تومان رسيد ۷۰۰۰

 و بفکر منافع خود هستند . کشورهای غربی ما را آسوده نگذاشته اند،
اين صورت باد کنند و نگه دارند که بتوانند ه جمهوری اسلامی را بايد ب

 . ريزی پول است تمام اينها برنامه اسلحه های خود را بفروشند
هر بار که جمهوری اسلامی موشکی هوا می کند ميلياردها دلار اسلحه 

. آمريکا تنها قدرت جهان است که آزادی  خاورميانه بفروش می رسد در
 ، و قانونمندینسبی در آن بيشتر است و در سايه ی اين موهبت آزادی

  . همه ی مغزهای دنيا در آن جمع شده انداست که  کشور
حرف اول را در  ،و ثروت ،و آمريکا از نظر قدرت نظامی، تکنولوژی

و قادر است هر کار نظامی و اقتصادی را که صلاح  ،جهان می زند
 .  بداند انجام دهد

آمريکا مردمانی ملّی گرا و فدا کار دارد که همه به هم کمک می کنند و 
نسبت به هم مهربان هستند در اين کشور محور انسان، و حقوق بشر 

به اخلاقيات وابسته اند و به کودکان  ،مردم آمريکا . مورد احترام است
  . ندپس انداز خود به ديگران کمک، کن خود می آموزند که با پول

يکسان و ملزم به  در اين کشور قانون حاکم است و همه در مقابل قانون
حقوق شهروندان ه حقه بازی و تجاوز ب ،دروغگويی . اجرای آن هستند

و پيگرد قانونی دارد، ترسی وجود ندارد و هر کس آزاد است  جُرم
و هيچ کس نمی تواند نوشته و يا گفتار ديگری را  بزندحرف خود را 

 و قانونمندی آن ،دمکراسی ،سِرّعظمت آمريکا در آزادی . نمايد سانسور
کار ستکار با رحم و شفقت خيّر و نيکوانسان هايی در کشور در اين ستا

مانند خانم اُپرا و آقای بيل گيت ، بسيارند از اشخاص خيلی معروف
معمولی که کارهای عام المنفعه می کنند و از وقت و پول گرفته تا افراد 

 . برسانند کمک تا به افراد نيازمند خود مايه می گذارند
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 اسلامی اخلاق
آخوندی راه ه ی اخلاق در حيط

 یآخوند اسلام خلاقی که. ادندار
می کند نتيجه اش وحشی ترويج 

کشورهای خارجی مانند آمريکا  ،استتجاوز و پست فطرتی بوده گری 
اروپا که توی مسلمان را پذيرفته و حرمت انسانی برای تو قائل است يا 

  . و مشکلات دوا و دکتر و ساير هزينه های تو را تأمين می کند
خود نمی گذارد تو عوض تشکر و  انو فرقی بين شما و شهروند

و ما بايد پدر اين کافرها را در  !سپاسگزاری ميگويی وظيفه شان است
 زنی و اعمال تو غيرحرف مي، و از آنها بخوريم! تو از معنويت ،آوريم

 . استخشونت  ۀدنآفرين بيمارگونه و توقعات بيجا ،را نشان می دهد آن
  . دنه و در حال مراقبه خشن باشهوشيارا هيچ کس نمی تواند به طور

و در همين هوشياری  دآگاه هستي ددهيعملی که انجام می  مراقبه يعنی از
ر  گناه آنهايی که د تغيير می کند، است که کيفيت انجام دادن کار در شما

يا گناه  بر اثر بمب گذاری زخمی و کشته شدند )بُستون ۲۰۱۳ دُو ماراتان (
هنر شما آدمکشی بزرگترين افتخار و چه بود؟آلمان که بشما پناهندگی داد 

تمام باورها و .  ميدهد را تغيير زغراي معنويّت است کهتوجه به است! 
 طريق احساس بما رخنه کرده اند و اصل و حقيقت گم است دروغ ها از

 و ،خرافات نيست خبری، و معرفتاز شناخت ی احساس ها در زمينه
 . بدبختی بيرون بياييد در جهل دارند و بايد از اين تلۀريشه  تعصبات،

 
 

 
 
 
 
 
 

 ؟کيست آخوند
آخوند زندگی را از تو سلب می 

پُررويی  کند، حرّاف است، به
آنها با و بقای ،شهرت دارند

  حقه بازی خاصيت عبا و امّامه است .دروغ و  . ستبرپا ،خرافاتنشر 
و با خشونت های مذهبی نفرت را  هستند ،مفتخورو رياکار اين ها فقط 

درآمدهای اوقاف و امامزاده ها و ساير  ،دامن ميزنند و از خمس و ذکاة
اين است که شما کار  قرار بر می کنند ،انگلی زندگی کمک های مردمی
 هرچه جامعه اسلامی تر شد، مردم بدبخت ترشدند . ،کنيد و آنها بخورند

مغلته گر و  هستند ،او مُهملات سرمايۀ مزوّر است و گر وحيله  آخوند
تا آخوند در جامعه است آن جامعه به سعادت  ،خوبيست گویدروغ
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بگيرد تا برای تو روضه بخواند برای تو روزه ، پول بده.  نخواهد رسيد
 نمازمرده ات سر قبر  برود و برايت حجّ ،بخواند و دعای حاجات نماز و

  .ميّت و نماز خوف و ياسين بخواند
امامزاده هايی که در سرزمين ما پراکنده شده اند و امروز صاحب مقبره 
و بارگاه هستند سرداران عرب بودند که بر ما تسلّط داشتنند و تجاوزها 

 که آنها بعد از باعث شده ،و خرافات آخوندی و جهل ما مردم . کردند
 کنند و منبع درآمد آخوندها باشند .  مرگ هم بما حکومت،

که . ما پژوهشگرانی  پيشرفت هر جامعه، تابع انديشمندان آن جامعه است
، و جامعۀ ما پُر است از خرافات و تعصبات مردم را روشن کنند نداشتيم

 ير شويمو حق ،خوردهمذهبی که بما تحميل گشته و باعث شده مغز ما قفل 
کشور ما را غارت کنند بطوری که اقچی و قاچفرومايه  ،و يک عده دزد

 .  ندا از مردم جمع است، و بقيه فقير گشته %۵دست  نقدينه ها در ٧۵%
را  آنهاخون  و ،از دسترنج مردم تغذيه می کند و آخوند زالو صفت است

 هم طالب باج دهی ماآشکار است و  ،و اين يک طريق باج گيری ،ميمکد
 اين دکان هم منبودي ،جاهل مااگر  مهستي اين دکان حقه بازی ،و مشتری

باج دادن نوعی .  او هم سوار است مسواری می دهي ماوقتی  و ،نبود
آخوندها  خواری و موجب ذلّت و تحقير خود است که برای ما عادّی شده

که با دين را مصادره کرده و عامل انحطاط جوامع بشری هستند 
   . گيرند و احساسات مردم بازی می کنند و باج می ،عواطف

حس اطمينان و قوّت  با مذهب زده تفاوت دارد مذهب برای ،آدم مذهبی
است و آدم  ،ديم و خرافاتسنت ق ، خوبست ولی مذهب زدگی تحميلروح

قصاص و  ،رحم ندارد مانند حکومت آخوندی که احکام فقهی، مذهب زده
چشم در آوردن و دست و پا بريدن و تجاوزهای قرون وسطی را بر 

ی ماست که به گذهنيت عقب افتاده  و آن بابت جاهليت و . اند قرار کرده
ما مذهب زده هستيم و در  . ما حکم برانندر که ب ،آنها کمک می کنيم

ايم گير کرده و باقی مانده  ،ذهنی مدينه و در چهارده قرن پيش مستعمرۀ
ما گرفتار يک مشت آخوند فاشيستِ  . مردم از اين رو پيشرفتی هم نداريم

در ما نفوذ کرده  و با حقارتی که بی هويت گشته اند روضه خوان شده و
که ما  ،و اين جنون حقارت را ارزش می پنداريم! خود حقوقبه  ،تجاوز
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بختی ها يم باعث شده زندگی کردن را فراموش کنيم و دنبال بده ادپيدا کر
هنيت ما ذزاری کنيم چون با  سر بماليم ول بر عزاداری ها گِدر برويم،

هاست  م که قرنحال خودمان گريه کنيه ما بايد ب سازگاری بيشتری دارد!
  . که همچنان ادامه دارد ه و تحقير گشته ايمدش ،دُچار فتنۀ آخوندی

در جريان اختلافاتی بين دو طايفۀ عرب  در هزار و چهار صد سال پيش
اختلاف بين يزيد و امام حسين تنش های فاميلی و بر سر قدرت  بوده،

بود، و حالا مردم ايران که اعراب به کشورشان هجوم آوردند و تجاوزها 
 و در بازار فروختند دبردن ،و زنان را به کنيزی ،مردان را کشتند کردند،

  . کنند! زاری و هيگر خود دشمنان برگور سر بمالند و بايد گِل بر
قرار  و زود باور و تحت تأثير تبليغات آخوندی ،ملت ما استاد بزرگنمايی

ندها از قيام و حماسۀ امام دارند، هزار سال است که چنين است و آخو
و از آن  ،حقير کرده و مردم را می گريانندتاو را  ،اند بهره بُرده، حسين

 يککه  ستکرده املت ايران آنقدر در قهقرا سقوط  و . نان ميخورند
د که بی جهت نبوشده است رهبر مملکت! مثل خامنه ای  ،روضه خوان
کجا آخوند باشد  . هر "يمئهای عاشوراما زنده به گريه "خمينی گفت: 

 جهالت هم هست، و اين مردم جاهل هستند که با آخوندها همکاری می
بيدار و آگاه نشوند و  ،و تا ملت ،شود کنند که دين به کثافت کشيده می

تعصّبات و خرافی و  ،شهامت آن را پيدا نکنند که اين باورهای تحميلی
 .مذهبی را شکسته و به آشغالدانی تاريخ بريزند همين است 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 سوء استفاده 
  قشر نادان از

 ميتوانرا  ،نهضت امام حسين
  وره ای ارزشمندبصورت است

ت در و انسانيّ، که حقانيّت آزادی
 . ارج گذاشت ،استآن نهفته 

، مدّاحان با صدايی يل شده به شاهرگ درآمدهای آخوندیولی آن تبد
گناه می کنيم که  و مردم را می گريانند، و ما احساسگيرند  خوش دَم می

کنند چون ذهنيت  حالا مردم در عزاداری همکاری می ، واو را کشته ايم
و اين اميد  و با آنها خو گرفته و بما خوشی ميدهد، ،ما آماده سازی شده

 باعث احساس گناه می شود که بر سر و سينه  ،واهی و خوشی کاذب
و و آخوندها اين کارها را به دين و خدا می چسبانند  ،بکوبيم و ناله کنيم
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گير است مغز کار نمی کند، وجود در ،وقتی ذهن . می اندورند ،ثروت
آخوند نشان از جهالت مردم دارد و برای رهايی از شرّ آخوندها، بايسته 

گذاشت  را کنار کرده و حسين حسين است از هرچه مراسم مذهبی دوری
و جان خود را در راه  اند بوده اند که حماسه آفريدهدر تاريخ خيلی ها 

 بابک خرمدين، ابومسلم، يعقوب ليث، گذاشته اند سرنوشت ،آزادی
روردی و گاليله و خيلی حلاج، سه ،هخامنشیآريوبرزن آخرين سردار

انسانيت جان باختند. آنها هم آدمهای بزرگی  و آزادی که برای های ديگر
کسی که در  و زاری نمی کنيد؟ ماليده سر بر بودند چرا برای آنها گِل

ندارد، و آنچه ما  را محيط خرافی رشد کرده باشد علم به خرافی بودنش
  . است محور آخوندی دروغ و فرهنگ ها و خرافات را کور کرده حجاب

کند هزار سال  عمل می ،سيستم طبيعی انسان بر اساس آموزه های ذهنی
است خرافات را در ذهن ما انباشته اند و بد آموزی ها در محيط زندگی 

د، و هزار سال است احساسات گردما بوده است که منافع آخوند ها حفظ 
و از آن سود  مردم به بازی گرفته شده و دين و خدا را به بيراهه کشيده

 و مسائل ،جسد یکاری که ما انجام می دهيم مربوط به هوسها برده اند.
ما بايد خود را از هر ؟ بايد ديد حقيقت کجاست . ديناجتماعی است نه 

ما با ذهنيت بردگی  . ت ميدهد، نجات دهيمچيزی که بوی اسارت و عربيّ
و هر حقارتی را ميپذيريم، لباس پوشيدن خانم های  خو گرفته ايمعجين و 

به ما قبولانده اند که  ايرانی را در ميدانهای ورزشی دنيا بنگريد، آخوندها
ارزش اخلاقی بگذاريم! سقراط را هم به جرم  اين تحقير را به حساب

، سخن درستی و اخلاقه محاکمه کردند چون بگمراه کردن جوانان آتن 
حتی امام حسين را  . هرچه برسد منحط می کنده آخوند ب می گفت دست

که آب به اين  ،مر کندکشد که التماسِ شِ هم خوار و ذليل به تصوير می
ل آن نان ميخورد، آخوند با اين ترفندها با عواطف طفل بدهيد! چون از قِبَ

که مردم کار  عوام بازی می کند و سرِ کيسه ی پول مردم شُل می شود
حقه  ،تهمت ،کار اصلی جماعت آخوند، دروغ . کنند و آنها بخورند

ی و مفت شزالوهای عمّامه به سر با لباس کلا . و سفسطه است ،بازی
دروغ را  . اند چه به ما گفته اند دروغ گفتهخوری و مردم فريبی، هر

  .! کند آن شک هم نمیيچکس به دروغ بودنِ ميگويند که هآنچنان بزرگ 
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. و به صورت  جنبۀ حقيقی بخود می گيرند ،دروغها با تکرارکردن،
و غير  در ذهنيت مردم جايگزين می شوند و هرچه دروغ بزرگتر باور

، نزديکتر باشد مزه اش بهتر و باورش آسانتر، می تر و به حماقتعادی 
 و گمراه کرده اند .  ،شود که ما را فريب داده اند

را  ون اين که بدانيد در تمام زندگی ما حضور دارند و مابد ا،هآخوند
او زندگی برايت غير ممکن که بدون  آخوند کاری می کند کنترل می کنند

 . در عزا و در عروسی تو حضور دارداو  ،دبماني او وابسته به و دگرد
 در مراسم فوت پدر بغل ستهادمش قاسم که خود يکی از مخالفين آخون

يکی از راههايی که  د،ندست آخوندی نشسته و برايش سيب پوست می ک
ن و شرکت ندادن آخوند در جستاز اين بدبختی ها نجات پيدا کنيم دوری 

و راه  دکني ،است و آن شهامت می خواهد که سنّت شکنی ،زندگی رامو
است که آخوند بر ضد  ايران فرهنگیملّی و  هويّت شناخت و حفظ دوم،

  . مينامبی هويّت ب ماو دوست دارد  ،ستا آنها ۀهم
نوروز، جشن  مخالف است با عيد مااو با شادی ها و جشنهای فرهنگی 

مخالف  ،باشد آنچه شادی آفرينمهرگان، چهارشنبه سوری و هر  و سده
سوگواری و غم و قصه  ،است آخوند دوست دارد همه اش گريه و زاری

  . ت و حقير شويمباشد و ما با حقارت و بدبختی هم هويّ
سند  چهارشنبه سوری آيت االله مطهری مطلبی دارد و ادعا می کند که

پدران شما آدم های احمقی بوده اند که چهارشنبه سوری  حماقت است، و
شما هم همه ساله اين حماقت و خرافات را  پريدند و از روی آتش می

خرافات بد است و ريشه در  ،ايشان درست می گويند . تکرار می کنيد
  . بيرون بياييدبدبختی،  اين تلۀ بايد از و ،انتها بی یجهل ،داردجهل 

خرافات است، مراسم چهارشنبه  که کدام يک ،نگاه کنيدقدری منصفانه 
يا مراسم حج و مذاهب؟ لباس مخصوص پوشيدن، لی لی کردن،  سوری

و سپس  ،حرمله کردن، دور زدن، سنگ به شيطان زدن و گوسفند کشتن
  . گشتن و پُز دادن حاجی و حاجيه بر مقداری خريد کردن و بعد با پسوند

چه  نشانی از وحشی گری و خشونت است مراسم قمه زنی که در بارۀ
شما قضاوت کنيد کدام يک خرافات  ته چاه چطور؟ امام زمانِ می گوييد؟

آخوندها خرافات را توسعه داده و دين را بی آبرو کرده اند و سعی  است؟
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بی هويت و ما را  جلوه دهند وارونهبر آن دارند که همه ی چيزها را 
 . ا از اين جماعت دوری کنيمکه م ند و لازم و واجب استماين
 

  :ک گزارش اينترنتی استاين ي
درآمد کشور عربستان از توريسم يا به  ۲۰۰۸طبق آمار بانک جهاني در سال 

  مبلغ معادل ) خانه کعبه ، دکان زيارت مسلمين ( زبان ساده از
        . بوده است دلار قريب سی ميليارد  يا دلار ۸۶۵,۲۹,٠٠٠,٠٠٠

يا عمره در همان سال به مکه رفته اند  ايراني که به صورت تمتع وزائرين 
عبارتی دلار يا بميليارد ۸۷۹,۴اند که مجموعا مبلغ نفر بوده ۱,۹۳۷,۰۰۰

عربستان کرده اند و  یتقديم اقتصاد پادشاه ،دلار درآمدپنج ميليارد  قريب به
  . اول را به خود اختصاص داده اند در ميان تمام کشورهای اسلامی مقام

اينکه هواپيمايی جمهوری اسلامی قدرت جابجايی اينهمه زائر را ه نظر ب
درصد از زائران ايرانی  ۵۴نداشته است شرکت هواپيمائي عربستان قريب به 

در  ،را به خود اختصاص داده است....طبق گزارش مقامات ديپلماتيک ايران
بدترين و توهين آميز ترين رفتار را با  ،عربستانماموران کشور  ۲۰۰۸سال 

و علمای عربستان در همان سال فتوی صادر کرده اند  ،ار ايراني داشته اندزوّ
             . که ايرانيان شيعه کافر هستند

ناخواسته ترين و  ديگر زائران ايرانی طبق يک گزارش ديپلماتيکِو 
  . عربستان محسوب می شده اند منفورترين خارجی ها در

سالانه به عربستان (دشمن  با يک حساب سرانگشتی بوسيله پولی که ايرانيان
مسکن روستايی احداث هزار ۱۷٠می توان تعداد  ،ايرانی) تقديم می کنند ۀشيع
فرصت  هزار ۲۰۰فرصت شغلی کشاورزی يا  ۷۱۴,۲۸۶ يا ميتوان ….کرد

    .  برای جوانان ايجاد کرد شغلی صنعتی
يا  تر مربع ساختمان مدرسه وم ٠٠٠,٠۰٠,١٠,٠٠٠د و يا می توان ده ميليار

جاج يک يا می توان با دو سال پول حُ و ،دنمو ورزشی در کشور ايجاد زمين
  . دکرشگه احداث ب ۷۵۰۰۰به ظرفيت  پالايشگاه سوپر مدرن

ل ساخت به صادر کننده بنزين مبدّ يا با پول پنج سال حجاج ميتوان ايران را و
اما افسوس که با پول حجاج  اردات بنزين محتاج اعراب نبود...و ديگر برای و

سط شاهزادگان عربستان که انحصار تو و لاس وگاس قمارخانه های فرانسه
  مغز فکر ،جماعت مسلماندارند آباد ميشود... خود اختيار بيزنس حج را در

 ۀ بهين در ،فکرکردنی و تا رسيدن ايرانيان مسلمان به مرحله  ،ندارند را کردن
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 . درازی در پيش استبرای نزديکی به خدا راه بسيار  ،هزينه کردن پول
 
 

نوان نذر به صندوق آيا می دانيد چيزی که به ع ،مسلمان مردم و شما
ميريزيد کجا می رود؟ البته شما با  يا صدقات ،امامزاده ها امام رضا و

سر کار  بر ،خير اينکار را انجام می دهيد ولی چون حکومتی فاسدت نيّ
 . تبديل می شود است نتيجه ی کار شما به شرّ

 صرف کشتن که پانزده ميليارد تومان در سال تخمين زده شده آن پول ها
بچه های خود شما و قدرت بيشتر حکومت فاشيست اسلامی می شود که 

حماس  لشگر را هزينه ی آن پول ها شکانند! و يامی خريشه ی اسلام را 
   . می کنند که مردم کشته شوند و سوريه و حزب االله لبنان

 

اگر پولی به مردم نيازمند داده شود، چون از کانال حکومتی  احتمالاً و
قدرت  می گذرند آن مردم محتاج، اجباراً در جهت استبداد به ابزار

در انتخابات و نمايش ، و رژيم از اين ابزار شوند .حکومت بدل می 
 . بهره برداری می کند ،و سرکوب ملت ديگر خود ، و يا هر هدفقدرت

 خود شما آن ،تبديل شودشما به خير  عملنتيجه ی شما اگر می خواهيد 
 . برسانيداست  دمنکه نياز کسیه را بها  کمک

 

تو وسايل مورد نياز آگاه ، شدن را که هويت اصلی و حقيقت  :رصت هاف
استفاده نمی کنی و منتظر هستی که  ولی از آن نشان دهد داریتو را 

و متوجه  وانتظار يعنی درغم و اندوه بسر بردن،چيزی اتفاق بيافتد 
 که همه چيز در وجود تو هست و تو نيازی از بيرون نداری . نيستی

 
 

زوج جوانی در يک شب مهتاب که عشق را در دل ها زنده می : حکايت
اين که هستی نبودی  می پرسد اگر تو مرد کنار هم نشسته بودند کرد

بودم و زن  گويد دوست داشتم يک پرنده می داشتی چه بودی؟ زن دوست
 . همين سؤال را می پرسد

دوست داشتم هشت پا بودم که هزار بازو دارد و تو  جواب می دهد مرد
تو از  ،فشردم و زن می گويد دروغ نگو را با هر بازويم صميمانه می

  . استفاده نمی کنی که داریهم همين دو بازو 
 از چيزی که داريم استفاده نمی . ما انسان ها صادق است اين در موردو 

  . ! کنيم و منتظر چيزی هستيم که نداريم
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و با اين مفهوم زندگی شده اند در اين دنيا سياستکار  ههم ؛ديگر حکايت
است خواه از راه درست  حق است می کنند که هرچه برای من خوب

 .هستند  همه خود خواه ،درستباشد يا نا
های زيبا و  بود از زن خود می خواهد که لباس شردنمردی که موقع مُ

می کند و کنار مرد  و کنار او بنشيند و زن چنين ،جواهراتش را بپوشد
 حالا چون :و مرد می گويدمی پرسد نشيند و علت اين کار را از او  می
 . شايد به جای من تو را ببرد ،تری اگر ملک الموت آمدبه از من تو

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گاه تکيه
 انديشه

های ه تنها در محدود ،فکّرت
ۀ در بار . راستشناخته شده ميسّ

 می شناسيد،چيزهايی که آنها را 
دموردر  دچگونه می تواني شما

شناخته است فکر کنيد؟ نا شناخته ها  ، و چيزی که برای شما ناحقيقتی
شروع می  ،کجا مسئله حقيقی بر خيزد ولی مردم هر ،بايد تجربه گردند

به کودکی که آتش را نديده گفته می  !و اظهار نظر فکر کردنبه کنند 
برداشت او چگونه است؟ او با ديدن آتش کمی به  است ،شود آتش سوزان

حرارت آن را احساس می کند  ،کردنآن علم پيدا می کند و بعد با لمس 
 .تصديق می کند که آتش سوزان است ،سوزد و زمانی که دستش می

و شناخت پيدا کرده نموده حالا او چگونگی سوزان بودن آتش را تجربه 
پس بدون داشتن  . آن فکر کند ۀبعد ميتواند در باره و از آن ب ،است

تجربه  چيزی ،نيست خدا يا ،رف گفتن اين که خدا هستصِه ب ،معرفت
  . خيال پردازی بيش نيست دچه بگوييو هر نشده

که يک  انسان واقعيّتِ کشف . است حقيقت است ،هر چيزی که ثابت
  . ستين ی ميسّراست از طريق افکار و ادراکات حسّ ،حقيقت

و قابليّت  ،بستگی به چگونگی هماهنگی ،و کشف بُعد ملکوتی يا روحانی
نده باعث بين گوينده و شنو و هماهنگی ما . دارد او و دريافت ،دگیگيرن

  . می شود برقراری ارتباط
آيا پيغام گيرنده می تواند همان احساس و انديشه و منظور پيغام دهنده را 
در يافت کند؟ خير چون ذهن و احساس و ادراک و روان هر کس با 

 هایرفتار و برداشتها در باورها و ،عدم هماهنگیتفاوت است وديگری م
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 . باعث عدم ادراک ميشود، بين فرستنده و گيرنده ی پيام  ،مختلف
باشد می  ،از آن را که با باورداشتهای او منطبق ،پيام فقط بخشی ۀشنوند

ذهنی کار  ی که در محدوده یيک متفکّر.  دماينادراک و  تواند برداشت
 ،در مورد حقيقتِ خداوند و عشق ،تنها يک کامپيوتر است انجام ميدهد
 . امری است درونیآن است که اصالت دارد و  ،فقط تجربه

 
 

تجربيّات و جمع آوری کرده ايم بازتابهای ژنتيکی،  ما تمامی دانشی که
 اتمامی سردردها و پريشانی ها، ترسها و لذته فکر نسلهای گذشته، است

و همه ی چيزهای ديگر  ،عقايد مذهبی، باورها، وابستگی ها و خرافات
اينها هستند که جريان انديشه و فکر ما را  ه یهم که به ما انتقال داده اند،

اند  هتشگهای گذشته به نام آگاهی به ما منتقل  که از نسل تشکيل می دهند
  . هستيم تاريخ گذشته ،ما آيينه ی سانبدين 

  ،ندنيست ما هيچ يک مربوط به خود از بيرون آمده اند و ماتمام افکار 
دهد نه دانش مينجات  ،ذهن زندان است که تو را از ،آگاهی و هوشياری

عبارتست  ،بعبارت ديگر فکر . و يک وزنه است دانش خود يک بار است
  . مجهول درک برای (رسوبات ذهنی) از به کار گيری امور معلوم

نمی تواند باعث کشف  متغير بوده و هایانمب امور دارای در واقع اين
 زمينه هایذهن از  اتعبارتست از تحريک فکر چون . دگردنمعانی 

به معلوم ذهنی در  ،را که از مجهول مغز و عمل ،و اين حرکت ،ورتصّ
باشد قادر به  ،حافظه کسی که عاری از و . جريان است تفکرمی گويند

چنان جريان انديشه در بين مردم کشورهای مترقی  . فکر کردن نيست
باشد در اذهان نمی آيد و  یاست که هيچ گونه فکری که ضد حقوق بشر

 ،لخود هستند و هم خود متحوّ ۀجا ندارد چون آنها هم آئينه ی تاريخ گذشت
ذهنيت دروغ و ولی در حکومت های استبدادی و دينی مردم با .  شده اند

 دکه دارن ،و با اندوخته های ذهنی ،خرافی و بردگی خو گرفته اند
  را پذيرفته اند و هرگونه جنايات ضد بشری که ،گويی و زور پذيریزور

 اتو آلوده به تعصّب پوسيده، ذهنيت در اجتماع آنها رخ می دهد را با
می کنند، که چون او کافر است  و زندگی و تعبيرهای غلط توجيه ،مذهبی

 کرده است  يچارهما را ب ،و اين طرز تفکر .پس بايد شکنجه و کشته شود! 
 هاگرفتار اين مصيبتو تا تحولّی اساسی در سلول های مغز ما پديد نيايد ما 
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 کنيم، ما بايد اين را درک . ، برای ما نيستو رشد و گسترشی خواهيم بود
ناروا  ،بنا شده و قضاوتهای ما داريم بر مبناء دروغ ،چيزی که ما در ذهن

که هر  ،شهامت لازم است یاجتماع رهايی از اين معظل برای . هستند
و ما را بدآموزی ها و خرافات جمع شده  صورت چه در اذهان ما به

و اين کار نه  . دنب و شکننده کرده اند را شکسته و دور ريخته شومتعصّ
و آموزش و تربيت لازم دارد که  سرعت انجام می شودآسان است نه ب
 . استآگاهی و خرد  مستلزم ،انجام اين کار و خود را نقد کنيم

 ز

 :تعريفی ديگر از تفکر دارد و می گويدشارح افکار ارسطو  ابن سينا
ع و نياز به درگاه پروردگار بی نياز نعمات را همانطور که با تضرّ

از جانب او طلب می  ن نحو با تفکر نزول نعمات علم راطالبيم، بهما
و  می داندع و نيازمندی و دعا نوعی تضرّرا کنيم و بدين ترتيب فکر 

عقيده دارد و  ،پندارد مینهايت تفکر را لم عِ يقين و ی مرتبهه وصول ب
 . تفکر رفتن از باطل به سوی حق است که

و آرامش  عقل و شرط عبادت، داشتن علم، سلامتِ ،تفکر عبادت است
 . ستاا فکر پويا و ذهن ايست . است

 
 
 
 
 

 هنذِ
ثبت  ه یصفحه ی بمنزلذهن 

منبع ذخيره سازی  اطلاعات و
با مراجعۀ )رکامپيوت(مانند  ،است

عمل ،و انتخاب معلوم و تطبيق آن با مجهول ،به بايگانی ذهن فکر
 آن را تاييد و ،و عقل باطن )جريان انديشه( تشخيص انجام می شود

 دتصديق می کند و اگر به عقل وجدان رجوع نشود عملی که انجام ميدهي
اصولاً قصد  .ممکن است نسنجيده و بر اساس عادت بوده و درست نباشد

موضوع  بشر پی بردن به معلوم است و طريق شناسايی آن واقع شدن در
تکيه گاه . دنقرار گير، تحقيق نحوی که همه ی زوايای آن مورده ب، است
و با آنکه هيچگاه به نهايت  است ،حقيقی بر فطرت دانشمندانِ ۀانديش

که  معرفت نمی توان رسيد ولی در هر نقطه و مقامی که هستند آرامشی
 . ادراک می کنند را است ،فطرت و حقيقتِ طبيعت ،اتفاقِ نتيجه ای از

که می  دانست قلبرشد  از جهتی فطرت کار قلب است و آن را می توان
فکر ترشح  ،دريافت ۀمرحلدر  . باشد متعالیو يا پست  در مراحل تواند
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و در اين .  است بلکه محو شدن در حقيقتِ معلوم ،سلولهای مغزی نيست
 . ) چه نگريستم او را ديدمبهر ( . فکر آيينه حق نماست ،مرحله

فاقی در بيرون ميافتد، آنها رويدادها هستند اجازه ندهيد مهم نيست چه اتّ
اعمال گذشته هستند  ۀآنها نتيجد نار باشذدر ذهن شما تأثير گ ،ها نا آرامی

و با شادی آنها را  ،و چنانچه بروز کنند آنها را بدون هيچ تأسفی بپذيريد
  . پيدا کند ادامه ،و اهميّتی به آن ندهيد و بگذاريد زندگی تحمّل کرده

، شادی امش، وظيفه ی ما اينست که با قدرت و آرر هستندآنها زود گذ
خود ما بيشتر از هر چيز ناهنجار ، چون ارزش را حفظ کنيمخود 

 خارجی است، هيچ وقت بد گويی کسی را نکنيد و اگر کسی از ديگری
 بدگويی می کند گوش فرا ندهيد و آن را نشنويد .
رگز نمی تواند به رنج ه انسانی که آکنده از حرص و طمع گرديده باشد

 نمايد ، فکر و يا توجّهديگری می شود عمل او نصيبهايی که از 
 خشونت ها و بيرحمی ها زاييدۀ بی فکری هستند وعاملين آنها مجرمند .  

ها از  ، می کند وابستگیها احساس امنيت فرد با زنجيره ای از وابستگی
می آيند و عاملی هستند در برابر رنج و درد و  وران کودکی به وجوددُ

و  می شوند دلگرمی موجب است که درون فرد بنا شده و ،همانند اعتياد
و اين ذهنِ شرطی  . شخص می شود آن وابستگی ها بخشی از وجودِ

، متعصّب و بيمار گونه، است و هرگز قادر به دريافت وابسته شده ی
می زند احساس  وقتی دست به اعتياد ، باشد. کسی که معتاد حقيقت نيست

چنين فردی دارای دقت  . قوت دارد و تکرار آن متوجه به ضعف اوست
خود  ما به اندوخته های ذهن . و شخصيّت حقيقی ندارد و توجه نبوده

 ما تا زمانی که برنگرديم ،زندگی می کنيم ،معتاد هستيم و با آن دروغ ها
 هم به ديگری زيان می د وصبات، رها نشويم هم به خوو از باورها و تع

 . به خداست به خود هوشيار شدنِ هوشيار شدنِ زنيم
و در خدمت اهداف کسانی است  ،جامعهصدا و باز تاب  ذهنِ درون ما
و جامعه ، ی که توسط جامعه در ما ريخته شدهباورهاي، که منافع دارند

 . اين ذهنيت را بسيار با مهارت و تردستی کار گذاشته است
و  دفکر نکني انهای خودت ترتيبی داده که هيچگاه در مورد توان ،جامعه

جامعه براساس شرطی . هر  ، که تو خودت نيستیجاست مصيبت اين
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کند به عمل  شدنِ خودش ذهن ها را شکل ميدهد، پس فرد شروع می
اوست و  و فکر می کند که اين انتخابِ خود کردن و پيروی از جامعه،

چون  ، بسيار مشکل استمتعصب و بيمار خلاص شدن از اين ذهنيت
  . راست و دروغها درهم تنيده شده اند

. وقتی  از دروغها پديد آمده اند ،ايج استحقيقت هايی که در بين مردم ر
يک دروغ بارها تکرار، شود در ذهن مردم به صورت باور، و حقيقت 

  . يک دروغ بوده است . و شما از ياد خواهيد برد که آن جلوه می کند
به يک ميراث و سُنت تبديل می  ،شوند ها تکرارقرن ،و اگر اين دروغ ها

، از آن می گويند همان دروغ ها آخوندها. و حقيقتی که دين ها و  دشون
. بنابراين چيزی به  ، که بصورت خرافات در ذهن ما انباشته اندهستند

، که چنان زياد تکرار وجود ندارد و حقيقت يک دروغ است نام حقيقت
 .  شده، که مردم از ياد برده اند که آن از ابتدا يک دروغ بوده است

اينست که خدا هست! و برای نيمی ديگر برای نيمی از مردم دنيا حقيقت 
 . حقيقت اينست که خدا نيست! چون از کودکی در ذهن وارد شده اند

ذهنيت ما تحت تأثير ديگران و جامعه بوده، و ما تبديل به بردۀ روانی 
، مربوط به ما نيست و ما بايد ما بايد درک کنيم که اين ذهن.  گشته ايم

که کهنه و سنتی نباشد، ذهنی که آسيب  ذهن خودمان را پيدا کنيم، ذهنی
 هيجان ،را می پذيرد، و اين يک شعفپذير بوده و هر تجربه ی تازه ای 

که منجر به يک بحران خوب و ريختن نقابها و  و يک چالش خواهد بود
همانی که  هوشيار می کند رساند و بدآموزی هاست، که تو را به اوج می

تواند چيره گردد، تو را به حکمت اشراق . اگر ذهن جديد ب در ابتدا بوديد
 حقيقت،و مشاهدۀ  و بيداری می رساند و اشراق، رفتن به ورای ذهن

لحظه از گذشته بميريد و به لحظۀ . و هر  است که ميتوانيد خودتان باشيد
، چون برای جامعه اجازۀ آن را به ما نمی دهد. ولی  تازه متولد شويد

از شرايط و نُرمهای جامعه برای جوامع منافع آنها خطر دارد، انحراف 
به  ، و. سقراط را به خاطر همين انحراف کشتند فاسد، خطرناک است

  . طاهری در زندان اِوين است  محمدعلی دکتر همينخاطر
آنها خواهان کسانی هستند که وابسته و محتاج باشند که به آن ها بگويند 

حقيقت وجود دارد که ولی در واقع چيزی به نام  . چه بکن و چه نکن
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. ما نمی توانيم در مورد  هرگز با ذهن وام گرفته شده شناخته نشود
پُر است  حقيقت فکر کنيم زيرا فکر کردن توسط ذهن انجام می شود که

 . که قرن ها تکرار شده اند ،در آن نيست از دروغ و چيزی جز دروغ
بتوان گفت  هرآنچهحقيقت يک راز است، و نمی شود آنرا بيان کرد. پس 

شما را به سمت  يک دروغ زيبا خواهد بود، زيبا به اين دليل که می تواند
.  از حقيقت دارند ،دروغهای زيبا به نوعی طعمی ،حقيقت رهنمون شود

ولی  و دروغ های زشت آنهايی هستند که تو را از حقيقت دور می کنند
 .  کيفيت هر دو دروغ هستند

تواند توسط ذهن خودآگاه تخليه گردد.  محتوای ذهنِ ناخودآگاه فقط می
بر اثر توجه و مراقبه محتوای  ،شود خبر راين ذهنِ خودآگاه ما بايد بابناب

آيد، و وقتی ما به ذهن خودآگاه می  ،ذهنِ ناخودآگاه، نخست برای اطلاع
تحولی در سلولهای مغز، پديد  ،مسخره بوده آن چيزها می فهميم که باور

مورد قبولِ ذهن خودآگاه هم نخواهد بود، و ما  باورهاکه ديگر آن  می آيد
  . که از وجود ما بيرون بروند ،ميتوانيم آنها را رها کنيم

. و انرژی  و آرام می گيرد ،ذهنِ خودآگاه ساکت ميشود ،بر اثر مراقبه
 ، وکند آمدن به سطح ذهنِ خودآگاهی های ذهنِ ناخودآگاه شروع می

اگر  و . ک می شويمسبُبار تعصّبات از ما  و ،تخليه شدن همانند بخار
  . سرور خواهد بود جشن نور و ،باشند زندگی هاها درخدمت دل ذهن

.  راه پيدا کنيم که کاملاً از ذهن رها شويم ،ما زمانی ميتوانيم به حقيقت
درهم می  ،و ديری نمی گذرد که آن تصويرها . کند توهّم خلق می ،ذهن

وقتی ذهنيت را کنار بگذاريد و با  . شوی آنگاه تو ناکام می ،ريزند
، که داشتيد تجربه ای آنگاه هر چشمانی تازه به جهان هستی نگاه کنيد

و اگر براثر  ،است ، باشد حقيقت. يعنی هرآنچه براثر تجربه قت استحقي
ديگران . و شما اگر هوشيار باشيد و نگذاريد  تجربه نباشد دروغ است

که با جهان  ،کنند لحظه ای فرا خواهد رسيد ،در رُشد درونی شما مداخله
، که نه يهودی نه "تجربۀ مذهب" است اين . و هستی يگانه خواهيد شد

اين تجربه، مزّه ايست که تو را دگرگون   . استو...  نه مسلمان مسيحی
ميسازد، تو را بيدار و روشن ضمير، می سازد و تو را به اوج معرفت 

    . آرامش و خوشی و لذت شود تو می و زندگی می رساند
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بلکه کامل بودن فرد و وابسته نبودن به اين معنی نيست که فرد تنها باشد 
 تن است .و آن بی آلايشی و ساده زيس عقل اوست، سلامتِ

 
 

 زندگی رؤيای
و رؤيا  زندگی يک راز است،

 ديدن فعاليّت مهم ذهن، وقتی
یماد چوب ست چهارمغز بيدار

اشياء را به صورت مشخّصی درک کنيم و زمانی  موجب می شود که ما
. کندميو رؤيا مدام تغيير  ،خواب می رويم ديگر چهارچوبی ندارده که ب

خواب يعنی رؤيا و رؤيا يعنی خواب، و آن تابع قوانين ذهن بشر و 
شخص بخواب رفته است، تحريکات خارجی  وانِر و عملِ روح تفعاليّ

رؤياها قشنگ ولی  ،گزارند که ما از آنها خبر نداريم می بر رؤياها تأثير
هستيم يعنی در  گيررهای خود دما که در ذهن با رؤيا حقيقی نيستند،

چرا که در خواب هوشياری وجود ندارد چون اگر  گيج هستيم يا، خوابيم
که باعث رنجمان شود رخ نمی  اينهمه اشتباه هوشيار بوديم در زندگی ما

که همان قواعد ، نده ای بزرگی آفريدهارؤيا . انسان های پيش از ما داد
است و ذهنيات ما های مختلف  و فرهنگ ،اجتماعی، باورها، مذاهب

 . انباشته از آنهاست وهمواره متاثر از گذشتگان بوده است
بما آموخته اند که چگونه به شيوه ی جامعه رؤيا ببينيم و در زندگی بکار 

هنگامی که فردی متولّد می شود ما توجه ی او را جلب می کنيم و  بريم،ب
به او می آموزيم که چگونه  و قواعد را وارد ذهنش می کنيمبه تدريج 
همين جا با توجه به  و از )ذخيرۀ ذهن جستجو در صفحۀ( . رؤيا ببيند

  . دنريزی می شو پايه، ويژگی های هر قومی تعصّبات
توسط والدين مدرسه و مذاهب وارد ذهن  ،اين اطلاعات از طريق تکرار

چه چيزی  ،گيريم که چگونه در جامعه رفتار کنيم د و ما فرا مینمی شو
را باور کنيم و چه چيزی را باور نکنيم چه خوبست و چه بد، چه درست 

 . تعيين شده استبرای ما است و چه غلط همه ی چيزها از پيش 
که چگونه توجه ديگران اند تحميل شده  ما ها و قوانين به اين دانش ۀهم

نيازيست ، و اين مخود نياز به توجه ديگران داري و حالا ما مرا جلب کني
ما  ،موجب توقعات می شود که ستما و نشان دهنده ی ضعف احمقانه

 . هرگز مجال نداشته ايم که انتخاب کنيم
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و ارزش های اخلاقی ما قبل از تولد ما وجود داشته اند و  ،زبان، مذهب
تمام باورها و  ،ما آنها را پذيرفته ايم و شده است باور ما و ايمان ما

 .  رخنه کرده اند مااحساس در  تعلقات ما از طريق
اين باورها انتخاب  . شده اند در وجود ما نهادينه ،رها و خرافاتاين باوو 

در  ،ما نبوده اند و آنقدر هم قدرت و شهامت نداريم که عليه آنها بايستيم
باورها تسليم می شويم که در ذهن ما نتيجه با توافق خودمان به اين 

اطاعت کورکورانه است که  تسليم و يک طريقهو اين ، انباشته شده اند
  . ما را از بين برده است ،همه ی تمايلات طبيعی

و  دچگونه زندگی کني دكه بداني در صورتی ،زندگی شگفت انگيز است
راز  و ،خود را شناخته ،رنج آنرا پذيرفته که دشهامت آن را داشته باشي

 د .آزاد شوي ،و از هر خرافه ای کنيد زندگی را کشف
و آن  ،ات درونی ماهوسِ تحقّق آرزوها و تمنيّ ،رؤيا يک هوس است

ل بودن دور می ت زندگی و در حايک نوع نق زدن است که ما را از لذّ
  ترين شهوات خود را در رؤيا می بينيم و خواسته ما هميشه شديد . کند

 و در که در نهاد ما خفته اند، هايی است ها يا نفرت ما تمام خواهش های
مسائل احساسی زندگی ما را  ،رؤياها و تصورات.  مؤثرندرؤيای ما 

  . تشکيل می دهند، که حقيقی نيستند و ما را از حقيقت دور می کنند
يک روز مذهبی را عيد می گيرد ميهمانی خوراک وقتی يک انسان فقير 

و وقتی يک ثروتمند روز مذهبی را عيد می گيرد روزه  ،ترتيب می دهد
 ۀو ذهن او کمتر آلود ندمی کبا هوشمندی زندگی  ،ساده . انسانِ می گيرد

 .  و انسانِ احمق جهت زندگی به فلسفه نياز دارد ،مسائل است
 . هوشمندی يک پديده طبيعی است هر کودکی هوشمند بدنيا می آيد و

ه ب دو از آن استفاده نکني دو اگر به آن اعتماد نکني ،زندگی هوشمند است
  نخواهد بود . تدريج برای شما

، به اميد اين که در و دوست داريم با درد زندگی کنيم نداريم ،حال ما
اگر از آينده ای که همين امروز است،  باشيم!آينده زندگی بهتری داشته 

 .  دقابليت فکر کردن را از دست ميدهي دهوش خود استفاده نکني
ما فرزندانمان را که خيلی دوست داريم به شيوه ای تربيت می کنيم که 

ترسانيم  بچه ها را می ما از همين ابتدا ،ترس در ذهن او وارد می شود
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اگر بچه کاری کرد که موافق پدر و مادر بود  و تسليم بار می آوريم!
مورد پسند و موافق والدين  دختر خوب يا پسر خوب است و اگر کار او

  گردهمايی ،و اين بهمين نحو در مدرسه در اجتماع !بد استی اه نبود بچ
دريافتِ پاداش احساس  . در مسجد و کليسا و غيره ادامه دارد مذهبی،

تنبيه و نياز به پاداش  ما کوشيده ايم از ترسِخوبی به انسان می دهد و 
ين که به نظر ديگران به اندازۀ به خاطر خوشايند ديگران و تنها برای ا

کافی خوب باشيم زندگی کنيم! در آغاز خوشايند پدر و مادر مدّ نظر ما 
 ار و آخوند و کشيش و افراد گروه .بود و بعد خشنود کردن آموزگ

يل شده ايم به کسی که نيستيم، چون باورهای تبد ،ما از ترس طرد شدن
پدر و مادر، جامعه و مدرسه، مال ما نيستند و با اين طريق آموزش 

سرکوب می  استعدادهای آنها و ،ندوتمايلات طبيعی جوانان از بين می ر
و ما با عصيان  خواهند فکر کنند ند و جوانان نميتوانند آنطور که میشو
  . می شويم رو به رو آنان

ترسيم که  آنها می خواهند از آزادی خود دفاع نمايند، اغلب ما هنوز می
مانند  ،و با همان باورها بدون هيچ مقاومتی ،اشتباه کنيم و تنبيه شويم

اگر و  اجتماع ديگران به زندگی معمول ادامه می دهيم و می شويم جزء
گناه می و احساس  ،پيچی کنيم خودمان را تنبيهاز قواعد نظام باورها سر 

و ذهن ما مقيد می شود که همه ی قضاوت هايمان بايد خلاف م، کني
 . در کار نيست هم برای نوآوری طبيعت ما باشد! در نتيجه انگيزه ای

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 دوزخ زندگی
ذهن ما با اندوخته های خود همه 

قرار می  ،چيز را مورد قضاوت
 اگر موافق کتاب قانونِ و . دهد

قاضی مستبد درون رأی صادر می کند که گناهکار  ،باورهای ما نبودند
 وخجالت بکشيم! و برای همين است که ،هستيم و بايد تنبيه شويم

ما  ۀو پنهان کاری می کنيم که ديگری از خطای نکرد ،افسردگی داريم
آگاه نشود! و اين در تمام طول زندگی ما اتفاق می افتد و خودمان را 

  . سرزنش می کنيم برای کاری که ما هرگز مرتکب آن نشده ايم
عشق  ۀنيستيم جذاب نيستيم شايستکه به اندازه کافی خوب نيستيم با هوش 

نيستيم و همه ی اينها بر اساس نظام باورهايی است که ما هرگز انتخابش 
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و همين است که در  . اين باورها ما را کنترل می کنند و ،نکرده ايم
زندگی ما از خوشی خبری نيست، و درگير مسائلی هستيم که اصلاً 

صميمی ر بخواهيم خودمان تست و اگا خود ما ی هآفريدو  ،وجود ندارند
معلمين .  و گناه می کنيم ،باشد احساس ترس، بگيريم که مغاير آن باورها

 . ب بار آورده اندما را به بند کشيده و متعصّ ها مذاهب ازهمين شيوه
 

 تا که از صدر نشينان جهنّم باشی     گر گنه می کنی اندر شب آدينه بکن
                               ) ياسر احسان (                                                                               

مفروضات  و معمّای حيات آنچه به مقابله باهر ،تربيتی يوۀشگونه  اين در
 می و جبهه گيری برخيزد در شما ايجاد نا امنی ناتباورهاي و ،جعبۀ ذهن

  می دهد، چه غلط باشد به شما احساس امنيت اگر ،و کتاب باورها . کند
  .  ندسته شماتعصّبات  و ،چون منطبق با ذهنيّت اُنس گرفته

بتوانيم داريم تا  شجاعتما نياز به مقدار قابل ملاحظه ای  برای رهايی،
 ،چون آنها نه حقيقی هستند ،يمان به مقابله برخيزيمها، با باوربا نقدِ خود

و ما  . بلکه آنها به ما تحميل شده اند ،را انتخاب کرده ايمو نه ما آنها 
در ذهن ما  ،آنها با تکرار ۀبدون اين که بدانيم آنها را پذيرفته ايم و هم

و ما بر پايه ی اين قوانين قضاوت می کنيم  ،گشته اند حک و ريشه دار
قاضی ذهن ما اشتباه می کند چون کتاب قانون و نظام  . و اسير آن هستيم

باورها اشتباه هستند و کل رؤيا بر قانون غلط و دروغ بنا شده است و ما 
 . تبديل می شويم به يک آدم متعصّب و مغرور و پُر مدّعا و بی خاصيت

و ايجاد  ،رنج کشيدن بشر و زندگی در ترس ،زمينی در رؤيای زندگیِ
 ه یگونه جامع و اين . امری عادی به حساب می آيد ،فاجعه های عاطفی

  .ميباشد زيرا ترس بر آن حاکم  ،بشری مکانی دشوار برای زيستن است
 های عدالتیو بي ،خشم، انتقام ،انسان هايی را می بينيم که گرفتار رنجما 

و  ،خشم، حسادت، حسرت چونما هرگاه احساساتی  . هستند ترسناک
  . ميسوزد ، در درونمانرا تجربه می کنيم می بينيم آتشی ،نفرت

، م و اين ها نتيجه ی پذيرش باورهایزندگی می کني ،ما در رؤيای دوزخ
  . دنپذيرفته ايم که به ما تحميل شو بدانيم که بدون اين که غلط است
ند و باعث رؤياها دوگانگی ها هست، کنار بيائيم زندگی طبيعیما بايد با 

و افسردگی  ،دگرددر جسد ما کُندی بگيرد و تضعيف  ،جانکه  شوندمی 
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که خود  ،د جهانیهستن ما خود رؤياها آفريدۀ . آن است، ها سوغات
 . از آرامش خبری نيست و آنيم است که در ،آفريده ايم جهنمی

 . زندگی ما محصول عواطفی است که از ترس ناشی شده و عذاب است
به سر ، دوزخرا مرتبه ای از حالت ذهنی تصور کنيم ما در اگر دوزخ 

هستند که در زندگی ما دخالت  مانند آخوند و کشيشکسانی  . بريم می
دارند و به ما اخطار می کنند که آنچه آنها می گويند انجام ندهيم به دوزخ 

ها هستند که با نشر چنين باورهايی هم  رويم، در صورتی که همانمی 
 . را در دوزخ انداخته انداکنون ما 

آيا باز هم به جهنم  ،اسکيمو: اگر من در باره ی خدا و گناه چيزی ندانم
 دپس چرا می خواهي ،. اسکيمو می روم؟ کشيش، نه اگر ندانی نمی روی

 .  ؟داين چيزها را به من بگويي
باورهای  ۀهمبدآموزيها و اثر  ما حقيقت را نمی بينيم چون حجابی که بر

  . هستند، در ذهن داريم ما را کور کرده اند و موجب رنجمان ندروغي
چون در  لیدرون ماست و آن هستيم در که ما به دنبال ،حقيقت و عدالتی

عدالت وجود  که داريم جايی برای ،و اعتقادی ،نظام باورهای تحميلی
گرديم و به جستجو  می و انسانيت، ما در بيرون به دنبال عدالت ،ندارد

و صفات خوب دسترسی پيدا دهيم تا به زيبايی، عدالت، معرفت  ادامه می
 . هيچ خبری نيست ،ما که در بيرون مداني نمیکنيم، و 

بهمين م که نيستيم، خودمان را طرد کرده ايم و ادعای چيزی می کنيما 
عدم اصالت می کنيم و آموخته ايم وشرمساری  ،دليل احساس بی شرافتی

از  ، و ماخواسته های ديگران بگذرانيم ارضاءيمان را در جهت که زندگ
 ا میپ نشويم شرافت خود را زير، تهترس اين که از نظر ديگران پذيرف

صدمه  هم جسم خودمانه حتی ب . که خوشايند ديگران باشيم، گذاريم
افراد  اين که از طرف ساير می بينيد که از ترسِ ميزنيم، جوانانی را

 .  مخدر استفاده می کنندالکل و مواد  ،گروه طرد شوند
کسی با خودمان بد رفتاری کنيم و دشمن  ما ياد گرفته ايم که بيشتر از هر

ما هستيم، ما چون خودمان را همان طور که هستيم نمی  اصلی ما خودِ
 ۀآنطور که هستند قبول نداريم و هم هم ديگران را دليلپذيريم بهمين 

 . ندستهاينها موجبات ستيز درونی و افسردگی ما 
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 ستيز
 برای سلطه

ماست و ما مشغول  زمين خانۀ
با نگاهی  خراب کردن آن هستيم

يابيم که همواره  به تاريخ در می
و با ،با طبيعت ،انسانانسان با 

در ستيز بوده و باعث آلودگی و تخريب محيط زيست شده  ،حيات وحش
می شود، انسان در تلاش بوده که آزاد باشد، ولی تاريخ بشری تاريخ  و

  . است بوده جنگ های قبيله ای، فئودالی و استعماری
تبديل جنگ های قبيله ای  ذهن قبيله ای تبديل به ذهن ملّی شده و و حالا

 همه و ،همچنان ادامه دارد کهگشته بدل  به جنگ حکومت ها و ملت ها
به دنبال تهيه ی بمب های اتمی هستند و همه ی اين خشونت ها بمنظور 

 . و قدرت طلبی به وقوع پيوسته است ،سُلطه جويی
اين تاريخ بشريت است که  و ر داردب، فرهنگ او را نيز در تاريخ انسان

از بين رنجها، امراض، انواع جنگ ها، انواع باورها و عقايد مذهبی، 
ها گذر  و آزارها و انواع شکنجه ها تحت نام صلح و ايده آل ،انواع زجر

چيزی که داستان گذشته است داستان  . توستاين داستان کرده و حالا 
 يعت و ساختار توستطب چيزی است که تويی، و اين تمامی موجوديّت

تمامی بشريّت و محصول ميليونها سال تکامل است و  ۀعصارن، نفسِ م
 ، تجاوز و طمع ،خشم و رقابت . تمامی صفات آنها در من وجود دارند

تمامی اينها با تاريخ به من منتقل  ،و ترس و لذت ،خشونت و بی رحمی
طرز تفکّر و چگونگی و  ه و بايسته است هر کسی روحيه و باورها،تشگ

 . بازنگری و اصلاح نمايد ،شرايط خودش را جهت خودشناسی
و  و شما پدر و مادرها آيا آمادگی چنين بخششی را داريد که خطا نکنيد؟

  عملی انجام دهيد که موجب آرامش زندگی و سر مشق بچه ها و نوه های
  . آنان باشيد؟ ه یاُلگويی برای سلامت آيند شما قرار گيرد و

خشونت نکنيد؟ خيانت نکنيد،  آيا حاضرهستيد به خاطر فرزند خود،شما 
رابطه ها نگاه داشته و با  عدالت و انصاف را در دروغ نگوييد و جانب

 گونهکار است و ما وظيفه داريم مواظب هر خطا ،نفس احترام باشيد؟
و سيگار و قمار و عدم رعايت  خطای احتمالی آن باشيم، استفاده از الکل

  . بود می کند اخلاقی زندگی بچه های ما را نااصول 
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ارد ذمی گ اثر خود را در بچه ها ،انجام هر عملی چه خوب باشد چه بد
 . و در سنين بالا شخصيت او را می سازد

بچه ها با هوش هستند و بيشتر از بزرگترها می فهمند، ما با انجام عمل 
متی جسم و مستقيم به سلايکی ضرر  خطا دو جرم مرتکب می شويم

و اين  ،و ديکری صدور جواز خطا برای جوانان و نوباوگان ،روان خود
 بد آموزی ها، ذهن آنان را آلوده می کند و قابل بخشش، نمی تواند باشد

آموزش با خود و  ی شما می توانيد با عمل پسنديده . استو خيانت 
از  ،ترسیبا ذهنی که پريشان نباشد و  آزاد، صحيح، انسانی تربيت کنيد

ترسد و از  نمی ،خود و از آينده ۀاز همساي . رويدادها نداشته باشد
با صداقت و  بسياری چيزها مثل مريضی و فقر و غيره ترسی ندارد و

، پايان رسيدنحرکت و پيش رفتن نه به نقطۀ  است وموفقيت يعنی موفق
 . زيرا نقطۀ پايان وجود ندارد

 
 
 

 شرد و دانخِ
انسان است  ،جوهر اصلی خرد

زندگی  . دارد تفاوتبا دانش  و
از اين رو ،رازی بی پايان است

ر هستند ازجنبۀ آن داشته و تنها از دانش پُفقط توجه به يک  کسانی که
 . است خرد ،جنبۀ ديگر زندگی ،محرومند زندگی

همسايۀ جهلدر آگاهی تو می رويد، ولی دانش خود جوش است و  خرد
جهل حجاب  . در اصل به تو تحميل می کنند ،در تو می کارند است که

 . در تاريکیِ جهل پنهان است ،آگاهی و روشنايی است و حقيقت
ها  دانش را از کتاب سواد و تو می توانی ،دانش يک روند فکری است

 ديگران و خودت بياموزی ۀاز تجرب يا و ،کنیدانشگاه کسب  و مدرسه و
 . که در آن تنها حافظه و ذهن با اطلاعات بيشتر انباشته می شود

ناقص  هميشه دانش و ،استدائماً در سير و جريان  و دريافت حقيقت علم
شه بايد دست به دست و هرگز نمی تواند کامل شود و همي می باشد،

و جای  ،بازد رنگ می ،تحولاتِ زماند و با سرعتِ مايننادانی حرکت 
دانش و جهل هميشه با هم  . خود را به دست يافته های جديد می دهد

رد در ولی خِاست که نمی داند، هستند و دانش هميشه به دنبال چيزی 
  . و خدا ،هوشياریِ زندگی از جنس نهاد تو جاری است و پديده ايست
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انسان زمانی می تواند را نمی فهمد،  حقيقتکسی که غرق تعصّبات است 
(بذری که پذيرش ندارد شکوفا  پذيرش داشته باشد رد را به دست آورد کهخِ

در مقابل جهان هستی  و اشدباتکاء افکار او بر فطرت و نقطۀ  نمی شود)
  . نسبت به هستی اشدب بوده و درعشقی عميق باز و آسيب پذير

وافتادن برگی  استآموزنده  زيبا و ،هر پديده ای در اين طبيعت آن وقت
است بزرگ  یآزمايشگاه ،عالَم .و پيامی باشدامی تواند برای ، از درخت

 . و بقيه همه بيکاره و سر گردان هستند ،و هوشيار ،برای خردمند
و نا آگاهی جهل زوايای تاريک ه بلکه ب دانش به خرد منتهی نمی شود

و خرد  . می کند و خودخواه ،مغرور ،تو را جدّی ، دانشانجامدمی 
  . سبُک است و دانش سنگينبينش 

 بيداری، خرد با مراقبه و .دانش می تواند پيش زمينه ای برای خرد باشد
 .  عشق استشور و شوق و  و همراه با می آيد مشاهده و هوشياری

او به شکوه بی  . است و ناظر خردمند قضاوت نمی کند و فقط شاهد
داوری نمی کند، شکايت و طلبکاری ندارد، می  ،زندگی باز است نهايتِ

  . استشاکر و دارد سپاسگزار ،روحیپذيرد و 
راه خرد و دانش انسان را به خدا  انسان است و ،خرد گوهر هستی

و به راهنمايی  است و انوار الهی ،د پرتوی از کانون نوررَخِ.  ميرساند
 که بر اثراست  شیجوش ونيرومند ايست  الهام و اشراق که انگيزه

بر  د با کنار زدن حجاب هامی توان ،محيط شده پندار ۀپردبر  کوشيدن
  آگاهی يافت ،اند را فرا گرفتههاله ای کائنات  انندرازهای موجود که م

 اسرارِ که کشف ودرا تا حد مقدور کشف نم اسرار ،با ديدگان درونی و
  . استضامن سعادت بشر  ،يا خدا ،قابليت
پُردانش در  و ،با سواد و انسان می کند در حال زندگی ،خردمند انسانِ

و ، دانش کميّت است و خرد کيفيّت . مشغول است ،حافظه و در گذشته
فتادن سيب از درخت و کشف ا ( که واقع می شود يک اشراق ناگهانی است
 از هر يک . به صورت ناگهانی اتفاق افتاد ) جاذبه زمين توسط نيوتون

  انجام دهند . ابناء بشر وظيفه دارند کاری که مفيد به حال انسانيت است
می شود و چنين  باعث انحطاط بشريت بدون خرد و وجدان دانش آلودگیِ

 به دنبال ند ود خود فروشنتابع نفس باشفقط دانش آلوده ای که  های آدم
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اهريمن زشت خو و  د،نجمع آوری مال و قدرت و سلطه جويی می گرد
کنند و که اجتماع را بيمار می  ندسته مانند غده ی سرطانی و چهره

که مضّر به حال  ،آن آمده است به مصداق )چهار پايی بر او کتابی چند(
 لم آخور را دارندکه فقط عِو اينگونه روشنفکران  . خود و اجتماع هستند

ملت ها را فريفته و گمراه  در رديف ستمکاران و جنايتکاران بوده اند،
ند که آموخته ها و دانش خود را در هست قماشاز اين  آخوندها کرده اند،

نشان داده  تاريخو ، تحميق مردم بکار می گيرند تزريق خرافات و جهت
 رو مزوّ متملّق و چاپلوس بی مايۀ اين روشنفکران دانش آلودۀ اغلب که

خدمت حکومت های خود کامه و  در ، دانش خود رابدون ذره ای وجدان
نمونۀ  . بکار برده اند و فقط بدنبال مال اندوزی هستندمستبد و مرتجع 

 ) .و برادران دزد جمهوری اسلامی ايران هستند پُرخور خوندهای(آ امروز،
 
 

د ، که وجود دارناشياء وجود دارند ولی نمی دانند ؛سخنی از اُشو
آن هوشمندی را  وجود دارند ولی، که حيوانات وجود دارند و می دانند

، کيستند و اين جای تعجبی ندارد که ميليون ها انسان ندارند که بپرسند
هرگز اين سؤال را نمی کنند. انسان وجود دارد و می داند که وجود دارد 
و از بدو تولد قادر است و ميتواند سؤال کند که کيست، پس موضوع 

را تو اين هوشمندی  . ان نيستدر مي تعليم و تربيت و يادگيری پرورش
، هستی شوی و تو خودِ هوشمندی ، میبا خودت می آوری و با آن زاده

 .و جامعه با راهکارها و ابزارهای پيچيده ای که دارد تو را نابود می کند
و آن پرسش "من کيستم" را از وجودت بر می دارد و روشی که به کار 

کودک بپرسد او کيست، پاسخ  برده ميشود اينست که حتی قبل از اين که
داده شود  ،از پرسيدن سؤال او داده می شود! و هر پاسخی که پيش

 .  و فقط باری اضافه خواهد بود است بيهوده
به او گفته می شود، که او يک روح است يک بدن و موجود مادی 
نيست، يا در کشور کمونيستی به او گفته ميشود، او يک بدن است و 

ت، و اين که مردم باور داشته باشند که روح دارند اين موجودی مادی اس
 . ولی در هر دو مورد به کودک پاسخی داده شده که فقط خرافات است

و او به . ذهن کودک بسيار ظريف و خالص است  ده استاو نبو ،پرسش
اور می کند و را ب ،پدر و مادرش اعتماد دارد و آنچه آنها می گويند
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و اين باورها هوشياری او را در  ،در باورهايش شروع می کند به سفر
و سپس  ، ميشوديرا او بيشتر و بيشتر دانش آلودهنورديده و می کشند، ز

، وجود دارند و همين طور تا آخر آموزه های مذهبیتعليم و تربيت و 
ام اين دانش ها بيهوده . تم چون برای گردآوری دانش پايانی وجود ندارد

از ابتدا به خطا رفته، سؤالی پرسيده نشده ولی ، است چون و زهرآگين
پاسخ های بيشتر و پاسخ در ذهن کاشته شده است! و از همان زمان او 

موزه ها در هر قومی ، کرده است و اين دانش ها و آبيشتری گردآوری
 که ذهن پُر می شود . بات، خود آنهاستمطابق تعصّ

نباشد  يک پرسش، فته یاد برده است که هر پاسخی که يااو کاملاً از ي
. پس تنها کيفيت يک جويندۀ حقيقت، اينست که  بيهوده و بی معنی است

بجای  ت. کسی که آماده اس و يک باور آورنده نيست ،او باور ندارد
  . اينکه يک دانش آلوده شود، يک نادان باشد

زيرا از طريق دانش در جنگلی از واژه ها، نظريات، فلسفه ها و جزمها 
گم خواهی شد و تعداد آنها آنچنان زياد است و چنان همديگر را نقض می 

بيشتر دانش  ،، خواهی يافتبزودی خودت را بيشتر و بيشتر گيجکنند که 
  . و سردرگم ،آلوده و بيشتر گيج

است که ارتباط خود را با هر نظام کيفيت اصلی يک جويندۀ حقيقی، اين 
د، و شهامت ماينمام دانش های وام گرفته شده قطع و از ت ،باور داشتی

دست  ،نادانی زيبايی خاص خودش را دارد . نادان بودن را داشته باشد
دانش آلودگی زشت و مطلقاٌ آشغال است که بر تو  . کم مال خودت است

چنان است که  ،و اين بار ،ريخته شده و تو بارهای آن را حمل می کنی
وشياری و حقيقت ه به تو هيچ فرصتی برای "خودشناسی" و اينکه به

تو مملو از دانش ها،  مجموعۀ و . را نمی دهد درون خود بپردازی
 .  که حقيقت همين استبيدرنگ به تو پاسخ خواهند داد، 

آنگاه جواب آن پرسش توسط انجيل  ،اگر تو از انجيل مقدس پُر شده باشی
و اگر از احکام و دستورات اديان ديگر پُر شده  . مقدس داده می شود

و اين ها همه از  . پاسخ آن پرسش از آن احکام بيرون خواهد آمد ،باشی
 و آنچه ،منبعی خارج از وجود خودت آمده است و تجربۀ خودت نبوده

 اکتشاف تو نباشد، مال تو نيست . 



  

182 
 

خودت است ، و از تو يک انسانِ  حقيقت، آزادی می آورد زيرا اکتشاف
يعنی وجود داری  . گرنه در سطح حيوان باقی مانده ای و ،کامل ميسازد

ل ولی نمی دانی کيستی؟ زمانی که وارد وجودت شوی، وارد وجود ک
، به نظر می رسد ما از هم جداييم، و . در پيرامون جهانِ هستی شده ای
، يکی هستيم و با هم ملاقات ولی در مرکز و حقيقت فاوت داريمبا هم ت

به مرکز ی بسيار. از پيرامون يک دايره ميتوان شعاع های  می کنيم
و هرچه آن  يک از ما يکی از آن شعاعها هستيم .رسم کرد و هر 

خطوط به مرکز نزديک تر شوند فاصلۀ آنها بهم نزديک تر شده و همگی 
 در مرکز يکی می شوند .

 
 
 
 

 سيرِسلّولی
 انسان

را فقط محکوم انسانی که خود 
 رفع نيازمندی های شخصی و

مادی می کند همه ی جنبه های 
.حقيقی خود را از دست می دهد

که قانون طبيعت  شود ی جسدی میو تقاضاها ،و آلت دست نقاط تحريک
تلاشهای  ی ههم آرامش را از خود سلب  کرده و که . حاکم بر آن است

 حق خود ظلم و اوست که در ،دگرداو صرف چيزهای بی ارزش می 
عشق ورد صحبت ما داشتن قابليّت عقل وآرامش م و .کرده و مجرم است

آنچه که قابليت را در  .دوميشوجود  و موجود، هماهنگی که حاصلِ است
خرافه تا  ،است با خودش ،گندزدايیفردی ظهور و پرورش می دهد  هر

 .می کندخشک جانش را  ۀريش تعصّب بد آموزی و که بداند را بشناسد و
معلوم است  دقدر که گفتي هم نيست و همين ،عا نيست گفتاریبه ادّ، ايمان

و سير تو سير ديگران داری ، و تو نياز به توجه که در آنجا خبری نيست
ثر از داستانهاست أحالات تو مت . است جهنم و زندگی تو در سلولی

رها قيام استنباط های تو از عدم آموزش صحيح است و در امتداد تصوّ
آنچه که پسند خودت هست به و  ،يستئدانا که و فکر می کنی ،کرده ای

از  بينی که زمينه ها را تدارک می ۀو هم ای ردهجای علم جايگزين ک
ر انجام ميدهيم حواس و وسايلی که ما با آن کا . نباشد حيات خبری

و ما  ،طبيعت ماست، چشم و گوش ما نمودارهايی هستند از يک اصل
تا وقتی هر چيزی  ،وظيفه داريم اصل بينايی و شنوايی را در يافت کنيم

و آن با داشتن  دخدا را ببيني دکني يا درختی را نگاه می ،از اين طبيعت
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با حيات و اصل وجود البته اراده  ،خرد و آگاهی و معرفت ميسّر است
 می باشد قابل دريافت هايادگيري و ،و توجهدر دقتها و اصل بينايی  ،است

اهل معرفت گفته  . را از جلو پای شما بر می داردو حجابها  ،موانع که
 نه زبان گويا" . است گوش شنوا و دانايی در فضيلت" . اند

 
 

 
 

 انسان
 موجودِ پيچيده

خردمندی  دوستار، هيچ نادانی
 نادانی دقيقاً همين ۀنيست و لطم

 خوبیآنکه نه زيبايی نه  . است
 از وضع خود دارد ینه معرفت و

فاقد چيزی است در طلب آن  ،داندو کسی که نمی ، سخت راضی است
و چگونه ممکن است انسان  . از نداشتن آن خبر ندارد چون نخواهد بود

 توست بودِ، حقيقتِ آدم بودن و ،مورد صحبتاز نادانی خود نهراسد؟ 
با آشنايی  حقيقی آرامش !تو هوس ها را پرورش می دهی که نباشی لیو

هدايت کار و  و طبيعت استحواس  و دماغ دل و ،موافقت و هماهنگی و
 )مولوی(                       . و گمراه گوشی برای شنيدن ندارد ،خداوند

                                     گوش خر بفروش و ديگر گوش خر    کاين سخن ها نشنود هر گوش خر

 عصبی هوس يک انقلاب. خيانت استه روی آوردن ب دل بستن به هوس
باشم  اگر من دانا و تويی ندارد مورد صحبتيی جا ،است و در حيات

بايد  همه چيز برای تو تو بايد دانا باشی و ،نخواهد داشتبرای تو فرقی 
تمام  . داشته باشی آن را قابل لمس است اگر تو حسّ، مسئله خلقت باشد

   . هستند و مجازی ،چشم ديده ميشوند نمودهاه که در جهان ب نمودارهايی
 .  جوهره، نور و انرژی استکه آنهاست  ،و حقيقتِ آنها از بودِ

 نمايشِ و بودِ اشياء و تظاهر آن، ،طبيعت . است ،همه چيز نور ذاتِ
 هماهنگی همۀ نقاط مشترک موج و پيچيده و هم ،خورد خطوط نيرويیبر

و نيروهای درونی  ،و جاذبه ها و فشارها و ميدانهای مغناطيسی، ،نيروها
و با تمام آن نيروها را در خود  ،و محيطی آنهاست، که جهان لايتناهی

ظهور هرچيزی در طبيعت، مرکز دايره ايست با شعاعهای بيشمار ( داردخود 
 بودند يکی می ،اگر همه چيز دارای يک فرکانس ،و هماهنگ، از امواج نور

انرژی های  و گاه و پرورشگاه موجودات زنده است،خاک زايش )نمودند
 . برآمده از زمين و کيهان ضامن حيات طبيعی موجودات زنده هستند
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لنی سلولی فرم گرفته و روی طبيعت است و به صورت کُ مخلوق انسان
  . موقتی و گذراست ،چه که برخورد می کندهر با آن عمل می کند و

می  ناله اش بلند و شاکی ،ست انجام نشودا و اگر چيزی که طالب آن
ست هچه هر دکرده ايانباشته با چه  يدبينب بدن شما يک دستگاه است ،شود

 . طبيعت رشد می کندطبق قانون 
سلولی را نمی  ،و ما داستان ماورای ندستهو حسی  ،ما سطحیمسائل 

 و کامل رحرز نشود و همه جانبه پُمُ برای ما شناخت ه یو تا مسئل بينيم
حيات را  علم اگر و . دروغ است بر مبناء خيال، و دچه بگويي هر نشود

، ها بدبختی ه یهم حرف های مردمی بود مبناء کار شما و ،دفرا نگيري
هر چيزی  . ها دامنت را خواهد گرفت گرفتاری ها و افسردگی ها و غم

در طبيعت، تجلّی و نموداری از عظمت اين وجود است و چون وجود 
 از دانايی و سلامت گرفته تا می باشد ،بسيط است همه ی انواع را شامل

هستند،  گستردگی بخشی از اين تمامی چيزهای ديگر خريّت، و نفهمی و
در  . روندپرتگاه راه می  ۀمردم اکثراً لب . می کند ،که هر کسی انتخاب

بخشنده  هم و هستی ، داردودات فقط انسان است که حق انتخابميان موج
مام اين وجود درجهت ت نفهمی را قسمت تو انتخاب کردی چون و.  است

 و برسی ،تی خود خواهند بود که به خواسته خدمت تو انتخاب تو در
؟ برای چيست شکايت تو حالا داد و به نهايت رسيد ،خواسته ی تو ثمر

 وقتی تو با ناکامی ها مواجه هستی و درد و شکايت داری آن دردها
تو ، و اخطار می دهد که راهت اشتباه و طلبِبرای توجه دادن به توست 

و  دبفهمي کهتبلکه برای اين اس ،آن دردها برای تنبيه تو نيستند .خطا بوده
 .و هر چيزی که سبب شود ما بفهميم رحمت است دبه راه صواب برگردي

 
 

د برای شناخت بايد خود را از با انباشته های ذهن خدا شناخته نمی شو
وقتی ست بهمين دليل حس بنای کار اچون  . پالايش و پاک کرد، ذهن

بخشنده و مهربان و رحمان و  و مسائل بر وفق مراد باشد خدا هست
بلند می شود که  يمانها ناله، دودننب مسائل مطابق طبعاگرو  استرحيم 

و اين  ، ما خدايی می خواهيم که دستور ما را اجرا کند!ستئيخدااين چه 
که به آن افتخار می کنيم! و اگر کسی  ،و ايمان ما ما شده است دين

 .! گردن متورم می شود بدآموزی های رگ ،نيست چنينبگويد که 
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، باتو تعصّ هانداريد چيزی را بشنويد که مغاير باور شما دوستچون 
 شما برخيزد در شما ايجاد ناآنچه به مقابله با باورهای  هرو  شما باشد
 شناسيم خيالی خدايی که ما می . ه و شما را وارد ستيز می کنددامنی کر

سر می زند، اگر  ماکر خطا از روزی صد بار ف ،ذهن ماست ۀو به انداز
 . ؟مت خطا داشتيأآيا جر ،حقيقی بود ماخدای 

و  ها دين مربوط به طبيعت و فيزيک نيست بلکه مربوط به باطن انسان
و  و آن لطافت و حقيقتِ درون توست . است نفس و مختص هر ،فردی

که آثارش در زندگی طبيعی تو نمودار  ،استبودن تسليم به قانون وجود 
و چيزها و  ،می گيرد پيدا می کند و زندگی تو آرامش بيشتری به خود

د و خوشحالی به زندگی تو می نطبيعت در چشم تو زيباتر جلوه می کن
حرف نيست دانايی ه مسئله شناخت خدا ب دنيستي، د و ديگر افسردهنآور

 . شناسيم اصلاً خدا را نمیلازم دارد ما  ،علمبرای سنجش و شاخص 
است خدای او  ،و خرافات ، حرفهای مردمیکسی که غرق هوی و هوس

و مسائل آنها  ،اعمال انسان ها متوجه امور حيوانی اگر و چگونه است؟
 حيوانات دور می زند خدايشان چگونه است؟ اگر ،حول وحوش شکمشان

 .  دندشيک میبه تصويرخود  شکلنقاشی بلد بودند هر کدام خدا را ب
اگر تشنگی و ذوق باشد  "تويی "مورد صحبت خدا و پيغمبر نيست بلکه 
چيزها  ه یچگونه است که هم.  به نهايت ميرسد و اگر نيست که نيست

ما دور می زند دانايی و دارايی و سلامت چه ، فاسد ذهنی ه یدر محدود
چون شناختی و معرفتی با  و؟ ماشکالی دارد که قدمی برايش بر نميداري

و صدمه اش را هم می  ،منيست هر کس هر چه گفت دنبالش ميروي ما
که در قالب دين ، گِردهمايی های مردم می کشيم!هم و بارش را  مخوري

وجود در قانون  . ها هستند برای تنهايی ها و سرگرمی دگيرانجام می 
نمی  و منتظر کسی حيات متوقف در دانايی جاريست و هيچ چيز نهايتِ
چيزی که برای تو اهميت دارد وقت بيشتری صرف می کنی تا به  ،شود

در کسی که  . و خدای توست ،آن دسترسی پيدا کنی، و همان دين تو
کنند و در  که دارد دور ،اگر او را از فسادی ، پرورش يافتهمحيط فاسد

هنگی ندارد محيط سالم قرار دهند چون اين شرايط با ذهنيت فاسد او هم آ
 ،و با اين نظر می شود گفت . برای او عين مرض است ،اين محيط جديد
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که تو  استچه شده  که شادی شما همان اندوه شماست، و اگر چنين نيست
چسبيده  ،، را نمی بينی و به حيات مادی و عادات اجتماعیاصل حيات

 .! نان خشکيده را برداشته ای و غذاها را نديدی ،غذا ای و سر سفره ی
همه در پی هوس ها و در خيال های خود دنبال حقيقت نيست  هيچ کس

هدف ه مسائل موافق زودتر بو هدايت کننده است ، قانون . شده اندگُم
مورد صحبت اصل حيات است و ما به نا چيز اکتفا می کنيم! .  ميرسند

ادامه دار و م هستي زاردرست نبود يا به هر دليلی در لجن  مااگرانتخاب 
و ما با آنها خوش هستيم  بيشتر ها نگرانی و بدبختی و بد و بدتر می شود

   . ها را رشد می دهيم چون با آنها هم هويت می شويم و همان
که  يدل کرده و خود را شبيه ماشينی تصور کنمّأدراين حالت قدری ت

و  يدرا خلاص کن انلحظه ای ماشين افکارت ،موتورش داغ کرده است
و خود  ، ضعف هابه غرورهاو  د،تا افسرده و ناراحت نباشي يدآرام بگير

 تا مرضِهزار  ديگرحداقل يدوقتی آرام شد يدخواهی ها سرپوش بگذار
 فت و آرامشو کارها در لطا دافسردگی نداري ،ديگر به اولی اضافه نشود

وقتی  ذهن را کنترل کنيد تا در حال قرار گيرد . د رفتنبهتر پيش خواه
مواظبت بايد از ذهن  . برد دو لذّت خواهي هآرامش داشت گرفتآرام ذهن 

وعبادت لازم  ، مراقبه، تمرکزتمرين( برای اين کار . بيراهه نرودتا  دکني
 . اضطراب نگرانی واست تا در  یبيشتر آرامش قدرت در )است

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 زیرداپَ خيال
 نيروی خيال در انسان قوی است

 زندگی يیو ما در ميان پندارها
انديشه ذهن و می کنيم که توسط

و دوست خوشحال کننده استانسان  خيالی برای اميدهای ،آفريده شده اند
 هايش  برداشت . دکنمردم را گوش ی حرف ها و ها، داستانمی دارد 
 .است و خطا کاردائمی  يشو اشتباها می کندشناختی حاصل نو سطحی، 

 که است ابعادی در امتداد ذهن اتتناسب و برداشتهای بيرونی ،يالخ
شما مستعد خيال وجود داشته باشد  که و تا هنگامی دندار، تظاهری ۀتبمر

 .هستيد ، و آزار ديدن ،زخم خوردن
. حقيقی با ديگران برقراری هر گونه رابطۀمانعی است در  هاو اين پندار

قوی است ولی نيست خوشبخت  خيال می کند سالم است ولی نيست انسان



  

187 
 

مردم فکر می کنند همه چيز برای هميشه است ولی  و است ولی نيست
باشد از  ،می تواند نوریدر صورتی که نا هوشيار است  ،انسان . نيست

 مازندگی  ،ارزش داشته باشد اشمشياری و آن زمانی است که زندگی هو
با  ماو زندگی  نکردهها را تجربه  خوبی وا به خود نديده رنگ زيبايی ر

  . است حقيقت بر خورد نکرده
مردم ی بسيار هستند تو های در خدمت خواب توياهای ؤخوابی و ر تو

فکر می کنند با تقوا هستند  ،نيستند هستند که فکر می کنند هوشيارند ولی
  . يی است که دارندياهاؤفقط ر ها و اين،  ولی نيستند

به ميل می تواند همه چيز را  گرايش دارد و ،ذهن عوام به سهل انگاری
گر ميل از جهت ا . و ابهامی بيش نيست ،رآن تصوّ و توجيه کندخود 

از جهت شهوات و اگر ميل  ،خيالات و تصورات خارج شد علم است
 . خارج شد عشق است

ت و همين باور او انسان نا آگاه است با وجودی که باور دارد هوشيار اس
انسان درست نقطه مقابل چيزی است که  حفظ می کند، را در نا آگاهی

آغاز بزرگی برای شناخت  ،درک اين موضوع ، وفکر می کند هست
عاری از باور و اعتقاد بودن چيست؟  شماو حقيقت  داست که کجا هستي

هايی که تو را اسير  رها از تمامی گرفتاری ،بدين معنی است که ذهن
قشنگ است ولی واقعّيت تو  ،مانهای زيباباور داشتن به آر بشود کرده اند

آرمانهای زيبا را خلق  و ما خودمان را فريب می دهيم . را پنهان می کند
را پنهان کنيم حرف صلح ميزنيم و آماده  ،های زشت می کنيم که واقعيّت

ها را دامن ميزنيم  يم و نفرتکن می ،از عشق صحبت جنگ می شويم
  . ستا کار و حيله گر انسان نسبت به خود بسيار فريب

بيشتر مردم بزرگ ترين دشمن  . نيست اختيارش ذهن و ضمير او در
خودشان هستند و خودشان را آزار می دهند و در ذهن خود با خود 

ها  که در گذشته چنين و چنان شده و با اين عمل بدبختی مشغول جنگند
ت و يّاز اذ کشند و و طبيعت را برای خود به گند می ،را دامن ميزنند

 شويد .خفه می  دداري ،دنيای خود ساخته در، آزار خود لذّت می برند
توقع  . باشد شمانه اين که زندگی جوابگوی  دجوابگوی زندگی هستي شما

بايد انجام شود!  دمی خواهي شمازياده از حدّ است که هر چه  و انتظارات



  

188 
 

 کنيد که. شما کاری  نوعی طلبکاری است خواهی وخود  و اين يک
و  ،دنه فقط نق بزني دخلق کني درا بگونه ای که می خواهي هاچيز

نا امن است و  دکه انتظارش را داري زندگیاين  ،دانتظارات داشته باشي
 ،کنيم و هر لحظه می تواند اتّفاقی بيفتد يک توهّم است که ما درست می
عث وهمين توقعات و توهّمات است که با هيچ چيز قطعی و مطمئن نيست

 . دشده تا به حال کسی در اين دنيا آرامشی به خود نديده باش
و انتخابِ چگونه ديدنِ آن  يک راز و يک اتّفاق است ،زندگی يک ماجرا

شماست، ديدکاه خود را تغيير دهيد اگر می خواهيد زندگی شما ۀ به عهد
ما در نا امنی زندگی می کنيم و سفری در ناشناخته هستيم و  تغيير نمايد،

 . ما از کجا آمده ايم و به کجا می رويم ،هيچ کس قطعاً نمی داند
 همه ی مردم حرف خدا را ميزنند و به دنبال منافع شخصی خود هستند!

 

 )(مولوی                  ی است           ه کی داند که اين باغ از کِپش  
 ی استدر بهاران زاد و مرگش در دِ                                      

 

اگر ترس و غم  ) ترس و غم ( انسان در دو مورد احساس بدبختی می کند
 نندۀ دروغآفريترس  ،دخوشبختی داري حسّ کنار برود شماوجود  از

  .دل مومن جای اندوه و ترس نيست ، وی و خرافات استگر لهيح تزوير
 داي دهدور افتا که از اصل خود آن است ه ینشان داگر ترس و اندوه داري

 . که غم عشق خدا باشداست بهتر  داگر غمی داريو 
 یقدرب ما است ،باطل دکنييا تصور  دهرچه بگويي ،اگر خدا حقيقتاً نباشد

 يدآن قدر خطا کن حالا !مهيچ عيبی نداري مکه فکر می کني مخودخواه هستي
 ندتهس خيالات توو جنبه های ملکوتی ت ،دجدا نشوي ی دنيابدبختی هاتا از 

و آنچه در تو رشد خاک است که دوباره به زمين برمی گردد  وگرد  مثل
 . است ديگران ۀجهت توج آن و ،کند خود خواهی می

 
 
 
 

 دهرها در ظرف او می افکننز      آنکه را مردم سجودش می کنند
 (ميرقطب الدين محمد عنقا)                                                                         

 م درصدد پرورشايا ۀدر همو کسی که امری است تکراری،  ماکارهای 
 
 

 ميخواهد و چه موقع ؟تميتوان داشو اماده و سلول بوده چه انتظاری از 
باه ديروز اگر حضور ذهن نباشد اشت، داز لا به لای اين لجن ها درآي

  . دوباره تکرار خواهد شد
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شنيد که  دزمانی خواهي ولی شما هميشه در جريان و گوياست، پيام حق
 . دباشيقرار گرفته  و هماهنگی درعدل خود

طبيعت  وحواس  و دل و دماغ در هماهنگی هدايتاهل معرفت گفته اند "
 ،دنمی توان کسی و اگر ميپيدا کنازعادات و امراض رهايی ما بايد  "است

 . دنگه دار ،را از انقلابات درونی خود که دندار یتاراده و شخصي
 ی فقط پرورش دهنده مها بيرون نياييو گند مسائل دنيايیتا زمانيکه از  ما

  . اسمش حيات نيست و سلولی و فعل و انفعالات شيميايی مهستي امراض
تصورهای  ،بيرونی کار انجام می دهندو انسان هايی که در نسبت های 

 . نده اربهو حيات بی  ،از مسائل حقيقی دانسته و خود را حقيقت
 و موجب ،و نا آرام کننده، نوعی دروغ گويی، غير حقيقی تظاهرات

هيچ کس ضرورتی به دروغ گفتن ندارد و اگر کسی  افسردگی می شوند،
  . قابل معاشرت نيست ،قيام به دروغ کرد

هايی که مردم نسبت به حيات دارند دروغ و تمام خيالات و برداشت 
و چسبيده اند به  ،بهمين دليل خدا را هم فراموش کرده اند ،ندسته نابجا

   .که شفا پيدا کنند!  ها استخوانهای مرده
.  هستيم که قربانی ميشويم بيفر مستعد و، یخراف ،ما مردم احساساتی

دروغهای آخوندی  از ثرأو مت ،اعمال جسد ،شماهای  نساعتقادات شما اُ
شهودی نباشند  ،. و اگر امورات اصل حياتی در آنجا نيست و ندسته

  . گرفت ما چيزی را فرا نخواهيم غير واقعی است و اصولی بی پايه و
 تصوراتی برای آرامش خود و می کنند، انسان ها در عالم رؤيا زندگی

ها را که دائماً بر  و همان آفريده اند، درعالم خيالاز نجات دهنده ها 
 ند که زندگینحقيقی پنداشته و به خود القا می ک سرشان خراب می شوند،

همين است! بذری که دائماً با نسبتهای بيرونی داد و ستد دارد  و حيات
قوه و نيروها و قابليت خود را خرج عوامل بيرونی کرده و سبز نخواهد 

خاک است  ،و داستان مرتبه ی بعدی آن بذرشد و ميوه ای نخواهد داشت 
، خاک و برای گياه و اين هم خواست هستی است که اين بذر برای قوت

اصل حياتی  صحبت از . ستو اين سرنوشت ما باشد، يا درخت بعدی
 خود فرو مانده بتعصّ درو  ،که خيالات را پرورش داده است، و منی

  . دبر می به دست خود حيات را از بين
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را فريب می دهند و از اصل  ماو  ،ندستهتمايلات نفس و جسد  ،تکرارها
و  کرده آن را درک نيم تاسعی کبايد عوض تکرار ه بما  . نددارمی  دور
 وت در واقع ،مشياری و تمرکز انجام دهيورا با ه خود عملو هر مبفهمي
 . باشی، تا حيات برای تو باشد بايد
می  استدلال و فريب می دهد و تو هميشه تو را وسوسه می کند ،نفس

و دائم با خيالبافی اين دروغ ها را به خودت تحميل  ،کنی آوری که خطا
  . نباشد تا از حيات خبری کنی می
که کسی گفته: که قبر امام رضا را باز کردند  ،تعريف می کرد واهریخ

و اينها شده دين و  هم تازه بود! و ديده اند که جسد آقا بعد از هزار سال
  . است کرده خرافاتی که آخوند در اذهان مردم فروباور مردم! 

چرا  ،اصلاً چيزی که به تو مربوط نمی شود و فايده ای برای تو ندارد
 ،عنوان کردن اين مسائل خرافی .؟دو حرفش را ميزني داطرافش می روي

اگر چه به صورت تکليف دينی  هستندو روان پريشی  اعتياد های مذهبی
 . چيز ديگری است ،د، تربيت نفسدنگر بيان

او را در سلوک  . مرکبی است که حامل روح انسان است ،نفسِ حيوانی
و اگر از ابتدا او  ،طیّ طريق باز نماندتا در  يدتازيانه ی حکمت برانه ب

سر  به اندک عارضه ای از پای در آيد ورا به اعمال شاقه مجبور، کنيد 
بر کشور جان  ،باز زند پس با او به مدارا عمل کن تا سلطان عشق

 . راست استيلا يابد در آن هنگام هر چه فرمايد حکم او
 
 

 

 زندگانی
 زندگی جريانی است جاری بر

  با تمام بستر اقيانوس زمان،
و آن با مشکلات ،تلاطم هايش 

حوادثی  و خس و خاشاک گذشته، بر خاطرات ما شناورند . عجين است
 در مقام اشرف مخلوقات بايد شما در صورتی که روند .که می آيند و مي

زندگی به  .د را اعلام کني ،برای انتخاب دارد عظمت هستی که حقوقی
 و اگر شادی نباشد بدبختی جايش را پُر ميکند ،معنی خوشحال بودن است

 دبايد باشد و قانون اين است که آنچه می خواهي تعادل و توازن وجودی
به تو کمک خواهند  ،در موافقت ،خلايق ه یهم دآن باشي بر اگر حقيقتاً

يک جريان و يک اتّفاق  ،، زندگی يک رازدخود برسيۀ که به خواست کرد
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قشنگی  ه زندگی بودی،پيرو عشق ب اگر تو را چگونه ببينیتا تو آن است
چيز ديگری ، دارايی دانايی و يا هريیزيبا .بود برای تو ،را طالب بودی
از تو  ،اگر امور حيوانی و ،بود برای تو می دطالب بودي را اگر حقيقتاً

  . و از چه رديفی تو کيستی اعلام می کند که ،زد و متوجه نبودیسر 
تو همين قدر که می خواهی از تو تعريف شود معلوم است که عيب با 

آن  و زندگی يعنی مانند زندگان بودن . حقيقی با تو نيست طلبو  ،توست
و در  ممی کني خوردبا نمودارها بر حيات، ما نموداری است از يک اصلِ

  ،هستی استمطلق و  اصلِ مخيال می کني م، وهستی سرگرداني مراتبِ
 تغذيه و زندگی داشته ،برای اين که قسمت کلنی سلولی دغذا می خوري

 و جهت خلاقيت ندارد و طبيعت است و اين اسمش حيات نيست ،باشد
  . شداب میو بود و نبودش يکسان  ،دناست که ارزشی ندار املاح و سلول

 تا هماهنگی و هم و است ،یعنصر به قسمتهایلب تو طو  توجّهاتۀ هم
  . ندوجهی ندارد و اعلام مرتبه ها اصل نيست ،موجی نباشد اصل حياتی

 و در مرکزيت حقيقی دزمانی است که بتواني شمات صيّخت و شاشخصيّ
 . است و اين تعريف مردانگی و آدم داستقرار داشته باشي ،حياتی

ت نباشيد که در زندگی به دنبال امنيّ ، وجود ندارددر زندگی امنيتی
زيستن و در شور و جذبه بودن  در کمال . خواهيد بودجويای مرگ 

بدنبال امنيت کامل باشد هيچوقت از ساحل مستلزم امنيت نيست، قايقی که 
و هيچ کس نمی تواند آگاهانه  ،دور نخواهد شد و به جايی نمی رسد

بال می گشايد و پَر و  حوادث،هنگام وقوع  ،ذهنِ مثبت . احمق باشد
يا مثالی در امتداد ابعاد کار انجام  ،هيولايی منِ . کند مشکل را حل می

احساسی و  و یهات مادّجُ و ،استزندگی طبيعی مردم  که همان می دهد
حقيقی چيزی جدا  منِ . و غير حقيقی ،افکار است و چيزی است متغير

در مرتبه های مختلف حياتی در جامعيت و هماهنگی  و ،از هستی نيست
هر  . استو عشق  ،است و يک حرف بيشتر ندارد و آن توازن وجودی

و  می باشدو در مقام خودش افاضه کننده  است ظهوری واجد مرکزيت
است  تحقيق ،واقعی ]منِ[ . ستهم ه گويای اصل ستوا يت باچون جامع

در مراحل  رايا جسم سلّولی هيولايی  منِ و ،است و آن قوه و روح قلب
  . دارد عهدهرب در زمان زندگی حيات آن را کنترلِو ،انتخاب وجودی
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 رگمَ
 آزادیاگر خواستی بميری برای 

ها  وابستگی ۀآزادی از هم. بمير
، مرگ يکو قيد و بندها ،باورها

باشيم و موزد که چگونه حقيقتاً زنده مرگ به ما می آ ۀفرشت . پايان است
پايان بخشيدن به وابستگيها  ،مورد صحبت ما مرگِ . از زندگی لذّت ببريم

ها، هنگامی که چيزی  از آلودگی و رهايی ذهن است ،و باورهای خرافی
زندگی شروع و پايان  . پايان می رسد چيزی کاملاً نو اتفاق می افتده ب

  . و اين راز بايد کشف شود.  و جاويدان است، تفقط هس ندارد
خود که رحم مادر  ۀگذشت ۀ در حقيقت از نشئ ،نوزادی که متولد می شود

 .  ت هر مرگی استو تولد علّ ،مرگ آغاز هر تولدی.  است می ميرد
روی ديگر زندگی است و مرگ و زندگی جدا از  کنترل حيات، و مرگ

 ،ها با مُردن از وابستگی . وجود ندارد، و زندگی بدون مرگ ،نيستندهم 
از تمام بارهای  ،احساس آزادی و رهايی ،رخ می دهد تحوّل جديدی

 . آنها را حمل می کند ،بدون استفادهاضافی که فرد 
شگفت انگيزی دريافت  ۀمرگ زنده بيرون بيايد هديه هر کس از تشرّف ب

، و همراه آزادی و زنده بودن بهبيداری،  و است و آن رستاخيز ،می کند
و غرورها  ،انگلهای تکبّر ۀوجود آورندب مُردن از انديشه های . خرد است
 . عين حيات است ،ها و خبث ها و شقاوت

مرگ در اينجا نقطه ی مقابل و پايان زندگی نيست بلکه بدون وابستگی 
و  . نردبان ترقی و کمال موجوداتند ،ها است مرگ زيستن و لذت بردن

زندگی همراه وابستگی ها عبارتست از اندوه روزانه، رقابتها، نوميدی 
 ها و و گاهی هم جرقه ای از زيبائی ها، افسردگی و رنجها و خشونت ها

باشد يک زندگی جهنمی و اينگونه زيست که هميشه در اضطراب  ،اميد
 داشت زندگی شادمانی خواهيد ،. با تسليم شدن به فرشته ی مرگ است

تا و به زندگی اجازه می دهد  ،زيرا فرشتۀ مرگ گذشته را می گيرد
 . جريان يابد و ما می توانيم در زمان حال زندگی کنيم

 ندا مّال مرگاينها عُ ،را بايد دور ريخت ،افکار کهنه و باورهای خرافی
 دشوار بارکشی و زنده بودن را بسيار سخت و حمل کردن گذشته با خود

ما وقتی در رؤيای آينده  . مانيم ت حال بی بهره میاز لذّ ما و، می کند
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چسبيدن به  يعنی در جعبۀ ذهن خود گرفتار هستيم . و ،هستيم حال نداريم
 . زيستن فهم استچيزی و انديشه ای اسارت است، و زندگی را طبيعی 

 ام و به فرمودۀ خيّ . خاک ميشويم دو روز ديگر ما همه ،دمدمی استدنيا 
که به لحاظ  ،در مرگ های فيزيکی . از خاک برآمديم و بر خاک شويم

می  :که می گويد پيامی نهفته استيک  کهولت يا اتفاقات روی می دهد
 خانه ات، همسرت ،ست از آنِ من است نه مال توا چه در اينجابينی هر

می  تو ،اما فعلاً به طور موقت ،ق دارندبچه ات، پولت، همگی به من تعلّ
 . یمايو يا خودت را اسير آن ن ،توانی از آن استفاده کنی

اين يک معجزه است که مرگ و زندگی دو نمود از يک اصل حياتند، و 
، وقتی رودمرگ به سراغ کسی که زندگی کردن را آموخته است نمی 

 . ، نمايان می گرددزندگی نقاب از چهره بياندازد مرگ
 
 

 کشم خوش در ميانش تنگ تر مرگ، اگر مردست آيد پيش من     تا
 من زاو جانی ستانم رنگ رنگ  او زمن دلقی ستد بی رنگ و بو  

 (مولوی)                                                                                                                                   

از چنان انديشيده که انسان  مرگ هر لحظه اتفاق می افتد ولی طبيعت
. آنچه پيش از مرگ بوده و بعد از مرک هم  مرگ آگاهی حاصل نکند

 . و تا اين راز برای تو کشف نشود تو نيستی "تويی "هست 
  مرگ فيزيکی با ، لازم است .خود شناسی، و بی مرگی ،برای جاودانگی

تی بعد از مدّفاق می افتد که برداشته شدن جواذب و نيروها از سلول اتّ
 . فقط خاک و غبار است

د جسدی و مرگ فيزيکی مسئله ی چيدن و واچيدن است که بدن ها تولّ
 فسنَ امّا هويت تو از بين نمی رود و، پاشند هم می ساخته می شوند و از

 . و تولدی ديگر است ،یآخری ضربه حياتی اول در بی حدّ
 و نه انجامی دارد، آن یجوهره ايست باقی و غير مادی که نه آغازروح 
می گردد  سلولی و عنصری که از زمين است همچنان به زمين باز بخش

 . و هر چيزی که از مادرِ زمين زاييده شود خوراک شکم زمين است
جاذبه، الکترومغناطيس، نيروی برقی ضعيف و نيروی (هار نيروی حياتی چ

و حياتِ هر ذرّه ی جاندار بستگی  . کائنات را در کنترل دارند )برق قوی
 . و جذب و دفع دارد ،به قابليّت قبول نيروهای حياتی
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و  ،با روح جهان در ارتباط است، عقدۀ حياتی تِقلب از طريق مرکزيّ
و  ،نيروهای مغناطيسی . انرژی الکترومغناطيسی را به بدن ميرساند

پايداری کائنات و موجودات  اتالکتريک ضعيف موجب الکتريک قوی و
توسط و  ،با فرکانس های متفاوتند، امواجو  اين نيروها، عالم هستند

سلول تبديل  ۀبه مغناطيس قابل استفاد ،خازنهای موجود در بدن جاندار
 . را تداوم می بخشند ه و حيات جاندارگشت

 عمل و اين ،سلول به دليل اختلال در اعتدال حياتی آن رخ می دهد مرگ
به طوری که هر سيزده سال کليه ی  ،به طور مداوم صورت می گيرد

  مرده و از بين می روند .سلول های بدن بجز سلولهای مغز 
 و يا اين که ،و اختلالات درعمل جذب و دفع ،و مرگی که بر اثر کهولت

 عالم ،نتوانند عمل ارتباط را با نيروهای حياتیخازنهای بدن عللی ه ب
 . انرژی لازم را به بدن برسانند اتفاق می افتد و ،سازند برقرار

 تواماً ، عدم توانايی تغذيهفرسودگی و  و يا تمام کلنی سلولی بدن به علت
می شود و  ،مُزمهل ، به کُندی گراييدهشده باشند جان ،بی اعتدالیدچار 
جذب نيروهای انرژی را از دست داده وقادر به  قبول قابليّتِ ،سلولها

باشد  که فاقد قابليّت قبول نيروی الکتريکی، مانند لامپی نبودهحياتی 
هر  ،ولی بدن و روحمی شود و کلنی سلّ، خاموش و بدون نيرو و هويّت

همه ی چيزها از  . ادامه ی مسير می دهند ،ک در جهت خواست حياتي
    . ، يا قابليتوجه خدايیو  ،جوهرهبين رفتنی هستند الّا 

 
 

 می گويد: من می خواهم کتاب يک فنجان چای" در  اُشو کريشنا "
مرگ انديشه می کنند به  ۀزندگی را پيدا کنم، کسانی که دربار جستجوگر
مُردن  ی بدون تجربه ،رسند زيرا چگونه ممکن است مرگ جايی نمی

ا اعتقاد به ناميرايی ي ،به همين دليل حاصل چنين انديشه ای ؟فهميده شود
 ها هر دوی اين . و يا پايان زندگی آدمی پايانی قطعی است ،روح است

انسان ها  . يک باور است باوری که بر ترس از مرگ مبتنی است صرفاً
 و شناخت ،راهی به تجربه ،و باور و عقيده ،و عقيده هستند ،باور گرفتار

 . و از خلال فکر آن را نمی توان شناخت ،مرگ ناشناخته است . نيست 
و در جستجوی زندگی و  ،را به زندگی معطوف کنيد نه مرگتوجه خود 

هم اکنون و اينجا جريان دارد و انسان می تواند به  ،زندگی .بيداری باشيد
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چون فکر يا در گذشته  فکر کردن ندارده آن وارد شود، زندگی نيازی ب
يعنی در است،  ولی زندگی تجربه کردن . و حال ندارد ،است يا در آينده

هرگز در اکنون و اينجا نبوده و عشق ورزيدن است، و مرگ  حال بودن
 . و در گذشته يا آينده اتفاق می افتد

و در  ،مرگ هيچ گاه در زمان حال نيست، اما زندگی همواره در حال
 زندگی نيست ی و نيازی به فکر کردن درباره ،لحظه کنونی جاريست

زندگی فکر می کنند آن را از دست می دهند  در واقع کسانی که دربارۀ
د يا به آينده و فکر هرگز به زيرا جريان فکر يا به گذشته می پرداز

 .  کنونی تعلق ندارد لحظۀ
اتفاق  ،فکر رفيق مرگ است و مرده است، زنده بودن در لحظه و حال

بنابراين زنده نياز به  . می افتد و زندگی در لحظه ی حال جلوه می کند
تجربه کردن يعنی  و . زندگی تنها تجربه کردن است ر کردن ندارد وفک

به فکر  ،زندگی آن است که تجربه ی بعد از وزندگی دارد اتفاق می افتد 
 .  چون امری است که اتفاق افتاده است ،تبديل می شود

تجربه کردن بی فکری و بی مبالات است بی کلام و خاموش و تهی، از 
زندگی  ه یتجرب ه یفکر را درواز آگاهی بدون واسطه ی ،اين رو اُشو

  . مينامد، کسی که زندگی را می شناسد همه چيز را شناخته است
نيز خواهد شناخت زيرا مرگ چيزی نيست مگر مرگ را  سانو بدين 
مان برای مردم . گذشت ز عدم شناخت زندگی است ۀزاد ای که مغالطه

، کسی زندگی و رسيدن به مرگ استن ختم ، اعلاناخردمند و بی هدف
 که زندگی را نمی شناسد به طور طبيعی خود را بدن خويش می پندارد،

ميرد و ناپديد می شود همين است که موجب پيدايش  و چون بدن می
و همين باور  ،می داندحيات  باوری می شود که مرگ را پايان قطعی

ترسند هرگز قادر  آنان که می و . از مرگ زاده می شود ،است که ترسِ
ناميرايی نيز شناخته می  با شناخت زندگی  . به شناخت حقيقت نيستند

 . آغازی برای زندگی است نه پايانی نه ،شود، زندگی جاودانه است
خود را نشان می دهد و رخ می پوشاند و از صورتی به  ،زندگی

صورت ديگر در می آيد، در جهل ما اين نقاط برزخی تغيير، شبيه مرگ 
مرگ چيزی نيست مگر خانه  اما برای کسی که می داند، . جلوه می کند
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 و تولدهای دوباره و آن يک تجربه است نه عقيده ،هايی برای تغيير لباس
ده می نشينند و تعاليم و نوشته های کهن آرام و آسوبه  بعضی ها با اعتقاد

حس می کنند که نيازی نيست چيزی را بفهمند و يا برای به دست آوردن 
  . ت شديداً شبيه به خودکشی استاين وضعيّ ،حقيقت کاری بکنند

های ديرينه را برکنار کنم و  من می خواهم تمامی مسلک :شو می گويداُ
چون بدين سان تمامی دروغ ها  ،کاريست شفقت آميزبه نظر من اين 

تازگی و جاودانگی اش در دسترس  و زندگی هميشه در ،می شوند نابود
 جويندگان قرار می گيرد .

 
 
 

 

 مرگ يا تولّد
تولد و مرگ دو نمود هستند از 

 فقط خدای يک اصل حيات،
بزرگ است که مقياس واحد

زمان روزهای  موجودات بيشمار و از وجود، ست و اوست که ازا وجود
که امواج چون دريايی پهناور  آنها را بارهو سپس دو ،بی حد می سازد

 گرداند به سوی خويش می می باز ند وکپرا خود را به سوی ساحل می
حيات اقيانوس  بی پايان و ،یگجاودان جذر و مد ،و مرگ ، زندگیخواند

    )خيام(.                                                   و آسمان آفرينش اند
 م هنریدَهر همی نمود، ز خاکک     کردم گذری ،برکوزه گری پير

 خاک پدرم در کف هر کوزه گری     من ديدم اگر نديد هر بی خبری

 
 
 

 حرکت ذاتِ هستی است و ساختار جهان و هر چه در آنست بر ،حرکت
آورده  حرکت را به وجود )قادر متعال(علم مطلق يا انرژی يا تعادل است،

  . د آورده استبوجورا  )موجودات و عناصر( ،همه ی کائنات و حرکت،
دارد  وجود  زندگی در مرگ هم همه چيز در وجود حيات بخش هستند و

  .  بخشد می خوراک تو می شود به تو زندگی چون گوشت حيوانی که
د، ند و تغذيه می کننکش هر آنچه نَفَس می ،استاساس هستی بر تعادل 

خورند برای اين که متولد  کل جهان می ،دند و می ميرنمتولد می شو
و اين يک هماهنگی گسترده و جامع  . شوند و خورده می شوند تا بميرند

و با اين  که حيات و زندگی، خودش را متعادل و بالانس می کند، است
  . حرکات نه چيزی از هستی کم و نه چيزی به آن می افزايد
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می  ،حيات دارد که رشد می کند و بعد از مرتبه ی رحم، بچّه در رحم
 .  ميرد و در اين دنيا متولد می شود

و تغيير  ،بچه سر جايش هست و فرقی هم نکرده حالا در اين حرکت
ما فقط تصور  و کدام حيات است؟ چيزی فرق نکرده، ؟کدام مرگ است

 ) صفی عليشا (                                      . می کنيم و حرف ميزنيم
 چيستی از کجايی، وز چه جايی   ساعتی در خود نگر تا کيستی  
                                                                            را بخشم وجود، خواستم تا هيچ           هيچ بودی در اذل ای بی شهود 

و آن روح و دم خداوندی و درخشش نور  ،و حرکت يکی است وجود
 چيدن(. و آن  اوست که کائنات را مرتباً مرگ و حيات و تعادل ميفرمايد

 . است چون چيزی از بين نمی رود )و برچيدن
 

 (خيام)                           سته استکنار جويی رُسبزه که در هر  
 است  ستهرُ ، فرشته خويی،  لب زگويی                                     

                            خواری ننهیه ب، سبزه  سر هر بر ا پ  
 تاس ستهرُ  رويی لاله   خاک کان سبزه ز                                  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 وحدت وجود
 آفريننده در آفرينش خود حضور
 دارد و دوگانگی در ميان نيست

دوگانگی، مذاهب سازمان يافته
 .و ثروت می اندوزند  مخلوق جدا می کنندو خالق را از  ج دادهيروترا 

و قسمتی  ،دنقسمت قابل رؤيت ب . هم نيستند روح و تن دو چيز جدا از
اين امر در مورد خدا نيز  شود می ناميده ،روحيت نيست که قابل رؤ
و باطنش  ،هم باطن، ظهورش مادهو خدا هم ظاهر است  . صادق است
  . باز خداست

تجلی  همه چيز در خداوند ،دوجود مطلق است و همين است که می بيني
درختان  ،چه بر خورد کنی هم اوست بهرست، وا از کرده و هرچه هست

 . جلوه های اويند و م الهیدَ ،عالم رودخانه ها کوهها و همه ی موجودات
 اوست همه چيز . ی استهست هاچيزۀ در بين نيست و منشأء همو جدايی 

   . )نشأء شاخه و برگ و ميوه بذر استم( ه استنگاي هستی،و 
با  ،زندگی . نا سپاسی از نادانی است ،زندگی دنيا را جشن بايد گرفت

 . بين خالق و مخلوق است ،يک هماهنگی عظيم وو گسترده  تعظم
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 علم مطلق خداوند .دارد و از او جدا نيستو خالق درون مخلوقش وجود 
و  )هستی جهان( که اطراف ندارد از ظهورات خود، مرکز دايره ايست و

ند و سياله ی حق که روح ستوجه االله هاطراف است چه در مرکز و هر
يک هنرمند نقّاش که اثری را خلق  . جهان است در همۀ آن ها جاريست

 خود و فکرش درون نقاشیو علمش می کند خود با تمام احساسش 
و اگر خرد زندگی  درهم تنيده اندخالق در مخلوق  ، ياداردمخفی  حضورِ

 . در ما فعّال باشد اين حضور را خواهيم ديد
 

             راو روح انسانی ت ، بر دميدم راو خويش چون فانی تخواستم در
 ) صفی عليشا (                                                                                

 

 اين که هستند مذاهب اين است خداوند هستی جهانِ تمامی :گويدمي اُشو
فکر  بنابراين و است کرده خلق را دنيا خداوند که اند کرده درست را کذب
، من   باشند خداوند پی در بايد آنان در نتيجه دو چيز هستند، دنيا و خدا

 خودِ بلکه نيست خالق خداوند چون ،کنم کاملاً نابود را دوگانگی اين مايلم
خداوند در تو جريان دارد و اقيانوسی است که همه چيز در .  است خلقت

 . تو وجود دارد در و خورشيد ماه، ها، رودخانه درختان، در او . آنند
 بجز چيز چيزی که خداوند در آن وجود نداشته باشد وجود ندارد، و هيچ

 آسودگی چنان ددريابي را واقعيت اين که ای  لحظه و . ندارد وجود خداوند
 در قبلاً که می شود نازل تو بر عميقی آرامش چنان و آمد خواهد عميقی

 جا همه در که يافت خواهند شفافيتی چنان انچشمانت و دديدي  نمی هم رؤيا
 و در، خيرعظيم يک ناشدنی و وصف زيبايی يک ،يدد خواهيدزيبايی 

 . کرد دخواهي حساسرا ا کائنات تپش زندگی اين چيز کوچک ترين
 خدای اين و و جايی است که در آن شاد باشيم ماست پرستشگاه دنيا اين

 جدا پرستيدنی از پرستنده هستيم، آن از بخشی ما و ،ما و زندگی ماست
 . واقعيت درون توست و ياتو  دين زنده، وحدتاين  درک نيست و

 ر ما دويی نداريم که عبد داشته باشيم عبادت ها برای رشدديگ منظراز 
  ، همه چيز از اوست است غلطپرستش و عبوديت حرفی ، و  خود ماست

 . که دريا نباشد ،و خودِ اوست، ما نمی توانيم قطره ای از دريا بيابيم
  اگرو است يعنی جدايی در بين نباشد .  ايمان کسی دارد که پُر از حيات

  . برخورد شما تفاوت خواهد کرد ۀايمان واقعی بود، نحو
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 است و برگ عبد درخت نيست و فقط هست ،برگ درخت به دليل حيات
تا برای شما اين يگانگی  . است ،خلقت و بودِ، خدا ما به دليل بودِ و بودِ

د و و شناختی نداري ،دو معلوم نشود چيزی ياد نمی گيري حيات کشف
و در خيالات و ذهن خود  ،حيات نيست و افکار شما آبشخور اعمال

 . قانون طبيعت حاکم است ،و بدون داشتن معرفت ،بود ددرگير خواهي
خداوند هر  در تمام مراتب حيات جاريست و در حکومت ،اصل حيات

پذيرشی که اعلام می کند سهم خود را می گيرد، مرتبه ها  کس به اندازۀ
 . و آن نمودها از بود آنهاست ،اصل حياتند ضرورتِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 باورها تغيير
آدم ها بر اساس نظام باورها 

مردم امنيّت و  ،می کنند زندگی
خويش ،در باورهایخود را 

تغيير باورها ممکن نيست، مگر  و اسير باورها هستند . جستجو می کنند!
صِرف ه گاه باورها ب. هر و به بصيرت و آگاهی برسد ،فرد تغيير نمايد

  . و بدون تحقيق باشد صدمه اش دامنت را خواهد گرفت ی مردم هگفت
 تحولی ،بوده فهمد اينگونه باورها يک تله و فريب زمانی که شخص می

و .  ها خردمندی می آورد و آگاه شدن از اين فريب شودمی  در او ايجاد
 . فريب ميخورد کور است و ،خطر آگاهی ندارده انسانی که نسبت ب

و منطق خودش را دارد و کسانی که آماده ی زندگی تمام  ،زندگی قانون
 .  عيارند به قاعده و منطق ديگری نياز ندارند

 هستند هاو دروغ ،ترس ه یعقايد مبتنی بر تجربه نبوده و زاييدباورها و 
  . همراه است، و هر تعصّبی با فساد ،تعصبی ،و پشت سر هر باوری

و نبايد خود را گرفتار  . و سدّ راه زندگی هستند ،ذهنی اتباورها رسوب
 کسانی که از خدا مقصد می سازند گمراه می شوند ،نمود باورها و عقايد

  امی مقصدها رها شود خدا همانجاست .از تم ،که ذهنهر کجا 
 بيرونحقيقت را فقط می توان در درون خويشتن يافت، و کسی که در 

محيط رشد ما محيط  . آن را گم می کند می گردد ،به دنبال حقيقت
در آن بوده ، باتها، ترس، خرافات و تعصّ پرورشی نبوده و بدآموزی

که از کهنه ها  ،در راه حقيقت است نخستين شرط داشتن شجاعت . است
هستند شکسته و دور  ،و باورها و خرافه ها را که قفلی بر مغز ،دبميري
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برای  و آخوندها دين فروش حقه بازان . دتا هميشه تازه باشي ،دبريزي
  . و سود برده اند ندده از ا را دامنخرافه همنافع خود 

شسته و بخوريد هوشتان جنّ را با گلاب  اگر سورۀ " می گفت: رمّالی
رئيس جمهور خرافه گستر حکومت  آقای احمدی نژادو "زياد می شود
ها  تعيين قيمت خودِ آقا امام زمان به طرح يارانه ها و" اسلامی گفت:

در اين حرف ها چه عقلانيتی وجود دارد که مردم آن را  ".دخالت دارد
 ،مُهملاتياوه گويی ها و باور می کنند! و اگر کسی بگويد که اين 

ميان می آيد که مردم از دين ه خوراک جُهّال است آن وقت چوب تکفير ب
 . ! برگشته اند

عقب نگه داشته  وامعدر ج.  داغلب باورها و خرافه ها چنين پيدا شده ان
 ردم استفاده می کنند و آنها را تحت تأثيرمشده، از نقاط ضعف و تعبُدی 

  . می کنند ف در فکرشانمذهبی قرار داده و تصرّ بدآموزی های
زير ساخت های اخلاقی ما را  جمهوری اسلامی تمام و هاآخوند اين

 . ده اندرا در جامعه گستر و عزاداری و فرهنگ ذلت ،کرده اند ويران
 ،که با زمينه سازی فرهنگی ستا لزوم، مبارزۀ فرهنگی و روشنگری

 . و اجازه ندهند دين در امور دولت مداخله نمايد دبيدارشوبايد ذهن مردم 
 و بايد جامعه را ،روح و روان جامعه هستند ، و انديشمندان روشنفکران
دوام نيست و تنها راه قابل  عوض کردن زور با زور . روشن کنند

  . است به ارزش های فرهنکی و اخلاقی کهن آگاه شدن مردم ،رهايی
قلمرو زندگی شخصی خود باورهای منفی و در  قادريمهر يک از ما 

و سهمی در  ،خود را به تدريج تغيير دهيمو سنتی  ،های موروثی سفاهت
  . يممايايفا نبهشتی به رؤيای  ،تغيير اين رؤيای دوزخی

انجام می شود اما می تواند جهتی  اين کار نه آسان است و نه به سرعت
 . معتقد به تغيير بدهدحرکت انسان های پويا و ه ب ،نو و سالم

 کفايت نمی کنند، تصّورِ اعمال خوب ما برای ،برای سير تکاملی باورها
 ی ، و آن در حوضهابقت دارد با اندوخته های ذهن مااست که مط اين

 .  و جنبه های احساسی و غريزی ماست ،محدويّت
نياز به تغيير اساسی در اعماق  ،دوام يک الگوی رفتاری در انسان ها

 . در سلولهای مغز آدم ها دارد ،بنيادی لگاهی آنها و تحوّذهن ناخودآ
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 اساس باورها
 ردترس وجود ندا ،خردمندیدر 

 امنيت مطلق نهفته است آن و در
داشتنِ است که انديشه ی ،ترس

 ۀرا مطرح می کند که تمامی اَشکال فريب ها را آفريده است، هم ،امنيت
 . زاده شده اند، گوناگون از شکم ترس های باورها و عقايد و ايدئولوژی

در شما ايجاد نا امنی می هر چيزی که به مقابله با باورهای شما برخيزد 
می دهد  ،د به شما احساس امنيتناگر چه غلط باش ،کند و کتاب باورها

  . شما ،تعصّبات و ،با ذهنيّت اُنس گرفته است چون منطبق
باورهای دروغين  تمامیما حقيقت را نمی بينيم چون حجابی که بر اثر 

حجابی هستند که حقيقت را  ،باورها . ذهن داريم ما را کور کرده اند در
که بتوانيم  ، به ما قدرتی اعطاء می کندو باور ايمان . کرده اندمخفی 

ب، مردم را ديوانه ايدئولوژی و تعصّ و . کاری خارق العاده انجام دهيم
هنگامی که شما يک ملی گرا و  . ند که کار غير انسانی انجام دهندمی ک

، قدرتی می دهد که ديگران را بکشيدشما يا يک مذهب زده باشيد اين به 
جنگ هايی که اتفاق افتاده را بنگريد که انسان ها چه می کنند! يک باور 

به  ،ايمان می تواند به شما يک نيروی عظيم اعطاء نمايد و باور و پندار
وقتی علم وجود ندارد  ،انسان ها را بی رحم می کند ،خدايی بی رحم

چه عقلانيتی در   . آدم کشی راه می افتد خرافات جلو می آيد و جنايات و
 . اين باورها می تواند باشد که مردم کشته شوند؟

خلق خدا  ،اين باورها را جا انداخته اند ،در فرهنگ و حکومت های دينی
 . که به بهشت بروند! ،را آزار می دهند و می کشند

خارجی از در اوايل انقلاب، خبرنگار "  :شاهد عينی نقل از برادرابراهيم
کنيد طبق قانون است؟ و  رفسنجانی پرسيد که اين آدمهايی که شما اعدام می

رفسنجانی جواب گفت ما دقيقاً نمی دانيم، اينها قانون ما را شکسته اند، آخوند 
 و بعد اينها می روند پيش خدا، و خدا تصميم می . و ما آنها را اعدام می کنيم

  ".بهشت بروند و اين بما چه مربوط استگيرد که آنها به جهنم و يا به 
ی مس���يحی چ���ه بلاي���ی ب���ه روزگ���ار دني���ا ميس���يونرهادر اروپ��ا کليس���اها و  

 تمامی کشيشان ه نام خدا اعتقاد و باور داشتند!.بآوردند چرا که به چيزی 
  اند، و مراسم مرّوج چند پارگی بشری بوده ، و معلمان مذهبی ،آخوندها
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 . می کند که شما را از خدا دور  ،بر حقايق استسرپوشی  ،کليسايی
 و ممکن است غير حقيقی هم باشدپنداری است که ذهن آفريده  اعتقاد،

جهان را  ه یو می خواستند هم ند،دبوآنها اعتقاد داشتند و به آن وابسته 
 .که داشتند به کيش و دين خود درآورند هايی بر اساس باور

فوق تصّوری همراه انواع  رنج های ما و با اِعمال تحميل اعتقاد خود،
اين  . بار آوردند و جوی خون راه انداختنده ب ها ها و سختی مرض
 و خشونت ها ،اين کشتار آنها بود و برای آنها ،و باور ،عقايد ،پندارها

 . بود! و خوب ،مقدس يک امرِ
می توانند  آنهايی که باور دارند که با عبادت و انجام کارهای خوب خود

خاک ه که هيچ کس نمی داند چيست مردم را ب خدا سخن گويند خدايی با
ه اند که چيزی به نام آفريدآنها فلسفه و پنداری برای خود ، و خون کشيدند

به  آن را های خود می توانند ايمان ۀوجود متعالی وجود دارد که به وسيل
  . و به تجاوزهای وحشيانه ی خود جنبه ی الهی می دادند ،ندآور دست

در جهان مسيحيت ايمان جای شک را گرفته بود، شک تميز کننده است 
 . يا  قبول است ،مقدّمه ی ردّ ،شناخت و و ذهن را پالايش می کند

 

 " .درست وغلط بودن آن مشخص نمی شود دبه مسئله ای شک نکني تا"  دکارت
 عصارۀ تمامی و نفس ما ، در حال نيز جريان دارندباورهای گذشته

 داستان گذشته است داستان چيزيست که تو نتيجۀچيزی که  ،استبشريت 
 وحشی گری های آن، مانندبا همۀ  ،حصول ميليونها سال تکاملم ،آنی

   از گذشته شکل ما و باورها، ،ترسها ها، خشونت ها، تجاوزها، بيرحمی
  . اعمال گذشته استی  دهآلو من ماو دا مگرفته اي

، ما داخل جهنمی و پا ميزنيمو ما داخل کثافت و لجن گذشتگان دست 
گفته شده، وقتی انسان مرضی داشته ( که بايد خود را نجات دهيم افتاده ايم

  .) باشد دامن هفتاد پشت او آلودۀ آن مرض خواهد بود
نماييم و  ،اصلاح و شناخته نگری،باز ما مجبور هستيم خود را حالا و

 گندزدايی و خود را از اين مرض ها،لازم است ما محيط زندگی خود را 
و برای  آزاد سازيم حمل می کنيم ،و زخم هايی که از گذشته ،باورها

. اگر شما به تجربيات خود به  آيندگان خير و برکت به ارث بگذاريم
آگاه يد و از آن مائنو آن را مشاهده  ،عقايد و نظرات خود شک کنيد
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باورهای بدون تحقيق  ،روشن آزاد هستيدبرای مشاهداتی  آنگاه ،شويد
می اندازد که  ،در چنگال استبدادما را  و و اشتباه آميز است ،تعصّب

کاری که انجام می  ممی کني و گمان موانايی تفکر نداريت ،است ويرانگر
 مفلج می شود و کاری که می کني ما ،ذهن درنتيجه !درست است مدهي

  . و منِ ذهنی است ،کار ديو
در مشرق زمين شک يکی از عوامل اصلی است و اين آيين از شما می 

شتن آگاه نباشيد چيزی خواهد شک کنيد اعتراض کنيد و تا نسبت به خوي
  . سوداگری و فريب است زيرا تمام دنيا شده . را نپذيريد

، آخوندها يا باوری نداريد رابط و قيّمبرای خدا شناسی احتياج به  شما
  . محقيقت دور بمانيما از قفل شده و هاباعث می شوند که مغز

برای اين که خدا را و  و همه چيز از اوست هستی است، ۀجوهر وندخدا
به اصلاح ظاهر و باطن خود  و دبشناسي ، اول بايد خود رادبشناسي
 . نداشته باشيدند نميز انهائی که ديگر و کاری به حرف . دبپردازي

 

 آن يک نفر بر سر چاهی نشسته و شمارش می کرد کسی که از: حکايت
و آن مرد  آهای آقا اينجا چه می کنی؟ پيش آمد و گفت ت،شگذمی  لیاحو

پانزده او داشت فضول او را گرفته به ته چاه انداخت و ادامه داد پانزده 
ها را شمارش می کرد، مردم خودشان را فراموش کرده اند و می 

 . سر از کار ديگران درآورند خواهند
 

 مذهب
 ايمانو 

اصولاً دين های اجتماعی برای 
ال آمده که از ديوار يکديگر جُهّ

 بالا نروند و به حقوق هم تجاوز
  دهاديان گرفته و بجای دين، عرضه ش رنگ ،رسوم قومی آداب و .نکنند

بلکه حقيقتی است که همراه با عشق ، به گفته نيست است . ايمان حقيقی
سلامت و  و شرط آن می شودوارد  ،واقع شده و در قلب ،هيجان شور و
 سدش براگر آسايشی رَ ستد خدا را به حرف،پرَ آنکه می ، استاعتدال
داد و ستدهای طبيعی و ، دين و اگر آزمايشی آيد برگردد از خدا ! ،آسايد

و در  است نسبت های بيرونیل حسی و آن ماورای مسائ ،مردمی نيست
دل او مؤمن کسی است که چشم و گوش .  زندگی کردن است ،عالم دل

، و مردم از او صدای خدا را شنيده باشد و ،باز شده و نور خدا را ديده
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. اکثريت مردم جاهلند و با تظاهر به مذهبی بودن  در آسايش باشند
می کنند که اشرف ر چون فک و .نسنجيده سخن می گويند و عمل می کنند

دانند که مقام  ، با غرور روی زمين راه می روند و نمیمخلوقات هستند
 بايد هست اگر چيزی با تودر صورتی که  حرف نيستگفته و  آدم به

  . ) که جلای خودش را دارد ،طلا ( مانند، اعلام کننده باشدگويا و 
و  ،کند می، تمام وجود اعلام حيات دوقتی با عشق قيام به کاری کردي

 خودِ. وقتی عشق باشد  ندشومحسوس می  گرديده وجود نمايان مراتبِ
 ،چيز عروج پيدا می کنندکه همه  ،کارها را انجام ميدهده ی هستی، هم
 . شوند می عروج کرده و تبديل به گياه و حيوان و انسان ،مواد خاک

مراتب حياتند  ،تمام چيزهائی که در جريان هستند و ظهور پيدا می کنند
زنده بودن يعنی پويايی و اعلام حيات  . عشق را با خود دارند ه پشتوانۀک

 توو شد  ،کردن و اگر رکود بود ضعف و فساد است، خاک عروج کرد
در مرتبه  خودت کاری انجام ندادی ،عروجتربيت روان وبرای و تو اگر 

 و مرده ای يا عناصر، و خاکی . ،و پست حيات متوقفی ،های سلولی
و  ندنيستمذاهبِ سازمان داده شده مذهب  . خدا را تحقير کرده اند ،مذاهب

و  ستگیابو ايجاد و ،بی معنی دروغ، تمامی اموری که در جريان است
 ،مراسم مذهبی، عقايد مذهبی می کنند تمامی آداب و رسوم و تعصبات،
  . ددارنن ،مذهبربطی به هيچيک  ،بافته های فيلسوفان ،نظريه ها

 . دست و پای دين جمع ميگردد ،شود زندگی حاکم می جا که خردِکهر 
های  دين ها و اعتقادات اوليه به تدريج اصلاح شده و شکل ۀهم ذاتِ

يزه شده و قابل باورتری بخود گرفته اند و همگی از جهان امروز اارگان
  . و هيچ افتخاری ندارند ،سيالندهمگی و اين اعتقادات  ،عقب تر هستند

 چه جامعه بيچارههر ،خطری هستند برای آزادی بشر دين های آخوندی
ين ا.  در آن بيشتر است دينی خرافاتدروغها و  ،منحط تر باشد تر و

 هستندنه دين  اينها . همگی رنگ دنيا دارند مذهبی که مردم دارند دين و
 . است و طمع که دو روی يک سکّه هستند ،ترسبلکه نه مذهب و 

 

به ذهن ندارد و  هم نيست و ربطی هم ذهب فلسفه نيست، تفکّر کردنم
مذهب  مشاهده، و ايمان نتيجه ی"  . دگردمسئله ای هم ندارد که حل 

  خود وجودرفتن به ژرفای  و درعمق خويشتن خويش "خود شناسی ۀتجرب
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و مذهب  و برای قال است فلسفه يعنی پرسيدن . و کشف کردن آنست
 . و برای حال است ،طلبيدن

می آورند  یهرچه مردم گرفتارتر باشند، آسيب پذيرترند و به دين رو
مردم و غارت  برای کنترل،يک امر تاريخی و  دينداری، سازمان يافته

و قرون متمادی مذاهب  . و جهالت با هم بوده است همواره دين بوده و
مباحث بحث  بوده اند و مهمل ترينو ويرانگر  ،عامل تفرقه بزرگ ترين
 ،جز بدبختی و کشتاردست آوردی  ،که بعد از هزارها سال مذهبی بوده

 جهل و دين ها سدّ راه دين هستند و باورها ريشه در.  و ستم نداشته است
 . به مشکلات می اندازندو زندگی را دارند و تو را در بند کشيده  ،ترس

 . و سُنت ها و بيعت ها باطلند ،يک امر شخصی است ،در واقع دين
ايجاب می کند اين وضع  مفت خور و آخوندهای ،و استثمارمنافع غرب 

هر کس  همچنان ادامه پيدا کند که در امورات مردم دخالت داشته باشند
آنها با ترساندنِ  . ، بدبخت شداختيار خود را به آخوند و کشيش سپرد

و به هر طرفی که به نفع خودشان  ، جامعه را در کنترل خود دارندمردم
 . ندده اباشد مردم را هدايت کرده و سود بر

با مطالعۀ مذاهب گوناگون و بصيرت يافتن به ماهيت و ساختمان مذاهبی 
ران دين ايابيم که تمامی آنها دکاند که انسان آنها را اختراع کرده در می

و موقعيّت  ، پولو ستمگرند و به دنبال قدرت ،دروغگوياوه گو،  هستند،
فلسفه بافی هايی را می دانند که ديگران نمی  آنان خود هستند، اجتماعی

ی هابه تله  و به دنبال آنها رفته بمنظور رهايی از تنهايی، مدمر دانند و
 ."دکان نکنيدگور مرا تبديل به  ،سرشت دخدا فروشانِ ب"ایآنها می افتند، 

 مشاهده وی  هدر واقع ايمان نتيج ،ايمان آن نيست که مردم می گويند
 حاصل می شود نيّت که بعد از قيام و است استقرار در مرکزيت ثابت دل

و مسئله ايست درونی، وقتی چنين شد قلب تو احاطه بر مغز تو داشته و 
و اعمالی که انجام  . خواهد بود ،تکيه گاه افکار و حواس تو بر فطرت

 شود، يعنی دست تو می می شود و عدالت اجتماعی خدايی دمی دهي
عالَم تو شده و تو در هر  ،نورانی مرکز حياتی قلبی  هو نقط دست خدا،

يعنی قيام کرده ای بر آنچه که بايد باشی،  ،لحظه در قيامت خود هستی
وجود و  و اين يعنی اعلام ،]من[ همان اصل و واقعيتی که در ابتدا بود
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و  استمعنی قرب ه و ب ،و قيامت يعنی معرفت به حقيقت . شکرگزاری
  . را می پوشانند از قرب خدا بدورند ،که حقيقت آنهايی

 
 
 
 
 

 خدا
 منبع درآمد

خداوند عشق است و عشق 
هرگز کسی را مجازات نمی کند 

اهد شاهد رشدو پيوسته می خو
و رنج هايی که انسان با آن مواجه می شود  و درد.  و کمال انسان باشد

بخشی از زندگی و  ،وشايندو اين تجربه های نا خ ،ابزار اين رشد هستند
خوشی و اندوه شانه به شانه در حرکتند و هر مشکلی  . هستند، آموزه ها

در زندگی درسی برای ما به همراه دارد که به ضعف های خود بپردازيم 
باشيم، مردم برای شکست دنباله رو بسياری از ما عادت کرده ايم 

بعد به دنبال  خوردن برنامه ريزی می کنند و آن را به دست می آورند و
ست و تنها با آگاهی در پريشانی ا دنيا رؤيايی ،هوسی ديگر می روند

دگرگون  هاچيز و وقتی چنين شد همۀ ،دوشمی  لياز ها است که تاريکی
  . که خدا می خواهد دو آنگاه چنان فکر و عمل می کني .می گردند 

که در اجرای مراسم مذهبی، بُت پرستی و اهانت است به خدا، مراسمی 
آلود و مشمئز کننده و مردم خر کن است که  کليساها اجرا می شوند کفر

مذهبی که در اجتماعات  مراسمو آدم ها تحت تأثير قرار می گيرند، 
 ذهنيت قومی عوام و از تلون مزاج و انجام می گيرند با توجه به

  . که به خدا برسند! ،تقاضاهای جسدی آنها مايه می گيرند
طور هستند، خدا بزرگ ترين مصيبتی است که بشر  همينی اديان ه هم

خدا و وسيله ای شده برای کلاه برداری مفت خورها،  ،به آن گرفتار آمده
ردم است، مشکل خدا نيست پناهگاه م از مردم گرفت، چون توانرا نمی 

اين زاهدان  ما احکام الهی نداريم . که منافع دارند ،هستند نادين فروش
آنها از الفاظی استفاده می کنند که  دروغگو و حيله گر، هستندبی مايه، 

  . تا پول شما را بچاپند شما نمی دانيد چيست و شما را گول ميزنند
تشکيل و احساس گناه  شاز پرست ،و مذهب کاذب از مراقبهذهب واقعی م

  .اين خطا کاری و احساس گناه در زندگی بشر مشهود است و شده 
خون حضرت عيسی و دست مسلمان ها به خون امام دست مسيحيان به 

 . ما آنها را کشته و سپس آنان حسين و دست بشر به خون خدا آلوده است
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امپراطوری روم دخالت  را پرستيده ايم! اسقف اعظم و يهوديان در
کشته  ،مصلوب شد، بنا بود سه نفر جانی (ع) روزی که عيسی . داشتند
فه ای بود، هم دزد بود و هم بالفطره وحر. باراباس، يک جانی  شوند
 که با آن فرمان، او سزاوار، او هفت نفر را کشته بود و ميدانست قاتل

 . کشته شدن است نه عيسی، و حق نبود که عيسی به صليب کشيده شود
 ، کهکه در جمعيت بود سؤال می شود) يهودا(از يکی از پيروان عيسی 

من  می شناسی؟ او می گويد نه را لوب شودکه می خواهد مص اين مرد،
هرگز چيزی در باره ی او نشنيده ام! فقط ديدم مردم جمع شده اند من هم 
آمدم ببينم چه خبر است!! در اين هنگام خاخام ها و قدرتمندان مذهبی 

و  ، دادندرأی به آزادی باراباس يهود فرياد کشيدند، باراباس! باراباس! و
يسی مسيح به اين دليل به صليب کشيده ع . عيسی را به صليب کشيدند

  .شد که چيزی که می گفت بخشی از ذهن يهودی که به او داده بودند نبود
و  و مسيح برای آنها خطرناک بود چون می توانست ساختار جامعه

 .  را که بر خرافات استوار بود، نابود سازدمردم  باورهای 
گفت خداوند  مسيح میمقابل چشم و خدای يهود اعلام می کند چشم در 

اين . در رُم مردم برای  عشق است، و اين گفته بخشی از ذهن يهود نبود
صدها نفر ديگر  (ع) و بعد ازعيسی . کشته می شدند ،که مسيحی هستند

 توسط قدرتمندان مذهبی يهود مصلوب شدند، وقتی اين گونه افراد بی گناه
جريان پيوسته و از ه مردمی که نا خواسته ب به صليب کشيده می شوند،

کنند به احساس گناه کردن، چرا که در  آن حمايت کرده بودند، شروع می
آنها جايگزينی می شد برای  ،و پرستش . اند يک جنايت مشارکت داشته

پرستش روشی روان شناختی است، برای شستن دست  . آن احساس گناه
 .  با حمايت آنان به قتل رسيده اند ها از خون آن مردان که

مسيح با توافق کشيش اعظم معبد يهوديان در يهوديّه و به دستور 
. و پونتيوس  امپراطور روم توسط حکمران او پونتيوس پايليت کشته شد

ده پيرو . مسيح فقط دواز پايليت بعد از کشتن عيسی دست هايش را شست
 ، و تمام به صليب کشيده شدگانِ ديگرداشت، و مصلوب کردن عيسی

 و سبب شد . ، ايجاد شودد که در مردم احساس گناه شديدیديباعث گر
  . ، کنند و يک دين بزرگی از آن پديد آيدبسياری با آنها همدردی
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ود از احساس گناه پيروان آن پوششی ب و اين همدردی ها و پرستش ها،
و باعث  کاری بود که يهوديت، انجام داد اين کشتارهای غير انسانی ،دين
 .  گسترش پيدا کندکه دنيای مسيحيت  شد

م خون ريزی پس تما ،، مسئول ايجاد مسيحيان هستنددر واقع يهوديان
. هستند، و کليساها انجام دادند يهوديان هم مسئول هايی که دنيای مسيحيت

پونتيوس پايليت می دانست مسيح بی گناه است و تلاش کرده بود که 
آزاد کنند، ولی يهوديان موافقت نکردند خاخام ها را راضی کند که او را 

 . و او به صليب کشيده شد
کشتن آن مرد بزرگ ازهمين رُم ايتاليا صادر گرديد که امروزه  دستور

 . دوهزار سال است که خاستگاه مسيحيت و سرزمين پاپ شده است
بودند، وقتی ديدند که از و مسلمانانی که به دنبال امام حسين راه افتاده 

را تنها  (ع) و امام حسين ، برگشتندها به دنبالش بودند خبری نيستآنچه آن
 .  گذاشتند و به کشتن دادند

 خدا را ،و معابد ،، مساجدکليساها ن خدا آلوده است . دست بشريت به خو
ت خورها و کلاه فای مو خدا شد منبع درآمدی بر . کشتند با شمشير دين،

خدا را به بيراهه کشيده و سود و  ،همانهايی که دين برداران دين فروش،
 .  برده اند

 . دسرن دنيا عدالتخانه است، و هر کس به خواست و انتخاب خود می اي
و با اعمال بد و خوب  ،کرده را تغذيه اين ما هستيم که روح جهانو 

 .می کنيم  ،شرايط دنيا را برای خود بد و خوب
و  بد، قابليّت چه شما واقعاً خواهان آن باشيد چه خوب و چه هر

در جهت خواست شما فعّال می شود و آن آرزوی  ،نهفته استعدادهای
را بصدا  ،ذهنتان مصلحت خداوندی شماست که دريچه های ،قلبی شما

خدايند در جهت انجام  در می آورند و ذات آسمانها و زمين که همکاران
 .  خواست شما در شتابند

 
 

بسيار بود، خداوند به او ميگويد  : عارفی را مريدانخدا وعارف مباحثۀ 
 ؟ تا همگی پراکنده شوندميخواهی به مريدان بگويم که در جُبّه چه داری

از کرَم و عظمت تو خواهم و عارف جواب ميدهد اگر بگوئی من هم 
 . گفت تا همۀ خلايق عبادت تو را کنار گزارند
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 انتخاب زندگی
 عمقی ندارند و تفکّر عوامفکارا

مانند  ،افکار . است سطحی آنها
با دنبال سطحی آگاهی اند امواج

ها متولد شده اند  بعضی . ژرفا شناخته نمی شود ،امواج سطحیکردن 
و جاويدان  ،ها متولد شده اند که حيات را ارائه دهند بعضی و ،بميرندکه 

قانون طبيعت  حاکميّت وافراد دسته ی اول زندگی سلولی دارند و  . باشند
 کنندمی دوم که حيات را انتخاب  ۀدست امّا.  آنها اجرا می شوددر مورد 

ولی انسان به  ،ديد می کندهکارشان دشوار و خطرات بسياری آنان را ت
 چون ،می خواهد همه چيز را با فکر کردن حل کندو سطوح چسبيده 

 . شهامت لازم دارد ،تکاپو در عمق ترسناک است و دستيابی به عمق
ديد می کند؟ ژرفا تاريک است هتو چه می دانی چگونه خطرهايی تو را ت

راهی که  . تو تنهاتر خواهی بود ،تر چه عميق هرو تو تنها هستی و 
 شما ،دعلمی و آشنايی به آن نداري شماو  ،تاريک است ديه اانتخاب کرد

که از  دتاريک و نا شناخته رهبری می کني ه ایماشينی را در جاد
. دبا مانعی برخورد کنيهر لحظه امکان دارد  و دنداري خطرات آن آگاهی

 يقرطنخستين قدم  . را رها نخواهد کرد مانفس  در اين راه شيطانِ
باشد و  می که همان نماز و روزهاست  ،شريعت حقوقرعايت  ،معرفت

را  تو افکار دگيرانجام  ،توجهچنانچه با که  آن آويزه ايست جهت آرامش
 در مقابل مشکلات و نا آرامی های طبيعی هد بوداخوتی و امنيّ دادهنظم 

 . دناست که کمتر مزاحمت داشته باش ،برای تربيت نفس و
در نادانی انجام گيرد از روی ترس است، نماز به معنی عملی که  هر

و  هدررا از تفرقه ها دور ک شما همراه باشد تمرکز چنانچه با دعاست و
 و آگاهی ،و جهت نظم ،برای شروع و ابتدای رشد حقيقی ،راهنمايی است

را نظم  شماو فکر  دست تا مگر از لغزشهای نفس آگاه شويشما ادادن به 
 . یدنياي بائصباشد در مقابل م یو آن می تواند آسوده گ ،و جهت دهد

نماز بی حضور از و  و انرژی معنوی گرفت ،از نماز بايد حضور ذهن
و  نمايدشيطان است که می تواند ما را به ذهن ببرد و با ذهن هم هويت 

دزدی است که مشغول دارد، شيطان دائماً با زندگی در ستيز است و مانند 
تن دارد و در ما نفوذ می کند و ما بدون اين که بفهميم با ه لباس پاسبان ب
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 ين شروع راه معرفت استا . همکاری کرده و از خدا دور می شويم آن
 و جسارتی ،و تا انسان آمادگی اين چنين شهامت، شهامت لازم دارد آن و
آن را  ادامه ميدهد وکردن  به تفکر ،عمق نداردتکاپو در برای ار

 . !درست است که کارش کرده و به خود القا می کندآگاهی  جايگزين
خودشان ميزان ذوق ه بر خورد می کنند ب که چيزیمردم بلا استثناء با هر

 . تجزيه و تحليل می کنند چون ميزان رشد آنها بيشتر از آن نيست آن را
 متوجه تلوّن مزاج است ودمدمی، و  زندفعالی که از اين جسد سر ميا ۀهم

 . همين است که هست ،مآگاهی و معرفت پيدا نکني تا ما
و رسم و رسومات  ،و قواعدذهن هر قوم و طايفه ای پُر است از عقايد 

هر کسی آن چيزی را قبول دارد که مطابق اندوخته های ذهن  ،خود آنها
چه بسا خساراتی هم  ،مست جذب آن می شويماآنچه که ذوق  و اوست،

 در دنيایِ . بعضی ها خوششان می آيد که با بدبختی زندگی کنند دارد
 و اگر حرّاف و داثبات کني نَفس خود را دسانی می توانيه آب شماتفکّر 

عمق ولی در ،دانسان بزرگی شوي دمی تواني دگر باشي منطق دان و حساب
 .  تفقط شهامت لازم اس و ،به اينگونه استعدادها نيازی نيست

مقابل  ۀنقط تنها بودن و آنهمين  ،تنهايی است و معنی مراقبه ،عمق در
 لیو ،نداکرده جايگزينی برای مذهب  را فلسفه ،مذاهب . تفکر است

تفکر از روی  ،افتند که داخل فلسفه ميشوند از مذهب دور می یيآنها
 ها، ترس از تنها ماندن ،را سرگرم می کند شماخيزد و  ترس بر می

برای ولی  . دخدا فکر کني ۀقبه در باراعوض مر دبنابراين ترجيح می دهي
، تفاوتیهيچ کارهای ديگر دنيايی ه بچه  دچه به خدا فکر کني ،محتاج یِتو
، دکنيو کِرد  کرده هارتفکر را  شمادارد تحوّل موقعی روی می دهد که ن
و در حالت بی فکری و بی ذهنی قرار  ) تمرکز و در خود جوشيدن (

پول، قدرت، موقعيّت فکر می کنند و  ۀهستند که در بار یمردم دبگيري
  . خدا، نيايش و مراقبه فکر می کنند ه یمردمی هم هستند که در بار

می  متديّن ان خدا ومرد راگروه دوم  مردمان گروه اول را دنيا دوست و
شخصی که در مورد  . هر دو گروه دنيايی هستند ،حقيقت ! ولی دردانند

درست مانند کسی  ،خدا فکر می کند از تنهايی و بی ذهنی وحشت دارد
 . با هم هيچ تفاوتی ندارند آن دو بی پولی می ترسد و ازکه 
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از جنس زندگی شويد و  ،آن را از دست ندهيد ، زندگی استاين لحظه
رويدادها از جنس ذهن و بسيار ناپايدار و  يدماين، را پخش برکات زندگی

 . زندگی ادامه يابد اريدذگذرا هستند آنها را با شادی بپذيريد و بگ
و مراسمی که در آنها اجرا می شود از  ،اين ساختمانهای عظيم کليساها

که در آن درس اند پول زحمات و دسترنج شما مردم ساده دل ساخته شده 
 ۀکه کشيش ها سوء استفاد ،بينيد به چه روزی افتادهه ب ،اخلاق داده شود

 "کودک درآمريکا١٠٠٠به  شيکش ٣٠٠بر تجاوز خ" . ندکنجنسی از کودکان ما می 

فريب می دهند و گرگانی هستند که لباس ميش  اين مفت خورها شما را
      . قدرت رياکار و دين فروش هستند پول و آنها گرسنه ی ،به تن دارند

بيشترين قربانيان جنسی که توسط کشيش بود که  ۲۰۱۰در خبرهای سال 
و سوم در  ،دوم در ايرلند ،اول در هلند ،صورت گرفته ،های کاتوليک

وانان توسط قاری و حالا خبر تجاوز به نوج .بوده است و استراليا آمريکا
طبق بررسی  و . است شده منتشر )سعيد طوسیحاج ( اسلامی رژيم آنقر

برای مدتها ادامه  ،های انجام شده در بلژيک تجاوزات جنسی کشيش ها
های  که توسط کشيشآنهايی  از ت سيزده نفرصش ۀ داشته و در ده

 . قرار گرفته بودند خود کشی کرده اند ،تجاوزکاتوليک در بلژيک مورد 
 

تلويزيونی خود در آمريکا فاش کرد، که کشيشی  خانم اُپرا در برنامه ی
مورد احترام و قبول مردم که طرفداران بسياری هم داشت چهار کودک 

 ساله را فريب داده و به آنان گفته است که او از طرف خدا١۶تا  ١٣ بين
انجام ندهند خود آنها و همه ی فاميل آنها به  می گويدآمده و اگر آنچه او 
و به آنان تجاوز می کند، که يکی از آنها شب هنگام  ،جهنم خواهند رفت

و آنها که نگرانی و ترس  ،فرار می کند و دربِ منزل ديگری را ميکوبد
را احساس می کنند اجازه می دهند آن شب را در خانه ی  بچهاين دختر
که آقای  ،دادگاه کشيده می شوده به پليس و ب موصوع اين و . آنها بماند

 . می شود محاکمه، و روانۀ زندان ،کشيش تونی دستگير
 
 

 
 
 
 
 

 

 دين - خدا
 چيست؟

نيازهای  بشر به تقاضای طبيعیِ
آغاز  در . خدا ساخته است خود

را خدا  ،ضعف و جهالتِ مردم
از آن ،ساده لوحی خلق کرد



212 
 

.  است ترس مردم، خدا مخلوق و مولودو باورِ  شد عقيدهکرد و  حمايت
چيزهای ديگر  ، تادر بيرون تو هيچ چيزی وجود ندارد، تو بايد باشی

  اين امرو  اعلام کنی، هستی را تو زمانی هستی، کهمعنی پيدا کنند و 
هر  ،باشد ناختهتا زمانی که کسی خودش را نش و لازم داردخود شناسی 

  . خيالاتی بيش نيستند چه بگويد و فکر و يا احساس کند
در  ،به نام دين وجود داشته، ها تاريخ طويلی از بی رحمی ،دنيا در

کليساهای  . باشد، شرط اصلی مذهب بايد رحمت و شفقت صورتی که
  فراوانی انجام دادند . های رحمیت و بی کاتاليک در اروپا جنايا
 با ها متعلق به کليساها بودند در اصل کليساها در فرانسه تمام زمين

و شعور مردم را  ،زيادی که داشتند خود حکومت بودندو قدرت ثروت 
  . سرکوب کردندبطرز ناشايستی 

 هاآخوند بوده و بشری جوامع ،کنترلاصولاً دين ها برای گمراهی، و 
آيا اين خدا  !خدا گفته بجنگ و بکُش و دست و پا قطع کنمی گويند که 

قابل پرستش است؟ اصولا ما آدمهای متفکری نبوده ايم و نگذاشته اند ما 
روش  ،و تحت تأثير احساسات از کجا آمده اند؟بفهميم که اين دين ها 

 .  اجدادمان را که همه اش بر پايه ی دروغ است تکرار کرده ايم
کنی که نميدانی چيست  رای چيزی گريه و زاری و يا خوشحالی میتو ب

که با عنوان فرشته  همه ی چيزهايی . بعد هرچه خواستی بکن، اول بفهم
توسط اديان ساخته شده و در  ،و جهنم و بهشت و ديگر گونه های ترس

برای کنترل جامعه  ،وارد شده اند ماو در ذهن پيدا کرده بين مردم رواج 
بله شما سوداگران دين  . بوده است و کشيش ،و سود جويی آخوند

 . دندداج اگرفتاری داريد! در کنار اين جنايات خرافات را هم رو
 هر ،هملاتو با اين سرمايه و مُ )مسيح به هوا رفت و امام زمان ته چاه(

 در انقلاب فرانسه تمام زمين . خواستند در قالب دين انجام دادندکاری که 
 . ها از کليساها پس گرفته شد و دين به کلّی از سياست جدا گرديد

 

 

 تورات عهد عتيق آمده که يهوه "خدای يهوديها" روی زمين می آمد بادر
 گرفت و با مردم غذا می موسی صحبت می کرد و با يعقوب کشتی می

صحبت کردند که در کوه طور چهل روز با هم  خورد، خدا و موسی
خدا  ،موسی از اُبهّت خدا بيهوش می شود و بعد از دين حضرت موسی
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و دروغگوهايی پيدا شدند که  ، و نا ديدنی شد .کم کم بالا رفت، آسمانی
ها قبل از ميلاد در جنگ ۀدر هزار . ، و به پول برسندمردم را گول بزنند
  . بردند خداهای گروه مغلوب را با خود می ،گروه غالب و برنده

جنّتی احمد ذهن آدم هاست و خدای ساخته ی ذهن آيت االله ی  هخدا آفريد
حارب با خدا است و د که هر کس مخالف دين او باشد ممی کن حکم اوه ب

قضاييه حکومت  ۀو او با همين ذهنيت است که از قو . بايد کشته شود
و به آنها می گويد  ،کند ی به خاطر اعدام سريع دو جوان تشکر میاسلام

که ما را به  ،دست شما درد نکند! با نگاهی ديگر اين خدايان ما هستند
 و کشتنِ ،. وقتی برای اعدام بد هدايت می کنند ۀخوب يا انديش ۀانديش

اعتقاد و  و ريا نمی کند اين باور ،انسان ها آيت االله جنتی تشکر می کند
 ايدئولوژی اوست که اگر کسی خلاف مذهب او حرفی زد بايد کشته شود

 آدم های بدی نيستند ،آيت االله جنتی و مصباح يزدی و سيدعلی خامنه ای
خدای خود ، فرمانه الجبّارين است و آنها ب قاسم، دين یخدای اين علما

و اگر  ،کشند و آدم می ،ايدئولوژی و طبيعت آخوندی خود عمل می کنند
مشکل جدّی و ، خدا و دين ها امروزه . تعجب داشتجای غير از آن بود 

، اژدهايی است که  به های اجتماعیبدبختی بشر شده اند، اين دين اعث ب
شغال ها، کفتارها و  ،مخصوص سگ هاو  ،پاهای مردم پيچيده

 . و برای يک تکه نان است، و ارزشی با آنها نيست لاشخوارهاست
ترين و کثيف ترين چيزهاست که يک نفر پليدبت تراشی و بت پرستی 

و بعد  ،که دستور کشتار بدهد درا آنقدر بزرگ کني عقب افتادۀ ذهنی، آدم
 پيش رفته است نجابدااين جهالت تا  و ردنش هم به تو حکومت کند،از مُ

 .  !ماز استخوانهای پوسيدۀ مُرده شفا طلب می کني ما که
خمينی و خامنه ای چه نفعی برای جامعه داشته اند؟ ما بايد شعور و امام 

اندرز و درک انسان بودن خود را داشته باشيم، فرهنگ ما سراسر پند و 
  . همه اش خوشی شادمانی و زندگی است نصيحت است

و از اصل خود دور  ؟ه ايمتشگحقير  و دُچار فرهنگ ذلّت، شده چرا ما
از نا آکاهی ما سود برده اند و  ،دين فروش دروغگويان . افتاده ايم

فرهنگ نوکری و دستبوسی و پرورش روح عبوديت و بندگی، بردگی و 
 . و در اجتماعات جا انداخته است ،حقارت را آخوند و کشيش رايج کرده
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 و زبونی مردم است ،رذالت و فرومايگی آخوند اين قبيل تفکرات نشانۀ
و  ،اين باورهای بدون تحقيق . و از بين بروند ،که بايد کنار گذاشته شوند

 . داری گذاشت تحجّرفکری و عقب افتادگی را نبايد به حساب دين
 ه داشته شده واحقيقتِ دين از مردم پنهان نگ ، ولیداشتن دين مقام است

مردم و قدرت آخوندی خرافات برای قرون متمادی در جهت حماقت 
  . و ما با آن رندگی می کنيم ،، و جزء باور مردم گشتهدهتبليغ ش

 گشته اندمنتقل به ما  ميراثی هستند که با تاريخ ،همه انحطاط فکری اين
توانيم راه درست را  خودمان را نفهميم نمی ه یو ما تا واقعيت گذشت

و برای همين است که همواره مهملات را بدون اين که  ،انتخاب کنيم
  . ستدرک کنيم در قالب دين و باور به ما تحميل شده ا

های خود آگاه  انسان بودن به ما اين افتخار را می دهد که از توانايی
و زندگی خود را در کنترل بگيريم، قدمهايی که گذشتگان برداشته  ،شويم

 ۀو ما تاريخچ ،در زندگی ما اثر گذاشتهه اند اند و انتخابی که کرد
زندگی اجدادمان  ،خانواده های قبلی را تکرار می کنيم و زندگی ما کپی

  . است
ما را نشان می  ه یآئينه ايست که گذشت تاريخ مردم قربانی اديان هستند،

کنيم و شهامت آن را نداريم که به غلط  آگاهی عمل میما با نا  . دهد
باشيم چون حکومتهای استبدادی هيچگونه اعتراضی بودن آن معترض 

کار درستی نيست محارب با  و اگر کسی بگويد که اين ،را نمی پسندند
 . نتظارش خواهد بودا راست و حکم اعدام د خدا

 )خدا(است که منجر به شناخت هستی  ،آزادی و بکارگيری قدرت انديشه

 اجتماعات طراحی شده اند .، دين ها برای کنترل و علم می شود نه دين
انسان است و تمام  ،حق کردنانديشه علم زيباترين دست آورد انسان و 

  آزادی انديشه یکه جلو هاآخوند ها و کشيش حاصل از آنست و ،کشفيّات
د محارب با خدايند، و آن که ناين موهبت و هديه ی خداوندی را می گير

  خدايی است .رود کارش آگاهی مي دنبالبه  فکر کرده و
احکام  . کشور عقب نگاه داشته شود هدشباعث  ،آميختگی دين با سياست

 امروز دين که درهزار سال پيش گفته شده نمی تواند جوابگوی مسائل
 .  بايد از هم جدا باشند ،نهاد دولت و ،نهاد دين و کشور باشد ه یادار
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خود استفاده فساد قدرت و  برای تحکيم ،حکومت اسلامی از قوانين دين
آخوندهای جمهوری  کينه و نفرتِ . نموده و استبداد را حاکم کرده است

کرده  ان هم گذشته و مردم را حيوان فرضاسلامی ايران از مغز استخو
شود و بنگاه  اداره می و قبيله ای اند و مملکت به شيوۀ ارباب رعيتی

 . آخوندی دين ديگر احترام مذهبی و اخلاقی گذشته را ندارد
مشکلِ عقب  و ما نبود آزادی و عدالت اجتماعی در کشور استه ی مسئل

و اين  . آخوندی است خرافاتِ و اشاعۀ ،مملکت ما نبودِ قانون ،افتادگی
ترين ويژگی استبداد دينی آن  وحشتناک . همگی فاسد هستند ،مدعيان دين

 ، اگر انتقادی نباشد اصلاحیسخن گفتاست که نمی توان در باره ی آن 
که قانون بدست  علت بيچارگی مسلمانان اين باور است ،هم نخواهد بود

است که مردم نميتوانند  و اين مُنتهای بدبختی !خدای تبارک و تعالی است
اسباب  و دين تبديل شده است به امورات خودشان دخالت داشته باشنددر 

 هاجلو گفتگو ،قدرتهای استبدادی در همه ی ،و بردگی ،خرافات ،تحميق
و صراحت  ،جايگزين صداقت ،که تملق و ترس بطوری ،گرفته می شود

است  ،حقارت دست بوسی و ،همه اش چاپلوسیو ه دمردم ش در رفتار
 .  زير سئوال است یو شرافت انسان ،می شوند که مغزها قفل

و انتقاد  دينی رهبر روزنامه های جمهوری اسلامی شده اند ثناگوی آقای
 ،رشکران بدون مرزگزا ٢٠١٠سال  اساس آمار بر . کردن ممنوع است

سرکوب روزنامه در  سوم کشور مقام ۱۷۸جمهوری اسلامی در بين 
به خود اختصاص داده است يعنی فقط مطبوعات را در جهان  نگاران و

 . کشور بيشتر از ايران سرکوب داشته است دو
که  ۲۰۱۰و بر اساس قطع نامۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال

با رأی هشتاد کشور به تصويب رسيد حقوق بشر در رژيم حکومت 
و پا  ،و قطع دست ،اسلامی ايران رعايت نمی شده و قوانينی مانند شلاق

. تعداد اعدام ها در سال  دنندار ،حقوق بشرجايی در  ،و سنگسار
نفر بوده  ۴۶ -۲۰۱۱ فقره و در دو هفته ی اول ژانويۀ ۱۷۹ -۲۰۱۰

اعدام ها سير صعودی  و در دولت تدبير و اميد آقای روحانی، . است
نفر و در اولين سال  ۴۹ -۱۳۹۲ سال بهمن ماهروز از  و در يک ،داشته

 اعدام شدند . نفر ۹۰۰آيت االله روحانی  (تدبير و اميد) رياست جمهوری
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 نقش دين
 در جامعه

دين برای آرامش فردی آمده و 
دين هر کس به خود او مربوط 
می شود و دين نمی تواند در 

 که در زمان ها و  ،قانون مدنی
نياز  جامعه وقوانين  و دخالت داشته باشد ،تغيير می کند هبا شرايط جامع
  . ن گردد نه توسط دينمعيّ تدوين و بايد ،مردم آن توسط خود

که  يعت انسان هاستمردمی امری خصوصی و متعلق به طب های دين
از  بسياری . می گزيند خود بر ،آموزه های ذهنی باهر کسی مطابق 

مانعی برای روشن فکری  را آخوندهای کاتوليک کشتند، دين اندانشمند
 . ما روشنفکر دينی نداريم، ولی خدا شناس روشنفکر داريم و بوده

ما  و ،است و تجاوز استبداد ،دينِ حکومتی قوانين بربريّت، خود کامگی
فکری جوانان بايد  ۀزمين . بدبختی نجات دهيم ۀبايد خود را از اين چال

طوری روشن شود که احساس کند آنچه برای بشريّت خوبست انجام دهند 
و لازم نباشد که آخوندها و يا  ،را برای نفس خوبی انجام دادبايد خوبی 

بگويند چه بکن و چه نکن، ما بايد به دانشی برسيم که  ماه کسان ديگر ب
نفس خوبی و بدی را تشخيص دهيم و رشد فکری بشر به جايی برسد که 

ترس و  و به قوانين مذهبی، مبتنی بر . اعتقادات موهوم از بين بروند
اجبار و عبوديت و بندگی و بدبختی و بردگی نبايد تن داد، و اگر پذيرفتی 

  . آخوندها به هدفشان رسيده اند ،که بارکش باشی
بزنند،  شما را تسليم بار آورده و توی سرتان دنآخوند و کشيش می خواه

هيچ حقه بازی بيشتر از حقه بازی روحانيت آخوندی نيست که بگويد 
د و دعا کنيد که هوای آلوده ی تهران شوا مرادت برآورده دعا کنيد ت

تعطيل است  تهران به خاطر آلودگی هوا هفته ای سه روز ( . برطرف گردد
جانِ خود  ۲۰۱۰نفر به خاطر آلودگی هوا در سال  ۴۰۰۰و در اخبار بود که 

آلودگی هوای تهران و اصفهان جان کودکان و  ) را از دست داده اند
کند و مسئولين می گويند ما منتظر رحمت الهی سالمندان را تحديد می 

هستيم و بايد دعا کنيم تا باران بيايد! باران آمد و در هوای آلودۀ اهواز 
. يکی از آخوند ها گفته  يدانجام نفر ديگر ۶۰۰۰منجر به مسموميت 

 . !موجب خشکسالی می شوداست که انجام گناه و بی حجابی 
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کجا کم می آورند دستور برای خدا صادر می کنند و فرمان  آخوندها هر
 جمهوری اسلامی و بی کفايتی و بی لياقتی مسئولان ،ميدهند که چه بکند

و عقب  ،هملاتاينها مُگزارند  می، را به حساب عدم رحمت خداوند
 . است و ما را مسخره ی خودمان کرده اند ،افتادگی فکری

به حالت ميمون وار تقليد  اخوش ،کی می گفت من مقلد فلانی هستمي
مردم و خدا می دانند کردن اسمش عبادت نيست، آنان که خود را پُلی بين 

ما خودمان  اگرتبديل به سدّی شده اند که همه از اصل و خدا دور بمانند، 
و  ،م مسائل احساس، بت پرستیکاری که انجام می دهي هر منشناسيرا 

خدای فقيه هان و شريعتمداران مسلمان در  . هم خيالی است خدای ما
 کندار است و قهار، تنبيه می آن خدايی واهی است که جبّ آسمان است و

 .  ز دسترس است و کسی نمی داند چيستو پاداش می دهد و دور ا
، و دروغگويان، امور تحولات طبيعی را نمی شناختندعلت جاهل  افراد

طبيعی مانند رعد و برق و زلزله را به خدا منتسب می کردند و ثروت 
و از زاويۀ  ،هر کس به نسبت حالات خداست غضبکه اين  می اندوختند

 در هندوستان صوير می کند و از اصل به دور است .خدا را ت ،ديد خود
من به دين شما "و گاندی می گفت  وجود دارد ،سه هزار خدا بيش از

 .  "کاری ندارم بايد ديد حقيقت کجاست
خدايی که عرفا تعريف کرده اند عين جهان هستی است و هيچ موجودی 

نيست، وقتی تو با  خدا جُز طبيعت و جهان هستی و خارج از آن نيست،
طبيعت دم خور باشی بسياری از مشکلات حل می شود و طبيعت درس 

 حيات هوشياری جوهرۀ هستی، در اصل خدا . زرگی به انسان می دهدب
 . و نمی شود آن را تعريف کرد است فضای يکتايیو  ،دانجبيداری و

گفته آنچه کوچک است و  دگنجد چون هر چه بگويي خدا در استدلال نمی
خارج نيست، شما بزرگتر از  ماو از محدوديت است در ذهن و حس  آيد

 . ذهن هستيد و خود را با فشار در ذهن زندانی کرده ايد و رنج ميبريد!
اين  . و و علم مطلق است ،زندگی خداوند روح جهان، هوشياری، خرد

 .  ]من[ در همه چيز حضور فعّال داردباالقوه  ،گسترده در عالم جوهره ی
  جزيی ،و روح جهان )ظهورات(جهان فقط وجه قابل رؤيت خداوند است 

و معرفت خدا بدون مراقبه و  ، )قابليت(روح خداوند است نيروی از 
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گردد، مراقبه به معنای تماشا کردن درون حاصل ن تجربۀ خود شناسی
و آرامش می شود و تنها چيزی که  ،که منجر به خالی شدن ذهن است

    . است عشق برای رسيدن به خداوند لازم داريم
 
 

 
 
 

   نظريه ها
 ايافته هو 

خدايی که امروزه علم فيزيک و 
شناسد با  کيهان شناسی می

خدايی که مذاهب از آن تعريف 
  خدايی که، داردمی کنند تفاوت 

و       ، و پيدايش کائنات ،در تحولات ،استفاده از مطالعات دانشمندانبا  ،علم
گرفته شده از کهکشان ها به وسيله ی با توجه به عکس های  فضا که

وؤجر از  و اطلاعاتی که ،تلسکوب های پيشرفته فضايی مانند هابل
و خدای  ،آفريدگار استاسمش  ارائه می دهند ورای کهکشان شيری

نيروئی است که بر همه چيز احاطه  ،خدا . دخيالی مذاهب را قبول ندار
 است . اتوجودم ۀهم وجودی تعلّخدا را می چرخاند، جهان دارد و

 حرمتی بی همه ی اديان با هم اشتراک دارند همگی آنها ؛شُروم يِری پ
شعور انسانند زيرا از عناصری سرهم شده اند ه و توهين ب ،عقل سليمه ب

 . منطبق با منطق بشر نيستند که
 
 

 به کمال نمی رسد مگر، فرانسوی ميگويد: تمدن ۀنويسند ؛هللايل زوام
 .  زمانی که آخرين سنگ آخرين کليسا بر سر آخرين کشيش خراب شود

 ا از راه حقيقت منحرف ميشويم منکنيم والّما بايد شک  رِنه دکارت؛
 او، هست دمی کنم  پس هستم و در باره ی چيزی که فکر می کنيفکر

 . می داند )انرژی حياتی( خدا را
 

، کتاب طبيعت را خوانده و ظلمت را با نگاهی عميق نيوتن نيوتُن؛
  را انرژی آفريده و آن ،دريافته بود که کائنات و ،شکسته و رازها گشوده

. مطالعات  وجود قدرتمند و هوشمند، نظم ستارگان را اداره می کند
ولهای او هم چنان مورد و فرم ،نيوتن در زمينه ی ستارگان و گرانش

 )عامل هوشمند(منشأء حرکت و گرانش ستاره ها را يک  ، اواست استفاده
 نسبت داده و می گفتميداند و چگونگی نظم آفرينش را به عامل هوشمند 

 . همه چيز حکمرانی دارده اين عامل هوشمند ب
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و  اتفاقی به وجود آمده طورجهان ب ؛دانشمند بريتانيايی استيون هاکينگ
 . خالقی در کار نبوده است

 

عقيده دارد  تکامل را مطرح می کند ۀداروين که مسئلۀ نظري داروين؛
شروع شده و جوابی برای که منشأء حيات از تک سلولی زير اقيانوس 

 .  را ندارد هچگونگی بوجود آمدن تک سلولی اوّلي
. يک  ، که گواه پيوند تکامل باشددوين حتی نتوانست بدن هايی بيابدار

را  و عمر آن ، ماندهکه توسط برف محفوظ بدن انسان در چين يافت شده
 .  هزار سال تخمين زده اند، ولی ميمون نيست نود

 

: عالم نيازی فيزيک کوانتم می گويد يۀيدترين نظرجد نظريۀ فيزيک؛
 باربا  ،کوانتمی ءخلا هبمنجر  ،نفجار اوليها . به خالق نداشته است

 .دو کائنات از هيچ حادث گردي ،شد برابرمثبت و منفی  یالکترومغناطيس
 
 

دانيم ت علت اول را نميو ما ماهيّ . داندمي (علت اول) خدا را ؛آَلِن سَاندِز
 ،بيگ بنگ اَنشتاينو آن مربوط است به اندکی قبل از تئوری  . چيست

  . که علت پيدايش جهان را انرژی می دانست
 

دانشمندان فضايی در مورد کائنات و آفرينش به طور بسيار  يافته های
ميليارد سال پيش آغاز  ۱۳٫۸ چنين می گويد: آفرينش کائنات از فشرده

انجام گرفته بيشتر  ،کائنات و شده و اعمالی که در سه دقيقه ی اول خلقت
  . است از چيزهايی است که بعد از آن سه دقيقه به وقوع پيوسته

تريليون  ۴ بيش از یانرژيی با حرارت اول، نقطه ۀعامل به وجود آورند
ثانيه انجام  )12-10( و اين اتفاق در زمانی بسيار کوچک، درجه بوده

  . شده است باعث به وجود آمدن کائنات منشاء و که ،گرفته
وجود کائنات می  از علل معلول و با آگاهیبا توجه به مبحث علت و 

هر معلولی يک  با توجه به اين که، توان به وجود پروردگار پی برد
علت اول (و اگر ما متوالياً ميلياردها بار به عقب برگرديم به  ،علتی دارد

هيچ کس  ثانيه می دانند، و ) 43-10( ميرسيم که زمان آن را )آفريدگار يا
  ثانيه را نمی داند چيست و چه شده . )43-10و 0 (زمان بين 

جوهر،  و Entity( انرژی بوده و آن ،نقطۀ اول ه یعامل به وجود آورند
که باعث تبديل انرژی به جرم  . است علت اوّليا همان  آفريدگار، يا هستی)
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که همچنان در  آمدهوجود ب و با بوجود آمدن جرم فضا هم است تهشگ
که  هچيزی باعث شد چه ، که در ابتداو اين  . گسترش است بسط و

 . است ناشناختههمچنان  ،انرژی به جرم تبديل شود
اگر مرتباً داخل هر چيزی مثلاً  ،آفرينشچگونگی خلقتِ  برای تحقيق

يد به علت اول آن شو انرژیيک برگ برويد و به ملکول و داخل اتم و 
رومغناطيس، جاذبه، الکت(نيروی  چهار.  آنست جهان تظاهرکه  رسيد می

  کائنات را در کنترل دارند . )و نيروی برق قوی ،ضعيف نيروی برق
 . *ه شد زنده جهانی به نَفَس، جُز خداوند نمی داند کسآنچ *

   آفريدگاری که علم ميشناسد جهنم و بهشتی ندارد و دين را دکانی می داند
با تعطيل عقل، بستری برای دروغ  . راه انداخته استکه آخوند و کشيش 

دکان دين و خرافات حاکم شده و  و ريا و تزوير آماده سازی می شود
مجتهد و مقلد به مانند بيماری مهلک  و بازار می کند، فروشان رواج پيدا

 !د من مقلد فلان کس هستمنبگوي ی جهل آميز،که با افتخار شيوع می يابد
هر چيزی که تجلی پيدا کرده از عظمت اين وجود است و چون وجود 

، خريّت، حماقت، و نفهمی هم جلوه ای می باشدبسيط است همه را شامل 
تا  به جايی تعلق دارد ،در اين دنيا هر کسیو  . وجودنداز اين عظمت 

  . مردم دانا باشند ه یو بنا هم نيست هم ،و نظم بر قرار گردد ،تعادل
آفريدگار در آفريده ی خود  منياز نداري ،برای رسيدن به خدا واسطه ما

که کلمۀ نزديک هم برای آن حرف درستی  ،آنقدر نزديک . حضور دارد
 می دهند و رواجرا  ترس و خرافات ،اين دکان داران رياکار . نيست

 .اسمش را دين می گذارند!  مردم را در اسارت نگه می دارند و
و متعصّب نمی  ،نفس کشيدن است انسان آزادی است که عين ۀمايجان

 تو را از قيد و بندها و تواند آزاد باشد، دين بايد آزادی در بر داشته و
درون  و فطرت ،بيرونی نيست بلکه آن حقيقت ،دين . آزاد کند اسارت

منکرات بخشيده و مانع فحشا و  و بايد به تو سلامتی و آزادی . ستا
شت تزر ايجاد نشود دين چه معنی دارد؟ و اگر چنين تحولی در ما ،گردد

 از بين برد و آئين او يکتابه عنوان پيامبر باور به خدايان متعدد را 
راستی و درستی، منش  ،پرستی و باور به خدای دانا که خصوصيات آن

ين آيين ازرتشتی  . و موبدان نيک، آرامش، خرد و وجدانِ زنده است بود
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مردم از  که باعث شد ،به انحطاط بردند و خود آلودند را هم با فسادزيبا 
و سبب گرديد اعراب بيابانی به سرزمين آباد و  ،آنها روی بر گردانند

دست آخوند به  ،ندما را منهدم نماي ،هجوم آورده و تمدن ،افسانه ای ايران
اين اجازه را  ،. نيرومندی مرکزحياتی و قابليت هر چه رسيد منحط شد

ما خداها را از روی ترس  به ما می دهد که هر چيزی را خلق کنيم و
يی در جلو مجسمه ها وکه در معابد به نيايش مشغولند  مردمی م،آفريده اي

  . ندلرزان ،ترسهمگی از  ،ساخته اند تعظيم می کنند خود که
آنها از  و . اندشده ساخته  خداها معابد و بوده که ،ترسو اين بخشی از 

و می گويند خدا با من است و  دانستهنشين خود  ها را همخداترس تنهائی 
 ،طرف ديگر ترس ،تن خدايانساخيگر دليل دمرا تنها نخواهد گذاشت! 

و اگر عقايد خود را  ،ستهطمع هم  باشدهر کجا ترس  . طمع است يعنی
 . جز روانشناسی ترس و طمع نخواهيد يافت یهيچ چيز نگاه کنيد

يک  . می سازد رهادر صورتيکه مذهب واقعی تو را از ترس و طمع 
موجودات زنده از مرگ ميترسند،  ۀت وجود دارد که همطبيعحسّی در 

 . فرار می گذارده آهو وقتی شيری را می بيند از ترسِ مرگ پا ب
 ۀ نتوانستند با مسئل در عصر بدويّت که مردم در غارها زندگی می کردند

از بلايای  و . يند و ميديدند که بالاخره مرگ اتفاق می افتدکنار بيا ،مرگ
و زمانی که در غار آتش  سيل طوفان و زلزله در هراس بودند، ،طبيعی

روشن بود ديدند که دود و شعلۀ آن به آسمان می رود و نورِ آتش باعث 
می شد که اطراف خود را ببينند با خود گفتند شعله ها روح آتش است که 

اعتقاد پيدا کردند که روح آنها بعد از مرگ به بالا  می روند و به آسمان
و آسمان می رود و با اين باور احساس راحتی و آسودگی کردند که وقتی 

آرامشی  ،و با اين حس ،به آن دنيا که اجدادشان هستند می روند ،مُردند
حضرت ابراهيم آمد مردم را به يکتا پرستی دعوت  . آمد دديپ در مردم

ميرد روحش به آسمان  و گفت خدا در آسمان است و وقتی کسی می کرد
ر سال هنوز مردم همين طور فکر می هزا و حالا بعد از پنج ،می رود

 در واقعاً انسان هرگاه است، يکرانب هستی خداوند ،حقيقت در . کنند!
 . است افتاده اتفاق او وجود در هستی کليّت و خداوند ،باشد مشتعل عشق

   جوهره ، ندارد تعريف خدا . تاس ،مخفی تو ه یخمير در )خدا(واقع در
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 ]من[ است افاضه مرکزيتنور انرژی و موج است، روح جهان و ، است
 .  ينداو ذات تجلی ،وجود اين در چيز همه و . است وسعتو  است

 
 
 
 

 خت حقيقتاشن
مسائل اجتماعی سطحی هستند و 

توانند سازنده باشند ما با  نمی
نسبت ها سروکار داريم و در 

، برای شناخت و ها شک و ترديدها هستيم و شک و ترديد يعنی نادانی
ت هست عيقآنچه در وا ی لازم است که ميخواهدت حقيقنيّهدف و ،معرفت

و برای شناخت  ،ندعمل می کرا بشناسد، هيئت مادی ما در محدوده ها 
  . که وسعت است ،علم قرار گيرديد در اختيار منبع افاضه کننده وبا

گرفت تو وسعت  اصل حياتو  ،فطرتوقتی تمام هيئت مادی تو مايه از 
 . داری )دين( خود استقرار پيدا کردی ،داری و زمانی که در مرکزيت

سرگرمی ها هستند  ،رسوم و آداب و ،مذاهب اجتماعی ، منمواقعيتِ دين
 کنند و می، را بيشتر گيجالعمل نشان داده و ما عکس  ما که حسيّات

و همه اش خيال  جوابگوئی ندارند ،، و خود شناسیبرای هدفِ حياتی
 . تغيير کرده از هم می پاشند و حادثه است که با يک اشاره

کند علم را و حيات را و می که اعلام  ،ستشناخت در فطرت مااصل 
تا وسعت ديد چشم ما فقط  ،لازم دارد وجهاين کار تربيت نفس و ت

گوش ما همين طور بايد وسعت شنوائی پيدا کند که  شکست نور نباشد و
  . اين معنی دين داشتن استو  ،صدای خدا را بشنود

اگر وحشی  ،کشی کندباشد و آدم ندگی دارد بايد درندهکسی که خوی در
 .  شود و گرگ زاده گرگ شود عوض نمی ،گری در نهاد باشد

ت و کشتن دين را دست آويزی برای آزار و اذيّ ،حکومت های مذهبی
مردم  جدّیو خدا مشکل  ،کشند مردم کرده اند و با نام خدا آدم می

  . کشورهای عقب افتاده شده است
را گويا  ،عظمت هستی که دچاره ای نداري شماوحدانيت  اعلام برای
راه خدا  ،قابل قبول نيست بدن ما ۀجامع، فساد در دنه تصديق کني دباشي

  . خدای آسمانها محدوديت فکری ماست و ،است و فطرت مسائل باطنی
همان را انجام دهد که دست  تو دستتا  ه داشتابايد دل را از خطا نگ

خدا با قلب ها کار دارد  ،وستامواج اگی گيرند وظيفۀ ما . خدا می دهد
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نگه می خواهد و اولين قدم در اين راه، و پاکی  ،تزکيه خداو شناخت 
 . استو دل از غفلت  ،نفس از هوس ،زبان از لغو داشتنِ

ر از راستی ه تهيچ زرنگی و متانتی ارزند رد،راست عمل ک بايد که و
 . جان را می خشکاند و تو را به پليديها سوق می دهد ۀنيست دروغ ريش

حقيقتِ و  ،حقيقت تو و دين تواصل و خدا يعنی خدا يعنی حيات بخشی و 
چه خدا هر ،و هوس و افکار و حس آلوده کردی خدايی را نبايد با هو

 . ) د مکنمُز عبادت به شرط تو همچو گدايان (  نيست ،هست معامله گر
 تجليل ،احترام به موجودات و ينداوذات تجلی  ۀجلوهمه کس  همه چيز و

 . ستعظمت خالق ااز 
جنگ با خداست و جنگ با انسانيت است و محافظت از  ،جنگ با طبيعت

  . ، يک فريضه عبادی و انسانی ميباشدمحيط زيست
و با  هرتز دارد، آگاه است ۷٫۸۳ معادلزمين زنده است و فرکانسی 

ت طبيعی به صورت انواع تحولا ،نا آرامیو اين  شود آلودن متأثر می
 .  موجودات را به همراه دارد ، که مرگبروز می کند

از  ،همه چيز در رژيم آخوندی ايران در اسارت حماقت قرار گرفته اند
 .  ها رودخانه ها درياچه ها و آدمهاحيات وحش گرفته تا جنگل 

قابل اعتماد کند  را آلوده می ،و محيط زيست ،که در زمين فساد کسی
. زمين مال آيندگان است که به  و اين خيانت در امانت است ،نيست

 . و ما وظيفه داريم در نگهداری آن بکوشيم ،امانت به ما سپرده شده
 

. آقای هابل استاد  خدای يک دانشمند با خدای مردم بسيار متفاوت است
از دانشمندان سازمان فضايی ناسا در آمريکا در  و دانشگاه هاروارد

در پاسخ  ،شبيه تخم مرغی به تصوير کشيده کائنات را ،تحقيقات خود
  . می گويد من چشم خدا را ديدم خبرنگار که احساس او را جويا می شود

 دارد مختلف ريفاعوام تع خدا در بين ذوق خود خدايی دارد،ه هر کس ب
 .باشد مراد اگر اوضاع بر وفق، مهربان است کريم است و رحيم است و

 و با اين است عدم يا وجودش يکسان ،اگر مطابق اميال نفس او نبودو 
 . خدای خر پوست خربزه است ،ديدگاه و ذوق

 

و اتحاد خالق و  ،است اتوجودملول خداوند در ذات معتقد به حُ حلاج
وجود را  ذاتِ ،و برای اثبات وحدت وجود ،مخلوق را معتبر می داند
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و خط را نقطه های بيشمار به دنبال هم  ،و موجودات را خط ،لاوّ ۀنقط
و خط از نقطه بی نياز  . هر خطی است اصلِ ،نقطه :می گويدو دانسته

 . نقطه ايست ما بين دو نقطه ،می بيند در خط آنچه چشمنيست و 
 
 

 
 

 آيينۀ وجود
واب صعين ، ت خداوندیمشيّ

طرفداران مکتب جمال  است
ت جهان را نشئه ای از فياضيّ

عشق را نخستين و  ،ت آفرينشعلّ رای زيبايی و تجلّ ،خدايی می دانند
 يدهدگرجهان سرمدی  ،تحقق منجر بهاست که  ،عشق نيروی و.  مخلوق

  . تاباند را باز می ،که وجود مطلق ،ينه ايستئهستی و خلقت آ اين و
 بقيه ی چيزها زيباآنچه چيزها را زيبا می کند تويی، و اين من هستم که 

بود و نبود چيزها و خدا چه معنی  نباشم ،د و اگر منر می شوندامعنی و 
جسم  . باشدتو بايد باشی تا برای تو  ،هستی دارد؟ پس اگر طالب حيات

  . است بر حقيقت تو ،لباس ه یسلولی تو بمنزل
در مکتب زيبايی، زن مادر است حتی اگر بچّه نداشته باشد، و مادر 

مادر تجلّی زيبايی  يگانه است و نظير و مانند ندارد. و ،تراونده ی محبت
در دنيای بزرگِ مادر بچه ها حد و  . و اين تعريف خداست ،مطلق است

او حد و  ۀهم چنانکه در دنيای خداوندی آفريد ،برای آزادی ندارند مرزی
 . مرزی از رحمانيت و آزادی ندارد

 

 پسر بچۀ 
 مادرنگران 

خانم تامسون معلم کلاس پنجم 
وقتی متوجه افسردگی دانش 

که در کلاس  تِدی ،آموز خود
مدرسه ی او را ی  هپروند گيردصميم می ت پنجم رفوزه شده بود می شود

استعداد و با دانش آموز باهوش، شاد تدى :معلم کلاس اول . بررسی کند
"رضايت  دهد و رفتارخوبى دارد یاست تکاليفش را خيلى خوب انجام م

 یهمکلاس دانش آموز فوق العاده اى است معلّم کلاس دوم: تدى کامل".
بستری  مادرش که در خانههايش دوستش دارند ولى او به خاطر بيمارى 

 . است دچار مشکل روحی است
او .  براى تدى بسيار گران تمام شده است ،کلاس سوم: مرگ مادر  معلم

کند ولى پدرش به درس و مشق  یرا براى درس خواندن م تمام تلاشش
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 محيطى او در خانه تغيير نکند او به . اگر شرايط او علاقه اى ندارد
 . زودی با مشکل روبرو خواهد شد

 مدرسهه خواندن را رها کرده و علاقه اى بتدى درس  چهارم کلاس معلم
 می برد . دوستان زيادى ندارد و گاهى در کلاس خوابش دهد ینشان نم

و از اين که  ،تدى به مشکل او پى برد ه یتامپسون با مطالعه پروند خانم
 .  نکوهش کردبود خود را  دير به فکر افتاده

ى ئهدايا دانش آموزان ی تصادفاً فرداى آن روز، روز معلّم بود و همه
. هداياى بچه ها همه در کاغذ کادوهاى زيبا و نوارهاى  براى او آوردند

که داخل يک کاغذ معمولى و  دىتِ ۀپيچيده شده بود، بجز هدي رنگارنگ
هديه ها را . خانم تامپسون  شده بود مناسبى بسته بندى به شکل نا

دستبند کهنه که چند  دى را باز کرد يک. وقتى بسته تِ سرکلاس باز کرد
مصرف شده بود  شنگينش افتاده بود و يک شيشه عطر که سه چهارم

 .  داخل آن بود در
 ۀبچه هاى کلاس شد امّا خانم تامپسون فوراً خند ۀاين امر باعث خند

. سپس آن  ى دستبند کردها را قطع کرد و شروع به تعريف از زيباي بچه
 .  مقدارى از آن عطر را نيز به خود زد و را همانجا به دست کرد

بيرون مدرسه صبر  دى آن روز بعد از تمام شدن ساعت مدرسه مدتىتِ
 او. سپس نزد او رفت و به  کرد تا خانم تامپسون از مدرسه خارج شد

 . گفت: خانم تامسون شما امروز بوی مادرم را می داديد
نش رفت و براى خداحافظى از تدى، داخل ماشي خانم تامپسون، بعد از

د و در کنار بعد، او آدم ديگرى ش . از آن روز به ستدقايقى طولانى گري
به  )و عشق یزندگ( رياضيات و علوم، به آموزش تدريس خواندن، نوشتن

  . پرداخت و البته توجه ويژه ای نيز به تدی می کردبه بچه ها  ،همنوع
چه خانم تامپسون او را . هر دى دوباره زنده شدپس از مدتى، ذهن تِ

سرعت او يکى از با . ب داد یکرد او هم سريعتر پاسخ ميتشويق م بيشتر
شده  دانش آموزش دى محبوبترينوحالا تِ ،کلاس شد هوش ترين بچه هاى

داشتى از تدى دريافت کرد که در  يکسال بعد، خانم تامپسون ياد.  بود
چهار عمرم داشته ام که من در  نوشته بود شما بهترين معلّمى هستيد آن

دى کرد که در آن تِ ديگرى دريافت ۀسال بعد از آن، خانم تامپسون نام
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 را رهانوشته بود با وجودى که روزگار سختى داشته است امّا دانشکده 
 . شود یالتحصيل م عالى فارغی نکرده و به زودى از دانشگاه با رتبه 

بود که خانم تامپسون بهترين معلم دوران زندگيش بوده  ز هم تأکيد کردهبا
اين بار  . گذشت و باز نامه اى ديگر رسيد چهار سال ديگر هم .است

تصميم گرفته به تحصيل  تدى توضيح داده بود که پس از دريافت ليسانس
 .  ادامه دهد و اين کار را کرده است

محبوبترين و بهترين معلم دوران عمرش خطاب را  باز هم خانم تامپسون
تر شده بود  ینامه کمى طولان . امّا اين بار نام تدى در پايان کرده بود

 . است ماجرا هنوز تمام نشده، دکتر تئودور استوارد
. تدى در اين نامه گفته بود که با  ديگرى رسيد ه یبهار آن سال نام
. او توضيح داده بود  خواهند با هم ازدواج کنند یو م دخترى آشنا شده

از خانم تامپسون خواهش کرده بود  که پدرش چند سال پيش فوت شده و
که براى نشستن  ىدر محلّ در کليسا ،اگر موافقت کند در مراسم عروسى

 .  شود بنشيند یمادر داماد در نظر گرفته م
کار کرد؟ او دستبند چمعطلى پذيرفت و حدس بزنيد  خانم تامپسون بدون

 ها به دست کرد و علاوه بر آن مادر تدى را با همان جاهاى خالى نگين
 روز يک شيشه از همان عطرى که تدى برايش آورده بود خريد و

  . تا بوی مادرش را بدهد عروسی به خودش زد
تر  هر چه تمام دى وقتى در کليسا خانم تامپسون را ديد او را به گرمىتِ

فشرد و در گوشش گفت: خانم تامپسون از اين که به من در آغوش 
. به خاطر اين که باعث شديد من احساس  کرديد از شما متشکرم اعتماد

. و از همه بالاتر به خاطر اين  شما متشکرم ى هستم ازکنم که آدم مهمّ
  . کنم از شما متشکرم توانم تغيير یکه م ،که به من نشان داديد
دى، تو تِ اشک در چشم داشت در گوش او پاسخ دادخانم تامپسون که 

  . توانم تغيير کنم یکه م ،اين تو بودى که به من آموختى ،کنى یاشتباه م
از آن روزى که تو بيرون مدرسه با من صحبت کردى، بلد نبودم  من قبل

دى استوارد هم اکنون در نيست بدانيد که تِ بد . کنم چگونه تدريس
 ۀبرجسته پزشکى است و بخش سرطان دانشکد استاد يک وادانشگاه آيُ

 . شده است پزشکى اين دانشگاه نيز به نام او نامگذارى
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 دوگانگی
 و افکار تو از عقايد ذهنِ نفس و

 تو از نفر يک ،ديگران پُر است
تو را سرزنش  یو ديگر تعريف

  تحت تأثير ديگری گفته تو زيبايی، نفس تو ی وتو زشت يکی گفته ،کرده
خوب و بد ديگران را به نحوی در خود دارد و نظرات ، و اطراف محيط
و تو از  . مانده ای و از خودت بی خبر است، مشغولآن ها  اتو بذهن 

ين هم و برای ،آفريده ای ددر ذهن خوشخصيّتی اين مفاهيم مجموعۀ 
تو هم اين شخصيّتی که و  . گم است زندگی تو آشوب و سر در است که

  .مال ديگران است و اصلاً به تو مربوط نيست پذيرفته ای که تويی! 
و باور می کنی که چيز  خود را قبول نداری و تو دچار دوگانگی هستی

 .شده اند آويزان توه زاده شده ای و سپس چيزها ب آزادتو  ،ديگری هستی
اندازيم و گرفتار فلسفه ها و نظريّه  را به مشگلات زندگی میما خودمان 
هايی که در  خاک(اين  که چگونه از و بعد در صدد می آئيم . ها می شويم

ولی بيشتر در آن گير می کنيم هيچ کس نمی  ،خلاص شويم  )داريم سر
هر کس خودش بايد حقيقت  ،بدهد دروغ می گويند شمابه  تواند حقيقت را

  . دنمايکشف و  ،تجربهرا در درون خود 
ی چندين پاسخ احمقانه خواهی شنيد پرسال احمقانه ای بؤاگر تو يک س

 تو یتأثيری در زندگاولاً جواب اين چه  )چه کسی دنيا را خلق کرده( مثل
چه بشنوی غلط است چون در آن موقع کسی نبوده که  دارد و ثانياً هر

شهادت دهد، حاصل اين چنين گفتگويی افتادن در دام فلسفه ها و نظريّه 
من "اين می تواند باشد که  ،ال درستؤتنها س . استها و نزاع در ذهن 

  . و کسی غير از خودت نمی تواند به آن پاسخ بدهد "کيستم
پرسشی عاجز و درمانده نشدم بجز در هرگز در برابر  رنه دکارت:

که به تو  يیاگر تمام برچسب ها هستی" ؟  یتو ک مقابل کسی که پرسيد "
لايه لايه از بين ببری و چيزی  ،و آلودگی تو است يا تحميل شده خورده

  . هيچ چيز نيستی خواهی فهميد که تو ،آنجا نماند
بدون  آدم يعنی تو يک ،و برچسب ها نيستی ، خرافاتديگر آن باورها

حالا تو يک آگاهی  ، و اگر چنين کردیيا هيچ چيز هستی ،چيز هستی
   . و عامل است ،هستی و آگاهی هميشه در فراسو قرار دارد
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 آزادی چيست//
آزادی به معنی تفکر و احترام 

 نپويايی و زنده بود به قانون،
که استعدادها درآن فضايی .است

ما فکر می  . آزادی نباشد هيچ چيز ارزش ندارد وقتی ،ميشوند فاشکو
نيست آزادی آن  ناب است آزادی هم هست، ولی چنيکنيم جايی که انتخ

 به ديگری  ، مورد نظرش راۀکسی اختيار داشته باشد عقيد که هر نيست
 . د و يا کاری کند که به آزادی ديگران لطمه وارد شودتحميل، نماي

پذيرند زيرا عقيده  شکلی از آزادی را نمیحکومت های استبدادی هيچ 
می سازد بنابراين دست به  ،دارند که آزادی نسل بشر را منهدم و فاسد

  . ندميزنند و روح آزادی را می کش ،کنترل و سرکوب
، و ل نمی کند، شخصيت های بزرگ و متفکر را تحمُفاشيست و استبداد

خدای استبداد با خدای آزادی در  . طرفدار يکدست کردن جامعه است
آزادی  ( است و شما می دانيد بعدِ آن چه وقايعی رخ می دهد.جنگ 

 کجا بايد جستجو کرد؟ بيرون از پس آزادی را)  حرف اول را خواهد زد
که وجودش خير و برکت است  ما آزادیِ مورد صحبت . تو خبری نيست

تفکر و آرامش  ،آزادی . ستخرافه ها بيرون آمدن از گندها، حجابها و
است و از درون آغاز می شود و سپس خود را در بيرون بگونه ای 

 . آزادی درونی وسيلۀ تحقّق آزادی بيرونی است بيان می کند، خردمندانه
 
 
 

     (مولانا شاه مقصود)            خداست    درون که در درون نوره سرکن ب
 بيرون ز تو هر چه هست اندوه و بلاست                                    

                                                                        

آزادی هنگامی تجلّی می کند که هيچگونه اضطراب، ترس و پريشانی 
اسير  روانی، مذهبی، اجتماعی یهاه هنگامی که تو از جنب . در تو نباشد

 های پريشانی و فريب وجودهميشه تله ولی  هيچ فريب و پنداری نيستی،
 ها، مانند کشيش و آخونددکه به تو کمک کنند که همچنان گيج بماني دارند

 و انرژی دهنده ها، روانشناسان و نجات دهنده ها، وعّاظ، فال گيرها،
شوم که  هستند که من به آنها وابسته می، روانکاوان همه ی اينها دامهايی

  . هستند هانها خود قيد و بندآزادی پيدا کنم! اي
آزادی  ۀتنها در ساي . آزاد شدن از قيد و بندها بود ،هدف در صورتی که

است که استعدادها شکوفا می شوند،  و دمکراسی و زمينه های سالم
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تا  . ما باشد ی ل نيايش و مورد توجهآزادی بايد همواره در درجه او
اين همه سردردها افسردکی ها و  ،نيست هم آرامش فکر نباشد سلامتی

  . و فکرهای ناجور هستند ،دل شوره ها بابت کژ انديشی
آزادی پذيرش، و آسيب پذيری در مقابل جهان هستی است يعنی  ۀلازم

و قانون را با  و رويدادها را داعتراضی به قانون هستی نداشته باشي
ن تو وارد که اگر ويروس به بد د، يعنی بپذيريديوشپذيرا رويی  خوش

 . هم هستشود تو را مريض می کند و اين قانون طبيعت است و درست 
من اول بايد از اين بی تعادلی  اگر من پريشان باشم درونم بی نظم است و

.  هم هست اگر در من ستيز وجود دارد جدايی و بی اعتدالی ،شوم رها
از ترسها،  ،درون های هنجارینا ها و هماهنگی اول بايد از نا ما

به دليل پاره ای بی  که پريشانی، نا اميدی و از تمام زخمها و دردهايی
  . ميشو رها پيدا کرده و آگاهی منظمی های روحی دريافت نموده اي

اين گرفتاری  از خود را و يدنظاره کن به خاطر خود تمامی اين چيزها را
  . دکه دنبالش هستي است همين آزادی و اين سازيد،رها  های ذهن

 که به فالگيری و سرکتاب باز ،تنبلی و عدم مسئوليت ما باعث می شود
روی  )يعنی من بی عرضه هستم(ن و استخاره و ببينيم خدا چه ميخواهد ک

ما سراغ ديگری می رويم که به ما انرژی بدهد، در گفتگو با يک  آوريم
ما همواره سعی داريم  چرا ،دکه رها شده اي دروانشناس خيال می کني

ستيز درونی و  ه یبار آورنده خود را وابسته به چيزی نماييم! و اين ب
ما برای زندگی خوب هيچ چيزی و باوری احتياج  .بی نظمی ما می شود

است  ،غرور و حرص نداريم، مشکل ما طلبکاری ها و خودخواهی ها
 تاآگاهی پيدا کنيم  ما چاره ای نداريم و بايد ،شده ايمها که گرفتار خرافه 

و  یييم، عظمت آزادی را با تمام زيبانمائعمق و عظمت آزادی را درک 
نظم کامل،  و داز خرافات رها شوي دو هنگامی که قادر باشي ،ششگوه

ی خواهد تجلّ شماآزادی در  سلامت و اعتدال و آرامش وجود داشته باشد
و جن گير و رمّال  ،دعا نويس هيچ کس تا به حال با به دنبال رفتن کرد،

و نتيجه ای  و فالگير و انرژی دهنده های حقه باز به آزادی نرسيده
احساسات شما را به قليان آورده  آنها نگرفته و کاری از پيش نبرده است،

يد اين يک فريب دانب و بدون اين که ،شما بازی می کنند و با اعصاب
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کاری انجام گرفته  دخيال می کني شمامی کنند و  را وابسته که شما است
 دها بيرون می آيي و وقتی از آن حالت، هگشتبرطرف  شماو گرفتاری 

بدانيم  و شويمآزاد و آگاه  ها بيما بايد از اين فر ،ددرد بيشتری داري
 . دهد تواند کاری برای ما انجامدمان نميخوکسی غير از

   
 

 
 
 
 
 
 

 استبداد مشکل
در سايۀ آزادی است که آرامش 

 می شود و عشق و معرفت واقع
آن   مشکل ما استبداد و ميوه ی

 که منشاء بيچارگی و عقب ماندگیخشونت است فلج فکری، خرافه و 
خبری نيست و تنها در  می شود، جايی که خشونت باشد از عشق بشر

 . نه دين ،دگردمی امکان پذير  است که قرب به خداسايه ی عشق 
هستند و  ها نادان اسلحۀ دين مردمها جهالت است، و مادر همۀ بدبختی 

است که مردم کشته ميشوند، خدا  فاشيسم دينی مخوف ترين نوع استبداد
غرق  زادی جان باخته اندخاطر آ که به آزادی و زيبايی است و آنهايی

امام حسين برای آزادی و مبارزه با استبداد قيام کرد، شهادت ، در خدايند
 عظمت آزادی و درسی بود برای مبارزه با استبداد، پستحقّق  او برای

زاری کنيد و گِل  اين که گريه و . جشن گرفت قدر گذاشت و بايد آن را
بر سر بماليد اهانت به مقام اوست، پيام او عشق به معشوق و قرب به 

سالم ما بايد  اجتماعۀ د، بدنشومي پذير خدا بود که در سايۀ آزادی ممکن
  ميرد .گز نهر کسی که برای آزادی مبارزه می کند، سازی گردد

ما هيچگاه حکومت مردمی  بعد از هزار سال نام امام حسين زنده است،
اجتماع مانند بدن يک ه ی عملکرد بدن . فکر مردم باشده نداشته ايم که ب

د ميکرب خارجی و نانسان است، اگر نيروهای دفاعی بدن ضعيف شو
ن را ضعيف کرده به آ )هستند و آخوند ها ،استبدادکه همان عوامل (داخلی 

اجتماع  ه یبدن ، طرف مرگ می برد و درصورت کشتن و از بين رفتن
  . گنديده و متعفن می شود

اجتماع متغفن جهنم است، ما و بسياری از کشورهای بلا  و زندگی در
زندگی  هم می لولنددر هايی که اسلامی داخل تعفن استبداد مانند کرم ۀزد

، و نمی دانند نچشيده اند مردم اين کشورها طعم آزادی را . می کنيم
ی نهفته است که لازم است با پشت کلمه ی آزادی تعهدهای مهمّ . چيست
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باری نيست، تفکر و احترام  گردد، آزادی بی بند پاسداریآگاهی از آن 
بدنه ی اجتماع و  . و قانونمندی آزادی را در پی دارد ،به قانون است

با ميکرب های داخلی و خارجی مبارزه می بدنی که زنده و پويا باشد 
و سلامت ميماند، مقاومت از آنِ زنده  )برعليه استبداد مبارزه می کند( کند

اجتماع استبداد زده ۀ است و مجال فعاليت به ميکربها را نمی دهد، بدن
می گيرد، تبديل به حيوان خصال انسانی را ابتدا مرده و متعفن می شود، 

 . ، يک لحظه از فکر آزادی نبايد غافل شدردبُ می کند و بعد سر می
آزادی چيزی نيست که به شما داده شود، ما بايد اعمال و ذهنيت خودمان 

در اين دنيای خشن و جاه طلب که گلوی  را بازنگری و اصلاح نماييم،
 ی و شادمانی خبریو از خوش . يکديگر را ميدرند، عشق جايی ندارد

، و در  يدهما به ارث رسه ب ،ما همه زخمی هستيم که از گذشته . يستن
ديگری را زخمی  خود و و بدون اينکه بدانيم فرهنگ ما ريشه دار گشته

 .  کنيم، ما مهربانی را ياد نگرفته ايم و ذهن ما پُر است از خشونتمی 
به ذهنيت ما آشنائی چپاول گرانِ جهان، ذهنيت ما بوی تعفن ميدهد و 

جوّ مملکت ما را بر عليه شاه شورانيدند که  ۱۳۵۷. در سال  کامل دارند
شاه بد است، و مردم آزادی سياسی ندارند، و انقلاب راه انداختند، شاه را 

 .  برکنار و خمينی را به قدرت رساندند
م از مردم سلب کردند! و به مردابتدايی ترين آزاديها را هم وندها، و آخ

ها پُر شد از دگر انديشان و  م روا داشتند و بسياری را کشتند و زندانست
سؤال را  . ما بايد اين خواهند . و حالا مردم آخوندها را نمی انديشمندان

از خودمان بپرسيم که اگر اين آخوندها از بين بروند آيا ما به آزادی 
مشکل خود ما خواهيم رسيد؟ مشکل ما شاه و يا آخوندها نبودند، بلکه 

و چيزی که ما از آزادی  از آزادی نداريم، که هنوز مفهوم درستی هستيم
قانون است که ما  برداشت کرده ايم هرج و مرج است، آزادی احترام به

 ايم، و همه چيز را حق خود ميدانيم همين رانندگی معمول نياموخته آنرا
هرج و و فقط  رعايت نمی کنيم که حق ديگران راريد نگبدر شهرها را 

 .  و قانون را پايمال می کنند مرج و هر کس بفکر خودش است
ه خشونت و خرافات و غرور و ذهنيت آلوده ب مشکل ما نا آگاهی،

 کنيم تجاوز می که ما گرفتار آمده ايم و به حقوق يکديگر تعصّبات ماست
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 دمکراسی
ای شرطی است بر دمکراسی

بر بستر  که ،رسيدن به هدفی
و  . پديد می آيد آزاديهای سياسی

 برای دمکراسی ما مجبور.  سعادت بشر است اگر آن هدف، آزادی باشد
 . آموزش پيدا کنيم هستيم و بايد و بستر سازی به زمينه سازی

عايت ، که بايد ريست بلکه مقيد به حقوق اقليت استدمکراسی اکثريت ن
، و هر دلشان می خواهد بايد زندگی کنند جوری که . مردم هر شود

تحميل عقيده اکثريت . نه اينکه  روشی را برای زندگی خود داشته باشند
ت و حاکميت مردم است که حاصل . دمکراسی به معنی نيّ به آنها بشود
،  دارا بودن مجلس و لازمۀ اين چنين هدفی . عی می شودآن نظم اجتما

به مراحل ساختار  و نياز ،استبا مردمانی با شرف و با وجدان  مؤسسان
قابل انجام  يا دين خاصی، ،و اين کار با داشتن ايذئولوژی . سازی دارد

تفکر متعادل عقلی بايد باشد و آن تشکيلات سياسی و حزبی لازم  ،نيست
دمکراسی در کشورهای متمدن، دست آوردهای خوبی داشته است  . دارد

و عدم  ،بدليل عدم آمادگی ذهنی ولی در جوامع خرافی و عقب افتاده،
 آشنايی به اصول دمکراسی، که تحمُل عقايد غير خودی را ندارند

ها از درون جامعه  ارزش . ، و نکبت نداشته استحاصلی جز بدبختی
از ذات مردم سرچشمه  ، وهاناشی از ضرورت و قوانين کشور ،می آيند

و در شرايطی که ما آموزش  ،دمکراسی يعنی رآی مردم ،دنگير می
را تجربه نکرده ايم  ،معنی آزادی را نميدانيم و دمکراسینديده ايم و 

ما  نتيجه و رأی مردم چگونه خواهد بود؟ فرض کنيد امروز در کشور
با همين ذهنيت  گردد، مگر نه آنست که هر يک از ما اعلامدمکراسی 

 حکم خواهيم کرد؟ در نتيجه مرتباً در کشور خواهخود خشونت آلوده و
 .  دار خواهد بود، و آزادی بدست نخواهد آمد خشونت و آدمکشی ادامه

سی داشته باشند و ، که آزادی و دمکراانقلاب کردند مردم ١٣۵٧در سال 
 رژيم جديد اسلامی و . نشاندند و خمينی را بر تخت قدرت شاه را ساقط

و رفتاری که با مردم شد بی  . از مردم سلب کرد را ابتدايی ترين حقوق
و دزدی ها و رشوه فقر و فحشا و و تبعيض ها بود، و دروغ  ها عدالتی

  .. چقدر آدم ها کشته شدند و چرا؟  کشور را فرا گرفت ه یهم
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کشور بعد از و  . شترا ندا یتحمل افکار غير خود رژيم جديد چون
و بسياری دانشجويان،  . داشته استچين مقام اول اعدام ها را در دنيا 

 .  در زندان ها هستند ،روزنامه نگاران، وکلا و طرفداران حقوق بشر
 آن بود که همه بايد مثل آنها فکر کنند! ،برای افراد رژيم ،مفهوم آزادی

  . ی و چگونه به آزادی دست پيدا خواهيم کرد؟پس ما کِ
آن متحوّل تا موهبت آزادی را نفهميم و سلولهای مغز ما در جهت ما 

. پس فرق  نشوند ما همين کاری را خواهيم کرد که ديکتاتورها کرده اند
خواهان را می کشند چيست؟ ما که آزادی می خواهيم با آنهايی که آزادی 

کدام يک از متهمين رژيم گذشته در دادگاهای مردمی عادلانه محاکمه 
عقب مانده و پر از کينه و  گند گرفتۀ شدند؟ آنها را ايدئولوژی و ذهنيت

 . و حالا هم چنين است کشتند، مذهبی های خشونتنفرت، و 
 
 

 
 

 بی خبری
خمينی توانست با خلق هيجان 

در زمان شاه ما  را بفريبد،مردم 
 برای  .احتياج به انقلاب نداشتيم 

 . سلولهای مغز ما ايجاد گرددبنيادی در بايد تحولی  ،درک عظمت آزادی
ستم کرده است بايد در دادگاه   که چهل سال به مردم (قذافی) کسی مانند

مردمی محاکمه شود، نه اينکه تحت تأثير احساسات در خيابان به قتل 
چون چيزی فاش نشده  و اگر چنين شود باز اين به نفع غرب است ،برسد

 .  و مردم همچنان نا آگاه باقی می مانند
در جوامع استبدادی هر کس بايد بپذيرد که مقصر، است و هيچکس نمی 

. جامعه ای تحت  تواند از مسيری که ديگران رفته اند خود را مبرّا بداند
جامعه ای که می پندارد که  !مقدّس تراش و گوش به فرمان ،مطيع ،تأثير

و  بر سرنوشت خود کنترل دارد، و نمی داند که در دستان قدرتمندان
 .  چپاولگران به کدامين سو حرکت می کند

گرفتن متعاقب آن را تجربه ما لذت انجام کارهای ديکته شده و پاداش 
کرده ايم، و در شيوه ی زندگی خود، فاشيسم را راه داده ايم و به مانند 

بشر  رسيده ايم که نوع ،حامل آن بوده ايم و به اين حقيقت ،يک بيماری
با  مردم نمی توانند به نکويیبراين تودۀ است بنا ،بر ذاتِ شيطان صفت

 . هم رفتار کنند
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يک فرقۀ تبه کار، و  به دام يراناخطای بزرگ انجام داديم، و کشور  ما
 . و دشمنی با حقوق بشر افتاد ه،حکومت جهل و فروماي

به کشوری فقير با  کهو نتيجۀ آن نزول اخلاق و تباهی سراسری بود، 
ميليارد  ۳۰۰انحطاط فکری و فهم تبديل شد، رژيم اسلامی بعد از نهايت

دلار خرج، قلب پروژۀ اتمی را در می آورند و بجای سانتريفيوژها بتُون 
هر  ،زوال يا ،فتروند پيشرا فتح الفتوح می نامند! ر آن ميريزند و

تدريج است . اگر زمينه سازيها در جهت دمکراسی و  اجتماعی مشمول
تاريخ کمی به آزادی نباشد اجتماع رو به خرافات بدبختی و زوال است . 

نگاه کنيم، کسروی را در دادگاه تکه تکه کردند، صدائی و اعتراضی 
از آن برخاست، حال با جنايات اين رژيم  جمهوری اسلامیيده نشد، و د

 چگونه خواهد بود؟ نسل آينده  سرنوشت تاريخ و فرهنگ و سکوت مردم،
م که شاهد يهای نسل قبل بود محکوم به اشتباه ،ما در بيخبری وحشتناک

ميدهيم که شعارهايی که  ،. ما محکوم شديم آتش گرفتن مملکت ما شد
هستيم و ، ما با يک بحران هويتی مواجه ما باشد کشور هيزم آتش کرفتن

 . ما همساز نبودند که با هويت ملی فريب شعارهای زيبا و پريشان گشتيم
سخنانی بيهوده و  يش از شعور ما زيبا بودند، ما باو شعارهای ما ب

ياهای زيبا و رؤپريشان، که خوشايند ما بود جهنمی ساختيم که آرزوهای 
  . تا امروز هم در اين مصيبت هستيم و ،ما هيزم آن بودند

ما معتقد شديم، که به يک بالا دستی که قوانين را وضع و حاکم کند نياز 
و چگونه است که يک نفر جزئی از سيستم باشد و  )ولايت فقيه(داريم 

اين که ادعا کند که درگير آن نشده است! و بعد آنها را مخفی کند و به 
شما نخواهيد گفت که آزادی شخصی  . اعتراف نخواهد کرد است ،مقصر

و  ،و عقل و نيروی خود را در اختيار ديکتاتوری چون خمينی قرار داديد
د حفظ خواهيد کرد! هر يک از شما بنا به شما اين راز را پيش خو

مصلحتی که آنها دارند، در نقشی فرو رفته ايد و زندگی خود را با اين 
ه فکندتصوير خارجی تطبيق داده ايد، و اين تصوير بر هويت شما سايه ا

.  گاهشان به جامعۀ ايرانی نبودن ١٣۵٧ و جزيی از شما شده! فاجعۀ
 ادهرشد ذهنی برسد و اکر ذهنيت مردم آمبرای تغيير، جامعه بايد به 

، و آلت دست کشورهای مورد منافع سازی نباشد ما دستخوش تحولات
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فرهنگی و  شکالاتو بر آمده از اِ اين يک توطئه ی جهانیخواهيم بود . 
به زيرکی دستکاری شده بود و  مدمر و ذهن شما . بود خود ما نا آگاهی،

مورد بهره  و شما فکر نکرديد که . تحت تأثير شعارها قرار داشتيد
برداری قرار گرفته بوديد، و تمايلات خودتان، شما را به جايی سوق داد 

  . که اکنون هستيد
آن را  ،بدون آگاهی و زمينه سازی کرديد و ، معاملهشما بر سر آزاديتان

  .!فدا کرديد ،یبرای بدست آوردن برتر
  )ايرانی بودنِ ما، کليد آزادی ماست، و فرهنگ و اخلاق ويت ما ايران است(ه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتلاف انرژی
اگر کسی از من خوشش نمی آيد 

 نيايد او آزاد است که خوشش
 او برای من چه اهميّتی دارد،

 چه او دوستهر بنا نيست ديگران با او موافق باشند و هر که هست
دوست ندارد اين  دارد انجام دهند، اگر او فلسفه زندگی مرا يا کار مرا

 انهبيشتر بفهمد و قدری هوشمندکه هست بايد  او هر مشگل اوست نه من
  . دوست نداشتن صرف نکند عمل نمايد که انرژی خود را در راه

در مرام  ،دکنو زندگی  کس حق دارد به شيوه ی خودش انديشهر ه
خود را به ديگری  ه یهيچ کس حق ندارد ايدئولوژی و عقيد دمکراسی

نيازی به نمايد، زندگی کردن  اخلال ند و در آزادی ديگرانکتحميل 
  . فلسفه ندارد حتی يک فکر هم لازم نيست

 باشد و نعمت ،زندگی تو بايد پُر از برکتاست و  کردن ،زندگی تجربه
باشد مراقبه حاصل می شود و زندگی تو آرامش  ،ذهن خالی ۀوقتی صفح

اگر با  پرداز چيزی تغيير نخواهد کرد، بيشتری می گيرد با ذهنيت خيال
  . خواهد داشت که ببينيدبدی وجود ن چشم دوستی نگاه کنيد

چيزی  د، اگر می خواهيو چگونگی بدی من دليلی برای خوبی تو نيست
  . يدو دوست داشته باش يدمشاهده کن ،درا ياد بگيري

تويی و به فسق همچو منی چيزی  اين چه خيالی است که به زُهد همچو و
و تو کی هستی که با عبادت تو چيزی عوض شود، خود  ،دماين تغيير

 (حافظ)                         . بيش از اندازه استها خواهی ها و حماقت 
                                                                  که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت  عيب رندان مکن ای عابد پاکيزه سرشت
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 ترک عادت
 اعتياد يعنی اجبار و تکرار و آن

 آميخته است و خجالت ،با شرم
  بيمار  کشيد می دُود شخصی که

ا و الّ که بايد آن را ترک کند ندبه او توصيه کرد هادکتر و ، اطرافيانشد
او سخت در رنج  ،او را از پای در خواهد آورد قلبی ناراحتی ريوی و

آسانی به  ،باز نياز شديد نگذشت کهچندی ولی  ،بود تا آن را ترک کرد
او شده آن وارد دنيای عادت، چرا که  ،دنمواو را گرفتار الگوی سابق 

 . اجرا می شدتکرار و  )مانند نفس کشيدن( راده ی شخصبود و بدون ا
ه و تشگاو اعتماد به نفس خود را از دست داده و نزد خودش بی اعتبار 

 اعتياد يا الکلحرمتی برای خودش قائل نبود، اين چنين آدم ها نمی توانند 
  . ندمايدرک ن آن را که استبهتر و  را ترک کنند

که آن وارد  میبفهبايد و تاعتياد يک بيماری است، يک بيماری واگير . 
و ت تصميم اراده و و ريشه کرده و ازتو شده و در وجود تعادت ، دنيای

اين و  ،و در مقابل آن کاملاً ناتوان و بی اراده هستیته است و تشگخارج 
  .ميشوددر آمده و بدون دخالت تو اجرا  خودکار به صورتدر تو ، عادت

تو در صورتی می توانی سيگار را ترک کنی که اين عادت و تکرار را 
زمانی که سلولهای مغز دکرگونی و تحول  زيرا تا ،کنی فعّال غير

 ،شخص به تکرارِ يک الگوی کهنه ۀاساسی نپذيرند آن عادت بدون اراد
می کند و هنگامی عمل  ،ادامه خواهند داد. مغز مبتنی بر انگيزه و عادت

 ،و با آرام گرفتن ذهن ،گرد که هيچگونه انگيزه ای نباشد ذهن آرام می
تو تصميم می گيری  . درونی صورت می گيرد که بصيرت است مشاهدۀ

و يک  خشمگين نشوی، دچار تنش نشوی، ترک اعتياد کنی و هزار
 ل ميکندقوی است و همه را باط ،نا خودآگاه تصميم می گيری، ولی ذهنِ

و ذهن خودآگاه  ،خودآگاه را نمی شنودذهنِ هرگز تصميم  ،ذهن ناخودآگاه
 . تواند ذهن ناخودآگاه را کنترل نمايد نمی

آنگاه تو فقط يک  ،، بخار شود و نباشداگر تمام محتويات ذهن ناخودآگاه
است و هر تصميمی که بگيريد اجرا  و آن ذهن خود اگاهی، ،ذهن داری
نوعی يک پارچگی و يگانگی زندگيت آرامش  . و کنترل و خواهد شد

. زيرا کسی در  شود و قولی که به خودت ميدهی انجام می اشتخواهد د
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و اين تصميمِ تمامِ ذهنيت تو  د،ماينرا باطل  تو نيست که خواستۀ تو
 . که بسيار قدرتمند است خواهد بود

 یريشه های اضطراب در ذهن ناخودآگاه، و شکوفايی در ذهن خودآگاه
و آنها را به فضای  شتهنوآگاه را خود چيز نا اعتياد و هر. مشکل  است

نگه داشتن آن چيزها خطاست  ،تاريکی باز بياورهيچ چيز خطا نيست در
 .  تاباندن نور به آنها و آشکار سازی، تمام کيفيت ها را تغيير ميدهد

الگويی که سلّولهای مغز  عادت، فعّال کردنِغير  و با و اگر چنين کرديد
 ، وجديد شکسته شدهبا شرايط  ،بدان آموخته شده و عادت کرده اندسالها 

 . گرددمی  ،جنگ و ستيزِ بين آنها منجر به ترک عادت
 و نيست تو به آن رنج عادت کرده ای و الکل ل تو ترک سيگارکمش

سعی  کردنترک بجای  شما، نیدوست داری به خودت بی احترامی ک
انجام هوشياری تبديل و با  مراقبه هب يا مصرف الکل را ،عمل اعتياد يدکن

  . دو ذهن ناخودآگاه را در کنترل بگيري ،ددهي
و با با توجه  ،حرکات خود را آهسته دسيگار بکشي يدوقتی می خواه

انجام  ،کامل و آگاهی ،که آن را با هوشياری يدو سعی کن ،تمرکز انجام
 به صورت عادت و تکرار بسيار مهم است که و دببري و از آن لذت ددهي

 . باشدشياری وبا توجه و دقت و ه و اختيار کاملاً با بلکه نباشد،
از هر  که يدکن سعی و ردهروشن ک سيگارت را آگاهی و به آهستگی با

هر چه حرکات کوچکتر و آهسته تر اجرا شود  . ديحرکت آن لذت ببر
 دچنين کني داگر بتواني ل هم همينطوردر مورد الک بيشتر است ،هوشياری

زودی حماقت اين ه ب ، آن چيستکه فايده و ضرر دو به فکر اين باشي
يا  ،و قبل از اين که ديگران بگويند سيگار کشيدن دمی فهميعمل را 

  . دشده اي آن متوجهخود  شمااحمقانه است نوشيدن الکل 
به  دعوض می شود و شروع می کني شماديدگاه  ،با عادت زدايی

قشنگ تر و زيبا  يترابو چيزها  ،شد دو کاملاً عوض خواهي ،هوشياری
را دور کرده و واقعيّت بی تفاوتی  ،مراقبهتوجه و د، ند کرخواهجلوه تر 

 . تو را آشکار می سازد
 

می کرد به معتادين بفهماند که  ، مربّی در کلاس ترک الکل سعیحکايت
ای را در بطری ويسکی  انداخت الکل برای آنان زيان دارد او کرم زنده 
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بعد رو به آنان  ،که آن کرم در الکل حل شد و مُرد و به آنها نشان داد
که هنوز حالا می دانيد که الکل با شما چه می کند؟ شخصی  ،کرده پرسيد

داشته باشد و يک  رمشکمش کِ که هر کس مست بود تلوتلو کنان گفت،
 . ميرد بطر ودکا بخورد کرم روده اش می

 

 رافهخُ
 تعصّب و

 که دفهمي خرافات را زمانی می
 کنيد ،خلاف آن را بتوانيد درک
می آيد  ماهی که در تاريکی بدنيا

دنيا بيايد  و اگر انسان در فضای خرافی به چيست را نمی فهمد ،تاريکی
روش اجدادش . ندارد را بودنش، خرافی و در آن رشد کند علم به

 بابراين او جاهليت و تعصّ، بنمان بودههتا زمان بوده  هم خرافی بوده و
در همان شرايط خوش است! خرافات همان آفات  و . شناسد را نمی

قادر به درک  ،بو ذهن آلوده به تعصّ ندسته ها اجتماعات و بد آموزی
 از خرافاتبتوانيم  همو اگر آفات را  . آفرين استو مرض  حقيقت نيست

  . خورد فقط به درد بارکشی می ،ماند هذف کنيم چيزی که باقی می
آدم های خرافاتی خوراک اجتماع هستند و عاقبت خوراک و اين گونه 

بر و خودخواهی کِ وقتی اساس کار بر . شدن هم مشخص است که چيست
و پيری يعنی  ،پيری از راه می رسد شده سايل جوانی ما فرسودهو باشد

که  عاقبت کار دنيا اين سرگيجی هاست مرض و و بدبختی ،گرفتاری
و بد نيست که هر يک از ما به عاقبت  . ادوات هست، ولی قوتها نيستند

 . اييممنبموقع استفاده  ،از چيزهايی که به ما داده شده کار دنيا بيانديشيم و
در نتيجه  ،را و دانا اين عظمت بخشنده ،ما فراموش کرده ايم که ياد کنيم

اگر جهت .  و خدا بدوريم ،گره خورده و از حقيقت باتبا خرافه و تعصّ
تو باشد فراگيری و شناخت از تو سر می زند و اگر دانايی  باحقيقی 

 . برد دبهره ای از حيات نخواهي و ،کشيد دديگری را خواهي نيست بارِ
 آورد و تعصّب هم فرم  می ،جاهليّت است وجاهليّت تعصّب ،خرافات
 . تواند آزاد باشد و آدم مُتعصّب نمی است ،گیخشکی و شکنند ،گرفتگی

 همه ، است اضداد ممکن ،و چون وجود بسيط ،است مورد صحبت وجود
تو  خاب می کنی آنچه را که طالب هستی .چيز در هستی هست و تو انت

به جای يک حقيقت خيالات خودت را پرورش دادی و اصرار داری اگر 
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چون اصل و مرکزيت  که درست است تو رشد نخواهی کرد همه بپذيرند
 اگر قرار است اتفاقی بيافتد بايد مرکزيت اعلام به فراموشی سپرده شده،

 هويّت حقيقی نداريد نباشد ،اين مرکزيتنام دارد و اگر » عشق«که  کند
زندگی ما دُچار نزول اخلاق  . ارزش است سير سلولی و بی زندگی توو 

رد باورهای خود را به همه تعميم در فرهنگ ما هر يک دوست دا شده و
  . ل اجتماعی بدل گشتهظاين به يک مع و ،دهد و تحميل کند

ما اين  هستيم و و تبليغات مسمومما محصول ميليونها سال فشار فکری 
ها و بد آموزيها را از نياکان به ارث برده ايم و ريشه  آلودگی و تعصب

و اگر فرد از  ،ی داريمتر سنگين ه یما وظيفو حالا  دناه دکردر جان ما 
  . مسائل نخواهد بود ۀهرگز به يافتن ريش ،تمامی آنها رها نشود

  می کنيم آلودگی ها جدا نشويم هر کاری که اين از و تا گندزدايی نکنيم و
فساد  . اده ايمانجام ند برای نجات خود است و کاری و حسّ ،در سطح

ريشه دوانده و اميدی به نجات  ما ه هایوجودی و انديشدر سرزمين 
  . ش استيکردن جيب خو رفکر پُه چون هر کس ب ،نيست

آنها ، بات بوده اند و نفهميدند و حالا گنددر گذشته نياکان ما دارای تعصّ
ه را ب گرفتاری خود مبخواهي ما اگر ؟را گرفته چه بايد کرد مادامن 

 دحالا وظيفه داري شمال حل نخواهد شد و کمُش کماکان مگردن آنها بيندازي
خطا  او نيز هم ببيند و با ديدنِ شما که ديگری ديمائنخود را اصلاح 

 شماکه هنوز  يدکسی فساد می کند بدان ،در جامعه داگر ديديو  ،نکند
می افتد بدون فاق اتّاگر در محيط زندگی من خطا  ، وداصلاح نشده اي
هستی  تومقصر  ،سالم نيست شمااگر محيط زندگی  م، وتعارف مقصرمن

  . و به گند کشيده می شود هخرافبه که اجتماع 
عی و مدّ هدرچوبی در بيابان پيدا کتکه شيّادی پيدا می شود و  آن وقت

خوب هم  درد يک نفرسر ،و بعد طبق قانون احتمالات می شودشفا دادن 
آن چوب مورد توجه  کم کمو کرده اد سوء استفاده می شود و بعد آن شيّ

يک  و ی پيدا می کندبعد متولّو  .س! و می شود مقدّ فتهاهالی قرار گر
اجتماعی شده و می شود  دارای سازماندهی که کنند می بناساختمان هم 

و اگر کسی بر  ،و منبع درآمد برای آخوندها !و امامزاده باور مردم
کوبند که  تکفير بر سرش میی کند با حربه بخلاف باور مردم صحبتی 
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ۀ و پس رفت اجتماع، ميو باور و اين زوالِ! وا مصيبتا دين از بين رفت
است و  محظ و حماقت خريّتباور بدون تحقيق  حضور آخوند است .

 دو بگذاري دست که با احمق بحث نكنيبهتر او  ،ديی ندارنتهاا حماقت هم
 ،دبا وقيح جدل نكني و ،احمقانه خودش خوشبخت زندگي كند یدر دنيا

  . روح ما را تباه خواهد کرد از دست دادن ندارد و یبرا یچون چيز
مستلزم يک  ،کرد و کشف عِلم زريقکسی ته دانايی و عِلم را نمی شود ب

هستی يعنی معرفت را جستجو می  ۀاست که والاترين هدي، حقيقی جُويندۀ
است با بر طرف کردنِ فواصل مجازی و  ،کند و کسی که طالب معرفت

  را می يابد . حقيقتها  کنار زدنِ حجاب
بدن تو يک وسيله است  . مچاره ای جز ياد گيری و اصلاح خود نداري ما

اگر اراده نداشته  و د،نداري شها باز اگر از ناهنجاری و افسار گسيختگی
 تو که پشت اين دستگاه هستی بی ترمز ،دنفس خود را کنترل کني دباشي
کردن مانند نشخوار  انتکرار مطالب ديگر . ردسرازيری خواهی مُدر 
علم را بياموزيم؟  خودِ ،دارد که به جای تکرار مطالب یچه عيب، است
بی احمق نيز از حکمت  ،طور که زکامی از بوی گل لذت نمی برد همين

 . بهره است
 
 
 
 

 حکايت
خری زنبور عسلی را که قاطی 

 به  مشغول ،ای او بودعلف ه
زنبور که متوجه  جويدن می کند

د زبان او را گاز گرفته ه شولِهای خر می شود نزديک است زير دندان 
  . می گردد ازو به کندوی خود ب می کند فرار اوو از دهان 

بايد کشته شود، ملکه  خر به ملکۀ زنبورها شکايت می برد که آن زنبور
د نبوده و برای قصاز خر معذرت خواهی می کند که اين کار از روی 

خر قانع نمی شود و اصرار ولی ، است نجات جانش زبان او را نيش زده
کند که از ملکه که راهی پيدا نمی  .او بايد کشته شود!  ،دارد که نخير

شرّ خر خلاص شود سربازان خود را می فرستد که آن زنبور خاطی را 
آن زنبور در مقام دفاع بر  . بياورند و حکم اعدام برايش صادر می کنند

 می آيد که او تقصير نداشته، به او گفته می شود که تقصير او اين است
 . جماعت طرف شده و حکم او اعدام است که با خر

  
 
 
 



  

241 
 

 
 
 

 وج تفکّرمُ
 مااست که زندگی  ،امواج فکر

هر طور که  ،را شکل ميدهد
. فکر کنيد همانطور می شود

، تا شرايط از خواسته های مطلوب خود بسازيد تصورات ذهنی خود را
زندگی خود را  یهر کس آزاد است که تابلو.  دلخواه شما تغيير نمايندبه 

ه برا  ها رنج کاستی ها و آزاد است، که بخواهد نقّاشی کند یهر طور
فکر  گونه ایه ب می تواند و يا ،د که تمام زندگيش جهنم شودشکبتصوير 

 . گردد ،و برکت ، لذّتکه زندگی پُر از زيبايی سعادت بيافريند و کند
 .انديشيد همان را جذب می کنيد گونه که می  آن ،قانون جذبطبق 

زندگی ما محصول تفکر، انديشه و انتخاب ماست و شخصيّت کنونی ما 
پيام هايی  . مشکلات زندگی، انتخاب های ما شکل گرفته اند آيندرفاز 

تمرکز افراد مثبت بر  . ، که به هدفمان برسيمما هستند برای اصلاح
. راه حل هر  مشکلات استل ها، و تمرکز افراد منفی بر روی راه ح

نداريم هر  ،مسئله ای در خود آن نهفته است، ما چيزی به نام شکست
درسی برای تغيير روش  ،است و نتايج نا مطلوب، آنچه هست نتيجه

. تمام موفقيّت  به سوی موفقيّتو اين نتايج نا مطلوب پُلی هستند  ،ماست
بر پايه ی شکست ها بنا شده اند و شکست ها موقتی و نا پايدارند.  ها

از می کنند پس اينهمه پريشانی  ،هوشياری عای فهم ومردم همه ادّ
اوست  انسان کاملاً آزاد است و زيبايی انسان در آزاد خلق شدنِ کجاست؟

 خودخواه و طلبکار انسان می تواند در معرفت و آگاهی شکوفا شود يا
 .  ند، می کخلقزيبايی را  ی داردسپاسگزارروح که کسي ،دنامب

چيزهايی  بالذّت می برد او  تمامی ههست بکه دارد و هر جا  هر چه از
و آنهايی که  می برد بهره طبيعت زيبا،از که دارد زندگی می کند و 

 ،چيزهايی که ندارند زندگی می کنند ها و نق زدن با می کنند ،ناشکری
  . است سببکه دارند از آن ، و افسردگی ها و اين رنجها

می شوند و زندگيشان تهی و هميشه کسر دارند و هرگز غنی و سرشار ن
 هستند و ولع ،هميشه در حرص و نداشته ها و رنجها را ،کنندجذب می 

 مانند و مشغول است با نداشته هاذهنشان  آنان ثروتمندانی هستند که
 .  می کنند زندگی و نگران ،، محتاجهاگدا
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ناشکری  و نعمت ها را به پليدی آلوده می کند است کسی که نا سپاس
 . در چهره اش نمايان گرددهای دنيا  که تدريجاً کراهت باعث می شود

که فکر می  ،است یانسان همان فلسفه ی ديگری هم هست که می گويد
انسان  . خواهيد تا ببينيد آنچه را که می ،تفکر خود را تغيير دهيد . کند

کمی ها و کاستی ها يا  ،را می بيند که باور دارد يزیچ آندر زندگی 
  . ها و سعادت و نيک بختی تانعم

روند زندگی ماست و مسير آن را  ه یتعيين کنند و ،اصلی بخش تفکر ما
دل به چيزی می شويم که همه روزه پيرامون آن ما بَ.  ترسيم می کند
مردم به همان اندازه خوشبخت هستند که خوشبختی را در  . فکر می کنيم

 . دماينتغيير دهيد تا زندگی شما تغيير  ذهن خود بيافرينند، تفکر خود را
 و ترسيم می کنيم، نويسيم ما هستيم که نمايشنامه زندگی خود را میاين 

 که تحقق پذيرفتبايد و شماست  ،شما اطاعت از افکار ۀرفتار روزمر
اين همان و  ،شماست خود دن به افکار شما درعالم امکان در اختياربخشي

  . کار نشد ندارد است ،ضرب المثل
جسم  محفظه  ،عمل ذهن است تفکر در واقع تمام هستی ماست و بيش از

ت هستی موجوديّ جوهر ،موج تفکر و در آن جای دارد ،ايست که ذهن
زندگی  گذار ،م با تفکرمانما می تواني . از شما سر می زند کهشماست 
 .  دل شويمو به آن چيزی که می خواهيم بَ تعيين کنيم،خود را 

 پروراندهخود  مخيّله یهنگامی که برادران رايت آرزوی پرواز را در 
و تنها  . داشتوجود  ،واقعيت پرواز ،و در ذهن خود مجسم می کردند

ن بود که امواج افکار آنها با واقعيتی که از قبل بوده مرتبط و آنياز 
امواج و انرژی افکار آنان با امواج موجود  که یزمانو  ،ندگرد نطبقم

يا به  ،پيوستهواپيما به امکان شد  و هماهنگ طتبمر هستی، عالم در
  . وجود آمد يا طرح و ابداع گرديد

کشف منطقی و معرفت  ،هستند که اسرار طبيعت را گشوده اند دانشمندان
برقراری و هماهنگی خاص بين اعضاء  ۀنتيج ،از اسرار طبيعتبه يکی 

لذا در اين احوال شخصيت مستعد، با کنار  . و امواج دريافت شده است
خود قابل  ۀو توازن وجودی عادلان ،و استقرار در استوا ،زدن حجاب ها

  است که سر نوشت او را رقم می زند .افاضات لايتناهی  ۀيافت همرد
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و هماهنگی او دارد و افاضه  و آن دريافت ها بستگی به قابليّت پذيرش
 . باشند ت و همسوموافق در ،وجه حياتی آن هر دو بايد در ،کننده و تو

 چند هم مختصرهر ،حجابها لايتناهی و ،به حقيقت معرفتدر شناسايی و 
 حجاب از هزار بين تو و حق هفتاد . است و ارتباط مانع نفوذ انوار الهی

  . دکني از آن گذر و ،زده شوند که بايد کنارو ظلمت است  نور
 
 

 

 انرژیحيات و 
ساختار  ی اوليّه ۀجوهر ،انرژی

 ازو تفکر شعاعی  .کائنات است
  ستيد شما ه و است ،اين انرژی

که واقعاً و با عشق طالب  وقتی ،که خلق می کنيد آنچه را که می خواهيد
به  شماوجود در جهت خواست  اضِفيّو انرژی  روح جهان دچيزی باشي

  . هستيم ، و ما خود جزيی از آن انرژیدکار است که به آن برسي
  زبان جهان زبان اتّفاق است و عشق حقيقی، با زبان جهان سخن می گويد

د خورشيد می درخشد و زندگی به راه خود ادامه می دهد و چه باش هر
موجب پريشانی و  تواندهيچ کس نمی يا چيزی نمی شود، منتظر کسی 

چيزی  دتوقع و انتظار داري شماخشم و عصبانيّت يعنی  . شودخشم شما 
تفکر  ۀو اين شما هستيد که با شيو )خود خواهی( دانجام شود که می خواهي
 . فرينيدآ آنها را می ،و نگرش خود به جهان

ذهن خود را به شيوه ی جريان فکری و احساسی خود  انرژی اگر
متمرکز کنيد و هر چه بيشتر نسبت به خود و ديگران دارای افکار نيک 

و  متعادل تر بشاش تر، ،و عاشقانه و مثبت داشته باشيد جسم شما سالم تر
  . خواهد بود تر، لذت بخش

ما احساس  لیو ی،ئتوخود وقتی تو از ديگری عصبانی هستی مقصر 
اين  باشد از شما متنفر اگر کسیکنيم که اين تقصير خود ماست  نمی

  . و به ديگری ارتباط ندارد ،ستوا فکرعکس العمل 
او دروغ می گويد که روی  ه،يک دروغگو داريم و يک باورکنندما 

عصبانی  چرا شما خودش سرپوش بگذارد و غرور و خودخواهی ضعف
و  بزنند حرف يد که همه موافق شمادارر اظانت؟ شما دناراحت می شوي و

خواهيد  میبريد و  ت میاز آزار دادن خود لذّشما  . امريست محال اين
  . باشيد آن که اين خشم را نگه داريد و عصبانی و قربانی
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و اين درد برايتان  ،ل عصبانی بودن هستيدشما عاشق بازی اين رُ
چگونه ممکن است که تحمل سال ها درد را با خود داشته  خوشايند است!

و عاشق اين زندگی  دبري بودن خود لذت می ،از عصبانی شما ؟باشيد
 .  هستيد که با اين آدمها بمانيد و عصبانی باشيد

و بعد  ،شما مريض روانی و عاشق اين هستيد که به شما دروغ گفته شود
و دوست داريد برای  !بگوييد که من دليل دارم که از آنها عصبانی باشم

 .همه اين را تعريف کنيد! 
مشکل هستيد که  شما اينو  ت نداريد،نخير شما هيچ دليلی برای عصبانيّ

که بتواند در  يديشماشود خود  بايد عوض کسی که و داريد نه کس ديگر
 هم شاد باشد . مقابل دروغگوها

 
 
 
 
 

 تعمّق
اگر خورشيد را مبداء و جوهرۀ 

 یها شعاع ،اوليه فرض کنيم
 موجودات  ی بيشمار آن به منزله

 و )عناصر( ،از آنِ مدارج و مرتبه ی پست وجودند وداتی کههستند، موج
بتدريج موجودات عالی تر و جانداران هستند که به نسبت بيشتری حرکت 
و نور را در ذات خود هماهنگ ساخته اند، سرانجام به انسان ميرسيم که 

  . است انتخابوالاترين کانون مجرد و دارای حق 
و کسب نور و معرفت بيشتر است  ،آرمان انسان عروج از نردبان وجود

از  صور رها شود، و اين با تعمق و رهايی و می خواهد که از دنيای
  . نفس بهيمی امکان پذير ميباشد

و جاه طلبی است و نفس حيوانی منشاء خشم، توقّعات، سلطه جويی 
 . می مانند اين مرتبه از حيات بسياری مردم در

مال انسانی است که با مراقبه و آگاهی معرفت پيدا کرده  ،در حقيقت حق
 ،و نهايت حق . حق انتخاب دارداوست که  مخلوقات است و و اشرف
برای  باشد، می اين وجود بسيط و لايتناهی با تمام امکاناتش دريافت

خرد روشن می کند و انديشه برای  ،انايی لازم استد انتخاب درست
و نيک و بد بستگی به چگونگی اندوخته های  . گزينش نيک از بد است

خوبی  هر انديشه ای خوب نيست و پيامدهای دندار ماآموزه های  ذهن و
 . دندر انديشه می آيد و بعد اجرا می شو بتداها ا کاری تبه ۀندارد هم
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 شانس
 چيست؟

 یاطراف از ماده و انرژ یدنيا
 یماهيت انرژ ،ساخته شده است

با موج  یانرژو  ،جوشش است
هر ،شود یيا فركانس سنجيده م

 ملکول و ملکول از ماده از .تر است یباشد قو بالاتر یچه فركانس انرژ
 الكترون جرم ندارد ،ساخته شده )پروتون و الكترون و نوترون(اتم و اتم از 
پروتونها  وقتی ،پروتون تمام جرم اتم را در بر دارد ،است یو فقط انرژ
ديگر برخورد کنند در آنها  یبه پروتونها يا الكترونها یزياد یبا سرعتها

گويند،  كوارك را آنها که دآيمی  پديد ی از انرژیذرات کوچک تر
و نور ساخته شده  یهمه چيز در اين دنيا از انرژتوان گفت مي بنابراين

 یمربوط م یبه فركانس و طول موج انرژ طبيعت ه درمادّ تنوع . است
  ۀهم نديك فركانس و ارتعاش بود یدر دنيا دارا هاچيزی  هاگر هم ،شود
 یتر مچه فركانس بالاتر باشد جنس لطيف  هر . ندنمود می یيك هاچيز
و  كه قابل ديدن و لمس كردن است آتش است یلطيف ترين جنس ،شود

 .دارند یپايين موجی هستند كه ارتعاش اتفلزو ها سنگ ،آنسخت ترين 
و فركانس بسيار  یهستند با انرژ ای هخاطرات و ذهن ما مادّ و افكار

  . هستند ،کقابل در اهمين غير قابل ديدن امّ به خاطر ،بالا
شويم چون از توان  یخوانيم گرسنه م یكنيم يا درس م یفكر م یوقت ما

استفاده كرده ايم وزن ما کمی  ،فكر یتوليد انرژ یخود برا موجود در
و مثبت  یافكار منف ،هستوزن هم  دارای یاين انرژبنابر بد،يام کاهش

توانند بر  یو م ،و ارتعاش خاص خود هستندموج طول  یهر كدام دارا
 .  ندباش ارزديگر تاثيرگ یمحيط اطراف و انسان ها یرو

اين شما هستيد که گيرنده ی امواج هستيد و چيزی که به  بايد هوشيار بود
و نبايد شما مربوط نمی شود را به خود نبايد بگيريد، و به آن توجه کنيد 

آدم  با ،نشينی ار باشند، حتی الامکان از همبگذاريد روی شما تأثير گز
اكثر آنچه كه در  ی،انرژ هامروز . کنيد پرهيزهای نِق نِقو و ناسپاس 

 یرا پاسخ داده مثل كارهاپيش عجايب خوانده شده است  یسال ها
 ندکن یمها آنكه  یكار ،دهند یانجام م یهند یعجيبي كه مرتاض ها

  شد .ابارتعاشات بدن و ذهن  بالا بردن ممکن است
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بنابراين عكس  ،شداببسيار بالا شده  یبدن تبديل به يك ماده با انرژ که
  . دهد یرا از خود نشان م یالعمل ها و رفتار متفاوت

 هستی نيروهای کيهانی وه اتصال ب و تمركز كردن تواندمي از راهها یيك
آيد مثلا معتقديم  یكه معتقد هستيم به سرمان م یوقتها به چيز یخيل .شداب

اميد خلق می کنند  قدرت خيال،اين  شغل بزرگی می شويم، صاحبكه 
 یناخودآگاه ما انرژضمير شود كه  یباعث م ال شده ومغز ما فعّ که
 ،ناخودآگاه و ،دارزتاثير گ یدر جهان هست و ردهع كطاز خود سا یهاي

  . ن هستيمآبه ، كه ما معتقدببرد  یدوست دارد ما را به سمتذهن ما 
 یم خودمان در جهت خواسته ی كردن تلاشبنابراين ما را به سمت 

در آن  ما و ،قابليت ما را در جهت خواستمان افزايش ميدهد و . كشاند
 (خواست و بود)به آن هدف ميرسيم و اين همان  و ،كنيم یم جهت تلاش

همه چيز  یشود و رو یم افكار ما در محيط پخشی انرژ است،آفرينش 
 . اردزگ یتاثير ماز جمله خودمان 

د اين موج در تمام نزبهر عملی و حرکتی و فکری و ارتعاشی از تو سر 
 ارد .تأثيرات خود را می گز ،نوجود منتشر می شود و طبق قانون تواز

از چيزی  ما احساس كنيم خوش شانس هستيم یوقتتعيين کننده ما هستيم 
 یتاثير م یمحيط و جهان هست یبر رو که داريم سپاسگزاری می کنيم و

به خودمان بر می  هماهنگ با ماست افكار ما یانرژو چون  اريمزگ
  . معنی دار ميشودخوشی بيشتری پيدا کرده و زندگی ما  گردد و

در دنيا  یهاي یشود انرژ یما باعث م یفكر ما احساس ما و باورها
و  کند میهدايت  ها یما را به سمت خوش با فکر خوب كه ،پخش شود

اين  كه معتقد است بسيار بد شانس است یهر انسان . یهمين طور بدشانس
کارد وجذب  ومنفی در ذهن خود می با فرکانس فکر بد باور و انرژی را

بينيم  یها را م یشناسيم خيل یكه م یبين افراد را، ها یبدشانس کند می
  . می آورند یخود معتقد هستند و همچنان بد شانس یكه به بدشانس

نداشته  ی هماگرهيچ تاثير ، حداقلبهتر است فكر كنيم خوش شانسيمپس 
 یو در خيل .داريم  یزندگ یبرا یبهتر ۀباشد اين فايده را دارد كه روحي

 همين و  ،خواهيم بود برخوردار یبهتر ،ها از اعتماد به نفس از موقعيت
 . موفقيّت استو  انرژيی برای خوش شانس بودن ،به نفس بيشتر اعتمادِ
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 انسان حُرمت
 رفارزش و حرمت انسان به ش

 و به انسان بودنِ اوست ،اوست
که نه چيزهای ديگر و تفاوتهائی

تفاوت باشد حقوق بشر نيست، توهين و. وقتی  بين مردم رايج هستند
بشريت  تجاوز به حقوق يک انسان تجاوز به حقوق همه ی تحقير است،

اين چگونه است که به خود اجازه بدهيد از کسی بپرسيد که دين  است و
چيست و يا اهل کجاست اين پرسشها ورود و تجاوز به حريم شخصی  او

و نشان می دهد که سئوال کننده از سطح اجتماع  . و اهانت آور است
خصوصی انسان است و ارزش انسان  ۀ، اين ها مسئلاست بالاتر نرفته

گرايانه نيست، انسان با هر دينی و مليّتی  می برد و خرد را زير سئوال
، که تو ی شودماشد يک انسان است و به من چه مربوط و نژادی که ب

 .  کی هستی و دين تو چيست و يا چه کاره هستی!
گونه  های اجتماعی و جدا سازيها و بيمار آموزیها بد اين طبقه بندی

آن را پذيرفته و  آشوب و تفرقه می شود و ذهن ما هم ، که پايه یاست
انسان است و اشرفيّت او  ،مميز ن اين که فکر کنيم انجام می دهيمبدو

نه صفات  ،ذاتی و ثابت اوست نسبت به ساير موجودات شخصيّت
 . محدوده های حسّیشرايط اجتماعی و عقايد و ناسوتی و

اصل  . لازم را انجام می دهد کارِ ،خود ،تکثير سلولی در جهت طبيعت
شرطش وجود است نه ابعاد، تحريک  و شناخت و معرفت است ،حيات

ت قرار گر در مرکزيّا ،خلاقيت ندارد وتحريک عصب است  ،احساس
  . داشت دمعرفت و لطافت را با هم خواهي دگرفتي
چيزی را  رو هت د،حق انتخاب دار است کهت جهت اشرفيّه ب انسان

و اين  ،خواهی رفت و همان خدای تو خواهد بود طالب باشی به دنبالش
افکار  ،ما متعلقاتمان ،نويسی ناريوی زندگی خودت را میتو هستی که سِ
 و يک اصل هستيم ،بلکه يک حقيقت ،نيستيم حتی بدنمان ،و احساساتمان

 .  باشند و حقيقت تغييرند و نمی توانند اصلم ما احساسات و افکار
هيچ نمی داند و اين حرفی غلط و  ؟پرسد دين تو چيست از تو می آنکه

 ،زيرا دين است، خرافات و تعصّبی جاهلانه ،بی پايه و تحجر فکری
هر  ه یاست و تجرب ،خودشناسی و شخصیحقيقت درون و يک تجربۀ 
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و اگر  داشته باشد یو نمی تواند اسم . شودمی  کسی مربوط به خود او
شود آن ، مسلمان و غيره به آن چسبيده ، کليمی،سيحیاسم الحاقی مانند م

 میراه اين دين ها  و از ،ايسم يا حزب است ديگر نمی تواند دين باشد
 .  که منافع گروهی بخصوص را تأمين می کند شود سوار مرئم شد،

است و حقيقتی  ،و سوء استفاده کردن از نام دين ،دنيايی است امری و آن
کنندۀ   فقط تأمين که و گمراهی و کفر محض است . ند باشدبا آن نمی توا

  . منافع آخوند و کشيش  است
 درگاه ما آيده "هرکه ب :فرمايد می قدر، ابوالحسن خرقانی  عارف عالی

، که در بارگاه الهی، به جانی ارزد هر.  او مپرسيد، نانش دهيد و از دين
 . "بوالحسن به نانی ارزددر درگاه ا

 
 
 
 
 
 
 
 

 قدرتِ تبليغات
تفکيک مذهبی، وجه مشترک 

 ،تمام مذاهبو  شده، ها انسان
-خداند و هستبشری  یها انديشه

 و  فقط حرفو  ، تحميلی ،مرسوم است مخلوق ذهن بشربين مردم  يی که
است ترام قابل احوقتی  اين سرگرمی و . آنهاست خوشیگرمی و دلسر

دينِ معمول و مرسوم، روشی است که  . که آزادی ديگران نفی نشود
اشد که آرامش به راهنمای او ب، و راهگزيند که چراغ  می انسان بر

در زمانها مورد اعتماد و احترام مردم بوده  ،روحانيت زندگی او بياورد
ها  و با دروغ ،دلسوزانه مردم را در کنترل داشته اند و در لباس تقديس

 .  اند را کرده بليغ دين هاو ت، در مردم نفوذ
گذاری می پايه  ،انديشه ها شکل می گيرند و تعصّبات ،اثر تکرار بر

و باور  !شوند و ذهن به آن دروغ ها عادت کرده و می شوند حقيقت
 و اسلام در خاورميانه اروپا در همان باورها بود که کليساها با ،مردم

حالا هزاران دين  تاريخ را مرتکب شدند .جنايات  کشتار و بزرگترين
 ،انتخابی خود را بهتر می پسندند که پيروان آنها هر يک دينِ ،وجود دارد

 .  فراموشی سپرده شده و گم استه دين ب و اصل حقيقتِ
به طور کلی ما دو نوع دين در جهان داريم، دين توحيد و وحدانيّت، که 

و آن  )فقط هست(فطريست و نام اطلاقی ندارد و انتخابی هم نيست و 
   و در ذات و فطرت ،نگنجد و خدايی است که در انديشه ،عشق به حقيقت
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  . است ]من[ يا درون و فطرت توست و آن حقيقتِ ،هر بشری وجود دارد
و ديگری دين شرک، و دوتايی است که آفريده ی ذهن بشر و معلمين 

  . خود گرفته انده مذاهب هستند و نامها ب
مردم ه ب، لباس تقدّس، در طول تاريخ در دين شرک را روحانيت مزوّر

بايسته است که حقيقتِ خدا  . تحميل کرده اند که به پول و قدرت برسند
 خرافات و بُت باورهاو  را جايگزين باورها کنيد ،شناسی و اصل حيات

آييد تا به سعادت  ربدبختی بد بريزيد و از اين چاهِدور  شکسته ورا 
  . برسيد و سلامت، جسم و جان و آرامش ،آزادی

ها يک دين توحيدی را که از اوّل بوده تکه تکه کردند  آخوندها و کشيش
، و تبديل شدند )فرقه ها(و آن تکه ها هم به تکه های کوچکتر  )اديان(

جنگ های مذهبی راه انداختند، که حاصل آن تکه تکه شدن بشر و قدرت 
به انسان بودن به ما حکم می کند آنچه، ما را  . گرفتن مذاهب بوده است

فشارد روی بياوريم و طرفدار همبستگی و  اتّحاد و يکپارچگی پای می
باشيم ما احتياج به يک فرهنگ نوين داريم که انسان ها  ،انسان گرايی

تحميل ديدگاهها،  . بهم نزديک شوند و از خون ريزی دست بردارند
  . ها و ستيزها شده است سازی منجر به جدا ،و ايدئولوژی ها ،عقايد
 )کليمی مسيحی اسلام و غيره( دين توحيدی و يکتايی نامهای الحاقیدر 

وجود ندارند، خدا نه مسيحی است نه کليمی و نه مسلمان و.... ايمان به 
 است ،خدای يکتا و توحيدی بد و خوب نمی کند متکی بر فطرت و ذات

 می کند و چونباور به خدای واهی شما را از خدا دور  )حقيقت درون تو(
و  ،شناختی هم حاصل نشده دستخوش حوادث ستبنای کار ما ،حسّ

 . پاره و از هم متلاشی می شود هزار ماکه زندگی  مديگران هستي
تعصّبات و  م،معرفت حاصل نگردد و حقيقت را دريافت نکني ماتا در 

آن  ۀبند ماو  م،خلاصی پيدا کني مالّقات مانند اعتيادی نمی گذارند تع
آن  به و ،جهت حقيقی ندارند و اميد و توجهات ما بود مخواهي ،توهّمات

  . ستا و طمع و ترس ما  نياز طبيعتفقط  ،مچيزی که فکر می کني
آن خوب و  ،و نامگذاريها نبودند ها حقيقی بود، بد و خوب اگر خدای ما

و گروهی و عادتها و ضعف  ،بات قومیالقايی و تعصّ مبدها که می کني
  . نخواهند داشت و آرامش و ثباتی برای مای نيستند آنها حقيق ،هاست



  

250 
 

ولی اگر  ندهست انسر جايش ،است، مسائل سلولیصحبت از مقام آدميت 
  . دخواهند بومسائل دنيايی مزاحم تو ن ،دمسير تو در راه سلامت باش

متکی بر فطرت  ،و ايمان واقعی . همت لازم است ،برای شناخت حقيقت
به خودتان باور  مسئلۀ اصلی شمائيد، ،همراه است و با شور و عشق

 ،توازن وجودی که آن بشناسيد، داشته باشيد و خدا را که علم مطلق است
  . سازگاری ندارد ،با خشونت ها آن که ،آرامش است و عشق ونور 

نسخه ای که ديگران بنويسند برای شما نخواهد بود، شما لازم نيست به 
خود که فطرت و  ]من[حرف های من گوش کنيد بلکه بهتر است به 

  . و بس که آن حقيقت است ،توجه داشته باشيدنجات دهندۀ شما است 
ی است و خود شناس . ايمان نتيجه ی مشاهده، و خود شناسی لازم دارد

مقابل تمام و امنيتی خواهد بود در  شودمی  خدا شناسیکه منجر به 
  . دل مؤمن جای اندوه و نگرانی نيست ،ناملايمات زندگی

سياسی و اقتصادی روحانيت  ۀکه چهر ،مصيبت از آنجا آغاز گرديد
و به خود حق داد که همه ی  ،تن کرده آشکار شد و زور لباس تقدس ب

 ۀو مسئل ،کسانی که غير از ايدئولوژی آنها فکر می کنند را از بين ببرند
  . پيش آمد که جامعه را يکدست کنند قدرت و استبداد

هستند که سرنوشت  ،اين جنايات زائيده و بر آمده از باورهای دينی ۀهم
يده و سبب جدايی و ستيزهای بشر شده اند که هر کشبشر را به اينجا 

 .  دارد )دين شرک(کس نامی الحاقی برای دين خود 
 ،تحميق شد، شده است وسيله ای جهتو دينی که بايد برای آرامش تو با

               .  ها!حقوق انسانه و تجاوز ب ،اختلاسها، فحشا ،دزديها
 ره افسانه زدند ،چون نديدند حقيقت     جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

                                                                                                       )حافظ(                                                                                                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 قبيلۀ ارتجاع
 کشور که بيش از صد سال است

  با دو ايران به دو صورت و
یقانوندولت شده دولت اداره مي

حکومت قانونی ايران زندگی می درون  هاقبيلۀ آخوند . و کلنی آخوندی
. و  خوردار بودند بين مردم بر ،کردند و از وجهه و احترام خاصّی

را در پشت سر خود داشتند، و کارشان آن بود که مردم  یقدرت استثمار
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تا در موقع مناسب از  و در کنترل داشته باشند ،را به روحانيت وابسته
 .  نمايند ابزاریآنها استفاده ی 

آخوندها قوانين خود را اجرا می کردند و در مردم و در دستگاه حکومت 
  . ندنقطه های کليدی چون قانون اساسی نفوذ داشت مرکزی و

 ،نهادهای دولتی ، می کردند و گاهی هم بامُلايان بی تاج و تخت پادشاهی
سی در چاپلو و در بيشتر زمانها شريعتمداران شيعی، باداشتند  ستيز سرِ
  مت شاه اسلام پناه بودند .خد

راديو و تلويزيون را حرام اعلام کرده و  ،خدمت سربازی نمی کردند
آخوندها  ،بودند )های محله ها اراذل و اوباش و لات ( ارتش خصوصی آنها

 . داشتند که بسيار قوی عمل می کردخود را  ستگاههای تبليغاتید
و به گونه ای که می )  ها و تکايا روضه خوانی حسينيّه ها، و مساجد (مانند 

خدا و پيغمبر و  (خواستند در مردم نفوذ داشتند و به وسايل کار خود که 
 ..)امام زمان و امامزاده، مسجد و آخوند و ملا و زاهد و عابد و رساله ها

 ذهن و فکر مردم را و استفاده کرده، دادند و از اين تقدس ،نبه  تقدّسج
 ،و متفکران مذهبی آنان کتابها نوشتند . و با خرافات انباشتند ،دادندتغيير 

و وعّاظ و آخوندها بر سر منبرها در مساجد تبليغ اسلام را کردند و 
 . داستانهای دروغ سرهم کردند و گفتند

 ،و مقلدين ، داشته باشندبايستی که مرجع تقليد و مردم مجاب بودند و می
غافل از اين که  ،دست آخوندها را می بوسيدند آمد آنها بودند ومنبع در 

پستی و فرومايگی و فرهنگ ذلت  ،دست بوسيدن کرامت انسان نيست
مال مردم را  و ،سهم خود را بر می داشتند و آنها هم دلسوزانه ،است

و  منابع مالی بازار، بر کمکهای خارجی آخوندها علاوه. حلال ميکردند!
پول فطريّه سهم امام، ردّ  خمس و ذکاة، (سيستم مالياتی خود را داشتند 

و  ،ده ها، صدقاتمردم، امامزاو نذورات  ،درآمد مکانهای اوقاف ،مظالم
شرعی و  صورت وظايفه پرداخت اين وجوهات ب ) کمکهای نقدی مردم

  . ددنمی شاجرا  واجبات در باور مردم وارد شده و
و کسی هم اعتراضی به اين تعارض دولت در دولت زمان شاه نکرد و 

بيداری ما از  راهِ . است دُچار مصيبت آخوندی شده حالا ملت ايران
، ههستيم که فکر نکردما  اصلیمقصرو  طريق هوشياری و درد است،
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وهمچنان به آنها باج ميدهيم و منابع  را بنای کار قرار داده ايم اساتحسا
و با دادن سهم امام خمس و ذکاة و  ،کنيم می وندها را تأمينمالی آخ

 . نيمرسا صدقات وغيره به آنها کمک می
 ،با پول هايی که مردم به مراجع و آيات اعظام در ايران، قدرت آخوندی

و کمکهايی که از مراکز  ) دربانکهای خارج نگهداری می شدند ( می دادند
اسلامی جهان، از جمله حکومت سرهنک قزافی به آنها ميرسيد شکل 

و دانشجويان جوان که تحت تأثير تبليغات روحانيت قرار داشتند  ،گرفت
به نفع آنان  مجاناٌ در کشورهای خارجی روزنامه های اسلامی را تبليغ و

توليدات مُهر و تسبيح  منبع ديگر در آمد سازمان آخوندی . کار می کردند
و چادر نماز سوهان انگشتر عقيق و عبا و عمّامه بود و مشاغل آنها عقد 

و وعظ در مراسم عروسی و عزا  و طلاق، مدّاحی و روضه خوانی
ها و ادارۀ قبرستانها و مراسم خاکسپاری مُرده ها و.. است، مساجد داري

 ،ماده سازی کردندسنگرهای اصلی بودند که برای آمدن خمينی مردم را آ
  . شدهعليه ملت کز صدارت آخوندها و توطئه او حالا هم مر

و  ،گرفته تا عوام عقل باخته بودند انتقريباً تمامی مردم از روشنفکر
در رژيم پهلوی داشته باشند  ،به پيشرفت های کشور توجهی بدون اين که

فرياد  که آخوندها را بشناسند،بدون اين و . ندخواهان سقوط شاه شد
 . !خمينی رهبر و جمهوری اسلامی سر دادند

آنها مردم نادان را حُل دادند و انقلاب راه انداختند!  ،احمقروشنفکران 
 تسليم )خمينی( مردم را ترغيب و تشويق می کردند که در مورد حکم امام

و تبليغات چنان بود که به هر کسی می توان توهين کرد ولی به  باشند،
 می افتاد! ، چون اسلام در خطر حتی اعتراض نمودآخوند نمی شود 

و افسار گسيختگی رژيم  ،ترس و تسليم مردم باعث ،و آن تبليغات مسموم
 ،جمعی هایکشتار حذف مخالفان، دگرانديشان و به منجر آخوندی شد، و

  . يدانجامخمينی بدستور  ۱۳۶۷ا ت ۱۳۶۰سال های
در جريان  باشد چه منفیتند چه درجهت مثبت ايران مبالغه گو هسمردم 

کردند  شايع به دروغ هشتاد نفر بود آمار کشته ها در رژيم شاه ،بانقلا
توسط که  و آتش زدن سينما رکس آبادان راهزار نفر را کشتند!  که پنج

 . به رژم شاه نسبت دادند انجام شد و آخوندها فدائيان اسلام
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 سينما
 رکس آبادان

در آتش سوزی سينما رکس 
آبادان به گفته ی روزنامه های 

ذغال  نفر ۳۷۷رژيم اسلامی 
تشدند و آن را به ساواک نسب

انداختند که اين سند جنايت پهلوی است! و حقيقتِ آن تا دادند و دسته راه 
انجام به حال مخفی نگه داشته شده و معلوم نشد که چه کسی اين کار را 

جنايات روشنگر بسياری از ) محاکمه ی سينما رکس آبادان ( ۀنمايشنام ؟ددا
و با  . که اين جانورخوها انجام دادند است مبهمات اين آتش سوزی و

  . ندبست و پرونده را یسرهم بنداعدام چند نفر بی گناه، قضيه را 
 سال است که حکومت آخوندی بر سر کار است، برای از چهل بيش

اسلامی آباد کردن شهرهای نجف و کربلا و بيروت مهم تر از  جمهوری
است، جمهوری اسلامی با پول خود ايران بوده  ويران شده ی شهرهای

هزينه های لشگر حماس و حزب االله و جهاد اسلامی را  ،مردم ايران
 کوبخود را سر مردمِو  دننگه دار در تشنّج تأمين می کردند تا منطقه را

حکومت خون آشام دينی و جانيان جمهوری اسلامی برای حفظ  . کردند
 چشم در می آورند و می کنند ،رژيم دست و پا ميبُرند و اعدام و سنگسار

به حکم الهی نسبت می دهند! دلی  و آن را می کنند ،در زندان ها تجاوز
و با  . و می کشند ،پُر از کينه دارند با ماشين جوان ها را زير می گيرند

 .ند! کنمی  یديدن رقص مرگ اعدامی ها خوشحال
ين وظيفه ی است و اول ،در اين مقطع آنچه ما لازم داريم غيرت ايرانی

عنصر و انگيزه ی پايداری مملکت  . اين است که قضايا را افشا کنيم ما
ه و و باز سازی روحي ،و جشنهای ايرانی ،زنده نگاه داشتن فرهنگ

می تواند در مقابل  است که ،و باز نگری تاريخ ،ملّی مردم اخلاق
 . جلو تکرار اشتباهات گرفته شوند و ،ايدئولوژی ها بايستد

، آخوندها را مست قدرت استبداد سنت .سدّ راه ما استبداد استبزرکترين 
ترين نوع استبدادهاست حکومت کودتای آخوندی بد ،استبداد دينی ،کرده

تصميم گرفته هزار نفر مُلّا را به مدارس بفرستد و هدفش سرکوب جنبش 
است، هنری و ارزش های فرهنگی  ۀو مبارزه با روزنامه ها و جامع

کردن دانشگاه ها انقلاب  مانند اوايل انقلاب که برای اسلامی درست
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اصلی بسته بودند و هدف  ،سال دانشگاه ها هارفرهنگی راه انداختند و چ
از حکومت جدا نشود  ،تا دين.  جنبش های دمکراتيک بود، آن سرکوب

 و ما حق ،است ايران مال نسل آينده . ايران روی خوش نخواهد ديد
 . آن را به خرابه تبديل کنيم ، که نداريم امانتخيانت در 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 اجحلّ
 راز انالحق

لام عاشقانه و سحر آميز حلاج ک
بغداد در عصر تيرگی و ظلمت 

ر معنی و دگرگون نکته های پُ
کننده را ايثارگرانه به گوش دور

و شنوندۀ صاحب دل قادر بود مفهومی  ،خويش رسانيد افتادگان از اصل
  . دماينکلامش کشف  وپودژرف و لطيف تر را در تار

پس منصور  ،درست باشد »همه چيز خداست«معنی  به الااهللاگر لااله 
و بودا حق  ،يعنی واقعيّت و حقيقت من هستم حق داشت بگويد اناالحق،

و من  . پُر از نور شدم ديدم تمام هستی نور شد ایلحظه  داشت بگويد
  . شما خدايانی هستيد در جامه های مبدّلمی بينم نور را در شما 

بلکه برای نجات کسانی بود  ،نه فقط تنها ستايش فرياد و خروش حلاج
رهايی و درمان  ۀچار وا ،م کرده اندد گُرَخِ ۀکه در بسيط زمين سر رشت

می  دوش که در آتش عشق گداخته ،درد بی خبری را در خودشناسی
معشوق هر  قدر معشوق اوسته هر عاشقی ب و ارزش شرف . دانست

 .عاشق او عزيز تر ،چه لطيف تر و شريف تر
 
 
 

 )حافظ ۴۶(غزل شماره         از ننگ چه گويی که مرا نام زننگ است       
 وز نام چه پرسی که مرا ننگ زنام است                                     

 
 
 

وحدت  ی مقام والای عشق و انديشهابن داود داستان بغداد نمی توانست 
رسيد که چه قدرتی الهام  خاطرش نمی به و ،وجودی حلاج را درک کند

  . بخش حلاج است
 خود ،عطر گلاب مانند و ،او نمی دانست که عشق آمدنی است نه يافتنی

مخالف  سخت حلاج یها و با انديشها ،به خود در فضا پراکنده می شود
دان بغداد عشق و حقوقزستان بغداد فقيه حنبلی نظام پردادابن داود دا بود
 هرهشک انديش و ظاهر بين بود در کتاب خود الزُمردی خُ که او ،بود

معتقد است  وکه مجموعه ای از آثار افلاطون بيان شده حديثی دارد 
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و می  عاشق منجر نشود عشقی است که به نفس پرستی ،عشق حقيقی
يعنی رنج بردن و خاموشی  درد و، طلب و ستايش ،اساس عشق گويد که

داری و پرده  با صفا لازم است که رازبرعاشق و  ،نياوردن استدم بر
از وجودش  پوشی را از وظايف حتمی خويش به حساب آورد و نهايتاً

 . جز نامی و نشانی نماند و به نيستی و فنا انجامد
 ،عاشق افشاگر راز حتی نسبت به معشوق ،او در کتاب الزهره می نويسد

 و تنها !عاصی و بدعت گذار است، عاشقی خودسر، خودپسند، خودخواه
که بايد هميشه از اقرار  به مصلحت و شادی خويش می انديشد در حالی

 .  !دمايو اعتراف به عشق و معرفی معشوق جداً خودداری ن
او  ،دادستان بغداد بيشتر ذوق و شوق مرگ نهفته است نظرات در منشور

عاشق را به سوی وادی مرگ می راند و معتقد است تنها تسلی عاشق 
غنی تر ووشی است! او تحمل نداشت که انديشه های تازه مرگ در خام

 .  از افکار خودش را بپذيرد
 ۀقاضی بغداد را کوچکتر از آن می دانست که با او در بار ،منصور

 منصور معتقد بود که راز ،افکار ناروای وی مجادله نمايد منشورعشق و
 گل عطرجلوی  هماهنگی ندارد ،عشق حقيقی و داری با پويايی و جهش

 . هم معطر و هم افشا کننده است ،را نمی توان گرفت عشق
 

 
 

 قيام
 مبارزات حلاجو 

نا هنجاريهايی  ی زادهقيام حلاج 
بود که استمرار خلافت عباسی 

بود، خلافتی که پايه  ايجاد کرده
نمظلوما خونهايش بردريايی از

 یبسيار های بند اخلاقيات و مُتحمّل رنجحلاج پاي قرار داشت ،آزادگانو 
  . اجتماع آگاه بود گانه ديدشده بود و از درد ستم

مقتدرعباسی که خود را يک ی  مظلومان می گفت: خليفه به خطاب او
می کند و به قدرت جبّاری و موروثی تبارش جهتِ مذهبی  قدّيس معرفی

به  ،وزيرانِ او . بيرحم و خونخوار است ،خودکامه می دهد، يک ستمکارِ
آن خلاف  و می کنند ،ل اموال مردم مشغولند و هستی شان را غارتچپاو

حکومت جمهوری اسلامی  ( . ستا منشور دينی است که خودِ او مدعی آن
  .   ) ندشتستم روا دا مردم و به هم مردم را غارت کردند،
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عقايد مرا خطر بزرگی برای باورهای عوام و  حکومتمی گفت  حلاج
خليفه همه چيز را  بارِدر ،ساده دلان می داند! شريعتمداران متظاهرِ

بخوبی درک می کنند ولی تحمل شنيدن ناله ها و اعتراضات مظلومان را 
لحد و خدا و در محافل مختلف خشمگينانه می گويند حلاج مُ ،ندارند

  . !است ورد حمله قرار گرفتهو باورهای مردم م !نشناس است
عليه  و ،ل و زنجير بودند حمايتحلاج از مظلومان و زندانيانی که درغُ

در مقابل  در مبارزه بود و، ار و ريا کاران مذهبیستمکاران سفاک و جبّ
 و ،که از خليفه و يارانش سر ميزد ،و اعمال خلاف انسانی ،ها اوتصق

ا انحرافات ب همچنين و ،بودو درباری ، باره يا مورد تاييد روحانيان شکم
سکوت  ابکه  خودبه خاطر قطع ماهانه و از دست دادن مقامات  که فضلا

و از اهرم پول و مقام فرمان  ،نددارذييد بر آن ميگأمهر ت ،انهو رياکار
 . بی امان بودای در مبارزه  ،می بردند

او  ،حال غوغای انالحق از دنيای قال نيست بلکه عصاره ايست از جهان
بی پروا و خستگی نا پذير در جستجوی جمال حق و وصول به ساحت 

بود و انسان  ،به جای اصالت عقل به دنبال اصالت عشق د وذات مطلق بو
به پالايش که  ،جاويدان معرفت می دانست ۀو چهر ،کامل را مظهر حقيقت

 . ار نفس را مهار کرده استروح و تن پرداخته و اژدهای قهّ
عباسيان که  درباره ی داود آبرو باخته، خصم جان آزادگان، دريوزابن 

داری و پرده  افلاطون است عاشق را به راز ه یفرضيه سازعشق به شيو
  . پوشی و نيستی و فنا دعوت می کند

برای آن ساحت  مطلوب آرمانی ميدانم و عشق را کمال )حلاج( ولی من
من است و از آن  ،و عشق منبع الهام و اشراق ،آسمانی و معنوی قائلم

از برابر ديدگانم برداشته و  عشق است که پردهو  ،گيرم روشنايی می
  . سازدمی  کائنات را در جام جهان نمای دلم آشکار

گوش جانم محل  . می دانند من چه می گويم، معرفت شاق جهانِتنها عُ
 آيا شما از فرهنگ کلام صوفيانه آگاه هستيد؟  . اشراق و وحی است

می دانيد در جهان  آيا . ؟است آيا دماغ شما از ميخانه وحدت بويی شنيده
 ؟.با شکوه تجليات درون عارف چه ميگذرد
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 در سخنی
 شأن حلاج

شخصيت  حلاج يکی از قويترين
های مذهبی بود که قدرت الهی 
 را بيش از هر انسانی تجربه و

. می دانستو باز شناخته بود 
ولی عاشقیبودند نه سزاوار  مدعی، عشق خلايق درشهر دلبسياری از 

را ديده حلاج با چشم دل خدا ۀ عاشقی،و شايست عشق بود ۀکشتحلاج 
سوی خداوند به گويد راه ب و می . رسيده بود ،طريق دل به معبود از و

. اوست درون که حقيقت ،هرکس خدايی است در ،استعدد نفوس خلايق 
 انسانی ۀکه با اراد ندکلماتی نبود بسطامی توحيدی حلاج و بايزيد نغمات

  چرا که آبشخور  الهام و اشراق هستند ۀبلکه از مقول ندبر زبان جاری شو
   . ناشی بود و استغنای آنان از عشق به پروردگار ،آنها از بی نيازی

  .بودند خبرخويش بيخويشتن  و از در حق یفنا و آنان غرق ،حال ندر اي
 
 

ن کردند؟ پاسخ داد يچرا محبت را با بلا قر ؛عارف پرسيدند سمئون از
 . فله ای دعوی محبت نکندتا هر سُ

 ،گفته بهنا رّسِ، حرممَ حرمی نيست با ناچون مَ ؛ه عبداالله انصاریجخوا
 . فته بههُنَ ،و اسرار در سينه ،فته بهنا سُ ،ر در صدفو دُ

 

 فرومايگی
 روشنفکران بی خرد

که ما در آن زندگی می  دنيايی
ماند  باغستانی می ۀمنزله کنيم ب

 شدابدر آن روييده  ،همه چيزکه 
های علف اطراف هر گلی هم

ر رپَباعث از بين رفتن و پَ ، کهندبسيار درز که ريشه در خاک دارنه
یی به تاريخ ملت ها و حکومت هااهبا نگ ،می شوندگلهای زندگی  شدن

م عالِ به عنوان روشنفکر و اند که هبود فرومايه یافراد و ستمکار راجبّ
 همکاری ،و آدمکش ،ی استبدادیحکومت ها با روحانی وغيره وشيخ و

عث پرپر شدن گلهای اين و بيرحمانه با ،مرتکب جنايت وداشته اند 
 مرگ عزم به نابودی وبا فرومايگی  و ،می شوندشده و باغستان 

  . شده اند و...حلاج، سهروردی، گاليله  چون جوانمردانی
با  ،فروش، ستمگر و فطرتاً جانیان خِرد باخته و خود اين دانشمند
انگيختن احساسات وجدان با بر رحم و ه ایو بدون ذرّو ريا دروغگويی 
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با استفاده از قدرت  ،ب و اوباشال متعصّو جهّ ،عوام و هيجانمردم 
مرتکب  ،باعث ايجاد بلوا شده و عليه ميهن پرستان ،باتويرانگر تعصّ

پول  با در اختيار داشتن امکانات وسيع و و . اقدامات وحشيانه می شوند
بزرگ کردن دستگاه حکومتی  خدمت دستگاهای تبليغاتی استبداد، در و

دانش خود را در اشاعه  در کشور ،رعب و وحشت با ايجاد و . اند بوده
هفت سر جلوه  یصورت اژدهايو کرمی را به  ،فتهديکتاتوری به کار گر

مردان و آزاد زنان شده و  وب آزادکو سر ،ترس اتمی دهند و موجب
  . می شوند و مرگ اخلاق ،عث تحکيم حکومت مستبدانهبا

و استبداد خصومتش  ،آيددر دست يک نفر جمع شد استبداد می قدرت اگر
مطلقاً فساد را  ،قدرت مطلق و است . و تجاوز به شعور مردم  ،با انديشه

 انرهبر ،امروز آننمونۀ  ( . به همراه دارد و همه چيز را ويران می کند
  . ) ندستايران ه در جمهوری اسلامی حکومت تجاوزگر دزد، وکار، و  تبه

دليل موقعيتّ و ثروت کشور حضور خارجی در سرنوشت مملکت ما به 
 خود ضعف مشکلات داخلی و به دليل ،و قدرت بيگانه در مملکت ،ماست

  . و کم کاری روشنفکران بوده است ،و فرومايگی رهبرانما مردم 
دانشمندان ابله و بی  ۵٧در انقلاب ، شدهامروزه شرافت بسيار کمياب 

و کاری  آخوندها خزيدند ،زير عبای گرفتند و ،خفقان مگیهغيرت ما 
را باز کنند، تمام احزاب  باشد نکردند که چشم و گوش مردم که روشنگر

را ترسانيدند و تسليم مردم و ، و رجال مملکت را از بين بردندسياسی 
با گسترش  را رواج دادند و ،و ذهنيت بردگی و دستبوسی ،بار آوردند

کاری  ن ما جاری استذهخشونت که مانند گندابی در ژرفای  فرهنگِ
بود که مانده کسی ندر کشور و  ،بر مملکت حاکم شد ،کردند که استبداد
که  روشنفکر، همين امروز هم مزدورانِ . شود پهلویجايگزين رژيم 

استاد دانشگاه با پنهان  خارج کشور در نقش فقط نوکر پول هستند در
 )حقوق بشر و صلح(طرفداری از ن چويی شدن در پشت چيزهای زيبا

باعث  و ،مطامع زشت خود را دنبال می کنند تا به پول بيشتری برسند
  . شوند می ها تحکيم قدرت حکومت ديکتاتوری روضه خوان

شاعر ، نسيمی علیسيد.  هاست ملتو آزادی آنچه فراموش شده منافع  و
و عارف از شيفتگان حلاج بود و آشکارا انالحق می گفت و قاضی شيخ 
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ۀ فتوای قتلش را صادر کرد و هلاکت او را وظيف ،شهاب الدين ابن هلال
 را می کندند بر اثر خون ريزی وقتی پوست نسيمی . دانست شرعی

 مخالفان بر وی ايراد کردند که اين علامت ترس است ،او زرد شد ۀرچه
طالع شده بودم و  ،عين آفتاب سپهرم که از مطلع عشق نسيمی گفت منو 

 . غروب زرد شود وقتو آفتاب در  ،اکنون محل غروب است
 
 
 

 
 
 

 حلاج منصور
 شهيد عشق

اولين و  ،در مذهب عشاق فنا
آخرين راه است و چيزی که 

جاز است عين مَ ،غير عشق بُوَد
پرواتر از بايزيد  حلاج بی

 خدا در روی زمين می داند ه ینوان خليفعبسطامی عظمت انسان را به 
ايثارگر و شهيد بی شک  عارف و مؤمنِ انسانِ او در تعريف انسان گفت،

 گفت ومی گويد  ،دبه او هر چه الهام می شو هک است ،علّت غايی خلقت
انسان خلاصه ی عالم هستی است و اوست حامل  . من به انسانيت مديونم

 سرگردان و معرفت است  که باعث نجات انسان های عشقو ،امانت حق
ظلم و فساد و راه  و و تسليم ،. حلاج عليه اطاعت کورکورانه می شود

 ماتمقدّ بود که و او ،شتسازش را قبول ندااحتياط بود و و مدارا و عقل
 و . محراب عاشقان بالای دار است دآورعباسيان را فراهم  ،سقوط 

 .  ز به خون نکنندعاشقان چون نماز عشق گزارند وضوی آن جُ
ر از محبتهای پراکنده بود وقتی تو را قلبم پُ ؛در وصف معشوق محبوب

سپس محسود کسی  ،شد، سوختم ها در يک کانون جمع عشق ۀهم ،ديدم
شدم که خود بر او حسد می بردم و او دين و دنيای من شد وآنچه می بينم 
فرياد ميزنند و دستور می دهند که در ستايش عشق و در نيايش محبوب 

 . چون تنها عشق است که جاودانه باقی ميماند ،سرود عاشقانه بخوانم
 
 

 است آن بينیکه جان بينی          آنچه نا ديدنی  یچشم دل بگشا
 اصفهانی)(هاتف                                                                

                                                                                      زندگی را بايد در عشق ست و حقيقتِابدی و جاويد ا ،زندگی عاشقانه

انسان برای بردگی آفريده  پويايی و مبارزه است ،حقيقت عشق . يافت
و عاشق نيستند سرگردان و  ه انددرکه عشق را درک نک يیآنها، نشده

 .پريشانند و هيچ نوری زندگيشان را روشن نمی کند 
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  انديشند و مرگ را نيستی ابدی می دانند پريشان می گويند و پريشان می
 را در ساحت عشق می پيمايد و مظهر تمام ،کامل مراتب کمال انسان

وحدت بويی  ۀصفات عالی می شود، آيا کسی هست که دماغش از ميخان
ما نمی دانيم که در جهان با شکوه تجليات  . شنيده و سرمست نشده باشد؟

  . درون يک عارف الهی چه ميگذرد، اعتبار عاشق به معشوق اوست
بگوييم غلط و خيالات هر چه  و ،شناسيم می او را ما نه خدا را ديده و نه

کسی در آن مقام و مرتبه  عشق حقيقی چيز ديگری است و اگر . است
  . چيزی عايدش نمی شود، عشق نباشد با تعريف کردنِ

همه ی مردم عاشقند ولی معشوق است که ارزش عاشق را تعيين می کند 
  . و معشوق است که عاشق را ارزشمند می کند

داستان پسری  ،معمولاً عاشق به معشوق گند می زند ،سلولیدر مراتب 
ک که عاشق دختری بود و دختر با مرد ديگری ازدواج کرد و پسرَ

  . دچند روز بعد از قُصّه مُر شوهر آن دختر را کُشت و دختر عاشق،
در اين دنيا هر چيز بايد جايی باشد که به آن تعلق دارد، مشعلی که به 

هستی بر پايه  و ،ستنيده باشد خاموش شدنی ق افروخته شدست عش
  . را شامل است از ذرّه گرفته تا کهکشان ها وعشق استوار است 

است  ،تقسيم شده از يک روح واحد عالمکه بين موجودات  ،گوهر ذات
آفتاب به گياهی  و . ميتابد تمام موجودات يدريغ بهمثل نور خورشيد که ب

 و حقيقتِ ،بيرون آورده باشد حرکت و نور می دهد که سر از خاک
و  وجودی قيام در مرکزيت . گار ميماندو ماند اناست که جاويد ،انسان

 . مردانگی استنامش  ،استقرار در آن مرکزيت
 

او  اناج شهيد نمی شد سرنوشت واژه ها و سخناگر حلّ ؛عصر سالوس
  و معشوق او که خودِ ه بودمتوجه شد و انوار حقّرتُچه می شدند؟ او در پَ

در فضای  ،عشق به معبود . وقتی باشند نيستند بلکه يکی می و جداتا  دو
و به  در کنترل خود در آوردرا  ،شهوات نفسانی ن گرفتدلش درخشيد

 )معبود( . تو نباش تا او باشد ،تا هيچ نباشد مهار زد ،توسن اميال درونی
 
 

 به خود زنده کند از تو بميراند و تو را ،عشق آن است که معبود ؛جنيد
 بيند و درک می کند بر دار باشد و آنچه می من بايد رازؤيعنی طالب م
 . ، جنيد در افشای راز با حلاج موافق نبودزبان نياورد ملا نکند و بر
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 و مردم ،اج صادر کرده بودحکم سنگسار برای حلّ ،قاضی شرع ؛شبلی
 در آن هنگام ،اج سنگ می زدند، حلاج اعتنايی نمی کردعوام به حلّ

 من سنگ  ، او گفت مردم ندانسته بهآخگُلی انداخت و حلاج گفت  شبلی
 . انداختند ولی شبلی دانسته انداخت می

 

هار کرد، دريا خود می گفت، امواج خروشان دريا را نمی توان مُ حلاج
خروشد و آرام نمی گيرد گويی در برابر هزاران کهکشان نور قرار  می

 تا شيفتگان وارسته ،منان برساندؤبگوش مخلصان و م گرفته تا نواها را
  . دماينق خالق کائنات و اساس هستی آگاه را از حقاي

 قاضی القضات و ارعباسی، ابن داود دانشمندزمان المقتدر خليفه جبّ در
دينی و  علما و دانشمندان زمان، دين دارانديگر  و ،بغداد حکومت دينی

اج را به وضع فجيعی حلّ و ندمرگ او زدمهر تأييد بر  ،وقت آخوندهای
  ،به قتل رساندندو  دست و پا قطع کردند

آن بود که اسرار  ،رمشجو ل نکرد ر شد ولی بی عدالتی را تحمّرپَاو پَ
به دار آويختند و در آتش  و او را قطعه قطعه کردند دمی کرهويدا 
به  واند و، کافرش خامام حسين را هم يزيد اميرالمومنين زمان . سوختند

  . نداين فجايع در قالب دين صورت گرفت همه ی شهادت رسانيد،
و عليه  و آزادگی را اعلام کرد، او معلم عشق عشق امام حسين حقيقت

لحاظ تنگ نظری ه جوانمردی و ثبات داد ولی ما ببود، درس استبداد 
  . بينيم و اين يک اهانت است به مقام امام حسين تشنگی او را می

د نجامعه خواه باور ،خرافات علم را فرا نگيريم اين بدآموزی ها و تاما 
 یدور از جماعت آخوند بُت باورها و خرافات را بايد که شکسته و.  بود
 . مسعادت آزادی برسيه ب و ها نجات يافتهاين چاله ی بدبختی  از تا ،دکر

 

می گويد: اتحاد نه آن  ،: در باب اتحاد وجودخواجه نصيرالدين طوسی
باشد که جمعی کوته نظر توهّم کنند که مراد از اتحاد يکی شدن بنده با 

بی تکليف، هرچه جز اوست ، ينندبخدا است، بلکه آن است که همه او را 
د و غير گردتجلی او بينا  شايد که به نورِ از اوست، پس همه يکی است،

که گفت  یمعلوم شود آن کس در اين مقامتا همه يکی شوند و  ،او نبيند
ت خود و اثبات نانيّات کرده بلکه دعوی نفی نه دعوی الوهيّ »انالحق«

منزل  رهروان ، ودنيا پرستان لذّات روحانی را منکرند، ذات کرده است
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 عشق به پايگاهی می رسند که گام در ساحت جلوه گاه اعلای حقيقت می
و به ابديت که چشمه نهند جايی که هر دو عالم يک فروغ روح اوست 

 (مولوی)                        . ای جوشنده و برای ابد زاينده است ميرسند
 در نگنجد عشق در گفت و شنيد     عشق دريايی است قعرش ناپديد

رازش  ،سرمست از شراب وحدت ،معرفت ه یجرعه نوش ميکدحلاج 
 و وارسته ،در منتهای کائنات ،با ناله های انالحق ،تقوا بيرون ی پرده از
                . آهنين بود و دنيا برای روحش چون قفس ،اعتنا بی

 

 . ، عشقی که بر دل و هستی عاشق شرر نيافکند عشق نيستحلاج
 (حافظ)                               گوهر پاک ببايد که شود قابل فيض   

 مرجان نشود ؤلؤهر خِشت و گِلی لورنه                                   

 

تا اين که ابن داود  هفت سال بطول انجاميد، نور و ظلمتجنگ بين 
و تحريک  ،موفق شد با دسيسه درباری بغداد و روحانی القضات قاضی

شده است حلاج را  ،اوباش وعوام و اين که به اعتقادات آنان توهين
در اين هنگام گروهی  . دستگير و در زير زمين نمناک زندانی کردند

خوشحالی می کردند و در بازار پای کوبان شعار می دادند و خواستار 
و می گفتند آيين وسنت ها و باورهای مردم مورد  ،بودنداعدام حلاج 

فنا است! و گروهی به ه حمله قرار گرفته و اخلاق اجتماعی رو ب
  . که حلاج را آزاد کنند ،طرفداری از حلاج شورش کرده بودند

. نيکی و  بود فشای حقايقا او جرم وبود  هی شدهحلاج از خودی خود تُ
بر خواسته بودند  ،ش رعد و برق آسمان به مبارزهبدی در ميان غرّ

در عدالت وشقاوت در جنگی بزرگ بودند، حلاج ماموريت داشت که 
او آمده بود تا رازهای خلقت و  ،نجات دهدرا  ستمديدگان ظلمت شب

 . دسازمشتاقان آشکار هستی را برای 
منصور حلاج و مريدش ابن سراج را در دادگاه بغداد به اعدام محکوم 

بغداد از  ه یدانش آلوده و روحانی مذهب زد بن داود دادستاناِ، کردند
مانند حلاج از خود تهی نشده  ،عباسی برخوردار است ۀپشتيبانی خليف

  . ب، خودخواه، متکبّر و حسود استمتعصّ
او قدرت  ه،اتهام زد ۀو دست به حرب عارفانه آگاهی ندارد،عشق از

 خود را در اختيار مقام و قدرت المقتدر خليفه خون و دانش فلسفی و ادبی
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ۀ و جويای نام است، بدين جهت منشورش دربار خوارعباسی قرار داده
  . عشق، لطفی، کششی و حالی ندارد

پای  ۀانسان کامل نشانمی پيمايد ، انسان مراتب کمال را در ساحت عشق
شما اگر مقام خود را به عنوان  . گذارد می خدا را بر خاک به جای

 )انالحق(حق بر روی زمين تشخيص دهيد در سراسر طبيعت طنين  ۀخليف
را خواهيد شنيد و خروش ابدی وادارتان خواهد کرد که عارفانه وصال 

خداوند عشق را آفريد تا من و تو به ادراک  . حق در سر داشته باشيد
 . دريابيم واقعه را در معراج دل ب حقيقت پی ببريم و آفريننده

 

ی ذات باری تعالی تصوير و تجلّ ،به معنی حقيقی ،انسان ميگويد: حلاّج
 . استخوانده شده ت غايی و تاج خلقت است و بدين جهت علّ

همه  ،چه در آن است مقدسی است که چون در دل افتد هر آتشِ ،عشق و
حقيقی است که مقصود اصلی  انسانِ یو آن شايسته  ،بسوزاند جُز خدا را

 . نهال هستی است ه یآفرينش و ميو
 (مولوی)                          خود خبرم نيستۀ چون چنگم و از زمزم  

 اسرار ندانم  و  گويم  همی  اسرار                                           

 
 

 آثارکه عزيزا پاکت دانم و پاکت گويم، الهی تو می دانی  ،پادشاها الهی،
تو به جای من شکر کن خود را  ،معرفت در من نيست و عاجزم از شکر

 (حلاج) .که آن شکر است و بس
 خودشناسی مفهمومی ندارد ر و بدونعشق و زيبايی بدون يکديگ حلاج:

 من مسجود فرشتگان استؤانسان م خلق نشده است ،انسان برای بردگی
 .کلمات بويژه عشق ورزی است  ۀهم ۀدارند او و ،همه چيز برای اوست

 
 

پسر نفس خود را مشغول دار پيش از : ای به پسرش احمد نصيحت حلاج
زمانی که ابر و باد و  ،را مشغول دارد که بر آن چيزی بيفزايی آنکه تو

 مه و خورشيد کوشش می کنند که در خدمت تو باشند تو هم سعی کن در
 . رساندمعرفت خدای متعال  که ترا بهچيزی مشغول باشی 

و تشريفات در ميان برخی ديدم  مذهبی، آنچه به عنوان رسم و رسوم
 مانع راهاينها  همۀ ق و عادات بود وو تعلّ، ت پرستیبُ ای ازنشئه  گیهم

 او به تو اندرز می دهم که نه به لطف . ندستخدا، و بندها و اسارت ه
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را دوستی اش  ی و نه از درگهش نا اميد، نهکناميدوار شوی و دل خوش 
 بند شو نه نا دوستی اش را آرزومند، خلايق برای يافتن او در شب در

ی وهم و آنها از رو ،اشاراتی در نمی يابند های تاريک سرگردانند و جز
خيال به سوی معبود می روند و از آسمانها می پرسند او کجاست؟ و نمی 

 )مولوی(                                       . دانند خدا در خود آنهاست
    چه ميخواهد دل تنگت بگویهر  هيچ آدابی و ترتيبی مجوی

                                                                                                                     

 بود،ديگر گشاده  ه یروی با چادر گرفته و نيم يک نيم ،خواهر حلاج
گفت، تو مردی او چرا روی تمام نپوشی؟  ،گفترسيده و  به ویروحانی 

بغداد يک نيم  ی در همه ،تا روی بپوشم ،بنمای به من در بغداد عباسی
اگر از بهر او  و فتاده،و آن حلاج است که در بند ا ،وجود داردمرد 

 . اين نيمه را هم نپوشيدمی ،نبودی
 

 
 

 دربارۀ حلاج
يکی  عقلِ ميگويد عبداالله بطائحی

 خويشه قلاء روزی از آشيانعُاز
 درآمد پروازه از درخت جسم ب

 او شهبازی . صفوف ملائک داخل شد در کرد آنجا تا در آسمان پروازو 
، از شهبازان اين جهان بيش نبود که چشمانش با شلقی پوشيده شده بود

باری اين پرنده در آسمان چيزی که بتواند شکار کند نديده بود، وقتی که 
بدو می شنيد که مطلوب او  »خودم را ديدم«طعمه ای ديد گفت پروردگارا 

بر خيرگی و  و اين سخن ،گويد به هر کجا بگرديد با خدا رو به روييد
خود را ، در هوا پرواز کردو آنگاه فرود آمد  عقلشهبازِ . حيرتش افزود

 . برگی الهی نديدبه هر سوی گردانيد و چيزی بجز انعکاسهای خِ
 . آنگاه به عقب باز گشت و نتوانست در دو گيتی جز محبوب خود بيابد

فرياد بر کشيد از مستی دل که  ،نشاط و وجد او را به هيجان در آورد
  . من حقيقت هستم »انالحق«

او را که بر خلايق حرام شده بود در بوستان وجود  ه ینغم ،اين بانک
طنين افکن ساخت و از نشاط چهچه زد و اين چهچه زيبنده طبع فرزندان 

خلوت سرای ضمير او  درو  اد،م نبود که او را در معرض مرگ نهآد
 پنداشتی که قدرت و خواستهان ای حلاج آيا  ،اين کلمات طنين افکند که

  .تو به ديگری جز تو بسته نيست؟
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را واجد  ،و نماينده عموم حکيمان اعلام کن خدا ۀپس اکنون در مقام خليف
 . يکی شود حداوبس که با  آن

 

يکی از عارفان روزی تا به افق  :در باب حلاج می گويد میهيّ علی ابن
که برای  رسالت بر بالهای اناالحق به پرواز در آمد از سر نشاط با زبانی

ه او را در معرض هو همين چهچ »انالحق«ه زد هچهچ بود آشنانا مردم
زيرا در آن هنگام عقاب خليفه از کمينگاه برخاست و به او  . مرگ نهاد
که چرا به زبانی سخن گفتی  ،ردو در پوست او چنگال فرو بُ ،حمله کرد

  . که زبان تو نيست
 سال در طريقت چه تو را مسلم شد؟ چهلای فلان  :پرسيدازعابدی  حلاج

مرا مسلم شد حلاج گفت عمر در عمران باطن ضايع  ،گفت طريق توکل
و دو  ،کردی فنا کجاست اندر توحيد؟ عمر ديگر بايد در معالجت ظاهر

 .  ايع شد و هنوز از حق اثری نباشدضعمر 

 ۀچون شجر ،در مورد حلاج و انالحق تفسيری دارد نجم الدين رازی
آنگه آتش بر زبان شجره ندا  ،نفس انسانی فدای آتش سوزان الهی گشت

  . نفس ۀکند که ای بی خبران من آتشم نه شجر
 نا سوختهنفس حلاج را فرا گرفت هنوز  ۀچون آتش عشق الهی شجر
اغيار بر حوالی بودند از شعله های  ،آمدشعله های انالحق از او بر

  . ايد بودشانالحق بخواهند سوخت، آخر بر اين آتش کمتر از عود ن
زدن گيرد و آتش  ،خوش سِفَچون آتش در اجزاء وجود او تصرف کند نَ

و اگر آتش نبودی  ،او را آشکار کند ه یبرعود مبارک است که بوی نهفت
آتش ۀ ت عود به واسطو عزّ چه فرقی ميان عود و چوبهای ديگر بودی

 . ) است به معبود به واسطۀ عشق ،شرافت و عزت نفس ( است
باشد که  ،اهل حوالی من هم مبارک بر حلاج گفت من تمام بسوزم تا آتش

 . حواليش را بيش می ساخت سوخت چه عود بيش می هر
ما در شجر انسانی  آتش عشقچه  ی منصور، اگرکه ااز حق ندا رسيد 

اما چون تمام نسوخته بود آن  ،انالحق از او برخاست و شعله های تو افتاد
 خود وجود ۀچون جملگی شجر و ندخالی نبود ،تشعله ها از دود انانيّ
خاکستر قالب تو را  ،و به آتش ابتلای ما سوختی ،فدای اين آتش کردی

 . بفرماييم تا بر آب اندازند و نقاب حجاب از جمال کمال تو برداريم
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 . آيد انالحق در در جلوه گری تو وجود آتشِ نقش ،بر روی آبتا 
 ) رد، مردی ازخاک روييدخاکستر تو را، باد سحرگاهان، هر جا بُ (

 
 
 

ه وقتی صوفيان ب :در اثر تحقيقی خود می گويد دکتر عبدالحکيم طبيعی
مرحله يقين برسند گفتار و کردار آنان را نمی توان فهميد و رموز گفتار 

مين ه ديگری نداند و به ،اين مردان و عارفان بزرگ را جز خود عارفان
 لاهجُ و ،عوام ی ه ای از اين بزرگان مورد سرزنش و شکنجهجهت عدّ
ترين قسمی به قتل رسانيدند  ترين و فجيع حلاج را با دردناک که بوده اند

ای نامدار قهو فُ دين، علما فتوای اعدام حلاج را  بزرگان عجب اين که
  . زمان نوشتند و تاييد کردند

ل من را به سوی خداوند متعاؤدر فرهنگ عارفان آنچه سالک مشتاق و م
درون است  ه یو اين بحث از مقول، راهنمايی می کند هم خداوند است

که اين را  ،که درعين بظاهر خموش درونش پر از فغان و غوغاست
  . کننددرک ن و زاهدان بی مايه بی عمل ئلماحاسدان و ع

علمای و اگر حلاج ندا می دهد که هر شبنمی صد بحر آتشين است 
که او را  مطالبی عوام فريب می گفتند ،ربه تمسخُدرباری و مقام پرست 

که  اما حافظ از روی غرور فتنه انگيزی کردهکه دهند،  جلوه، گناهکار
اسرار عشق را تنها عارف : می گويد ،از سرچشمه عشق وضو ساخته

و در ديوانش  ،می داند و قادر است بخوبی درک کند و کشف نمايد
 . توصيه می کند که عيب رندان نکنند

                    ) حافظ(                           عيب رندان مکن ای زاهد پاکيزه سرشت 
 که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت                                         

 
 
 
 

 دن مقامی است دردار بو بسان منصور بر :می گويد لخيراابوسعيد ابو
  . مرداننه نا، مردان خور

حلاج سوال می کنند از  دانستاو کلام حلاج را دلنشين و آرام بخش مي
 . چه زمانی کامل می گردد؟ که لذت عشق در

در آن ساعت که معشوق بساط سياست گسترده باشد و  :پاسخ می دهد
عاشق را برای کشتن حاضر کرده باشند و عاشق در جمال معشوق 

آرامش و  . مرد ميدان ايثارگری استابر ی و اين شايسته ،حيران گردد
 . و مرگ است ،نا بودی تدريجی ،سکوت در مقابل ظلم
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 استدلال است و، اء بر تعقلبنيان فلسفه مشّ پايه و ؛مشاء ارسطو حکمت
 خويشتن شناسیبرمعرفت و  تعقل،وه بر، علاحکمت اشراق ۀا مبناء پايامّ
و توجه عميق در  ،از هواهای نفسانیجستن دوری زنگار زدايی دل و و 

 . حياتی هم هستو انرژی های  معنويات
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسّ

نيرومندترين حس علم رويه ها و
از  چيزهمه  که است وسيله ای
و ندمی کدر ما نفوذ  طريق آن

، چون غالباست خيانت ناميدههای  حضرت عيسی آنها را دريچه
و از اين طريق است که گمراه  و اسير نفس هستند ،تامردم تابع احساس

 . تزکيه و علم لازم دارد ،محيط سالم تربيت و کنترل نفس می شوند،
، انسان هايی می شود گرفتار آنی است که انسان عاملترين قوی  ،نفس

، که تنها با حس و تخيل و احساس و عواطف سروکار دارند عقل ندارند
 با توصل به عقل دانشمندان توانسته اند . رندگييعنی عقل را بکار نمی 

، روابط و دنيای عقل . ندماينباطن، قوانين حاکم بر طبيعت را کشف 
و آرامش  ،که منجر به علم و خرد و آگاهی .قوانين خودش را دارد 

  و عوامل بيرونی نيست . ،و ديگر دستخوش حوادث می شود زندگی
عقلی که جامعه به ما داده عقلی است زيرک و روباه گونه، آن را به 

می رساند و هم از عقلی که هم انسان را به ماه  ،يدحساب عقل نگذار
 ، آيا اين عقل است؟ .بودی خودش و ديگران را می کشدآنجا نقشه ی نا 

 
 
 

ف سعی دارد که اسرار جهان و کائنات را با کمک عقل و منطق و سويلف
 به کارگيری علاوه بر حکيم اشراق کوشش می کند امابرهان درک کند، 

 ۀطريق خود شناسی و پاک کردن زنگار از دل و آييناز  ،منطق عقل و
  . آيينه دل مشاهده نمايد صافی را دربوده و آن شاهد حقيقت  ،ضمير

و آن يک  ،را می توان غذای فکری عوام تلقی نمود و فلسفهايی آثار مشّ
وارد فلسفه شدن تو را از حقيقت دور  ،برای قال است و شرب فکریمَ

آن را علم و  ،هارف شنيدن چيزصِه نمی دانند، ب کسانی که هيچ . می کند
کرسی نشاندن ه ی کرده و در گفتگو با ديگران جهت بدانايی خود تلقّ

ايی که بنيان آن بر تعقل و حکمت مشّ . حرف خود فلسفه بافی می کنند
نور و  حقيقتِجهت رسيدن به  ،مقدمه ای می توانرا است  ،استدلال
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پست  ،غايتش نجات و رهايی انسان از عالمکه  ،حکمت و اشراق دانست
 . استنورهای مجرد  و راه يافتن و هدايتی به جهانِ

ولی معقولات هستی از  ،ددارفعاليت  با معقولات معدود تموافقدرعقل 
و بستگی به استعداد  است دانش بشری نسبیند و چون ستهشمار بيرون 

قابليت و  اندازهچه تا که  بايد ديد شخص داردو پذيرش هر، یندگگير
  . ستوا با و رحمت علم پذيرای نور

عقل انسانی به تنهايی قادر  بهمين دليلو چون دانش بشری مطلق نيست 
، فلسفه را همرديف خرافات و خيالات نيز ت نيستبه شناخت عمق ازليّ

 . آورده اند
 
 

بر  ،با مطالعه شرح فارابی شارح مکتب ارسطو، ،ابن سيناشيخ الرييس 
با عشق ورزيدن به  اء احاطه کامل يافت، اوفلسفه مشّ وات ارسطو الهيّ

ت افکار ارسطو کتاب شفا را تحرير کرد که از مکتب مشاء ارسطو نشاً
ونی تلفيق و به يکتا طنو افلا ۀارسطو را با فلسف ۀاو فلسفو  گرفته است

  که بين متفکران يونانمشايی گشود  ۀشناسی نگريست و مباحثی در فلسف
 . به دنيای انوار ملکوتی متوجه شد سپسو  شگفتی آفريد،

بيدار که سالک را با راهنمايی پير به  ی يا زنده حی بن يقضان ه یرسال
او پير را به صورت فرشته ای می  ،جهان صور مجرد رهنمون می کند

و جهانی را که سالک بايد سير  ،ظاهر ميشود طريق داند که بر سالک
برای او  است ،رموز و تمثيلات حقايق معنوی آنای هه تمام پديد و ،کند

 . شرح می دهد
مدعی است  ابن سينا در پايان داستان سلامان که همان رهرو طريق است

 یراهی است که از آن بازگشت ،اشراق ۀمرحله که تکامل و وصال ب
  . نيست

گاه عارف هر ،باز نگردد از آن علم سفر کرد ديگر هر کس به سوی نور
زندان ه عالم ماده رهايی يافت و به جهان مجردات پيوست او ديگر باز 

 . است هبوط نکند ،که همان عالم ماده و ظلمت ،تاريک عالم
ديدی و درکی عميق دارد و مانند سهروردی  ،ت هستیاز ماهيّ مولانا

  چوبين می داند و ،ند برای درک حقيقتهستپای مشاييان را که استدلالی 
  . را با ديده ی تحقير می نگرد فلسفه جدلی مسلکان
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حسی و روش استدلالی نمی تواند  ی بر اين عقيده است که تجربه مولانا
 .  و شناخت حقيقت باشند ئناتکا مفتاح و کليد اسرار

يل به مقام درک ن و تنها به ظاهر می پردازد )زویجعقل (تعقل  حواس و
 . خود شناسی تزکيه و صافی دل لازم دارد، واقعی

عارفان در اين دنيا درجاتی دارند مخصوص خودشان  :گويدمي ابن سينا
آنان که  ،نيز آنان را کارهاييست آشکار و نهان که ديگران را نيست و

شناسند آنها را خيلی بزرگ  و آنان که می ،شناسند همه را منکرند نمی
 عارف فرق می گذارد و معتقد عابد و ابن سينا ميان زاهد و . می کنند
 . های آن اعراض می کنند زاهدند که از دنيا و خوشیيی است آنها

. روزه و نماز پرداخته عابد است و کسی که در دنيا به عبادت و نيايش و
  حقروآنکه فکرش متوجه جهان جبروت است و هميشه منتظر تابيدن نو 

  . است عارف است ،در قلبش
در اين دنيا عمل می کند و  . معامله است ،عبادت نزد غير عارف و

عارف خدا را برای خدا می خواهد رد! ودر سر داپاداشت آخرت  سودای
عزيزا تويی معشوق من، اگر  . نه برای ترس از جهنم يا نعمات بهشت

و  ،گردان شت عبادت کنم بهشت را بر من حرامتو را به خاطر نعمات به
 جهنم انداز .مرا در  تو را برای ترس از جهنم عبات کنماگر 

 
 
 

 

 ظهور
 سهروردی جوان

 درخشيدن شيخ سهروردی زمانی
سايۀ استبداد حکومت  گرفت که

منطقه حاکميّت آخوندی و دينی بر
رياست درباری بمنظوره ب بمتملقان حُو حاسدان و بد خواهان داشت، و

 آموزیند که خرافات و بدمی کردآگاهی مردم همواره سعی  جلوگيری از
  بحث و مقال و به کردن جوانانسرگرم با  و ،در اجتماع توسعه دهند را

تحصيل امور  تا مانع از ،کنندمشغول سش ها و پاسخ ها ررد و قبول پ
  . گردندذوقی 

عزم جزم کردند که  ،کردند که به بحث اکتفا نمی یبعضی از علاقمندان
کاری  ،بروند اما در آن زمان انجام اين تصميم ،به دنبال حکمت حقيقی

بدرخشيد و انوار حقايق  ،اقبال از افق حکمت ۀتا ستار . بود دشواربس 
و  ،شيخ سهروردی درخشيدن آغاز نمود ظهوره ب عالم جبروت ایبلند از
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تجديد آنچه در روزگار  و . شروع کرد به اصلاح آنچه تباه شده بود او
ت به طرفداری از حکمای هروردی جوان بشدّکهن ساخته شده بود، سُ

، و ت گماشترد آنها پرداخته بودند همّ بهکهن و مناقضه با کسانی که 
 .  جان خود را در اين راه از دست داد

 
 

 . جميع حکما و عرفا بشمار آورده را استاد نخستينِ هرمس ،هروردیسُ
های  هرمس در يکی از سخنرانی.  دهرمس را پدر فيلسوفان هم گفته ان

جهل  ۀبادکجا می رويد؟ شما از ه ای مردم مغرور و نادان ب :خود گفت
به دگرگونی حال مبتلا ميشويد و آنچه  ،سرمستيد و تاب آن را نياورده

  . خورده ايد بر ميگردانيد
بياييد ديدگان دلتان را باز کنيد تا ببينيد چگونه اهريمن نادانی تمام سر 

ها به بند کشيده و  هرا تسخير کرده و روحها را در پيکر شما زمين
ر کاهی با خود امان شما را مانند پَ ،ين سيلاجازه ندهيد ا ،پريشان کرده

ما را به بندر منی جستجو کنيد تا شؤبا تجربه و م برويد کشتيبانِ . ببرد
  ) خود شناسی ( . دگردگاه معرفت رهنمون 

در  . و از ظلمت و تاريکی پاک است ،در آنجا انوار درخشان فراوان
خود را به سوی آن برگردانيد که دوست  های دلِ آنجا همه شادند چشم

آنکه بر  ،آنکه نه شنيدنی و نه محو شدنی است ،بينيده داريد او را بهتر ب
 )قابليت  ( . که به چشم عقل و قلب توان ديدرا و آن ،ديده ها نا پيداست

 
 

 
 

 سهرودی
 مکتب نورو 

پيروان  ۀسهروردی در ابتدا شيو
مشاء را در پيش گرفت و چون 

گزير به نابه حقيقت دست نيافت 
نور مکتب و ،اشراق روی آورد

و سهروردی دانشمندی متواضع، آرام ساده . گذاشترا بنيان  »وريهن«
  . مناظره شجاع و بی پروا بود در

 و عِناد کينه ،بجُغد تعصّ که روزهايی او شخصيت علمی خود را در
 . نشان داد حلب را پر کرده بود فضای شهر ،و خرافه پرستی ورزی

سخن می ، و ظلمتتی آغاز می شود که از نور وی لحظا تراژدی زندگی
بحثی که در جوانی  ه بوديافتبدان دست  چيزی که در خلوت خويش گويد

  . را درهم نورديد زندگيشطومار 
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آثار سهروردی جوان رساله های عقل سرخ، نوای پرِ جبرييل، حکمت 
فلسفه و  جهانِ دانششمار نوابغ جاويدان  الاشراق، است که نامش را در

سرار و رازهای کائنات پی به اَ خويش خلوتاو در  . عرفان ثبت کرد
 فيضان نور مشاهده می شودۀ در نتيج ،همه چيز در طبيعت که ،برده بود

می  ،و دارای مراتب »نور« را يک حقيقت ،کمای قديم ايران وجودح
  . ام گرفتدرخشيدن انج به طريق ،ی خلقتتجلّ اينکه ،دانستند

يک نقطه ی انرژی بوده و کائنات  . شد يعنی نور موجب خلقت جهان
پديد  ،در اثر درخشيدن خلقت شناخت جهان هستيم،ۀ هنوز ما در مقدم

 .  و هستی می خواهد به اصل خود بازگردد ،آمده است و اين وجود

 از اين نور ،خداوند روشنايی بيکران است و جهان و هستی سايه ايست
بيرون نيست  از اين دو حالت يئیش هيچ ،هر چيزی يا نور است يا ظلمت

  . می کند و يا از هستی خود غافل است ،يا ذات خود را ادراک
مانند  ،است دنور مجر ذات باشدالاگر از هستی خود آگاه و قائم ب

آگاه از ذات خود  ،یيئوعقول و جان های بشر، ولی اگر ش باريتعالی
و   ائنات تشعشعکنور مطلق است و  ، هستی . اجسام است يکی از نباشد

 . است د پرتوی از کانون نور و انوار الهیرَخِنور و  ی آنتجلّ
 شیجوش و ،نيرومندايست  که انگيزه، به راهنمايی الهام و اشراق ،رَدخ

می تواند بر رازهای  محيط شده ،پندار ۀپردبر  کوشيدن که بر اثراست 
 با ديدگانو  ،آگاهی يافت هاله ای کائنات را فرا گرفته انندموجود که م

  . وداسرار را تا حد مقدور کشف نم ،درونی
است که اضافات  ،و آتشی علم همان نورِ آن و استاساس کائنات  عشق

و نور الهی  ،و اين آتش مقدس عشق و خالص می شود ،را می سوزاند
  . قلب های عشاق جهان را روشن می کند

ۀ لازم ،روشنايی و روشن کرده است ،تمام نقاط کائنات را نورالانوار
باطن و  اشراق از طريق ،معرفت تام و حقيقیبه  و حصول هدايت است

 . شودمی ميسر  قلب روشنی
 کائنات جز نور نيستند برخی از آنها نورانی و و موجودات، اشياء حقيقت

نورتر باشند چشم ما آنها را فشرده تر و  چه کم هر . برخی کم نورند
ذات حق  و ،اشياء نورالانوار یمنشاء تمام »جمادات«تاريک تر می بيند 
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 تاريکتر ،نورانی تر و هرچه متراکم تر ،لطيف تر ،چه جسم هر . است
به نورالانوار يا  ،تزکيهت و انسان می تواند بر اثر سعی و همّ است و

 . ) يعنی قرب به خدا پيدا کند ( دونزديکتر ش ،نور مجرد
هم جز نور نيست و آن نور متراکمی است که به صورت  ،پيکر انسان

اجسام تحت تاثير جاذبه ها و کششها و فشارهای  . کرده استجلوه  ،ماده
 . مختلف پيدا کرده اند اشکال نورها و ،امواج انواع ۀمختلف و پيچيد

يا نور آنها از نور اشياء ديگر  و، اشياء ممکن است نور مستقل داشته
تقسيم می  دستهبه چند و افراد بشر همه از نور هستند  . دنگرفته شده باش

راه نفوذ و  و ،و فشرده گی بيشتر ترکم نور در بعضی از آنها ،شوند
 يی کهآنها . د وجود نداردنعبور نورهايی که از اطراف به آنها می تاب

به سر می برند و گوشی برای  ،سلولی ۀدر مرتب ،علم نيستندنورِ  پذيرای
  : گفته استمولوی در مورد اين افراد و  ،شنيدن ندارند

 خر گوشکه اين سخنها نشنود هرگوش خر بفروش وديگر گوش خر    

 
 

و از  سلولی می مانند ی در همان مرتبه دارند و ،افراد زندگی بهيمی اين
 رانندذگ پرستی میماده  جا خارج نمی شوند و عمر خود را در ماده وآن

اص ديگر تراکم خدر بعضی اشو  . تر نمی روندافرو هرگز از آن 
 نور علم ،و مستعد پذيرش و گوشی شنوا دارند، و لطافت بيشتر ،کمتر

 و هر آنها نفوذ می کند درو وقتی نوری از اطراف به آنها ميتابد  هستند
   و شنوايیو  بيشتر قابليت عبور نور پذيرش قدر در اين اشخاص استعداد

  . که منجر به طی مراتب نفس می شود ،بيشتر و فضيلت تزکيه نفس
ست و با با مراتب نفس اوهم متناسب و هماهنگ و مراتب روح انسان 

 .  قبول اين فرضيه تناسخ منسوخ است
صاحب روح  ادامه راه دنياست، و بايد ديد نوشت روح بعد از مرگ سر

 استده نمو و طی انتخابو چه مسيری از حيات را در اين دنيا چه کرده 
 را انتخاب و ،راه صواب و عمل صالحدر دنيا شخص در صورتی که 

  نورالانواربه  و به آسانی ،آلودگی روح عاری از ،کرده باشدمراتب طی 
و  در حالت برزخ گرنه و . است ابدیپيوندد که سعادت  می )خدا(

و بايد از جهنم ها بگذرد تا آلودگی هايش سوخته و پاک  سرگردان است
 .  گردد ل خود بازبتواند به اصو خالص شود تا 
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بايد به منبع اصلی  ،حتی عناصر بدن ما بعد از گذشتن از مراحل خلوص
شتر يا بينوری که شايد زمانی معادل يک ميليون سال  . گردند خود بر

  . قانون طبيعت است و جهنم ،باشد و اين حالت برزخ
حقايق ه با فيلسوف يا حکيم اين است که حکيم برای نيل ب ،تفاوت عارف

عقل و علاوه بر  استدلال و عقل و منطق استفاده می کند و عارفاز 
و هماهنگی دل شهود و صفای باطن  کشف و و اشراق الهام واز  منطق

 زندگی و طريقت عرفانی بهره بردن از . و دماغ هم بهره می گيرد
و انسان مشتاق و معتقد می تواند از طريق سير و  ،مواهب طبيعت است

  . حقيقت راه يابد به سوی ،و مبارزه با اژدهای نفس ،سلوک باطنی
و زندگی در  ،معرفتروشنايی از سرزمين نادانی به  که حاصلش عروج

عاشق پرتو  نور ذاتاً و . است عقل و علم نور ،حقيقت ذاتِ . خداست
 . پی برد به حقيقت ،عقل رِنو پاشی و بسط است و می توان با اشراق و

 شناسی است آگاهی و خود عشق مبداء فياضِ ،عقل کل و ،مجرد نورِ ذاتِ
 . انعکاسی ضعيف از نور مجرد است ء،جز يا عقلِ ،و نفس . است

 

که وجود يا  است ،الی از يک مبداء واحد فياضجريان فعّ يک ،جهان
 است که ،فعل آن نور بخشی و . مبداء حيات است يا ،عقل کلۀ قاهر ورن

که آن را  ،دنمی شو تظاهر در طبيعت تجليات گوناگون با اين حرکت،
  . گويند موجود

و  ندارند را و موجودات طبيعی چاره ای جز اطاعت از قانون طبيعت
  . است عشقی است که تجسم خارجی يافته شوق و ،جهاناين 

، و ظلمتی رهايی از شائبه  ،آرمان انسان جسم است و ،جهان تاريک
 . خود شناسی استمعرفت و  رسيدن به و ،زندگی سلولی

 
 

 سُهروردی
 در عصر سالوس

علوم دينی و  ،در قرن ششم
و  ،ت بسيار داشتمذهبی اهميّ

حديث  اشخاصی که علوم فقه و
لوک مرا و مُبه اُ و، امامت جماعت ، وعظ وداشتند دارای مقام قضا
 عقلی که دارای علومآنهايی  و ،ندراحتی بود نزديک و دارای زندگی

مت حمزاآزار ومورد  وغالباً بگريباندست  بينوايیو  فقربا  دفلسفی بودن
بزرگانی و چون استبداد خصومتش با انديشه است  . دندبوتکفير عوام و
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و پيروی  و انديشه شيخ سهروردی جان خود را بر سر آزادی فکر چون
 . عرفان از دست دادند واز فلسفه 

تی ممتاز و برخوردار از دانش سهروردی دارای شخصيّ ،شيخ اشراق
و بيشترين ايرادی  ،زمان و احاطه به علوم و حکمت يونان و ايران بود

نتهای گذشتگان و مردم که به او می گرفتند اين بود که چرا به آيين و سُ
  . را باطل اعلام کرده استه و آنها لطمه زد

می دانست  و نش از ذوق درونی کمک می گرفتهذه ،بدور از تعصّ او
ً  انتقادهای زيادی دربر خواهد داشت او خيلی زود  . که آثارش نهايتا

 یمتعالۀ و از فلسف ،حکمت مشاء ارسطو را به بايگانی تاريخ سپرد
افلاطون حمايت کرد، او در راه علم و دانش کشته شد و به دنبال تقليد و 

 . تکرار نرفت
کرد  می سفانه زمانی که شيخ اشراق کتاب حکمت الاشراق را نگارشأمت

ط دانشمندان و مصادف بود با عصر جنگ های خونين و صليبی و تسلّ
  . سالوس و دغل کاریروحانيان درباری بر امور عصر 

ب گير متعصّ و فشار روحانيان سخت ،ب حاسدانتعصّی و فکر رتحجّ
اين که موجب د و اههر التهمت زدن مُ و ،تحريک اوباشسبب درباری 

  . شيخ اشراق گرديدن کشته شد شده باعثِانحراف جوانان 
ست که ايزد متعال بر قلب ها می ا و دانش نوری ،او می گفت درک

نور مجرد است و جهان  ،علت نهايی هر نمود دريافته بود کهو  . تاباند
، معتقد است که در خلوت خود سهروردی . نور مجردند سراسر اشراقِ

درخشيدن انجام  از طريق الهام و اشراق در يافته که خلقت از طريق
نور موجب ايجاد کائنات شده  ،عبارت ديگره ب ،گرفته نه از طريق ايجاد

  . سهروردی توجيه و تفسير اين نظريه استو کتاب نورالانوار .  است
 . تهمت مانوی بودن زدند و به مرگ محکوم کردند سهروردیبه شيخ 

. دين مانی تلفيقی بود از  و هشت کتاب نوشت ،مانی پيغمبری با سواد بود
(انجيل حَیّ) با نقاشی های  ،مسيحی، بودايی، زرتشتی و برهمايیيهودی، 

و  )دستيار خدا(  مانی مبنای عالم را نور . ارژنگ اولين کتاب مانی است
دنيا آميخته ايست از نيک  :ت و می گفتنستاريکی را يار اهريمن می دا

در  ،کوچکی است و انسان هم که خود جهانِ، وبد، روشنی و تاريکی
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 که محض شرّ ،که محض خير است و خشم ،جان آميخته هايی است از
و پاک کرد تا  ،بايد که روان را از چنگ تن رهانيد ،بهمين سبب . است

است راه يابد و  و لطافتروشنايی  بتواند به ملکوت اعلی که جهان نور و
 ،سلولی همه نيکی و خير و تنِ ،چه آنکه روان . سعادت جاويدان برسده ب

 ويس بودنخوش  مانی نقاش زبردست مينياتور و . سراسر بدی و شر است
  . امروزه نوشته های او از چين تا مصر پيدا شده است

. شاهپور که از دست موبدان زرتشتی خسته و کلافه  او به تناسخ معتقد بود
 و بود از نظرات مانی حمايت کرد که از قدرت مذهبی موبدان بکاهد

موبدان زرتشتی که از نفوذ انديشه های مانوی در دربار ساسانی و ميان 
عليه مانی  افتاده و مقام روحانی خود را در خطر می ديدند مردم به هراس

شاهپور ساسانی که در ابتدا  حيله و نيرنگ به بهبا توصّل  ، وتوطئه کردند
و  ،که مقامش در خطر است ويده بود اعلام خطر کردندبه آيين مانوی گر

مانی می خواهد از طريق حمايت طبقات مردم تاج وتخت ساسانی را 
و  . ندکردمانی را از ايران تبعيد  ،ستور دادو شاهپور د ،دسازسرنگون 
  . شد در زير شکنجه کشته و ،گرديددستگير و زندانی  بعدها او

و عده ای هم فراری  ،دستگير و محکوم به قتل کردندو پيروان او را نيز 
 ) هميشه بوده یتوطئه آخوند  (.  شدند

 

 

 عقل سرخ ۀرسال
 سهروردی

حمد باد ملکی را که مُلک هر 
 جهان در تصرف اوست، بودِدو 

 از او بود و هستیِ ،هر که بود
و هر که هست، از هستی اوست

روزی صياّدان قضا و قدر دام تقدير ،از بودِ او باشد ،بودِ هر که باشد
بدين طريق اسير  دند و مراگسترانيدند و دانۀ ارادت در آنجا تعبيه کر باز

ولايت ديگر بردند آنگه دو ه گردانيدند، پس از آن ولايت که آشيان ما بود ب
بر من  و چهار بند مخالف بر من نهاده و ده کس را ،دوختند چشم من بر

چندانکه آشيانه خويش فراموش  ،موکل کردند و مرا در عالم تحيرّ بداشتند
چون مدتی  ،که حالا هستم چنين بوده ام کردم و می پنداشتم که من پيوسته

بدان قدر چشم مينگريستم چيزهايی  ند،اين برآمد قدری چشم من گشودرب
   . می داشتم، که نديده بودم و از آن عجبمی ديدم 



  

276 
 

هر روز قدری چشم من زيادت باز می کردند و من چيزهايی می ديدم 
را  جهان کردند وکه از آن شگفت می ماندم عاقبت تمام چشم من باز 

من در بندها می نگريستم که بر من  ،به من نمودند بدين صفت که هست
که اين چهار  ،گفتم که گويی هرگز بوَد اده بودند و در موکلان، با خودنه

بند مختلف از من بر دارند؟ و اين موکلان را از من فرو گردانند؟ و بال 
 . ؟يد فارق شوممن گشوده شود چنانکه در هوا طيران کنم و از ق

گفتم بِه از اين فرصت ، اين موکلان را از خود غافل يافتمتا بعد از مدتی 
نخواهم يافتن، بگوشه ای فرو خزيدم و همچنان با بند، لنگان روی سوی 

  . داستانی طولانی و پُر از رمز و راز است ،اين . صحرا نهادم
را اسير کرده اند نجات  شما از تعلقاتی که دکه اگر بتواني پيام اين است و

 . رفت دخواهي دبه جايگاهی که تعلق داري دپيدا کني
کند که اولين فرزند آفرينش  با پيری برخورد می ،در قسمت دوم داستان

 . ی؟ ه امی کند که از عجايب جهان چه ديد از او سئوال است،
پير گفت: هفت چيز؛ اول کوه قاف که ولايت ماست دوم گوهر شب 

سيم درخت طوبی که سيمرغ بر آن آشيانه دارد و زال را سيمرغ افروز، 
پرورد، چهارم دوازده کارگاه، پنجم زره داودی، ششم تيغ بلارک، هفتم 

 . زندگانی که در ظلمات است ۀچشم
بداند  ،پير گفت: آنکس که در اين راه رود چون خود را در تاريکی بيند

ه چشم ب، و هرگز روشنايی . ، بوده استکه پيش از آن هم در تاريکی
  . کشددر تاريکی بسيار سرگردانی  ،دگانیزن ۀمدعی چشم . نديده

و  . روشنايی بيند ها، بعد از تاريکی عاقبت،ه چشمه بود ب و اگر اهل آن
گر با خضر . ا چشمۀ زندگانینوريست از آسمان بر سر آن روشنايی

از کوه قاف آسان توانی گذشتن و حالا تو آن بازی، که در دامی، و  دشوي
نور را کنايه و رمزی از  ،شيخ اشراق سهروردی . صيد می کنی!

د بزرگ بود و به مدد رَو به خِ ،او به سال اندک ،زيبايی و نيکی می داند
 و معتقد بود که فلسفهو  ،به کشف اسرار غيب موفق گرديد مراقبهنيروی 

از آنجا به روم و  که . انديشه و ذوق و هنر ايرانيان استۀ اشراق نتيج
مورد علاقه افلاطون قرار گرفت و پرورده شد و دوباره  و، هيونان رفت

 . کرد سرزمين اصلی خود ايران نشو و نما در
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 و سهروردی همانند حلاج با ذوق و شوق فراوان با نگارش رساله هايش
 ،رای فلاسفه باستانی ايرانآو  ،با ادغام ايده های افلاطونی و نوافلاطونی

و با تلاش های خستگی  . دنمو تابثاماهيت و اصالت نظرياتش را 
تازه ای بخشيد و کار علمی  وحر ،و ظلمت به حکمت نورخود ناپذير 

  . عظيم و شگرفی در شهر حلب انجام داد
در فيضان نور  را همه چيز طبيعت ،رسهروردی پايه گذار مکتب نو

می  ،ای نفسهفلسفه و عرفان را نجات از اژد ،يتو غا ،مشاهده می کرد
  . و معتقد بود که به حقيقت سخن می گويد و می نويسد ،دانست

ورد و برای اين سر فرود ،او در برابر پادشاه وقت و روحانيان درباری
و روحانيون نه قدرت سلاطين بود او فقط جهان بينی انديشه ای مطرح 

ان خود را عليه بی ام ه یاو آزاده ای وارسته بود و مبارز ،حکومتی
  . ادامه داد ،خرافات
چون پشتوانه علمی کافی نداشتند که بتوانند به آبرو باخته اش  مخالفان

اری متهم زوانمردانه او را به بدعت گج نا ،اتش پاسخ مستدل بدهندنظريّ
  . و کشتند کردند

و  . بود و در انوارش محو به دنبال محبوب و معبود ،ی جوانسهرورد
آشفتگی های محيط و عناد خشک انديشان ناگزير به اسرار  ی به واسطه

که وی و کائنات را فرا گرفته يی و به رازها ،روی آورديی و رمز گو
  . بود از طريق اشراق آگاه گرديده بود

معتقد است خداوند روشنايی و  بود ،ل به اصالت و ماهيت جوهرهئاو قا
سايه ای را و جهان هستی  .و اين نور را نورالانوار ناميده است ،بيکران

  . نورالانوار پديد آمده است که در اثر درخشيدنِ ،می دانداز اين نور 
گردد او بر اين باور است  ازو وجود و هستی می خواهد به اصل خود ب

انسان پاشيدن ی بنا براين وظيفه  ،که انسان ها مظهر مهر و محبت نورند
 علم اين بذرها به وسيله نور و پرورش در دلها و آبياری ،بذر محبت

 . تاس
 از آن ،خارجی دارد و ماهيت مرتبه ای ،و تجلّی وجود يا هستی تحقق

و  . عين وجودند " موجودات " و همه چيز ،بنابراين ماهيتِ بب استس
فرقشان با يکديگر از جهت کم و بيش و چگونگی محدوديت هايی است 
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 استامری عقلی و اعتباری  ،وارد آمده است. وجود یوجودم هر که بر
 از آن عالم ه یو هم اصل است ،ماهيت . عالم معقول و عالم محسوس

 . ظلمت است يا نور يا ،ماهيّت اند شدهتشکيل 
که بالاترين  ،مراتبی داردو  شامل نفوس و عقول جوهره ايست نور؛ نور
 .ميده می شودان هستی عالم که ،و خداست کل ءنورالانوار يعنی مبداآنها 

 عقول و انوار و فرشتگانی ،داشراقات خوامواج و از طريق  ،و اين ذات
 . است ]من[يا  مرکز افاضات که )نيروها و منبع حياتی( می آورد به وجود

  از نور ذات اوست . در اين جهان يزیچ و هر
حاصل می شود نور مجرد و واحد  ،ی که از نورالانوارپديده انخستين 

نوری و برزخی حاصل می  ،از هر نور مجردی و " عقلجوهره يا "است 
  . دپذيرعالم عنصری پايان  ه افلاک وتا به نُ ،شود

 عالم سهروردی آنها را که ،عبارتست از اجسام و عناصرظلمت  ؛ظلمت
 . برزخ خوانده است

 سهروردی، شهاب الدين دعای شيخ اشراق 

الهی غشاوه غفلت از بصر بصيرت ما بگشای و حقيقت اشياء و هر 
ما در صورت هستی  چنانکه هست به ما بنمايان، نيستی را بر را چيزی

  . پرده منه ،و از نيستی بر جمال هستی جلوه ده
و  ،ات جمال خود گردان نه علت حجابتجليّ ۀرا آيينور خيالی اين صُ
دانايی و بينايی گردان نه آلت  ی و اين نقوش وهمی را سرمايه . دوری
  . و کوری ،جهالت

ما  و . ارذتو ما را به ما وامگ ،ما همه از ماست مهجوری و محرومی
 . و با خود آ شنايی ارزانی دار ،فرمارا از ما رهايی کرامت 

 
 
 
 

 
 

 
 

 يا آفريدگار وجود
حقيقت واحد است جوهره و يک 

ی داراو  ،که در انديشه نگنجد
که يک  ،مانند نور است مراتبی

 کرم ۀ آن دراست که جهان را روشن می کند و يک مرتبآفتاب  آن ۀمرتب
 منتهای و نور اين کرم در . تو و تابش می دهدرشب تاب است که اندکی پ

نمی  خورشيد ميان اين نور ضعيف و نور ،ضعف است و هيچ نسبتی
با خورشيد انباز است اما با  ،نور بودن ولی در حقيقتِ . توان قائل شد
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از طريق درخشيدن انجام گرفت نه از طريق  ،هستی خلقتِ . فرق بسيار
ريکی در مقابل نور فاقد يعنی نور موجب خلق جهان شده و تا ،ايجاد

 .   هستی است

 ۀغرور ابلهان
 !نوع بشر

ر جِويُپيمای وُ عکسی که فضا
 بسيار را نقطه ای زمين ،گرفته

در فضای بيکران نشان  کوچک
جاييم، ما اين خانۀ ما اينجاست نگاه کنيد، . به اين نقطه می دهد

 دوستشان داريد تمام کسانی که می شناسيد تمام کسانی که که تمام کسانی
حال چيزی در موردشان شنيده ايد، تمام کسانی که وجود داشته اند  تا به

  . زندگی شان را در اين جا سپری کرده اند
.  خوشی ها و رنج های ما در همين نقطه جمع است یبرآيند تمام

ايدئولوژی و دکترين اقتصادی که آفرينندگانشان از  ،هزاران مذهب
   . ت آنها کاملا مطمئن بوده اندصحّ

تمامی  ،زدلانتمامی قهرمانان و بُ ،تمامی شکارچيان و صيادان
تمامی زوج  ا،رعايتمامی پادشاهان و  ،آفرينندگان و ويران کنندگان تمدن

مخترعان و  ،کودکان اميدوار ،تمامی پدران و مادران ،های جوان
تمامی  ،مداران فاسدتمامی سياست ،مان اخلاقتمامی معلّ مکتشفان

تمامی قديسان و گناهکاران در تاريخِ  ،تمامی رهبران کبير ،ابرستاره ها
بيکران در  فضای درکه  )غبارۀ ذر(در اين  ،دجا زيسته انناي اگونه م

 .  مقابل اشعه خورشيد شناور است
. به رودهای خون که  رد در مقابل عظمت جهان استذره ای خُ ،زمين

با عظمت و فاتحانه بر زمين و اديان که توسط امپراطوران و ژنرال ها 
 .  بيانديشيد هجاری شد

 اين نقطه بوده اند قسمت کوچکی از درلحظاتی  ،اربابان ،اين خونريزان
توسط  ،بی رحمی های بی پايانی که ساکنان گوشه ای از اين نقطهبه 

که از اين فاصله نمی توان آنها را از هم بازشناخت  ،ديگر ۀساکنان گوش
  . يد، فکر کنمتحمل شده اند

چقدر با حرارت از يکديگر  !يگر مشتاقنددچقدر اينان به کشتن يک
 ،تمامی حس خود مهم بينی بی پايان ما ا،تمامی شکوه و جلال م !متنفرند
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به واسطه اين  ،موقعيتی ممتاز در پهنه گيتی هستيم م اين که ما دارایتوهّ
 . عکس به چالش کشيده می شود

 

 زمين در جنب، نُه آفاق مينا     چو خشخاشی بوَد بر روی دريا
 (امام محمد غزالی)                                                                  

 .  هاست م شده در تاريکی کهکشانه ای گُلکّ  ) زمين  (ما  ی سياره
 هيچ نشانه ای از اين که کمکی ،در اين تيرگی و عظمت بی پايان گُم شده

  . شود ديده نمی ،دسربجايی  از
، و دانشمندان زمين تنها جای شناخته شده است که قابليت زيست دارد

قابليت  احتمال مريخ هم دارای آب و مواد انرژی زا بوده و برآنند که
 .  زيست را داشته است

بشر بتواند به آنجا  ه ینزديک که گون ۀحداقل در آيند ،هيچ جايی نيست
زمين تنها جايی است که  ،. خوشتان بيايد يا نه مسجّل نشده مهاجرت کند

 .  مستيمی توانيم روی پايمان باي
ت ساز که فرد را فروتن فضانوردی تجربه ای است شخصيّگفته شده که 

 ۀبخردان و نا ،غرور ابلهانه ،. شايد هيچ تصويری بهتر از اين می سازد
اين تصوير  ،. برای من نوع بشر را در دنيای کوچکش به نمايش نگذارد

رخورد مهربانانه تر ما با تاکيدی است بر مسئوليت ما در جهت ب
 تنها، گرامی داشتن و حفظ کردن اين نقطه آبی رنگو سعی در  ،يکديگر

  . کنون شناخته ايم خانه ای که تا
د و شناسائی سَدانشمندان ناسا توسط تلسکپ کپلر سياره ی جديدی را رَ

 ه یکرزمين و فاصلۀ آن با  ۀند که بزرگی آن دو و نيم برابر کره اکرد
نوری تخمين زده شده و دارای آب، و احتمال زيست در  سال ۶٠٠زمين

 .  آن وجود دارد
نوری و فاصلۀ يک طرف کائنات از دقيقه  ٨شيد فاصله ی زمين با خور

  . طرف ديگر آن ميليونها سال نوری است
داشته باشد؟ و  ،و ازليّت ،چه کسی ميتواند ادعا به درک عمق اين عظمت

آنيم! و ادعاها  اين چگونه نادانی حيرت انگيزی است که ما مبتلا بهِ
که چون دين تو چنين و چنان است و از ديگری  تو کی هستی وداريم، 

 . دنمايچيزی تغيير  !بهتر است
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 لمعِ
، و نشان علم دريافت حقيقت
است، و  دهندۀ عظمت وجود
به دل هر نوريست که خداوند 

جهل حجاب آگاهی و  و علم اساس حقيقت،.  کس که بخواهد می اندازد
 ،انسان و . شداميبحقيقت در تاريکیِ جهل پنهان  روشنايی است، و

 عقلی، تجربه و فطرت خود ۀتوجه و تمرکز و به انديش  حقيقت را بر اثر
 . و منطق راهنمايی برای انديشه است در می يابد

   
 
 
 
 
 
 

 عقل
و نفس  ،نخستين خلقت است عقل

که باالقوه  . می شود واقعاز آن 
ال است و وقتی که باالفعل فعّ

 زندت سر مياقيّعلم خلّعقل و  از . می کند پيدا شود درعالم امکان تظاهر
کائنات پر از  می باشد . در آن مخفی ،علم واجد است و که )بذر ( مثلِ

و عارف تمام  . درون وجود عارف منعکس می گردد اسرار است که
   بيند می شاهد است و وجودشضمير  ۀمراتب گوناگون کائنات را در آيين

 .و عقل مبداء ديگری هم لازم است  غير از حسّ ،برای شناخت واقعی
است که نتايج عقل و ذهن را  ،يا عشق آن ذوق و ادراک درونیو 

 )حمام شيخ بهايی اصفهان( . و به صافی قلب ارتباط دارد تصحيح می کند
 . نمونه ای از اين ذوق است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تظاهر نفس
تمام کائنات زائيده ی عشقند، و 

مانی کامل است که به ز ،خلقت
 گذشتن نفس پس از فعليّت برسد،

 يک قانون و، و اين ستايش است . می کند از مراتب حياتی نمود پيدا
  . بزرگ يک دانشِ و ،يک هوش ،حاکم بر آفرينش هنجاری

(گرده ها يا جوهر گرده افشانی در گلها را تماشا کنيد که با باز شدن گل نر 
  عاشق را در دل خود جای ميدهد ،معشوق را می طلبند و معشوق حياتی)

 .کار خداوند است ،و حاصل آن ميوه ای حيات بخش است و حيات بخشی
می انگيزد که  بريکی با تمايل خود ديگری را را بنگريد که پرنده گان 

انسان وقتی و در مورد  . و تداوم حيات ميشود ،منجر به جوجه گذاری
ی و امرلطافت در آنان واقع شده  يعنی، ملکوت مردی عاشق باشندزن و 



  

282 
 

را دوست دارند و در نهايت  يکديگر ،که اتفاق می افتد خداييست عاشقانه
جوهرۀ حياتی در صدف  ،راحتی و پاکيزگی و در کمال لطافت آزادی

و " تو " شود و می می يابد زندگی قرار گرفته و مرواريد حيات پرورش
هستی و تداوم  جلّیت ،و قشنگ است ،امری طبيعیاين خواست وجود، 

 همراه نباشد ،، و احترامو حيات است. و چنانچه اين عمل با عشق زندگی
و زشت  ،خلاف اخلاق، وحشيگری، تجاوز، فرومايگی ،امری نا مقدس

 )عشق و نفرت( . تضادها از شکم هم زاييده می شوند . است
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 سير نفس
 نفس با گذر از نفس جمادی،

و  ،نفس گياهی، نفس حيوانی
را بستری مناسب ،نفس انسانی

 قابليت های، و بر اثر استعدادات، می آورد فراهم ،برای باالفعل شدن
  . در انسان را به عينيت ميرساند نهفته ی

جوهره ی کليه ی عناصرِ  تا علم حيات به کار است ،برای اين منظور
 )امواج نورانی( نقطه و در يک ،مغناطيسی در حوضۀ موافق، و هماهنگ

انفجاری، بعد از شکل  نقطۀاين  )نطفه(و  برسند به فعليّتو  جمع گرديده
  . دياب گسترش میو  کرده حيات گيری جنين اعلام

زندگی، و منشاء حياتی سرچشمۀ  و مرکزيّت قلب نقطۀ نورانی،و اين 
 علم و که ،اعضای بدنبر ساير  و ارجح است ،که عامل ]من[قلب است 

 ای خودش قرار داده و با زدن ضربۀهر چيزی را در ج با اوست و عقلِ
تو را  و حيات ،و گسترش می يابد حياتی در قلب اعلام هست می کند،

  . گيرددر طول زندگی در کنترل می 
مغز ما هم از قابليت و موج دانايی مرکز عامل است و مرکز حياتی قلب 

اين پرُوسه حدود دويست هزار سال  پرورش يافته است ،حياتی قلب
  . غير قابل تصور است نوری و يا زمانی

 آنگسترش  دزمند و حريص بوديآاگر  ،نفس انسانی در گسترش است
 . است نفس ،شيطانی صفاتزندگی سلولی و و  ،درنده خويی و تسبعيّ

وادار به بدی ا از آلودگی است ولی انسان آن را دامن نفس عين روح مبرّ
اگر  . و ندرامی شود که به بدی حکم می  ،لاره مبدّبه نفس امّ کرده و

  . از حيات خبری نيست ،به راه نيايد نفس
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 در جهت نيکويی وعمل صالح رکب تو ومنفس پاک به تو داده شده که 
نهايت قابليت  و عمل صالح همان است که وجود برايش خواسته که ،باشد
  . نمايده را ارائ خود

مسيرعمل  يک گياه هميشه در ، چيزی نيست که از بين بروداصل قابليت
  . ست جدا نيستو نهايتی که برای او قابليتاز  صالح است و

برای شناخت  که دارد يگانه ابزارحقيقی ،و توانی ،انسان با قابليت (
 . ) هستی و خداوندگار عالَم است

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 وجودی مراتبِ
برای فهميدن ما بايد در فطرت 

آن اصل حياتی و  خود بگرديم،
روح مجرد يا جان قبل از اين

 حتماً بايدچه کار می کرد؟ هر کجا بود  و ،کجا بودکه تو را اعلام کند 
ه نحوی و ميزانی ضوابط و قانون هستی را اعلام کرده باشد، و اگر ب

 .  نبودی هم تو ،تو نبود هويتِ جوهره و اصل و
مرکز حياتی اعلام می کند است که از خالق يا انرژی حياتی موجی 

 . چنين جذب و دفع اسمش عشق است و اين "تو " خودش را، و می شود
آنچه می شود و يا تظاهر پيدا می کند الزاماً در اصلِ فطرت آنست و  هر

  . هر چيزی به اصل فطرت متوجه استواقعيت 
 . و اگر چيزی با اصل فطرت خود موافقت نداشته باشد ضايعه است

 خطای فضولی طبيعت، و بدليل ،نقص عضو بدنيا می آيدکه با کسی 
که آن قابليتی که علت پيدايش آن  برای اين است ، وهاترکيبات کروموزم

 .  يا ضايعه شده باشد و يا وجهی نداشته است ،بوده دُچار بی اعتدالی
است که ادوات را  ]من[ در واقع اين اصل فطرت و مرکز افاضه کنندۀ

که  ،نسبتها برای يک امر استهمه ی اين داد و ستدها و  و خلق، می کند
  . را و حقيقتی را که دارای همه ی قابليت هاست ”اعلام کند "هست

و  ،جاه طلبی ، جسارت، سلطه جويی،ونتمنشاء خش ،حيوانی نفسِ
نظام گيرد می تواند  ،اگر به وسيله عقل، اين نفس بهيمی ،شهوت است

  نفس و از هماهنگی اين سه . دگردفضيلت، شجاعت و عفت  ه یزايند
فضيلت ديگری که عدالت است  » نفس ملکوتی و ،عقل ،نفس حيوانی «

  . خيزد بر می
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و تاريکی  ظلمت عالم از ،و فضيلت نفس می تواند با پيوند معرفتو 
  ) نفس تزکيۀ (.  نجات يابد

 
 

است ولی نسبت به عالم عقل اگرچه نورانی : می گويد یزنجم الدين را
وی ظريف تر  عقل بيشتر بيابيم عشق برما جا کهر ظلمانيست ،عشقنورِ

  . عقل استنورِ ،و صفای روحانيت.  ثابت تر می بينيم و شريف تر و
 ۀدرجبه  تا ،عقل بيشتر نور و فيض بيشتر ،بيشتر و هر چه قبول نور

 ستی انار الهعشق که شرر نورِ . کامل است که انسانِ ،برسد کمال
 . ا نرسدو اين دولت به هر متمنّ ،قل بيشترع ،بيشتر جاکهر

 

 جان -جسد 
 روح

خلقت، همه ی ذرات را انتخاب 
قرار داد و اين جان و سر جايش 

انجام  بود که آنچه ضرور ديد،
و اين هنر حيات ،داد و ساخت

 دارد و نه انجامی جوهره ايست باقی و غير مادی که نه آغاز است. روح
 و نيروييست بالقوه، ،مبرّا از آلودگيستروح از امر پروردگار و دامنش 

کيفيتی  . روح رات می شودبستر ظهو ،گذشتن از مراحل شعور که با
و  حيات می دهد،که  است و انرژيی ،است که در جسم دميده می شود

 . سيّاله ی حق که همان روح خدايی باشد همه را به هم پيوند می دهد
و عصاره ی گوهر  ،روح که از کليّت . م نهفته در جسمروانی، هست ]من[

 . را پُر کرده ،يک روان بزرگ و هوشمند، که جسم مادی هستی است
 پشتوانۀ ،نا مرئی و غير قابل لمس اين هوش متعالی کمال يافته و حياتیِ

يا روح خدايی می  ،که آن را نيروی زندگی . فکری و پناه جسم است
ما اين نيرو را  ،و حيات درخت است ،نامند هوشی که ضامن رفتار منظم

بسياری از خلايق فقط جاندار هستند و تعداد  . نمی بينيم امّا وجود دارد
. آنها صاحب همه چيز هستند  باشند میکمی از مردم صاحب روح خود 

جز خودشان، آنها زندگی نمی کنند بلکه فتوکپی ديگرانند و تبديل شده اند 
  . مشغولند خود با ذهن ، ودر ميان اشياء و باورها ،به يک شيئ

هيچکس  . در آنها سرگردان و غير فعال مانده است ،و روح )آنها نيستند(
شان حاوی نظرات و فکر ،ها را ديگران شکل داده اندخودش نيست آن

 .به آنها داده  اجتماعه ديگران است و زندگی آنها تقليد و نقشی است ک



  

285 
 

م نشکني ،مراقبه اين دور باطل را با و اگر ما . هستند خود ذهن و برده ی
 . شد دو صاحب روح نخواهي ،دبونخواهد  خبریهستی از 

 )فاذا سوّيتهُ و نفختُ فيه من روحی، وقتی آرام گرفتی روح خود در تو دميدم(
 صاحب روح خود چگونه ميتوانی آرام بگيری و ،وقتی تو نباشی و.

با خويشتن  مواجهه شدن ،و مراقبه زندان است و بردگيست ،ذهن ؟باشی
    . دگردمی  ،منجر به خود کُشی ذهن است که

. جان احاطه بر جسد  خود عمل می کند ۀهر چيزی طبق قانون و ضابط
با طبيعت  ،و جنبه های سلولی ،. داد و ستدِ جسد و کنترل آن را دارد

 .  و بيش از آن را خبر ندارد است
را ميراند و تا زمانی که جان و جسد در جدايی  مکه جس ،ستجان قوه اي

که  و کافر يعنی "پوشانندۀ حقيقت"و کافری  ،تو در جدايی مل می کنندع
  . می شود، و پريشانی محصول آنست حيات تو مواجه با مشکل

 اعلام کنند و تو با هم يگانگی را تو زمانی حيات داری که جسم و جانِ
کنيم که متوجه به سطوح است و . ما با احساس عمل می  يکپارچه باشند

 . طبق قانون حيات، و حاصل اين دوگانگی جنگ درون استجان 
 . گيرد می شود و کُندی می ،بنابراين جان در جسد فرسوده

قبل از اين که به عالم جسم نزول کند بصورت  ،روحبفرمودۀ سُهروردی 
يک قسمت  . که دو بخش می شود ،قانون پروردگارفرشته ايست در امر 

کند به زندان جسم .  آن درعالم بالا (ملکوت) و قسمت ديگر نزول می
، است  غمگينخود هميشه روح انسانی بدليل جدا شدن از قسمت اصلیِ 

می خواهد با نيمۀ گم  ،ی که در تاريکیِ جسم مادی افتادهبنابراين آن قسمت
  . بپيوندد يکی شود و به نور و اصل خودگشته، خود 

روح تنها وقتی می تواند به خوشی و سعادت برسد که با نيمۀ الهی خود 
، و آن زمانی است که دآرامش است (روح بهشتی) يکی شو که در

 .  اعلام گردد، و واقعيتِ هست ،به کمال برسدمعرفت در انسان 
، به نيمۀ اصلی خود پيوسته است و پس از ترک بدن در آن صورت روح

و اصل خود و  ،بالاتر از ملکوت صعود می کند، و به نورالانوارهم به 
، ولی ذهن ما وسيله ی ماستبه خدا پيوند خورده که سعادت ابدی است . 

تبديل به جهانی شده که ما را فرماندهی می کند! و پرده ای شده در مقابل 
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مريض کرده از کار جسد را   ،، ما به دليل افکار بدعور زندگیخدا و ش
 .  جان را از بين می بريم ،جسد های ، و ما برای هوساندازيم می

، طبيعتِ اعصاب عکس العمل نشان می دهد و جسد تحت با استرس ها
پيدا می کند، و و کُندی  و جان آزرده می گردد ،فشار قرار می گيرد

 .  ما بد حال و نگران و پير می شويم، تحت تأثير فشارها
، به خود تحميل هستند که ما با اعمال خودويی ها ها محصول د افسردگی

.  ز فعاليّت و قوّت جان می شويمکرده و باعث فرسايش و جلوگيری ا
زمانی که جسد بر اصل خودش پايدار شد و با جان که عامل است 

عبادت (کار . و برای اين هماهنگ گرديد، اعلام يگانگی و حيات می کند
، تزريق کرد علم را نمی شودلازم است،  )يعنی مهربانی با خود و تزکيه،

اصل بينايی مربوط به جان است، و  . فقط جوينده است که آن را می يابد
 ديدن ما از انعکاسات نور پديد می آيد، ما اصل و جوهره را نمی بينيم و

و اين  ،که غير می بينيم ما واقع نشده در )بهر چه نگاه کردن خدا را ديدن(
 . مانده و تدريجاً از بين می رود بيکاره در جسدو جان  . است دويی

و جسم و جان توسط سيالۀ حق،  ها جامع عمل پوشيد، وقتی تمام مراقبت
 ۀآدم صاحب روح و اعلام کنند آن وقت ،شدندا روح خدايی هماهنگ ب

شامل حال او  ،ه ی قابليّت، بخشش عام و حياتئاثر اراو بر . حيات است
است  )روحانيّت( ۀشوق همراه است، و اين مرحلو آن با شور و  می شود

. و مردم اين روحانيّت را با  شداميب تجلی آن، که اصل جسد و جان
آخوند و کشيش اشتباه گرفته اند که بانی و باعث جدايی و تنش های بين 

 .  کشند و يکديگر را می تهشگمذاهب ساختگی 
بلکه جان  ،نه يهودی مسلمان است، نه مسيحی، بچّه که متولد می شود نه

 . ، روح مجرّد است ست و آنچه حاکم استا که اعلام کنندۀ آن ،است
 
 
 

 تو
 هيچکس نيستی

تو به هيچ چيزی دسترسی 
. به ديگری دسترسی  نداری

نداری و هر چيزی هم که فکر 
. عناصر و هستی دار و تو فقط امانت مال تو نيستند می کنی داری،

 در و چيزهايی که ما ،مال زمين است اند که بدن ما را شکل داده املاح
 . مال خداست رثه و جان ما مال عزراييل و روحمال و اختيار داريم،
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وجود يا خداوند يا آفريدگار يا طبيعت  نيستيم چيزی هيچ ما هيچ نداريم و
و ، دادهارزشمندی به رايگان در اختيار ما قرارهديه  ،ديا هرچه که بنامي

با آن کار  می توانیتو و تنها وسيله ايست که  آن بزرگ ترين نعمت،
ی کند اهبا تو همر که می تواند ،و آن بدن تو و مرکب توستانجام دهی 

 هدف حياتی خودت برسی و شرافت پيدا کنی .که به 
 ما تنها وسيله ای است که می توانيد بدن ،در سلول شرافتی وجود ندارد

آن را در اختيار گرفته و بر آن بنا کنيد و طی مراتب کرده معرفت 
ناميده و می گويد من گنج مخفی  خلقت. خداوند تو را تاج  نماييد حاصل
 مکه بتواني مفقط نظم لازم داري . ما انسان را آفريدم تا شناخته شومبودم، 

والّا توسن  )عبادت( متربيت کني  در جهت وجه معرفتی نفس خود را
  .  دمرگ خواهد فرستا امک هب را ما ،سرکش نفس

احمق نميتواند خودش را اصلاح حُمق مرضی است که دوا ندارد و 
 کسی که ،کاری انجام نمی شودهم به دنبال ديگری  رفتن باو د، ماين
روی ضعف و  اين دليل است که می خواهده د بدنبال ديگری می روب

 کس . هر دارد و خود خواهی خود را تقويت کنسرپوش بگذ خود غرور
  . ديمانپايه ريزی و عمل  شو روی خود اعتماد داشته خودشه بايد ب

بايد از آن مراقبت و  وسيله ای بسيار ذيقيمت و ارزشمند است که بدن ما
. اگر برای تو ارزش  همه اش نور و عين وجود است . نگهداری شود

و آن را به آشغالدانی  هستی ن تو هستی که در وجود بی ارزشايندارد 
همان است که انتخاب می  انتخاب با توست و لياقت تو . تبديل کرده ای

  . مرگ حتمی است دکنی، اگر حيات را اعلام نکردي
. و چون  مراه ندارده حمل خاطرات و عقايد کهنه، قابليت رشد را به

ها به تو امنيت کاذب  اين خرافات و عادت ،ذهن تو با آنها انس گرفته
جهنمی  ها هيزمو اين دد و باعث می شود که متعصّب و جاهل بمانينميده

را نميتواند  . وقتی نهاد فاسد باشد غير آن دکه خود ساخته اي ندسته
برای  داگر اين رحمتی که به تو داده شده است را نفهميدي . عرضه کند

می گويند بسياری از  اين که ( و تو نخواهد بود، و سير تو سير مرگ است
مسئول زندگی ما  . ) ی درست استامرخلايق برای جهنم آفريده شده اند، 

 ان، سرتدرا نشناسي انحتی در زندگی معمول هم اگر خودت . خود هستيم
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کشور ما مورد هجوم قرار  به علت عدم شناخت بود که ،کلاه رفته است
 فکر خودشان هستنده طبيعی است که کشورهای خارجی فقط ب و گرفت،

ه و کسی هم تشگ دزد و غارتگر وطن ما جولانگاه يک عده وطن فروشِ
مرتباً  )بی بی سی(تلويزيون  . نيست که افشاء کند که مردم آگاه شوند

 .برای ما برنامه دارد و دلسوزانه نگران ملت ما است! 
آدم  . و جمهوری اسلامی را جايگزين شاه کردند هاآخوند يی کههمانها

کنند و  های حقير و متظاهر در حکومت اسلامی پيدا شده اند که ريا می
که هويت پيدا کنند، و  مُهر نماز بر پيشانی دارند داغ فريبی،برای عوام 

شناسند و دارای  ارند خود را نمیزکسانی که به اين رياکاران احترام ميگ
 .  هستندو فرومايگی ذهنيت بردگی 

. ما نه  شناختيم آخوندها اين همه پای منبری نداشتند ما اگر خود را می
از دين و نه از فرهنگ خود آگاه از تاريخ مملکت چيزی می دانيم نه 

امروز شجاعت فضيلت نيست،  . چار فتنه ی آخوند شده ايمما دُ ،هستيم
. ما در اختناق مُزمن زندگی می کنيم و آخوندها  بلکه يک وظيفه است

 ما هويت کردن همه ی تلاش خود را در جهت تخريب ارزش ها و بی
  . می کنند مهملات را در ذهن مردم وارد وبکار گرفته اند 

اين نادان  ،می کردند و مصاحبه گر با ابلهی در تلويزيون ايران مصاحبه
و پرسيد: استاد برزخ چيست؟ و استاد جواب  !را استاد خطاب می کرد

می دهد که برزخ بعد از قبر است و در همه جا گفته شده، در رساله ی 
ان اهل ملا محمد باقر مجلسی هم هست، که زبان اهل بهشت عربی و زب
عجم،  جهنم عجم است! و اگر مرد عربی اهل جهنم باشد در قبر به زبان

ولی بی شرمی، حقه بازی و وقاحت تا اين حدّ هم  !! عجبا ( تکلّم می کند!
ايرانی را بی  ايران و اين آخوندها دارند ) از آخوند جماعت تعجبی ندارد

هويت می کنند و ما گرفتار بدآموزی و مغزشويی شده ايم و ندانسته در 
که  می شويم همکاری می کنيم و وارد معرکه ای خود جهت استثمار

 . و از سواری دادن خوشحال هستيم ،بما ندارد ارتباطی
است که بر ما حکومت  ،ذهن ما جنون حقارت پيدا کرده ايم و اين جهانِ

گيريم و از حقيقت  ما تابع احساسات قرار می و و ما را جا بجا می کند
خورده و به کار نيست که اين مُهملات  ،فکر ما قفلبدوريم، چون عقل و 
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.  عقل و خرد است و ،تنها مرشد، و رشد دهنده همّت را می پذيريم!
عوام فريب، با لباس  مکّار و ،و حيله گر ،انگل زالوهای عمّامه به سر

 . دروغ گفته اند به ما گفته اند چههر ،و مفت خوری ،کلاشی
درست شود؟ حس  م که زندگيمانتا کی بايد غم بخوريچقدر بدهکاريم؟  ما

شده  ،خدايی ندارد و کسی که بدبخت خلقۀ جنب آن بنای کار ماست و
و غم و غصه  ،خوشی با سيستم دماغی او سازگاری ندارد بدبخت است و

و آخوندها هم آن را فهميده اند و خمينی که می  . را بيشتر می پسندد
 . گفت داری و گريه های آشوراييم درست گفت: ما زنده به عزا

اری ما ذفجايع بسياری به مملکت ما رفته، در رژيم پهلوی، مجلس قانونگ
 جمهوری گو بودند و در )صحيح است احسنت(گان آن فرمايشی و نمايند

 . انتصابی رهبر و غير قانونی هستند ،مجلس اسلامی هم نمايندگانِ
 می کردند همه ی آزادی خواهان را از بين آنهايی که برای ما دلسوزی

 و هر کسی ،های دانشجو و انديشمندان . زندانها پُر شده از جوان بردند
مردم را عليه او شورانيدند و در حبس  ،مملکت کاری انجام دادکه در 
. در مملکت هيچ حزب سياسی وجود ندارد و اين  يا کشتند ،کردند

و انديشۀ ما برای هزار سال در اشغال بيگانه کشور  ست کها حاصل آن
 !بينيمماه می ما هنوز نادان و احمق هستيم و عکس خمينی را در بوده و 
نخواهی داشت و کسانی که بر  هويّت خود را ندانی کشوری هم اگر تو

و تمام  ،خود خواهند بود فکر پُر کردن جيبه فقط ب مملکت حاکم شوند،
  . ثروت شما را برای بقای خودشان به تاراج خواهند داد

آن را  جوانهای ما بايد تاريخ و ارزش های فرهنگی خود را بشناسند و
و در سايه ی قانون  ،نياز امروز ما قانون و قانونمندی است . پاس بدارند

. گذشته را می  است که امنيت برقرار می شود و اقتصاد رونق می گيرد
 . دنتوان چراغ راه آينده کرد تا اشتباهات تکرار نشو

بايد ما  . ست، افکار و خرد آنهاهويت هر ملت به ارزش های فرهنگی
 . سيمشنابروند مملکت خود را که چه کسانی آمدند و چه کردند را 

  خواندن تاريخ در اين است که نکات مثبت و منفی اجداد خود را بدانيم
 . و يا خودمان را نجات دهيم ،ما يا بايد زير چرخهای تاريخ له شويم

و فساد حکومت بود  ،را از بين برد انساسانيفسادِ بدون کنترل بود که 
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و کشته  هشکست خورد که باعث شد که داريوش سوم در مقابل اسکندر
نقشی داشتند  اگر ما اطلاع از عملکرد آخوندها و اين که چه و . شود

 . فريب خمينی را نمی خورديم ،آگاهی داشتيم
 
 
 

 
 
 

 دنيای درون
 می گفت: افلاطون به شاگردانش

رد خود تنها از خِ نبايد در هنرِ
 بلکه در خلق آثار . پيروی نمود

 د و از اشراق و الهامشوتوجه  نيز دنيای درون ذوق و شايسته است به
  . دماينهمان را اجرا و هرچه دلش گفت  ،ه گيرندرهب هم

 )با وجود يا عشقهماهنگی (وحی و الهام  به اتکاء است که با هنرمند کسی
 . اشيايی را بيافريند در نهايت زيبايی

و عقل يک  ،نيست لازم ولی کافیعقل که راه مشاييان است  پيروی از
پرده برداری از  ۀبويژه درمقول ،مور بسيار ناتوان و نارساستعدی در اُبُ

کارآيی  ،که انسان ها را مانند هاله ای احاطه کرده است ،رازهای کائنات
و  هبرای رسيدن به حکمت ذوقی بايد مراتب وجودی را طی کرد . ندارد

علم پيدا کند  بايد که ،لاهوتی برای خويشتن شناسی و عروج به مقام قرب
برای  ۀ درکانسان آماد بداند تا ذهنو ذوقی را هم  ،و فلسفه های بحثی
  . نبيند ،و به مقامی برسد که به جز خدا . حکمت ذوقی گردد

که مسائل  ،است پذير ممکن، عشق ی سايهدر  فقط خداقرب به لبته ا
تفکر و انديشه در کائنات و عوالم الهی .  گيرندبجهت وجدانی به خود 

 . استسخت چوبين به تنهايی پای عقل ، غير ممکن و بدون عشق
 
    

 
 
 

 مولانا مثنوی
بسان بحری است  مثنوی مولانا

آثار و  ،لبريز از قطرات عشق
سهروردی از آبشار نور حکايت 

مظهر مهر و محبت نورند و با درک و  ،زاده ی عشق د، انسان هادار
انسان پاشيدن  ۀوظيف . حقايق هستی و کائنات کشف می شود ،دقايق آن

ور ناست و ، نورعلم در دلها و آبياری اين بذرها توسط، بذر محبت
و اين جهان پهناور و زيبا با  . زيبايی ها و عشق و کمال است ۀسرچشم

نور  ،هستی.  و تابندگی حيات است ،نور شدرخش ولئمواهبش زاده و تلا
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 است آدمی پرتوی خردِ و ،تجلی و تشعشع آن نور، مطلق است و کائنات
 وان به رازهایتمي ،به راهنمايی الهام و اشراقو  ،راز کانون آن نو

  . که به صورت هاله ای آن را فرا گرفته است دست يافت ،کائنات
  همه چيز نور است و نور پيام آور حيات است و حيات خالق است

 ) االلهُ نورالسماوات والارض (
 . و در امتداد اين چگونگيها جامع استمملو و ، وجود بسيط و لايتناهی

 ۀکه ما آن را در محدود . هر تجلّی خود واقعيتی از عظمت وجود است
و مجازيند، و حقيقتِ آنها از  تمام جهان، نمودها کنيم ابعادی ملاحظه می

تنها موجودی که می تواند انرژی است.  آنهاست که جوهره و نور و ،بودِ
است که با قيام و قرار گرفتن در مرکزيت کشف کند، انسان  وجود را

 . وجودی خود می تواند در مقام آدميت قرار گرفته و بجز خدا نبيند
 
 

 
 
 
 
 

 قیسن
گويد نور را از ظلمت می نسقی 

تا صفات نور  ،بايد کرد جدا می
و عنصرماده  ،ظلمت .دآيظاهر 

ی اين  دارد وعمل درونیِ حيوانات جدا کننده جنبۀ انرژی ،نور و است
دهان،  که شودبه انرژی تبديل می ، ماده زمانی . نور از ظلمت است

ه کار خود را در بدن حيوانات انجام داد ...،معده، جگر و مغز و غيرو
يا نور تبديل  انرژی عروج پيدا کرده به ،مادهست که ا بعد از آن و ،ندباش

چون اين انرژی به دماغ رسيد و  ،است )شُکر( که نام اين عمل می شود
و  ،اثر اصل معرفترا بر  آدمی اين اکسير و ،هنور از ظلمت جدا گشت

را که ميخورد جان آن چيز را  یهر چيز و . رساندميشناخت به نهايت 
می  که نور خود گويا جذب کرده و نور را از ظلمت چنان جدا می کند

و  ،کمال رسانده نمی تواند اين اکسير را ب کسی و جز انسان کامل ،گردد
 . اندگردو تبديل به انرژی از ظلمت جدا  اين نور را تماماً

ريشه ی گياه مواد غذايی را از زمين می گيرد و جهت تغذيه ی ساقه و 
گل و ميوه آماده می کند. بگويش ديگر مواد و عناصر خاک عروج کرده 

 )زمينی آسمانی می شود( د، و يانمی شو (ملکوتی) و لطافت پيدا می کنند يا
معنويات و خورد به انرژی حياتی  بدن انسان اگر نتواند غذايی را که می

د ناچاراً فقط صرف امور سلولی خواهد شد نماي تبديل و لطايف مجردات
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چون آن چيز است،  )جهنم( نامش و اين و جای ديگری ندارد که برود،
 . اعلام نمايد ارائه و هر چه هست نتوانسته است نهايت قابليت خود را

 
 
 

 

 سرزمين
 نيطاشي

خرافی با مردمانی  جوامع در
که اساس و  ،گوش به فرمان

بودهن ،درَخها بر اساس ضرورت
بتعصّ خرافات و ،هاستآن دانايی ملاک ،گفتار مردمی و و شنيده ها

ی پيدا مردی صورت عادّناجوان و حيله و کرو جهل حاکميت داشته و مَ
 . می شود مردمو باور و مورد قبول عوام و بعضاً جزء عقايد  ،می کند

هم پيدا می شوند  اد و سودجوشيّ ،حقه بازدر اين گونه جوامع اشخاص 
انباشتن پول  و بهره مندی و ،وران به دنبال کسبکه مانند دلّالان و پيشه 

که را بوده و متاع مورد نياز آنان  خود هستند که به دنبال مشتری بازار
مسموم است بات آلوده به تعصّ ،یحسّ آميز همانا يک سری الفاظ محرّک
  . ندده ابر سود وتحويل طالبان آن داده  ،را در بسته بنديهای عوام پسند

اينان امروزه  . و جالب اينجاست که آنچه می گويند را باور ندارند
ند که بازارعرفان و معرفت گرمی پيدا کرده است و مثل قارچ ه ادريافت

دانند که کلاسها  خود را مجاز میو  روييده اند و مدّعی علم و فهم هستند
 .  داير کنند و از اين بازار شلوغ بهره ای ببرند

بويی نبرده اند خرمهره هايشان را به  معرفت اين بی معرفت ها که از
  . خبر از خود می فروشندی ببه خلق االله  ،جای اصل

و سرزدگی آنان که به  یسرگردان اين افراد با آگاهی از جهالت عوام و
ميگردند که درماندگی و ضعف و غرورهای خود را با آن دنبال حقيقتی 

و مبادرت به  آنان را شکار بوده ،پُر کنند و به آرزوهايشان برسند
  . می کنند تحريکات احساسی اين افراد نا آگاه

به حيله های مختلف دست می زنند شعار  ،و جهت جلب منفعت بيشتر
ال می گيرند، انرژی می دهند، نوحه خوانی و روضه خوانی می کنند، ف

می دهند و جن می گيرند و..! اين از خدا بی خبران آنچنان از خدا حرف 
  . همين الان از پهلوی خدا آمده اندميزنند که گويی 

و جوانان را که  ،حُسن بيان و ،هستند دارای تبحُّرکلام متکلمينیاينان 
در مراتب تحريکات حسّی عکس العمل نشان می دهند فريفته و به  بيشتر
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داير  نشينند و کلاسهای شفا دادناجازه می دهند که بر مسند تعليم خود 
کنند، در تلويزيون ها برنامه داشته باشند و مطالب بزرگان را نشتخوار 
و با آب و تاب برای شنوندگان خويش بيان کنند و به کسب مال و شهرت 

  . که لباس لفظ بر قامت معنی کوتاه استغافل از آن . دبرسن
، هر طوری شده به تو بقبولانند که درست می اين افراد اصرار دارند

ميدهم هر کسی که اصرار  به تو هشداراين را به قوّت  من گويند، و
کلاه بردار  . ، قابل اعتماد نيستگويدکند که درست مي ثابت داشت به تو

و يک روزی صدمه اش دامن تو را  . و فاسد است و فطرتاً جنايتکار
  . خواهد گرفت، چون دنيا تبديل شده به دنيای اقتصاد و پول و سياست

 در اين اجتماعات . از راستی گريزانند رياکاران دروغ را پسنديده و
کلک و حقه بازی به حساب زرنگی  دروغگويی جزء فطرت شده و

چون در  ،همه می خواهند ديگری را اصلاح کنند و . گذاشته می شود
 اب خرافات آزادگند از تا افکار ما !نمی بينندرا خودشان هيچ عيبی 

 .   از بذر گند چيزی جز گند نمی رويد و ،نشود همين است
 
 

 )سعدی(                               مالت ببرند   چو بری مال مسلمان و ب
 !اد برآری که مسلمانی نيستفريو  بانک                                     

 
 

 و آن را حق هيچ عيبی ندارد ،کندمی به حريم ديگری  وقتی خود تجاوز
صدای  انجام دهد،اگر ديگری همان کار را  لیو خود می داند،مسلم 

خود را به حساب  و فساد . !می دهند که دين از بين رفت سر وامصيبتا
  . دنارگز می ،دينداری

سر  که بودند دارهانهمين دي ،و کشتار دين وسيله ای شده برای تجاوز
ما تحت تأثير  . را بريدند و يزيد نيز اميرالمومنين آنها بود (ع)امام حسين 

در مقابل فساد و استبداد اصل يادمان رفته است که امام حسين ، هستيم
خواسته به  هااين عشق و مردانگی داد و ايثار و درس ثبات، قيام کرد،

 . دنارتباطی ندار و جسدی های نفسانی و واکنش های حسی
هر اجتماعی به نسبت  . گرفت صورتتمام فجايع کربلا به نام دين 

 و خودشان طالب چيزی است و به شاخص و باورهای موافقت حال
 علم و در صورتی که فقط ،دنکاری ندار هم ميزان و محک و قانون

 .اصل حيات است که کار انجام می دهد 
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که  شتو در مورد داستان کربلا هر کس ملاکی بر اساس قوم خود دا
 . بودخواسته و افکار خودش 

و تنگ  اعلام کرد و ما به لحاظ نادانی و محدوديّت را وسعت مام حسينا
او را خوار و  با به سر و سينه کوبيدن تشنگی او را می بينيم و نظری

و مراسم  و آداب و رسوم اجرا کرده و پلو خورش  ،ذليل جلوه می دهيم
آخر اين چه  .! اريمذکنيم و اسمش را دين داری ميگ قيمه هم ميل می

 موافقت با ابهی به هم دارد که به خود القا کنيم که ما هم در جهتشوجه ت
هر زمانی  يت اين است که اعمال ما درواقع !امام حسين کاری کرديم

 زااست  رپُ ،و قلبمان ،مشخص است که چه کسی هستيم افکارمان
 .  آلوده خدا جايی ندارد مکاندگی و در آلو و ی دينیبدآموزی ها

اين است که چرا در آن زمان ما  برای ناراحتی ما جماعت ناله ها و
از يزيد  نبوديم که زودتر سر امام حسين را ببريم تا به نوايی برسيم و

 . خلعتی بگيريم! زمان
کسانی که دنبال امام حسين راه افتاده بودند برای منافع خودشان بود و 

متفرق  ،آنها دنبالش بودند خبری نيست وقتی ديدند که از آن چيزهايی که
همين دينداران هستند که با شرکت در مراسم عزا داری به خود  و . شدند

ادا کرده اند تا وجدان  (ع ) حسين ينِ خود را نسبت بهالقاء می کنند که دِ
 که ما درعزا داری اشک ،نا شرافتمند خود را راحت کنند پيمان شکن و
سين از هم بودند که برای بريدن سر امام حين دينداران ريختيم! و هم

 .  خلعت بگيرند اميرالمؤمنين، وقت دپيشی گرفتند که از يزي
آيا امروز همان روز نيست؟  . »دامان هر که زدم رسوا بود دست به «

که امروزِ دنيا ضد بشری  و دينی جنايتکار ینگاه کنيد به حکومت ها
از دستگاه بی  تا سری ببُرند، چگونه عمّال رژيم ازهم سبقت می گيرند

 صادق لاريجانی با ثروت هزار ميليارد به رياست شيخآبروی قضايی 
  اسلامی . گرفته تا چماقداران و کاسه ليسان حکومت تومانی

به حقوق فردی و اجتماعی و اعمال قرون  هاواقعاً اين فجايع و تجاوز
، که ما اين تکرار زمان است ؟می کنند وسطی ای را چگونه توجيه

 از خردمندی و عقل خداحافظی کرديمما ١٣۵٧ در سال  ،ايم آمده گرفتار
  . ميگشت پيروز شد و ما بی هويت ،بر خدای محبت ،خدای جنايتو 
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زمان حکومت  انندمعيناً که حکومت اسلامی انجام می دهد،  یتمام فجايع
  . و پيغمبر انجام می شود ،بنام خدا يزيد تحت لوای دين و
جواز کشتار و شکنجه و  ،های ظالم حکومت آخوندهای مقام پرستِ

وعدّه ای متعصّب  ،صادر می کنند قرآنتجاوز را به نام دين و خدا و 
 محتاج يک لقمه نان فکری عقب افتادۀ ،متحجّرو  ، از خدا بی خبرمذهبی

کشته شدن حلاج ها و سهروردی  . سرنوشت هم بر آن مهر تاييد ميزنند
به نام او جنايت انجام که  ،خدايی اين . ستهم به همين گونه بوده ا ها

 با قوانين شريعت، ،ی دينیحکومت ها است که ،خدای جنايت می شود
  . به نام او انجام می دهند را اعمال ضد بشری

می کنند و اين  ،خدا معرفی ی خود را نمايندهلباس تقدس، دارند و  آنها
هر دين و آيينی صفات  در صورتی که در ،مرتکب می شوندجنايتها را 

و اولين شرط  اند دهکربيان ، مهربانی و شفقت و رحمانيّترا خداوند 
 . اخلاقی بايد باشد تفاداشتن وجدان و شر ،نديپيروان 

نمايندگان  و خود رايد سته اچون پاکان آرا که خود را ،عُلمای دينشماو 
خيانت آلوده ه ا بمش مغز و روحو ان مشرک تدلهاي معرفی می کنيد، خدا

 . کنيد حکشتار مردم بی دفاع را توجي نمی توانيدشما  . است
از  . زندگيشان را بکنندگذاريد که  چرا مردم را به حال خودشان نمی

 . دنکاري دنيا را دراين تخم پليدی و فرومايگی  و سرشان دست برداريد
 سر . به را نمی خواهند آخوندها شما فاسد و خود کامه ی حکومت مردم،

 .  برداريد و آدمکشی ،، دزدینوشت يزيد بنگريد و دست از فساد
 ست که هست و افتخار به گذشتهاهمين  ،تا آهاد جامعه آگاهی پيدا نکنند

تو که به تمدن و فرهنگ افتخارات گذشته مينازی  .چيزی را حل نمی کند
که امروز از آنها خبری نيست! افتخار آن زمانی است که  است چه شده

يعنی در  ؟چه درد من ميخورده گذشته ب افتخاراتحالا که نيست ، باشد
از بی عرضه گی خودمان سخن ميگوييم که آن موقع بود ولی ما  حقيقت،

 !های بزرگ را در می آورندآدم آدم های کوچک ادای  . ندارم الاحمن 
. امروز چه  و به گذشتگان افتخار می کنيد ؟نمی آفرينيدرا خود خاطره چ

ما منتطر امدادهای  پذيرفته ايم؟ شده که ما آزادی نداريم و چرا استبداد را
   .  از خود رفع مسئوليت کنيم و عادت کرده ايم !غيبی هستيم

 
 

 
 
 

 
 



  

296 
 

 
 
 

 خرافه پراکنی
 است جهت اصلیدين اسلام  در

 که ،دادن و آگاهی تفکّر تذکر و
 امام کسی بميرد وهر گويد می

می  همان اصلو  ،جاهليّت است مرگ او مرگ را نشناسد خودزمان 
نورانيّت در قلب انسان موُمن ه ب و زمان بايد که مِن جانب االلهگويد، امام 

  . دکن زنده علمبه نور ،نادانی د که تو را از ظلماتِنمايی قی تجلّمت
آمادگی پذيرش آن  ولی ما رحمانيت خداوند هميشه وجود دارد و هست،

 انتظار يعنی ستيز با !مانتظار آمدن امام ته چاه را می کشي، و م را نداري
هر وقت تو آمادگی  . و در رنج بودن و دور ماندن از حقيقت ،حال

آنست از امام زمان مراد .  معلم و امام زمان حاضر است ی،اشتد پذيرش
  يد آيد که تونوری در قلب تو پد ،و مراقبه و تزکيه تفکر ،توجه اثر بر که

   ،پذيرش علم  نمايد ه یو آماد ،اندگاهبيارا ازغفلت 
آن لحظه  ،و زمان ) به سوی حقاست باطل  ازرفتن  (تفکر در اينجا 

 و افتاده در تو اتفاق تحولی ، وکه با حقيقت برخورد کرده باشيدايست 
  . درخشيدن آغاز کنددل تو  در حقيقت برای کشف ،نوری ۀجرق

محال  دات قرار نگيريردجعالم م نور خداوند است و تا در ،امام زمان
خداوند شرط  ۀفقط اراد . امام زمان برايت روشن شودمفهوم  است که

بايد امام را و  از جانب اوست هم در شناخت امامو اطمينان قلبی  ،است
 خود مرکز، یهر نفس ،دريافت کردکشف و به نورانيت  و در باطن خود

به هيچ حقيقتی واقف  خارج از خويش در و ما . دريافت حقيقت است
  . شناخت دخدای خود را خواهي داگر خود را شناختي . شد منخواهي
که يک عده صفيه مطلق او را  ،اصلاً ظاهری نيست ،امام زمانمسئله 

جستجو می کنند و يک عده خرتر از  ،مکرانجدر چاه پشت مسجد 
 در آن چاه نذر و نياز بياندازند! خودشان را هم اخفا می کنند که برَوند و

امروزها بازار و  ،است نه دين کلاه برداری آشکار ،پرستیچاه  اين
  . ستاه دکر ی پيداآخوندی رونق زياد ان،شيّادی و کلاه بردار

کشيش حميد با فردی مصاحبه  در تلويزيون فارسی خارج ۲۰۱۰ در سال
شد و من گرفتاری خود و می کرد و او می گفت که مسيح بر من ظاهر 

دوستانم را به او گفتم و کسی که مريض بود شفا پيدا کرد و آن ديگری 
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طور که با تو  قرضش ادا شد و به کشيش حميد می گفت که من همين
 وزنه ایحال آيا ر . صحبت می کنم با عيسی مسيح صحبت می کردم

 البته بنا هم نيست که همه افت که اين مردم طالب فهم باشند؟ميتوان ي
 . هر کسی در اين وجود جای خود را دارد تا تعادل برقرار گرددبفهمند، 

باور است که و چگونه گنداب انديشه و عقب افتادگی است اين چگونه 
 یبازی ها چه منطقی جز حماقتِ باور کنندگان و حقهامام ته چاه باشد! و

برای همين بود که  . ؟می توان يافت آخوندی در پشت اين جريان فکری
. اگر عقلانيّت از باورها خارج  ندبود حضرت عيسی از احمق فراری

 . باشد بخرمُشد، ديگر اعتباری ندارد و می تواند بسيار زيان بار و 
 چگونه مکران نجات دهدج ۀچاه آلود تهرا از نتواند خود  ی کهامام زمان

می تواند گرفتاری تو را حل کند؟ مگر خودت را چه شده، تو فقط کمی 
. تو مشکل نداری زيرا تو خود مشکلِ خود  همّت لازم داری که بفهمی

دين، و مقام امام،  تجاوز و خيانت است به حقيقتِ ،. اينگونه تفکر هستی
 .  و امام به خدا کفر محض و اهانت است ،و اينگونه خدا شناسی

تو فقط خواسته های نفسانی خود را و هوس هايت را پرورش می دهی 
 . هستی و رحمانيت خداوند را پس ميزنی ،و در خدمت شيطان نفس

. در نتيجه تو تمام دريچه های  در آنجا که تو هستی از علم خبری نيست
نيست و در جهنم برای تو  به روی خود بسته ای و نور هدايتی رحمت را

و  دشمن حقيقت و عاشق خرافاتی، وت . گرفتار آمده ای خود ساخته ات
 . آخوند برايت رقم بزند داين همان سرنوشتی است که پذيرفته اي

  مشکل قبلاً من مسئله ی چاه جمکران را شنيده بودم، ولی باورش برايم
 مکرانج یعازم کاشان بودم تابلواين که در مسافرتی از تهران  بود تا

 همه یامام زمان را هم از طرف نظرم را جلب کرد به آنجا رفتم و چاه 
! مندان زيارت کردم خدا همه زوّارش را قسمت کند بروند زيارتحاجت

در ورودی . !هم يادتان نرود و الّا ثوابی نصيبتان نخواهد شد نذورات
محوطه مسجد دو پسر بچه ده دوازده ساله بسيار دوست داشتنی نزديک 

 خودمان را در آن ل ما شدند و کاغذی دادند که مشخصات و نيازاتومبي
، اتومبيل را پارک کردم و به طرف چاه پشت مسجد رفتم در آنجا بنويسيم

کتابچه کوچکی را خريداری کردم که تاريخچه ی آن مسجد  . دکّه ای بود
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پيش شخص عالِمی خواب  در ساليانکه  ،کتابچه اين بود ه یخلاص . بود
شبانه می رود به قم و خواب خود  .می بيند که در چمکران اتفاقی افتاده

آن  م بهها آنها ب ارد وذميگ را با آخوندعالِم سرشناس ديگری در ميان
محل می روند و مشاهده می کنند که آن زمين کشاورزی است و اين مهم 

مطرح می کنند که اين زمين مقدّس است و زراعت  دِه را در ميان اهالی
 می زنجيررا آناطراف  را مصادره و زمين .است ،کردن در آن حرام

و  . کنند که مسجد ساخته می شود بعد همگی کمک میه کشند و از آن ب
 .  آن گمارده می شود برای رسيدگی به امور در هم متولّی

خود  ۀزمين مقدس را به خانيرهای اطراف يکی از آخوندها زنج اهبعد
ه رفت ب و از آن پس هر کسی درد و مرضی داشت می ،در قم می برد

منزل آن آخوند محترم و خود را به زنجير او ميماليد و شفا پيدا می کرد! 
 و رفته است يکی از همان آخوندها می گويد که روز بعد به محل مسجد

 و روحانیآن  د به طرفکه ميدو ،چوپانی يک بُز ابلق بود ۀآنجا در گل
و او همين امروز  مال او نيست اين بُز :چوپان به آقای آخوند می گويد

و هر چه تلاش کرده نتوانسته آن را بگيرد  ،خود ديدهۀ اين بُز را در گلّ
  . آمده که او را قربانی کنند شخود هتا آقای آخوند را ديد ،ولی اين بُز

يک نفر  که هوا سرد بود ،چند نفر از عُلما در مسجد بودند ،شبهمان  و
 سردشان است آخوندها بيند که آقايان سلام می کند و می ،وارد می شود

  . و می رود برايشان آتش می آورد
اين  استاين آخوند ها با خود می گويند از محل مسجد تا شهر راه زيادی 

 بعد هم می را نمی يابند ومی روند و او  و به دنبال او !بود؟ یشخص کِ
و  مسجدپشت که رفته است توی چاه  بوده ،زمان که او آقا امام فهمند

و خواب می خورند  اين آخوندها شبی يک پاتيل آبگوشت می ( . غيب شده
 . ) ندساز می و برای خود منبع درآمد بينند

دولتهای دينی  ها شانه به شانه در حرکتند و ها و شيادی همواره حماقت
ت را دامن ميزنند و رواج با سوء استفاده از مذهب و به نام خدا خرافا

  . ندافته اجهالتِ مردم ي چون بقای حکومتِ خود را در می دهند
بختی و بد مردم هم به دليل ضعفلم می کنند و هر روز يک امامزاده اَ

ما يادمان  اين که مورد توجه باشند، همراهی می کنند، برای که دارند و



  

299 
 

مردم چه وقت «مردم فرياد می زدند  ١٣۵٧اوايل انقلاب نرفته که در 
می گفتند موی ريش آقا در  و يا اين که ،خوابه عکس آقا تُو ماهِه

تقدّس سازی بستر که به خمينی جنبه تقدس بدهند! » قرآن است صفحه..
بت  و ،مبالغهما مردم، استاد  . را برای استبداد دينی آماده سازی می کند

  . گره خورده ايم و راه نجات نداريم ،هستيم و با خرافات سازی،
 ما ؟هايی هستيم . ما چگونه انسان مخ آدم از اين همه تحجّر داغ می شود

بت ساز و بت پرستيم  بر گور دشمنان گريه کنيم! که عشق زيارت داريم
 . آنجاست داريم ازکه  سری خوریو تُو ،حقارتو اين ذهنيت  

ما در  . استم جهالت وآگاهی اين همه ذلت و خواری از نا ه هایريش و
آداب و رسومی که با آن متولد شده ايم هستيم! و کشور ما دچار هرج و 

ما اصول اوليۀ دمکراسی را هم نداريم پس آزادی بی خيالش  ،مرج است
 و دريافته اند که چگونه از اين کشورهای استعمارگر اين را خوب فهميده

ندگان خود نماي ی ما را توسطما استفاده کرده و منابع ملّ ،ذهنيت بردگی
 . غارت کنند که همان آخوندها هستند

 
 
 
 
 
 

 

 معراج
گسترش  عروج و معنیبمعراج 

بچّه که ديدِ او وسعت پيدا  . است
برود و راه  دکرده و می توان

که با او بوده و ياد کرده را ،زمين نخورد، ياد کرده است دانايی
معرفت  ،استاين مرحله برای او بهشت و  .را که بخشنده است ،عظمتی

  . که ديگر خطای افتادن از او سر نمی زند ،و گسترش است
خطا به  ۀاولين صدم ،اگر گسترش نباشد دکاری که انجام می دهيهر در

گسترش به  ،جعرونهايت و  ،وستات عروج مرد به همّ . ستشما خود
بينايی  رسيدن به حقيقتِ آناست و  ،از خود رَستن و است ،وجود ۀانداز

  . ان در مرتبه ها، و انس گرفته استانس . است ،و معرفت ،شنوايی
می شود و در  بشر و آدم مرتبۀه ب است که باعث عروج ،و معرفت

  . دماينهست اعلام  شده می تواندآدميّت است که عروج او کامل  مرحلۀ
 به هر چه (. دشنوي و هم می دبيني هم می دهم موجی قرار گرفتي اگر در و

 هاو اگر هوس . و هم موجی با اوست ،از آنِ اين مرتبه ) ديدمنظر کردم خدا 
 . کرد؟ دخواهي و معرفت شناخت برایچه موقع قيام  ،دنو آرزوها باش
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 شناخت
  معرفت و

اين  .عرفان بمعنای شناخت است
 طبيعت آزمايشگاهی است جهت

 کار ،حيات بخشی. بشر فهميدن
»هوا«مثل تنفس ما خداوند است

 نفس می ،دگويي می شما . ستامتوجه به ابعاد  و نسبت هاما در نگاهولی 
 . درا نمی بيني است در جريان شمادر  که ،حياتکشم و اصل 

يا غذايی که می  دکه تنفس می کنيهوايی  دکني توجههيچ وقت شده که 
 . ؟دهو تو را در تمام جهات پرورش می د ؟حيات بخش است ،دخوري
باشد آن انرژی  و مثبت ،اخلاق تعالی در جهتِ مامينه های فکری زاگر 

فکری  ماانتخاب  و اگر ،خواهد شد حياتی صرف جهات لطيفه و آرامش
همين کار  شود یانجام محق ديگری  در که باشد عملی و خطا صوابنا 

  . خواهد کرد مارا تمام اين دنيا در حق 
اعمال و افکار و  و حرکات . است قلب شقاوتبا فکر خطا  ،کار حاصل

ربطی به اين  که ،آن خدای توست ،هات تو به سوی اوستجّتوآنچه که 
ی ر بدافکا م و باگيري ما حيات بخشی را در سلامتش می . وجود ندارد

 مانکه کار مهم داري اصرار و م،ينک می آلوده آنراسر می زند  ما از که
اين فکر ناجور  ه یيک روزی صدم اگر چنين باشد، و !درست است

 . را خواهد گرفت ما دامن
تبديل  بايد ددينموکه نفس هوايی  يا ددر صورتی که غذايی که ميل کردي

  . داشت جهت سلامت می به انرژی و نور و
اين نامش جنايت  شود و یه مفکری فاسد، فساد پرورش داد ه یمينزبا 

  . ددر حق خود و ديگران مرتکب می شوکسی که ، است
 ماتمايلات  ؟دنبماسالم می توان داشت که اجتماع  یانتظار چه آن وقت

بازگشت ارتعاشات امواج و  ،قانون طبيعت را عوض کندنمی تواند 
است، چه آن فکر م به خودد مرتعش می کني ،فکری که در جهان هستی

 . خوب باشد چه بد
يک  د. يک دانه ی گندم را بکاري فساد، ناپاکی است با شدت بيشتر ۀميو

هر  . کرد د، طوفان درو خواهيدباد بکاري د،خوشه ی گندم درو می کني
 .د قانون طبيعت را اجرا می کند ودر امتداد طبيعت ب که چيزی
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 عنقای
 کوه قاف

مولوی عنقا را به مرغی تشبيه 
کوه قاف دارد کرده که لانه بر 

و  که جايگاهی بس رفيع است،
. و آن  دست کسان به آن نرسد

و در  آمده رد جهان درکه گِ است عنقای کوه قاف ،گوهر شب افروز
روشن  ،تاريک بسان روز شبِ ،نادرو از انوار آن ، سايه افکنده جهان

. هر کس اين نور را ديد  ، و نور علم استو آن خدای عشق ،می شود
 ات ظلمو تو را از ،يست که بندها از تو بُگسلدجلاد. نجات يافتاز شرک 

 . سروده است چنين و مولوی در شأن او . برهاندرنج و عذاب و 
 
 

 (مولوی)                     اين عجب خضريست، ساقی گشته از آب حيات
 کوه قاف نادر است و نادر عنقاست اين                                       

                                                                                      

ظاهری ، اما اين يک وجود ،يکی بيش نيست ند: وجودفته اگ اهل وحدت
نوری نامحدود و  . نور است ،باطن اين يک وجود .و باطنی دارد ،دارد

حيات و عِلم و قدرت موجودات  . نا متناهی و بحری بی پايان و بی کران
 . نورند مظاهر صفات اين ،ظاهر اين وجود ، واز اين نور است

را می بايد ديد تا  ،و اين نور »صفات اين نورند تجلّی جمله ،موجودات«
معلوم شود که وجود يکی بيش  برای تو و ،داز شرک و کثرت برخيزي

 نيافت ،بويی از مقام وحدت ،که بدين دريای نور غرق نشد هر و . نيست
نابينا آمد و نابينا  . و نديد ،ست ندانستهه آن چيز ک هيچ چيز را چنانو 
با خلق عالَم در  و او . ، به حق رسيدکه به اين نور رسيد و هر ،رفتب

از آنِ خدا به همه نگاه کند و همه را نظر شفقت و رحمت  اصلح باشد و ب
 )تو هر چه ديد خير است از مردم عاقبت بخيری(گر چشم .  خدای داند در راهِو 

 
 
 

 
 

 

 د اشياءتولّ
و نور  درخشش از ،تولد اشياء

 است که ،حياتی نيرومندی عقدۀ
در  بروز و گسترش اشياءباعث 

  و حقيقتِ ، آن گسترش است نموداری از ، حياتۀ و روي،  عالم می شود
کل کائنات نورالانوار است که نورِ منشاء  . ثابتاصلی است  ،حيات

درخشش نورالانوار باعث ايجاد  ،قاهر وغالب از آن صادر است نخستينِ
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منشاء تمام  کهست يجوهره ا ،نخستين و نورِ.  تجلی جهان شده است و
چيز در اين  رو ه ند نور آن اشراقات، ست و کائناتوااز حرکات عالَم 

ی که از نورالانوار ه ادپدينخستين و  ،صادر از نور ذات اوست ،عالَم
نوری و  یو از هر نور مجرد . است نوری مجرد ،حاصل می شود

 . برزخی حاصل می شود تا به افلاک و عالَم عنصری پايان يابد
 

  ) االلهُ نورالسماواتِ والارض (
 ديدگان ما و . ی استمتجلّ ها فروغ خداوندی با مراتب گوناگون در جان

 

 آگاه ولی در دل انسانِ ،ی بيرونی نور مطلق را مشاهده می کندفقط تجلّ
 ی نفوذ کرده وديدگان درونی وجود دارد که می تواند در حجاب تجلّ

 اشخاص معمولی از آن وگويند  بينايیکه آن را  . ددرياب احقيقت آن ر
 .  بی بهره اند بصيرت

 

 آفرينش
آفرينش براثر پتانسيل خلقت پديد 

نتيجه همه چيز در اين عالم  آمده
قابليت به  ۀعرض از اصل ايست

يا  ، نور،وجود (است  چنينبالا به پايين و ترتيب آن از  ،امکان و فعليت
عنصر، جسد  و سلول( - )قوّه يا جان( - )اصل ، روح ياهويت، جوهره( -) خدا

بايد محيط برای شکوفايی  ،به فعليت برای عرضه ی قابليت )يا طبيعت
 قابليت است که منجر به بروز استعدادات باشد، استعدادها مهيّا و مناسب

و همين قابليت است که در  است، باعث ريشه و ساقه و ميوه بذر گشته و
 . وجود آمدن ارگانهای جنين می شوده بمنجر جانداران 

استعداد مرحله ی بعدی قابليت است، يعنی قابليّتی که در بذر است در 
 )شاخه و ريشه و ميوه است که( . هدزمين سالم استعداد خود را بروز می د

و نا سالم، استعدادها شکوفا نمی  ،امع استبدادی آلوده به خرافاتودر ج
بذری است که محيط رشد آن سالم نيست و يا اصلاً کشت نشده  و مانند ،شوند
  درهمان و حقيقی داشته باشد نمی تواند رشددر محيط خرافی انسان  باشند

 . ، که اسمش جهنم استرشد سلولی و عنصری متوقف ميماند مرحلۀ
 چنين تدبير ديد پتانسيل خلقت يا خداوندیروح  وقتی فرمان باش داده شد،

بعد از  ،و روح جهان يا جان بيايند، موجودات باالقوّه به وجود ۀکه هم
 . در کنترل گرفت حياتِ موجود را و گذراندن مراحل خلقت، انتخاب
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تصوير بيانی سمبوليک وشبيه تابلوی نقاشی است که تکامل  يک اين
 می کشد، به تصوير "لوح محفوظ" حل قبل از خلقتاروح انسانی را در مر

  . گردد خلقت پديدار می ،و سپس در مرحلۀ امکان، يا تحولات سلولی
با  ) و مردم آن را ملائکه مينامند ( روح يا جان که همان نيروی حياتی است

 ،نباتی و حيوانیو  عناصر هم موج و گذشتن از مراحل جمادیانتخاب 
 رسيده و به فعليّت خلقت ۀآدميت و نهايتاً فرزانگی، در پرد انسانی و

 .  پيدا کرده است تظاهر
 .است قانونمند بشدت یول ندارد وجود منطق و عدالت ات،يح ساختار در

) 43-10 و  0(هيچ کس زمان بين  در تحقيقات دانشمندان فضائی آمده، که
مراحل هر کدام از  . ثانيه را در بوجود آمدنِ آفرينش نمی داند چيست

افتد، و من بر اين اتفاق می که اتفاق افتاده يا  ند،ستآفرينش يک واقع ه
 )و عقل و عشق ،روح و جان، قابليّت ( که شامل، ناشناخته ها که، نظرم

حادث  است اتفاق و، عالم جبروتکه  زمان بسيار کوچک در آن هستند،
ا جان بخشيده اند، و آن علم هستند و جهان ر ،که دَم الهی شده باشند

و آفريدگار است که قبل از همه بوده و در  )خدا( ،، يا قادر متعالمطلق
از مرتبه های حيوانی و  بسياری مردم، . همۀ کائنات حضور فعّال دارد

فرآيند طولانی  ۀنتيج ،خلقت سير تکاملیاين  . سلولی بالاتر نمی روند
  . حيات است ،بين سلولی و قانونمندیارتباطات تحولات و و  ،تمدّ
، فيزيکی روانی و ذهنی که کالبدهای ميليونها سال نوری طول کشيده و

 . است عشق اي ،یفداکار محبّت،اين  و . کامل گردند به تدريج
 

به شکل درعالم جبروت،  : جوهره ايست بسيط و مجرد، مقيمعقل اول
و خط سير هر انسان فکور در سه عالم جبروت، ملکوت و ، عشق و علم
 .  ناسوت است

فرمان او ه ب ،داده شد باشوقتی که فرمان " :می گويد مارتينوئس لُ
آن را در فضا  ،با نوک پايی حقارت آميز، فرزندی به نام جهان زاده شد

تو را به دست خودت سپردم تو در نظر من نه  ،روبُ :گفت و، پرتاب کرد
 . "بلکه سزاوار خشم هم نيستی ،محبت ۀشايست

روح  ،بعبارت ديگر مشيّت خلّاقه . نهاستفعليّت اشياء اثبات وجود قبلی آ
به هم پيوند داده  )سيالۀ حق( جبروتی را با ناسوتی توسط سياله های رابط
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 )خواست و بود(ا همان ي و )فيکونکُن ( يا ،آفرينش که همان خلقت است،
يا لوح محفوظ شروع  ازعالم کبيراست و  عدلآفرينش و خلقت در.  است

در عالم امکان  و صفات ،نامها پيدا کرد و و نزول کرد به عالم کثرت شد
هر چيز خالی  ،در هر لحظهاست که عنی م بدين عدل . و تظاهر کردند
 و اين هستی همين، و عرضه مراتب وجودی را بکند ،داشاز وجود نب
 منبع افاضه کننده،و جامعيت و واجد بودنِ  ،بدليل دانايیو  . طور بماند

عالم کثرت (همين که درعالم کبير بود، تظاهر شد در  )خدا( نور مجرّديا 
 عنصری، و مرحلۀ لوح محفوظ شد سير نفسانی، وکه هست) و آخرين 

 . دليل محدوديت های امکانی ماستمطرح بودن زمان به 
 زمان نسبی است ودرسرعتهای بالا وجود ندارد برای عاشقی که درجوار

معشوق در داد و ستد است، مدت عمر يک لحظه است، و برای يک 
 زندانی که در بند است يک لحظه، يک عمر است . 

 هستی
 شناسی

و اين کتاب عظيم ، ذات اشياء
و  ،يا فيضِ لوح محفوظ خلقت،

جانِ جهانِ مخفی، قائم بالذات 
توازن  . وغير قابل تغيير است

 .  است که اعلام حيات می کند )خدا(يا  ،و علم مطلق، وجودی و عشق
است  ،بين بذر و خاک عشق اک گُل است با رنگ و بويش و رابطۀدر خ

 . با تمام زيباييش گُل را، که ميشکافد بذر را و خلق می کند
رويش  . عبادت است که اعلام می کند هست را ،اين عملِ بذر نام ديگر

که همواره  )خوشا آنان که دائم در نمازند( اوست و نماز مداوم بذر ذکر
. و اگر از آن غافل شود، خشک  است يشو فطرت خو ،مرکزيتمتوجه 

  . و مُرده است
همه آيات  ،خلقت . موج دانايی بذر در تمام اجزاء درخت پخش است

  . کلماتش گوياستبه  طبيعت و ،تجلّی مراتب وجودندو  ،حق
عبادت رفتن از باطل است به  و ،آزمايشگاهی است برای معرفت طبيعت

و شريان نور است  ،عقل است . سوی حق و آن همان تفکر و توجه است
 طبيعت، اسرار خود را جز به دانايان نگويد. . باعث وسعت می شود که

 ،موجودات ۀو عرض ،حياتی ظهور و سير اشياء در مراتب مختلف
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در  ،و به ثمر رسيدن ظهورات . ندنمايش عظمت و حکمت وجود
 . خلقت در ديد انسان است تا معرفت حاصل گردد ۀپرد ،طبيعت

 

. 
 

 غم جدايی
انسان ها در طول زمان رنج 

 و ،سرگردان تدريجه کشيده و ب
 آنها ذهن و . می شوند گمراه

و  ،و صاحب عقايد ،دندَلها را به جای اصل می پذيربدچار اشتباه شده 
جميع  رمحيط ب ،حقيقتِ وجود . اصلِ و دين های مختلف ميشوند ،باورها
و خالق همراه  ،و هيچ حقيقتی خالی از آن نيست . است عالم اشياء

مسائل ناله می کنی به  ۀاز هم شناسی و خودت را نمی تو . مخلوق است
 و احساس غم ،کسانی که وابسته هستی و از دست می دهی ناله می کنی

تو  ۀلو نا و غم یه اجدا شد ،اين وجود بسيط خود، از تو از اصل . داری
  . و محيط طبيعت هم برای تو غم است ،است بابت از آن

خود ساخته ای و حالا می خواهی بشنوی  ،خواسته هايت را در ذهن تو
شده است  ،که حقيقت توست ،جامع چون منِ ،و تو فقط خود خواه هستی

 . وجود نداردمحدود و علم حيات در آنجا  منِ
تنهايی ها غم  از دست دادنها و ،جداييها و احساس جدايی از جهالت است

ی و طبيعت هم تو را قبول ه اشد، تو از اين وجود بسيط جدا . می آورد
                                                                          (مولای)    . و بهمين دليل هميشه در غم و قُصّه و شکايت هستی، ندارد

 
 

 کند می کند       از جدايی ها شکايت بشنو از نی چون حکايت می

                                                                                      
                                                                                            

 سعی تو عشق نداری و ،حتی به خودت هم رحمی و مهربانی نداری تو
 تو که نسبت به خودت مهربان نيستی و نمی . نمی کنی هم وصل در

چگونه انتظار داری  ،جهت آرامش خودت سپاسگزاری کنی توانی
  ؟.ديگری بپذيرد که دلسوز آنها هستی

 و ،محدود منِاست جامع که تويی حالا شده  ]منِ[ که دبفهمي دآيا می تواني
انسان شما  ،دکه از اصل خود دور افتاده اي دَرد جدايی مال آنست اين

  . !دکني حيوانی عمل می زرايغولی بر اساس  ،دخلق شده اي
ست و مجبور است از طبيعت طبعيّت ا زرايغ انس گرفته عادات و انسانِ

آدم پيدا نمی شود ، در قانون طبيعت و سلول . د و در محدوديت استماين
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 متوقف ،و غم برای آن است که در عالَم زندگی سلولی ،و درد جدايی
  تا بفهمد ،د و درد را تجربه کندکه بايد در آن بمان ،ين جهنّم استو ا مانده

تا  استشما نيستند، بلکه جهت آگاه شدن هو اين دردها برای تنبيه 
  . دخالص شوي ود نبسوز اضافات

در مقام  شما ،شودبهيچ عاقلی نيست که باعث از دست رفتن خودش 
چه شده است که محدوده  داين وجود بسيط را اعلام کني دمی تواني ،انسان

 . دو غم داري دهستي خجلاست که  و برای همين د؟را اعلام می کني
احساس  ،دعلم را رعايت نکرده اي هستی را و شاخص قانونِ شمايی که

  . جدايی و دوری است ۀو اين نتيج ،دگناه می کني
 و شماوجود ندارد  دهستي شماآنجايی که  اُنس ۀمرتبدر  خدايی، آن اصل

و اين افسردگی و گرفتاری ها بابت آن .  داز اصل خود دور افتاده اي
است که تعصّبات و باورهای خرافی و بد آموزيها را در ذهن خود 

  . !دها را رها کني که آن اشغال دو حاضر هم نيستي دانباشته اي
است و تنها يك  فهم ی وآگاهو آن  در جهان تنها يك فضيلت وجود دارد

باز بودن و بسته بودن  ،و در اين بين . است جهل نادانی و آن و ،گناه
  . آگاه و نا آگاه است یتنها تفاوت ميان انسان ها چشم ها

 و پندار ،به كردار، گفتار یتوجه كافی رسيدن به آگاه ینخستين گام برا
كه  است یچيز یست و جوجُ درهمواره  انسان نا آگاهانه . است خود

 فهمد یم یاما اين نكته را درست زمان، پيشاپيش در وجودش نهفته است
 .د رس یكه به حقيقت م

و  ستارفتن  یبرا یكران درون انسان نه جاييجز ب" گويد: كه یم بودا
كاملا عريان و آشكار در  یهيچ پوشش یحقيقت ب "جستن یبرا ینه چيز

  یدرست ۀتواند واژ ینزديك هم نم ه یكه كلم آن قدر نزديك ،كنار ماست
  .د فاصله وجود دار ینوع هم یدر نزديك یچرا كه حت !باشد

  . تيزبين نياز داريم یو چشمان حساسی تنها به قلب حقيقت ديدنِ یما برا
 . ) کند می ،آب ،ماهی نمی داند که در آب است و هميشه آب (

 

و در هر لحظه  هستندهمواره در كنار شما ، معجزات: گويد یم مولوی
اضافه  یبه چيز، است نگاهشان كنيد یفقط كاف دهند یتان رخ مياز زندگ

  . برويد یبه جاي لازم نيست ،نيست ینياز تر از ديدن
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بلكه در هر نقطه از  ،دبكني ینيست كار ینياز به حقيقت یياب ی دستبرا
شاهد  باز كاملاً یبه همين اندازه كه با چشمان كه هستيد یو هر جاي زمين
در  مراقبه رازِ یتمام . است یكاف رنگارنگ آن باشيد یهايو باز یزندگ

 داگر بتواني )نشاهد بودن و گوش داد( همين دو نكته خلاصه شده است
را فرا  مراقبه عميق ترين رازِ .ده ديدن و چگونه شنيدن را بياموزيچگون

 .  دگرفته اي
 
 
 
 
 
 

 
 

 فرشتۀ آتشين
ه می درد غريزحيوان بر اساس 

 تودليل  . که شکمش را سير کند
در حق ديگری جنايت چيست که

بودن بهتر از کفتار بودن است. مانند شير باشد درنده خويی هم می کنی؟
شيطان  که آتش به جان می زند، وآتشين  تسشيطان و ابليس فرشته اي

 . ، که غرايز حيوانی هستندخود ه یهمان نفس است در حالت امّار
 
 
 
 
 

 (مولوی)                         نفس و شيطان هر دو يک تن بوده اند      
 در دو صورت خويش را بنموده اند                                          

 
 

 به ،نماينده سرشت فرشتگان است که بالطبع از وصال معرفت ،و ابليس
 می کند ،و به او حسودی دشمن آدم است ،هدور افتاده و مطرود گرديد

 . چون می داند که آدم می تواند به رازهای کائنات راه يابد و عارف شود
زيرا او را ،کينه های خاصی در دل دارد ،ابليس به سرنوشت بشری

گمراه  برایاو  گيری و انتقام ،برگزيده کائنات و فخر موجودات می بيند
  . نفس اماره است ،و يا او خود ،است کردن بشر از راه نفس امّاره

نبايد  اين تو هستی که سرنوشت خودت را ترسيم می کنی و ،حقيقت در
خبری  گونه در بيرون تو هيچ و "تويی"چه هست هر د کهبر ياداز 

  . نيست
 

 که نَفَس می بُرد از خُرد و بُزرگ    در کمينگاه تو نفسی است چُو گُرگ
 مولانا شاه مقصود)(                                                                                  

 
 

 متوقف با . از مراتب مادی و سلولی حتمی است آدم بودن، عروج برای
 رشد بايد شما نمی شود حقيقت شناختهدرجهات سطحی و رويه ها شدن 

  . ديدر مراتب حياتی نمودار داشته باش تا دکني



  

308 
 

شيطان همان زندگی سلولی  ند ودارنمودارهای سلولی دلالت بر حيات ن
ز ا و باعث شد آدم را و جايش در جهنم اوهام، و خواهشهای نفسانی است

يعنی دچار شک و ترديد و تزلزل شد و علم را  ند،نبيرون ک آرام بهشت
  . ، و اين شرح حال انسان استدر محدوده ها برخورد کرد

که حياتی ۀ مرتببه نازلترين و  اغلب انسان ها در اين مرحله درجا ميزنند
همان مسائل حيوانی است قناعت کرده اند و به قابليت و مقام خود آگاهی 

  . ندارند و اين همان زندگی جهنّمی است
و آنچه با  ،کنی از هستی خبری نداری تو با اين که هستی را اعلام می

است و عنصر نمی تواند جهات  ،ها و جهات عنصری تو هست نسبت
در بايد  وسيله ايست که یو جسدهيئت سلّولی  ،وسيع تری را گويا باشد

  . باشد ]من[ و در خدمت اختيار
منِ و و اراده با اوست نه با جسم  . ما اصل حيات است دليل بودنِ
خبری ازحقيقت  مادی داد وستد می کنم ه یمن که در مرتب . عنصری

از اصل  مادی ما مهم تر ی اين به آن معنی است که مرتبه ،حيات ندارم
 شده پيش خدمتِ ،صل حياتو جای آنها عوض شده و ا ،حيات ما است

 تواندميو آرامش  چه توقعی جهت سلامت در اين صورت ، سلولی هيئتِ
و به  می کند انتخابهستی است که يک نفر جاهل  ۀو اين هم اراد ؟داشب

  . می دهدانجام  بودن عنصر حکم
ۀ عظمتی که بايد صادر کنند تو به دنبال خواسته های نفس خود هستی و

 بلکه آدم نيست، اين اسمش، و شده است پيش خدمت نفس تو ،رأی باشد
  . مرض است

 . سلامتی امری است محال ،ددر کنترل نداشته باشيرا  اين مرض تاو 
 دچشم پوشی کني ،که از مسائل بی ارزش دنداشتي را اگر شهامت گذشت

اثر جدايی از  بر ،ها یسلامت در آنجا جايی نخواهد داشت و نگران
  . بود دخواهدار  ادامه دهستيدر آنجايی که  ،اصل

شيطان به آدم  تگان به جزان وقتی خدا آدم را آفريد همۀ فر شبه باور ادي
گفت من غير تو را و شيطان  سجده کردند، و خدا شيطان را طرد کرد،

و اين يعنی زمانی که  . دها کررو خدا او را به حال خود  !نمکنسجده 
 . چاره ای جُز اطاعت ندارد نفس باشد، منِ اصلی حاکم
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 حجاب حقيقت
عوامل احساس، حجاب حقيقت 

 .شرط جامعيت دانايی است اند و
بر دانشمندان ۀانديش گاه تکيه و

حيات  بود يا نبود اعلام کردنِ ،علم در تو نباشد ۀاگر زمين . فطرت است
، و فضيلت ها علم و دانايی امم. منشاء ت دخواهد بواشکال  تو مواجه با

 ، خيالغرورها،ضعف ها باشد بکار سحساازمانی که تنها و  است عشق
 . تحقيق از آشکار شدن هستند ،یمانع ست کهو تصورها ،پردازيها

که تو  شداب یحجابميتواند  ،دماينرا تحريک  هر چيزی که احساسات تو
در بسط و  وقفه بی و آفرينشقانون وجود  . کند از دريافت حقايق دور را

 . ی برای تو نخواهد بودشته باشندا يربا آن سِگسترش است و اگر تو 
 يمبه سيستم عصبی دوری کن چيزهای ضايعه ساز ازبايد  ،تملاس برای

به  د کهداري یچه اصرار . شدخواهد بيشتر  شمامرض  داگر ناله کردي و
 یسپاسگزار ها آيا بهتر نيست که عوض نق زدن !دزندگی خود گند بزني

 .نمودار بهتری داشته باشد؟  ماتا برای  کنيم
 ندنم می کگُحقيقت را  ه یاحساسی مسئلحسی و ت اعوامل محرّکه و جه

 تو  ، عوامل احساس هستند کهسم هايی که در اديان جريان دارندتمام مرا
  . را از اصل دور می کنند

ياد  وذکر ، لهی است و تعمّق در مخلوقات الهیا ۀروح آدمی از جوهر
  . است جان فرسودن زندگی بی دوست و ،است حقو  دوست کردن

 ،جهان هستیدر مقابل  است بی زنگاری ۀه از گوهر آفرينش آيينهر ذرّ
دور افتادگان از وادی ايمن به  . ستو خدا باز تاب وجود ،هستی اين و

علت جدايی از اصل و فراق عاصی، ناراحت، شاکی و نا سپاس اند و 
و بيشتر  از نادانی است احساس جدايی، و دوری ۀاين دلتنگی ها نشان

 . عقل ايشان بی نورعشق است که نور ق آناننديخلا
 
 

 

 اديان
يک اصل وجود دارد با شاخه 

 که انسان ) ها دين (های فراوان 
است  ،برای بردگی خود آفريده

ها آنها را از هم متمايز کرده و  اديان در حقيقت يکی هستند و نامگذاری
اديان باطل و مروّجان  ه ی. هم مردم را به جان يکديگر انداخته است
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اديان  کلمۀ بکارگيری ،کنند برای منافع خود کار میو  .آنها کلاه بردارند
 معرفت و حقيقتِ است. اگر دينی باشد، آن مال اجتماع و امری نا صواب

به پذيرفتن و انتخاب دين  هم ندارد،فطرت توست، و فقط هست و نامی 
تأمين کنندۀ منافع گروهی سودجو  که ،معنی قبول اسارت و بردگی است

نيازی به داشتن دين  . ددار دور می خدايی تو را از اصلو  شود، می
  . »حقيقت درون توست«دين هست و آن فطرت وزيرا  د،انتخاب ندار

 چون حقيقتِدين اصلاً بيرونی نيست که نيازی به انتخاب داشته باشد، و 
 ۀکلم و .است  قاوت دارد لغت اديان مطرح گرديدهدرون تو با ديگری ت
 .رشد حقيقی مختلفراتب به حقيقت درون تو در م اديان مربوط می شود

 مختلف در مراتبهر نفسی را  ،واقعيتِ و ،استقرار گويشی ديگره ب
 . ندگفته ااديان  را او ،وجودی

 دينی که در اجتماعات مطرح است، دين نيست . اجتماعی نيست ،دين
که در قالب دين  ندستهاحزاب و گروه های سياسی  و ايدئولوژیبلکه 

 و برای شکل گيری قدرت و پول و غارت منابع کشورها ،ندپنهان شده ا
ها  حکيم قدرت حکومتمردم و ت، جمع آوری نيرو و سرکوبو برای 

وقتی اصل و مرکزيت فراموش شود، انسان نمی تواند  . طراحی شده اند
 و ريشه در دين و اقتصاد دارد ،سياست . قيقی خود را بشناسدهويّت ح

و  یکلاه بردار است وتمامش نيّات شيطاند گويمی  سخنکسی که از دين 
بيشتر می توانند روی مردم  و در لباس کشيش و آخوند ،احکام نفس است

مردم هم از خودشان بی اطلاع هستند و دوست دارند ، ار باشنداثيرگزت
و سياستکار هم آن را به ، ی مورد توجه و استفاده قرار گيرنده نحوب

 .براحتی از آنان بهره کشی نمايد واندمی تو  درک کرده فهميده و درستی
سيحيان اعتقاد دارند که روزی حضرت عيسی بر می گردد و مسلمانان م

اين امر درستی . خوب فرض کنيم  اعتقاد دارند روزی امام زمان می آيد
بيايد، آيا آقای پاپ که الماسی گران (ع )  باشد و همين الان حضرت عيسی
کند؟ آيا او و طرفدارانش او را نخواهد قيمت بر تاج خود دارد چه می 

ظهور  ها اکر امامباور مسلمان طبقشت؟ در مورد امام زمان چطور؟ کُ
 آيا حکومت های اسلامی و ولايت فقيه ،کند، حکومت مال او خواهد بود

بگويد امام زمان او  گر آنان مجال خواهند داد که و نيروهای سرکوب
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شناسد پنهان  عت آخوند را خوب میالبته او چون امام است و جما است؟
اسلامی چه حکومت  چون می داند و خبر دارد که در زندانهای !شده

ی های صادر شده جهت تامين أاگر به تاريخ نگاه کنيد تمام ر . ميگذرد
منافع فردی يا گروهی بوده که عليه آزادگان و آزاد انديشان و عاشقان 

  . است حق و حقيقت و انسانيت انجام گرفته
و  ،آزادی در آن کمتر ،بيشتر جامعه در بد آموزی چه خرافات و هر

نام دين کافرش شمردند  اامام حسين را هم ب .خفقان و عقب افتادگی بيشتر
آن را به  ،موجود در جامعه ،دادند و با بد آموزيهای او شتنی به کُأو ر

مردم و  کندمی ها توسعه پيدا  بدآموزی ،وقتی علم نبود . اجرا در آوردند
آزادگان  جواز خواهند داد کهو  پذيرفتهبه جای علم  را ،مذهبی باتتعصّ

  . مرگ آنان فتوا دهنده ب و !ندمانوباش باُ کاران راخدمتو 
چنانکه امام حسين را کافر حربی خواندند و قتلش را جايز دانستند و سر 

که از د امريه صادر می کند يّسلطان موُدر زمان حلاج هم ! بريدند
له اش کنند و اعضاء ثد زمان پوست برکنند و مَرآزاد م ،سيدعلی نسيمی

 يار حلاج نسيمی ،و جسم عنصريش را برای  يارانش بفرستند و قاضی
 ،و کشتن او را وظيفه ی شرعی می خواند ،را ملعون و شيطان و زنديق

هم بر آن  ،ار عباسیحکومت جبّ ،و روحانيان و امری خدايی می داند!
مردمانی که اسير ذهنيت  !ر درستی استماکه اين  ،مهر تأييد ميزنند

هستند استبدادهای حکومتی را باعث می  و فرهنگ دست بوسی بردگی
چنين اجتماعی  ۀبدن و تجاوزها هستند،بردگی  ه آماده یو داوطلبان شوند

امروز آن، نمايندگان مجلس جمهوری  ه ینمون . مرده و متعفن است
 . که نوکری و بردگی خودشان را ثابت کرده اند ،اسلامی ايران هستند

 

 

 مجهنّ
اصل  ۀکنندهر چيزی که اعلام 

. جهنمی است ،قابليت خود نباشد
 يا . بنابراين بايد اصلاح شود

 )می خورد؟ یکرم خورده به چه دردسيب ( . اضافات آن در جهنم بسوزد
ر ضحا ما . وقتی نمی تواند باشداعلام  قابل اصل ،همراه با آلودگی چون
، در مخشونت دست برداري غرور و و از آلودگی و خودخواهی منيستي

ولی وقتی اضافات  ،محقيقت خود را اعلام کني اصل و منتيجه نمی تواني
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ماند، يا  ديگر چيزی غير از اصل باقی نمی ،در جهنم سوخت و نبود ما
مانند سيبی  مقابليت خود را به نهايت برساني مبه دليلی نتواني زمانی که

و  که ديگر حيات بخشی ندارد ،است که کامل نشده از درخت افتاده باشد
ير عنصری و فساد خواهد بود، يا خوراک حيوانی شده و نهايتاً ير آن سِسِ

و  ،ديگر است یو مسيرش کودی برای درخت . تبديل به خاک می شود
. بسياری از خلايق برای جهنم آفريده شده  ير در جهنم استنامش سِ اين
آتش يکی از راههای پاک کنندگی است که می تواند اضافات و و  . اند

  . ها را بسوزاند که ما را اسير و گرفتار کرده اند آشغال
چه  داگر حمّام گرفتي و . دبرای پاک شدن بايد حمّام گرفت تا تميز شوي

عث که با بله آتش است (آتش) می شود؟ شماعث تميزی با ست کهچيزي
 د تميزی می شود چون اگر آب گرم نباشد ممکن نيست تميز و پاکيزه شوي

است که  آتشيا چيزی که يک تکه آهن را با ارزش می کند چيست؟  و
د، چرا که ه نمايارائآن را خالص می کند و می تواند قابليّت خود را 

وقتی آهن مخلوط با خاک و سنگ و آشغالهای ديگر باشد ارزشی ندارد 
که می  . است يا جهنم است» آتش«و چيزی که آن را با ارزش می کند 

باعث پاکی آن  ،اضافات آهن و گذراندن مراحل خلوص ندنِتواند با سوزا
حالا می تواند  ديگر باشد، های عوض اين که کنار خاک و آشغال شده و

 . به کار رودارزش  با و يا ساختمانی ،قيمتگران  ۀدر ساخت يک وسيل
 اعلام به ،و تظاهر دهوس کرده اي شما در مورد انسان نيز چنين است،

 . ددر حقيقت قبول نداري ولی ،دمی کني اصل
ولی  دبه زبان می گويي خت ،نمی توان شنارا با خيالات و تصورات خدا 
 دارند حاصلی همعمقی ن هوس ها چوند، و در قلب جايی برای او نداري

مانند  کنی، کاری که تو می . و ميوه ای ندارد خواهند داشتنما برای 
 ه باشدو گويا نشد، هدسبز نکر ه،بذری را خاک پس زد ماند که اين می

 و خاک دچار حوادث روزگارو  تبا او نيسهم  ،جهات حياتیدر نتيجه 
و  زندگی سلولی سرگرمتو دنبال حيات نيستی و فقط  اگر و . می شود

 ؟نبود خدا چه فرقی دارد و بود تو برای یهست هاخرافات دينی و بدآموزي
که به  آنچه را ،دو دريافت کني دحيات را بداني داگر حقيقتا می خواهي

تحريک عصبی ای بيش  و ديجمع آوری کرده ا و دين ،دانايی عنوان
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رد و تزکيه کِ عشق و در اين راه . شته شوندکنار گذا و زير سوال نيستند
می خواهی ديگران اصلاح شوند خودت را  تو اگر لازم است، از غير او
همچون بذری است  نفهميدیقتی خداوند رحمتی کرد و تو و . اصلاح کن

از برای تو  هر چه باشد هرگز ،که خاک پس زده باشد و آن رحمت
ير می دهد کری فرد را در تزلزل و تفرقه و جدايی سِنا ش . نخواهد بود

  . در گرديدادتا آنجا که کراهت های دنيا در صورتش پ
 تحتکه  ،دو عنصُر هستي فقط سلول ،داگر در مسير حيات قرار نگرفتي

 وقتی جهات معنوی در . است گرفتهو فشارها شکل  ها تاثير جاذبه
برای خود  یکس هرو مردم  . ديهويت ندار وجود تو عرضه نمی شود

خدا را احساس  مثلا من ،د که معلوم نيست مبنای آن چيستنعقيده ای دار
نسنجيده گفته  ی احساسیاينگونه حرف ها !می کنم و يا خدا در دلم هست

 آيد گفته که ستتر آن شايستهمبناء علمی و تحقيق ندارند وو  می شوند،
 افکار، مزاحم ها، بايد دوجود هستيعلم طالب  اگر . ميخدا درقلب من

  .د ياز ميان برداررا عادات و تکرارها  ،خيالات خرافه ها،
يعنی کوشش و  وغرور لجاجت ،يکی هستند، لجاجت و جهد و کوشش

نتيجه اعتياد  و جهل، که پشتوانه ی آن حماقتای از پافشاری در مرتبه
 گيرد وانجام می با علم  که است مداومت کوشش همين . و است آن

 باشد غروری که بر پايۀ علم . ستبازدهی آن از بين رفتن ضايعه ها
 . شرايط را واجد است ۀهم غرور نيست بلکه آگاهی است که

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 خدا احساس
حواس جهت برخورد با طبيعت 

حواس قابل  . و احساس اوست
برای آنو کسی هم  خطا هستند

. علمش علم رويه هاست و حقيقت حيات را  ازخواست نمی شودبخطاها 
ا اکتسابيات حسی برای شناخت خد و ،شناخت با علوم سطحی نمی توان

اين که قوای احساسی انسان قابل خطا ه با توجه ب . جوابگويی ندارند
 خطايی آشکاراست اين که کسی بگويد من خدا را احساس می کنم هستند

اشاره می کنيم محدود و ابعاد می شود و  )خدا( و وقتی به هست مطلق
 وقتی است، ولی صوابو اين حرفی نا  . ديگر آن نمی تواند خدا باشد

 .گويا است حيات را خود  ،بذر سبز کرد
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تو سبز  وجودیِ و بذر ،حوادث روزگار است ،و اگر حيات نباشد مسائل
 . نخواهد شد

و خدايی که تعريف می  ند،سته کوچکتر از تو دمسائلی که طرح می کني
اگر قصدی برای  ،خيال است و کوچکتر از تو ديا احساس می کني دکني

تو را جذب خودش می کند که  ،جانبی و خيالی اتِامور دحيات نداري
برای کسی است که دل و مغز و  هدايت . استهمين زندگی خاکی 

هم و گمراهی نفوس از به  ،سيستم طبيعی او در اتحاد و هماهنگی باشند
و  پنداشتهحقيقت  هستندظواهر را که فرضی  در نتيجه ،ريختگی آنهاست

 .  !د که درست استو می پذير ل می کندياين دروغ را به خود تحم
اگر  ) تزکيه وعبادت لازم است (نيازمنديم علم  دانايی و هبما  ،برای شناخت

 آداب و رسوم . تو برای تو خوب است ۀدانست ،من بايد بدانم ،خدايی باشد
 و مراضی هستي، به مسائل عادتی ما و هستند ما ۀندنک ارضاء عبادی

 را گمراه کرده است ما که حقيقتی با آنها نيست و مامعيار همانها شده اند 
  . نخواهد آمدهستی گيرت نميری از تمام عادتها  تا تو

در  نوزاد مثل طلب ،طلب حقيقی داشت دست آوردن حيات، بايدببرای 
و اين  . بين طفل و مادر رابطه ی حقيقی برقرار است گیگرسن موقع

با طلب گرسنگیِ کودک شير مادر می  که ،و عشق است یوجود توازن
  . آفرينش است » ودبخواست و  « همان و اين جوشد

اين وجود در جهت خواست تو  ۀحقيقی و عشق باشد هم طلبِ زمانی که
. يک بذر را در نظر بگيريد که  و در اختيار و در خدمت تو خواهند بود

 ،و طالب رشد است در نهايت لطافت و ملکوت خود کار انجام می دهد
که تمام طبيعت در جهت خواست او عمل  ) می کند اعلام پذيرش ( يعنی

او قرار می گيرند، اَبر و باد و مه و خورشيد و فلک کرده و در اختيار 
 خود دارد و همه چيز را در خدمت و به سوی خود کشيده ۀرا در اراد

 . کشد خود می به سوی هم آن هستی، حتی تو را که طالب ميوۀ است
ست که وو ا ثر می شودأمتی چيز رانسان زود قبول اثر می کند و از ه

ها مجذوب  و بيشترانسان ،چگونه باشد زندگيشمحيط  تعيين می کند،
 ، وطبيعی است شکل دادن به زمينه های زندگی که ،ظاهر می شوند

  . دسندپ و آداب و رسوم و آثار ظاهری را بيشتر می ،صورتها
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هوس  و آنها ،دنو چيزی است که می خواه ،خودخواهی اخواسته هو اين 
  . دنارتباطی ندار ،وجودبه  و اينها ستابق طبع آنهاهايی هستند که مط

 تا قوه اجرا کننده باشد، عشق لازم است مرتبه ای حاکم است و در هر قوه
 . عشق است که همه چيز را به نتايج حقيقی خود ميرساندو 

بود و نبود هستی  ،و اگر من نباشم . برای آن کسی که هست ،هستی هست
و اين  ،مورد صحبت هستِ واقعيت توست د؟می کنچه فرقی  و خدا

و  ،ها حسادت خُبث ها، مۀو زمانی که تو از ه . دين توست ،واقعيّت
 ی،قرار گرفت و مراقبه در حال و ،خالی شدیت اعاد و، ها خودخواهی

 . آنی چيزی هستی که دائم به فکر ۀبند تو . اعلام هست خواهی کرد
 
 
 

 
 
 

 قوّت ها
 ه ی حمل کنند قوه و ،اگر نيروها

د نتو باش ،افکار و هوس های
    . بدون حاصل از بين می روند

نيروهای تو هرز می روند و آرامشی هستند چون افکار پراکنده و 
 و جان راست باشی و اين قوه ،به حقيقت تو بايد بتوانی . داشت دنخواهي

  به کار بگيری حياتدر امتداد مغناطيس  درستی هدايت کرده وه را ب
اين که دائماً با  . دنماييهست را اعلام  دبتواني عمل صالحبا  تا تزکيه)(

و ترس  رهو دائم دلهُ ،ناکامی ها ه یهم و ،دباشيخود در جنگ و ستيز 
 . تزندگی نيس سمشا ،باشدهمراه آن  ها

اين  اطاعت از عمل صالح . ولگردی اشتباه گرفت يد بابانعمل صالح را 
که تو را در سلامت  ستا ]من[ و عامرِ ه،بخشند ه،مرکزيت افاضه کنند

که به دنبال اين و  آن . می کند دارد و رشد حقيقی تو را تضميننگه می 
در  می رود می دهندو شوله زرد رشته آش که  جاک هر ،آن می رود

نيست  ،عبادتعمل صالح واسمش  هاکار اين ،است خيالات خود گم
گرمی و آداب و سرآنچه تو به عنوان عبادت می شناسی  . ولگردی است

زمينه از  متاثر حالات تو اجتماعی است و به خدا ربطی ندارد، رسوم
 .  و فکر می کنی که در راه حقيقت کاری انجام شده است! ستها

 

دليل ه ب بسيط و لايتناهی و واجد است و هرچه هست از اوست و ،وجود
سر آنچه که  و، ها هم وجود دارندو خوب و بد بساطت وجود، نمودارها،

يک وجه آن  ،مربوط به خود اوستهم می زند و اعلام کننده است 
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ديگر آن نفهمی وخريت است و آنچه با تو موافقت داشته دانايی و وجه 
کنی که زندگی  و انتخاب می نظر تو خوب است و انجام ميدهیه ، بباشد

حيات گيرت  مسائل حقيقی و اگر نفس تو تربيت نشود . تو چگونگی باشد
 آورددر آلودگی ها از را احتمالاً ،نفس و تنها راهی که بتوان ،نخواهد آمد

 . است و راه ديگری ندارد و خودشناسی تزکيه ،عبادات قلبی آکاهی،
 

 که درون شما هست بجوئيد، آنگاه  ميفرمايد: اول ملکوت خداوند را مسيح
مردم اول چيزهای . امّا  همه ی چيزهای ديگر به آن اضافه خواهد شد

  . از دست می دهند ،هائی را که دارندخواهند و چيز ديگر را می
 اثرکه بر .  روح زندگی کردن استو در  ،لطافت ها و ملکوت، همان

فقط، در  ها و خشونت ها حاصل ميشود مراقبه و رهائی از خبثتوجه، 
زندگی در و  باقی ماجراها خود بخود اتفاق خواهد افتاد، يدخدا زندگی کن

 . است آرامش و لطافت وندملکوت خدا
تنها راه زندگی . و  برای زندگی هيچ باوری و برنامه ای نياز نيست

  . وحشی و بدون ذهن. يک زندگی طبيعی،  است فهم داشتن ،خوب
يعنی  ،اصل قابليت خودش نباشد جهنمی است ۀهر چيزی تا اعلام کنند

در مورد انسان  . سوخته شود و از بين برود بايد که با اوست اضافاتی
که  و پست فطرتی هاست ،ها ثخب ،ها اين اضافات شامل خودخواهی

از  کرده اند بايد بسوزند و ،مزاحم هستند و دنيای ما را تبديل به جهنم
يک  مثلاً . و سالم سازی شوند ،اصلاح ،تزکيهبايد که  يعنی . بين بروند

حيات  و د،نکند قابليت نهايی خود را عرضه نمی توا کرم خورده ميوۀ
تا ويتامين لازم به تو برسد  ،اصلاح شود بايد بنابراين بخشی داشته باشد

در ميوه  ه گويش ديگر تعريف حيات بخشی خدا. ب تا اعلام وجود شود
 . طور هستند همۀ چيزها همين ،هم هست

 )ساير اشکالات(کرم خوردگيها ومانند  تمام اضافات آن بنابراين هنگامی که
اعلام  هماهنگ شده و می تواند با تو ،گرفته شود و يا سوخته شود آن از

ميوه توانسته است اصل  چنين تزکيه و پاکسازی، با اين . وجود نمايد
است، و ديگر جهنمی  شُکر کار اسم اين و دماينرا اعلام  قابليت خود

 خودِحالا  ،جامع نباشد وهيچ چيزی نيست که خلق شده باشد  . نيست
 حياتاست و  ،و حيات بخش نظم دهنده صلاح کنندها ،ميوه ی تزکيه شده
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قابليت را به نهايت (يا  يعنی اعلام وجود کرش . تعريف خدا است بخشی،
 مانند اعتياد هستنده ب قيد و بندهاهستی،  و انعکاس نور در آينه )رساندن

  . دگردمی اعلام قابل  حقيقت هاقيدو با رها کردن 
 
 
 

 گذشت
 از اضافه ها

 انبه هدف خودت داگر می خواهي
 بايد اضافه ها را الزاماً ،دبرسي

خودت هست از و آنچه که غير
  است . لازم و کِردتزکيه و برای اين کار  دبسوزانيو  دکنيرا رد 

هوس ها  گذاشته،ن برای ما ابعاد است و جای خطا یمسئله عرفان ماورا
و  عشق ،. اين راه جا برای حرف خدا نداردهم  و کسی ،کار ساز نيستند

توبه  آنکه لوح دل به آب ،کيست صوفی.  لازم دارد کِردت، يعنی همّ
 .  دکرجز خدا پاک  چه دل خود را از هر ، وشست

 حق يک زمان استکسی که غافل از  
 اما نهان است ،کافر است ،در آن دم                                       

 ون دُ ،دنيای  و هم  خواهی ،هم  خدا  

 است و محال است و جنوناين خيال                                       
 (علاء الدين آبيزی)                                                                                

 ن است کهآبابت  ،سوختنو  دنبايد بسوزاضافات  ]من[ حقيقتِکشف  برای
ولی  ،مماييم گذشت نيآشغالها نمی توان و از ميم تزکيه کنيحاضر نيستما 

بت نياز دارد که به عادت قبلی که باز مراق از بين می رود ،وقتی سوخت
 ی خود برتادعمی خواهد که به حالت نفس هر لحظه  نگردد، چون بر

 هااين ،دروغ و خودخواهی، کبر، حسودی در ما است اضافاتی که . گردد
از  بايدو  می شوندمربوط ن مابه اصل  که يی هستندو انگل ها ،ها شغالآ

 . گردد، که آرامش زندگی محصول آنست اعلام وحدانيت د تانبين برو
و به  از بين نمی روند ها خودخواهی ،ها روی عيب گذاشتن روپوشبا 

اجتماع با  در ددياگر نفهميو  داجازه نمی دهند که عيب خود را بفهمي شما
 . فهميد دخواهي مواجه شده ها توسری خوردن

ثر از أمت ما خودش هم صدمه ميزند،ه نميشود اطمينان کرد او ب ،به نادان
اند  دهاو پرورش د ر کردهرا پُ توآنچنان چيزی که و  م،هستي حالات خود

ش ۀ زندگيهماست و  درعالم خود غرق کسی کهتوست و  ،خدایآن 
و اتمام مسائل  دارد وو ناراحتی ، و دائم دلهره است آرزوها و خون دل
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واين چنين زندگی که  .بايد عيبی در کار باشد و بدبختی است ،در ناکامی
 . در جسد مُرده است اسمش حيات نيست و جان او ،خوشی در آن نباشد

ه درهای رحمت را بدانسته و  مرگ را حيات نفرتهای جسدِ مردگان
تو اگر برای کاری شناخت خدا عشق لازم دارد و .  خود بسته اند روی

 ۀصدم استبرای هوس هايت  و فقط بوده،نقدم برداشته ای که برای تو 
  . خواهد بوداز منفعتش بيشتر  آن

، برگرفته و مرتبط با ذات و اعتقادهای هر طايفه ای ،قوانين، باورها
 ی ماعمل هاال عکس و ،روابط اجتماعی آنهاست چگونگی و ،آن مردم

در  ،رحضو تا عشق وو  ،ستمانفس  و ،متوجه به تحريکات عصبی
  . اعتدال و دانايی انجام نخواهد گرفت ،سلامتی در جهتنباشد کاری کار 

ی ئمن که جزو چرا  استير سِ در آرامش و سلامت طبيعت، با و حيات
و چرا  مشو میگرفتاری  وچار مشکل و ناکامی دُ ،از اين طبيعت هستم

وقتی سلامت و اعتدال  رنج است؟در باز هم  شدان همه انسان با اين
 .  وضع همين است کار گزارند ،اميال نفس هوس ها و و نيست

. طلب  م و طلبکاری می کنيميکمبودها را می بين ،وض سپاسگزاریع ما
طالب  تا واقعاً حقيقی نيست و ،باشد که از روی هوس آمده یو خواست

 ه ایرهآرامش باز امنيت و  و کاری انجام نمی گيرد ،چيزی نباشيد
 کشتيرانی و لفظ آب ،لفظ خواستن کفايت نمی کندتنها  . دبرنخواهيد 

و  ،گفتار مردمی است، ماهای دانايی  . دسازنمی  را ممکن تفريحات آبی
 . است ی بزرگيخطاکه چنين باشد اين 

 
 
 

 
 

 خلقتِ
 انسان طبيعی

قبل  انرژی جوشش است. ماهيتِ
از تولّد و انعقاد جنين، انرژی 

که نُطفه  باعث می شود، حياتی
هم موج را انتخابعناصر همۀ 

آنها را سر جای خود قرار می  ،ياتیو به دليل دانايی با اولين ضربه ی ح
همه را در توازن  در هر لحظه حاضر و )قوه يا جان(دهد و عامل کننده 

موجی است که  ،اين انرژی حياتی و با اصل حياتی در کنترل می گيرد
و چنين جذب و  تو و می شود ،از مرکز حياتی اعلام می کند خودش را

 . که در دل همه کاشته شده است ،اسمش عشق است ،دفعی
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 دختران و پسران کودکان، اين بافته اند و تار و پود زندگی را از محبت
 توانيد خود عشق آنان به ،آنها تعلق به هستی دارند نه ما ،حياتند اشتياق

 است و سر به ديگر افکاری را ايشان که هرگز، را تان انديشه اما، نداد
  . خويشتن آنِ از تفکّراتی

 پيکان همچون فرزندانتان که ،د در دست کماندارهستي کمانی چون شما
 و روند پيش به و ،شوند رها آن از ،زندگی از انرژی و از سرشار هايی
 اندامتان او نيروی به و کند نظاره انتها بی در را نشانه (خدا)انداز،  تير

 می شادمان پس . نشيند دست دور در و بپرد تيز تيرش که شود خميده
 .  کماندار دستهای در شما خميدنِ بايدتان

 در دل همه کاشته شده که در محيط مناسب بايد  پرورش داده ،عشقبذر 
 . تا از مرکزيت حياتی اعلام کند لطافت را و عرضه کند حيات را ،شود

 

با سير  ، است ولی انسانمعرفتی و ،خلقت انسان به دو وجه طبيعی
و اين  ذات ما آزادگی استو از اصل بدور است،  گيرد طبيعت اُنس می

را در نظر بگيريد که در  یبذر وسعت پيدا کند؟چه وقت می خواهد 
ولی وقتی کاشته شد سبز شده،  مرحله ی بذر، خبث و خشونت با اوست

صل حيات و نور در انسان وجود دارد ا . اعلام لطافت و حيات می کند
ما را تاريک و غبار  ،ای دنيايیاخواسته هو ما در تاريکی مانده ايم و 

ما نيامده ايم که مالی جمع کنيم  . است آلود کرده و نور در ما مخفی مانده
در موافقت با  هستی همه چيز در ،رخ مردم بکشيم و بميريمه و آن را ب

اصل وجودی  و ،رندگذاو در همديگر تأثير  )عدل و اعتدال( کارنده هم ب
می دهد و همه را سِير می دهد و اگر توازن وجودی است که کار انجام 

  . زندگی تو آرامش خواهد داشت ،که همان عشق است در تو باشد
که اگر تمامی دستگاهای  ،بدن خود را تماشا کنيد آناتومی حيرت انگيز

اسمش سلامت و اعتدال است و اگر هر  ،بدن در موافقت کار انجام دهند
جامعه ای  ند بدن مامايناساس هوس های خود عمل  بريک ازاعضاء 

زمين و  ،خلقت طبيعی ما از زمين است . مرض درد وخواهد بود پُر از 
 ۀنقط و ،خورشيدنات خدای و کائ ،زمين ورشيد خدایخو  ،خدای ماست

که با انفجاری عظيم خود را  ،است یهست تمام یخدا ت،يقابل اي اول
  ".يکی است خداو" هستيم ،تمرکزيّاز اين  و ما همه اعلام کرد
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 بهتر از
 خودت باش

آنچه ما هستيم با تاريخ بما ارث 
 تمام عادت ها، بد آموزيها رسيده

 از ،بات قومی و مذهبیتعصّو 
و بايسته ،گذشته بما منتقل گشته

و هوس اين که کس ديگری . دخود بپردازاصلاح  به که هر کس است
 از خودت را نمی شود فهميد چيست؟. ،دليل تنفر دکنار بگذاري را دبشوي

کنی و خبر  میت بی احترامی به خود نيستی، راحت نيستی وتو راضی 
برای اصلاح خود لازم فقط کمی همت  ،نداری که آنچه بايد باشی هستی

  . ديگران را حمل کنی داری و قرار نيست تو افکار،
يستی و در جدايی با خويشتن به سر خودت واقف ن تو به ارزش های

به خودت دروغ ميگويی و تلاش  ،علاقه ای به خودت نداری . تو ميبری
و از اصل حياتی که در تو جريان  !می کنی خودت را از پای در آوری

 . دارد بی خبری
 مثل زهيوغر نباشد، آنچه از تو سر می زند طبق غرايز است وقتی علم

 . سنه است خون خوار می شودرحيوان وقتی گ اين است که
، خرافی و ما را خشن اند شده تحميلقرنها بما  در طول آموزش هايی که

. ما بايد قدری بهتر از خودمان باشيم، يعنی خود  ده اندبار آور متعصّب
. جدا شدن از اندوخته  و به فطرت اصلی خود برگرديم را اصلاح نماييم

سخت و دردناک  ها جزء خميرۀ ما شده که قرن ،باتهای ذهن و تعصّ
 یبلا استثناء با هر چيز ،مردم . ولی آزادی به همراه دارد ،است

و  ميزان ذوق خودشان آنرا تجزيه و تحليل کردهه شوند بمی مصادف 
ند نرأی صادر می کنند، چون همه ی افعالی که از اين جسد سر می ز

  . است و ميزان رشد آنها بيشتر از آن نيست ،متوجه تلوّن مزاج
با آرزو همّت لازم است و امور بزرگ را  ،برای تحصيل جهات حقيقی

اگر با تو امری و اراده ای باشد گسترش می  . به دست آورد نمی توان
حرکت ه يابد و در مسير خود هر چيزی را که با او موافقت داشته باشد ب

و  ،در می آورد و اگر با تو عقايد مردمی است در تو رکود خواهد بود
از ای پُر است  ذهن هر قوم و طايفه.  دتو نخواهد ش ۀعايدی متوج

 . خود آنهاو ذات  منطقه ای عقايد، قواعد و رسم و رسومات
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و ريشه  دين ها، اين اصل پايه ای، در اجتماعات مختلف متفاوت ه یهم
و افتخاری  تمام آنها سيال، عقب افتاده، . در ضعف و ترس مردم دارند

همه با ، آموخته های مذاهب . برای بردگی بشر درست شده اند ندارند و
که مطابق اندوخته  د و هر کسی آن چيزی را قبول دارددارن هم تفاوت

. بودايی، هندو، مسيحی،  که هيچ يک حقيقی نيستند های ذهن اوست،
موخته های قوم خود را آ ،ديگر اديان همۀ انمسلمان، و صاحب و کليمی

   . و چيزی که متغيراست نميتواند حقيقت باشد ،قبول دارند
چون دين هست  دور می کند )خدا( تو را از اصل ،دين پذيرفتن و انتخاب

تو به عنوان انسان واجد ارزش هستی که بايد  . نيست هم یانتخاب و
و برای ما محرز  ،ما بايد از آنچه داريمو  واقعيّت و حيات را اعلام کنی،
 . و تنها چيزی که ما در اختيار داريم بدن است شروع و خود را بشناسيم

د برای و باي ،و استعدادهای بسيار است ،دارای قابليتکه و نفس ماست 
. و ما نقد را رها کرده ايم و حريصانه  دروشن شدن مسائل تزکيه گرد

شناسی نمی  است ميرويم، تو آنچه بنام خدا میدنبال چيزی که موهوم 
برد و حدود اجرائی حسيات، کار چگونگی . دانی چيست و نمیبينی 

و بايستی از آن  کافی نيست ،حقيقت حيات و برای شناسائی ندستمحدود ه
مارای هيئت مادی و حسی و اجتماعی است  ،، مسائل عرفانمعبور کني

  . دگردتا عرفان ممکن پذير  ،و ضرور آن دانايی است
ست و به مثابۀ کمکهای اوليه های حسی فقط برای توجه دادن به ماآموزه 

به  توجه ها تمرکز است، و اگر توجّه مابرای تحقيق هستند، و اين گونه 
  . ديد مخواهي ،هستی مبهر چه نگاه کني هستی باشد،

ن وارد ذهن شده و و آموخته های آ ،جسد همواره متأثر از مسائل است
را برای  م و خودکني روی آن عمل می شود باورهای ما، که ما می

  . محرز شود ماکه مسائل برای  مخذه نمی کنيأدرست يا غلط بودن آن مُ
 خدا ميگويند از هيچوقت شده که از خودت بپرسی که مطالبی که در بارۀ

کجا آمده اند؟ تو که علم نداری و نميدانی خدا چيست و کجاست چگونه 
بدليل ضعف و ترس دوست دارد ن، انسا !کنی رأی برای آن صادر می

بگردد به چيزی غير از خودش تکيه کند و حريص ميشود که بدنبال خدا 
و به تله های مذاهب افتاده تجاوزکار ميشود و بخود و ديگری صدمه 
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کشد! ما  ميزند و چون در قرآن گفته شده در راه خدا جهاد کنيد، آدم می
هميشه در شک و ترديد هستيم و تا ما به تکيه گاه درونی نرسيم جذب، و 

هی محتاج خرافات مذهبی هستيم که يک اهرم سياسی و برای منافع گرو
نيازهای  گره خورده ايم، و با روزمره. ما با انواع مسائل  سود جو است

 .  اقتصادی، اجتماعی، سياسی مذهبی و قومی و فرهنگی درگيريم
عبادات ، علمنه  ندستهقراردادهای اجتماعی  ،چيزهايی که ما داريم

تو را فريب می دهند و و  ندستتمايلات نفس و جسد ه ،تکرارهاعادتی و 
و  ردهآن را درک ک بايدعوض تکرار ه بتو  ،ندداراز اصل دور می 

تا  ،و باشی عملت را با هشياری و با تمرکز انجام دهیو هر ی،بفهم
اين هستی برای کسی است که در مرکزيّت وجودی  .حيات برای تو باشد

 ه یاو در مرحل. والا خلقتِ  برخورد کرده باشد ،قرار گرفته و با حقيقت
است که اداره کننده است و  ]من[ عامل مرکزيتِ ،طبيعی و مادّی است

همه هست ولی  آبياری می کند جهات مادی و طبيعی را، عشق در وجودِ
 . سالم لازم است تا ارزشها مشخص گردند ۀزمين محيط مناسب و

 برای اعلام حقيقت بايد تزکيه کرد و از گندها که همان بدآموزی ها و
می شود قانون طبيعت و سلول  و الاّ تعريف تو ،حجاب ها هستند جدا شد

و  و هستی گيرت نخواهد آمد ) زندگی در جهنم است ( و اين يک بدبختی و
 . کند ها هم دردی را دوا نمی نق زدنها و ناشکری
و اين  ،دنقيد حقيقی لازم است که انرژيها هرز نروبرای تربيت نفس، 

را کنترل و انرژی های  ،تزکيه است که قسمت های ياغی و سرکش نفس
را در جهت درست هدايت می کند و گرنه خودخواهيها و خود پسندی  ما

 . خواهند بود ماو مانع کار  ،ها، حسادت ها و بخل ها عمل می کنند
ابليّت ق اينست که تمام اين هستی مال تو باشد ولی تو بايد لياقتِ ،ارزش تو

به تو داده شود، و تو زمانی اجرا می کنی  و ارزش آن را داشته باشی تا
که بدانی ايراد با  ،که حقيقتاً بدانی که نمی دانی و زمانی اصلاح می کنی

راه گمراهی شروع  توست و هنگامی که تصور پيدا شد که فهميده ای،
مشمول  ،ازندگی م سير ،مخود را اصلاح نکني هر يک از ما و اگر ،شده

 کارمسير  ولی اين انتخاب، . ايرادی هم ندارد و ،قانون طبيعت است
 . و نهايتاً تجزيه و از بين رفتن است ،عنصر و سلول
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 و هاارزش
 بی ارزشها

زد  سر ،با آگاهی اگر عملی
 خواهد ونتيجه ای ارزشمند است

 نکرده هيچ چيز تجلی پيداداشت 
ها را ارزش ،مگر همه جانبه

قدر اين وجود برای تا بايد معرفت پيدا کنی هستی که تواين و  دارا باشد
 . بتوانی برداشت صحيح داشته باشیو  ،دگردتو مشخص 

زيبايی و  طبيعی،مانند طراوت و شادابی و قوّت  ،جادوی جوانیگرچه 
اصل  مغولۀ هستند ولی صحبت ما در بسياری سلامت جسم، واجد ارزش

 . وقت تو حرام شده ،دچيزی را ندانياگر ارزش  . حيات و معرفت است
به وجود بی دليل  یو هيچ چيز ندستهاين وجود با ارزش  در هاچيز تمام

 . بی ارزش باشی که تو ،و وقتی بی ارزش است نيامده
بی ارزشی با  ،يدامی نمتلخ  ماعسل برای  مداري صفراناراحتی  مااگر 

سالم شيرين و ست نه با عسل، عسل برای شخص مادستگاه گوارشی 
ارزش  و بیی تبرا نمودارها ،وقتی تو بی ارزش هستی.  گوارا است

فه و عرّعقل نيم پخته معرفت وجود ندارد و اگر مُکنند، در جلوه می
ارزش  ،دانايی نباشد اگر و ، برخوردها سطحی می شوندآگاهی نيست

و  ند،ستهده ارزشمند شخلق  هايی کهچيز ه یهم . ه نميشوندا فهميدچيزه
 .م ارزش آن معلوم می شود که به آن معرفت پيدا کني زمانی برای ما

به  ما و ،دانبرليان بی ارزش است چون نمی دطلا و برای يک بچه 
ارزش  کسی و اگر ،رفت منخواهي مدنبال چيزی که معرفتی به آن نداري

، خودتحيات  مانند . آورد دآن را به دست خواه ه باشد،چيزی را فهميد
 ايراد میکه  کسیو  توجود خلق کرده و هر چيزش واجد ارزش اساين 
و ياد  معلوم است و ناابرای  ارزش آن و قدر د معرفتی به آن ندارد وگير

نادانی ما باعث بی ارزشی خود ما است نه چيزی که  . نخواهد گرفت
خلق شده، و ما عوض ايراد گيری بهتر است به اصلاح خود بپردازيم و 

الفاظ و جملات را  ،به جای يادگيری ما . يمکنمعرفت پيدا  ،ها به ارزش
و اين اشتباه  ستخود ما مالِکه اين علم  مو خيال می کني محفظ می کني

اگر  تو . بمتعصّ ممی شوي وکه کاری انجام شده  ذهن ما جا می افتد در
 .  قدر خودت را ندانی در مراتب پايين خواهی ماند
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 توانست می یارزش باو  زيبا ۀتراش مجسم که برای ،سنگی ؛مثالبرای 
که  برای پله به کار می رود حالا زير پا قرار می گيرد و ،داستفاده شو

   . اشکالی هم ندارد ،مردم روی آن راه بروند
به قدر خودمان آگاهی پيدا کنيم،  ما تمام اين مثال ها برای اين است که

و شناخت در تو  طی مراتب ،باشد با تو بيشتر قابليت پذيرش علمقدر  هر
که چه هستی و ارزش  ندسته ف تومعرّ اعمال و کردار تو بيشتر است،

قابليت قبول  مامعلوم نشود  ماای چيزی بر ،تا قدر . تو در هستی چيست
 تزکيه نفس است ،حقيقی سير آمادگیِ ضرور.  داشت مو فراگيری نخواهي

 . مبتنی می باشد مردمی ها ها و حرف با هوس ،ولی مبنای کار انسان
آن کسی که  !فهمی پس تو حالا خيلی می چون فلانی از تو تعريف کرده

 . توست و گرفتاری تو را دارد تعريف کرده هم مثل خود از تو
و بعد م ايمان مرکزيت ثابت است، که ايمان داشته باشي مشاخص نداري ما

 و ،کافر به معنی پوشاننده است . کاری حاصل می شوده از قيام و نيت ب
 که کسیو   ،و دروغ ، منافق ، يعنی کافر باشد حقيقت ۀپوشانند که کسی

 . باشد انسان تواندو مادّه هم نمی  ،استه و عنصرمادّ دندار ،شاخص
 
 

. پرسيدند چه شده، گفت  نشسته بود و به زاری ميگريست ابوالمعالی
که فلانی از من تعريف کرده "من نمی دانم چه خطايی از من سر زده 

يد بايد بر اساس آداب است". اگر بخواهيد مورد احترام، ابلهان قرار بگير
، اين بشريت و برای اين که مورد احترام . کنيد ، آنان رفتارو انتظارات

آنگاه به تو احترام  ،باشيد ر بگيريد بايد بيش از آنها بيمارقرا ،بيمار
ولی نفع تو چه خواهد بود؟ تو روح خود را از دست  خواهند گذاشت

 داد و هيچ چيز بدست نخواهی آورد . خواهی
کسی که بخواهد مورد تصديق مردم واقع گردد بايد بيش از آنان احمق 

 و برای تو خوشحال کننده است! های مردمی ملاک توست تعريف . باشد
 خداوندمال  ،ترحمت و موهبدر زندگی تو رخ داده  ،خوبی اگر واقعۀ

ها را  خودخواهی ماولی  . دشوحيات را او داده و بايد خرج او  ،است
پست  را که او داده خرج خبث و چهآنو در نتيجه  مپرورش می دهي

وضع آيا با اين  د!چه بشو آن وقت انتظار داريد که ،شودمی  فطرتی
 . ؟که حيات در اختيار او قرار گيرد استقابل اطمينان  کسی
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 دبداني و دشهامت جاهل بودن را داشته باشي بايد ،دبفهمي دمی خواهياگر 
. چشمی  درا کنار بگذاري و غرورها خودخواهی ها دو بتواني ،دينادانکه 

 حياتکه به تو داده شده بايد خرج او شود و حياتی که داده شده بايد خرج 
ها  ها و خبث خرج خودخواهی ،تهافبه لطا کردنِ د و تو به جای خرجشو

می کنی و تصور می کنی برای خدا است! اگر اين چشم برای ديدن 
صدای تو را گرفت و ، کوهِ سنگی . ست که نباشدا بهتر ،دهنده آن نباشد

که گيرندۀ  ،تفاق خواهد افتادا مادر  چه وقتو اين  اِکوی آن را پخش کرد
 داده شده ماعظيم به  ه یاين سرماي ؟مو انعکاس دهي مامواج وجود باشي

 . در نتيجه از حيات خبری نيست ،ميامّا از آن استفاده نمی کن
 

 

 عقايد مردمی
اگر اصلی امری و عشقی در تو 

 د وطبقپيدا می کن باشد گسترش
می دهد مکار انجا ،حيات قانونِ

. هوس ها و  امر به حرکت در می آورد با اين ،را هماهنگ و هر چيزی
 من در دنهم که عالی باش ندعقايد مردمی هر چ ،دهستن حالات تو بی کاره

 تا امری در خود من نباشد . ندنمی ک و مرا بيشتر گيج ايجادگُمی  در سر
که اين  و تو آرامش داری کاری انجام نمی شود و زمانی حقيقی است

 ،اگر به تو داده شده باشدو  تو داده باشند نه به ،شدجوتو ب خودِ درامر 
 که تو را از حرکت دوو خرافات به تو تحميل می ش وزنه ای خواهد بود

بايد عامل  خود شما . آن رکود است نه حيات و ،می دارد باز حقيقی
  د .بگيريقرار  عوامل تحريک کننده و احساساتتحت تأثيرنه  ،دباشي
 ) تا فرد اصلاح شود تزکيه لازم است(  چه که هست بايد از تو بجوشدهر

 .  ردککه بتوان بر آنها بنا  ،دنی نداردرست عقايد مردمی پايه و اساس
يد و نبايد سمفونيک افکار و احساسات خويش هست رهبر ارکسترشما 

 تاندآخر شما خو . طبل و شيپور ديگران تنظيم کنيد قدمهای خود را با
ارزش شما  ؟چرا بازيچه و آلت دست ديگران می شويد ،هم آدم هستيد

 .يدندانمی  را از ارزش های درونی خودهيچ شما  .بيش از ديگران است
نواهايی  تمامه ب . يدگوش کن انو احساس درون خودتبه صدای وجدان 

 يدنگذار . يدبرقص انساز خودته و ب ،بر می خيزد شماکه از باطن 
برای تو  ،که ديگران بنويسند نسخه ای . را به بازی بگيرند شماديگران 
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و  ستا خود بهتر تشخيص می دهی که چه برايت خوب تو . نخواهد بود
   .عوامل حقيقی نيستند ۀبقي ،عامل و حاکم نباشیاگر تو  . چه خوب نيست

 و و اصل عشق يک موج است ،شدجوبايد در تو اصل محبت و عشق ب
  . مکان و تحريکات احساس نه زمان و ،علم است که حکم می کند

اگر قرار باشد  . عظمت وجود است ، وابعاد است ایمسئله عرفان ماور
  و آن جوهره است نه دستگاه چشم ،اصل بينايی لازم است ،تو ببينی
 . در محدوده هاست می دهندکه انجام کاری وسيله هستند و  ،دستگاهها

و  ،ماند دو تزکيه لازم است و الّا در سطح خواهيوجه ت ،برای گسترش
در سلامت  و حتماً دکه اعلام وجود کني دمطمئن باشي دزمانی می تواني

  . خدا ديدم  ،کردم ظربه هر چه ن که بگويد دباشي
 (مولوی)                                گلزار بوستان می دهد آزار من ۀجلو

 گلزارمنو گل  بی بهار رويت ای سروُ                                      
 
 
 
 
 

 و د .يرده ارا حرام ک انوقتت ،درا تربيت نکني انخودت ،تزکيه با شما اگر
 امراض ناشی از بدآموزيها.  برد دنخواهيلذّتی از اين طبيعت و هستی 

   . دو تصديق ديگران داري  نياز به جلب توجه شما که اند آنجا نشسته
و اين ضعف بايد  ،دو فخر فروشی می کني ددر گفتار مردمی گم شده اي

  . نيست ماحياتی برای  منکنيخود را تربيت ما تا  و برطرف شود
 اگر قرار باشد برای شما داستانی باشد ،شتکنار گذابايد دعای عادتی را 

به  که فردايیو  چون امروز همان سال های پيش است ،است در حال
  . خيالی است به امور ماوابستگی  همين الان است، دگردي دنبالش می

 دبداني داگر دوست دارياست و  ،در حالبود  می شمااگر چيزی برای 
حسرت  اين که ،يدرا نگاه کن انچگونه است، امروزت فردای شما

کاری  دباشينگران آينده يا و  دخوريبديروز را  ۀست رفتآرزوهای از د
و ناراحت  گند مابه همين دليل تمام لحظات زندگی  انجام نمی شود و

 ند،حال ندار چون نداز زندگی خود لذت ببر ندمی توانن مردم . است کننده
بر را  خود ت چون زندگینيسخبری حيات  يی که شما هستيد ازآنجا در

 .  دو آرزوها بنا کرده اي ها اساس هوس

 ) حافظ(                               دامروزم بهشت نقد حاصل می شو من که    
 را چرا باور کنم فردای واعظ وعدۀ                                         
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 دتعبا
 نوعی و آن عبادتتفکر بهترين 

  تمرين برای رشد و عروج است
 کند است که اعلام می عبادت

که هست را اعلام  ،دانايی در بذر هست را.و عظمت وسعت  ،هست را
در تمام  ،موج دانايی بذر، است ميوهو برگ و  شاخه می کند و تجلی آن

که کار انجام می دهد نه تو، بذر و  استاجزاء درخت پخش است و علم 
 قابليتۀ که هم است بذر صالحل عم و عبادتاين  خاک بيکاره هستند، و

جدا  آنهيچ جزيی از درخت از مرکزيت  . عرضه کردههای خود را 
عظمت  ،در وحدانيت و نمودارهای بيرونی جدا از اصل نيستند و ،نيست

اين اعلام از تو  اگر عبادت تو حقيقی می بود، می کنندهستی را اعلام 
عبادت رفتن از باطل است به سوی حق و آن همان . هم بايد سر بزند

رهايی از  ،بعبارت ديگر عبادت . و وسعت است فکر يا شريان نورت
و در جعبه ی  چيزی بودن و اسارت در بندِ ،تعصبو  است اتبتعصّ

و بذر خشک  ،خشکی و شکنندگی استو آن  می باشد محدوديّت بودن
فراغت  ،عبادت، بندگی و بارکشی وعبوديت نيست . هرگز سبز نشود

 » گندزدايی « و که مزاحم هستند ،است ها و حجاب است و حذف مسائل
. همين قدر که  با خودت، که موجب يادگيری و رشد تو می شود است

و تو را بفکر بياندازد  ،را تکان دهدو طلبی، در تو باشد که دل ت
 . های ايام بمانی هاست که تو فارغ از قُصّ یاحساسی خوب و امنيت

عبادت ، يا همه جانبه مملو کند هست را ،يعنی اعلام وجود کند ،عبادت
 . شداميببرای تربيت نفس و  و در خود جوشيدن استسلامت  آبياری بذرِ

 سلامتی و آرامشو  است آرامش و ،، اعتدال، داشتن سلامتشرط عبادت
 عوام نيست و و منظور ما عبادات عادتی است نه تفرقه بودن در جمع

 . عبادت بدون توبه محال است
 طبيب بايد رجوع می کردم؟، به کدام من مانده بودم با عصيان های خود

شب  ، در خلوتن گرفتتا اين که پرسشی نا شناخته در درونم جوشيد
من گذشت که  شبهای بسياری بر مراقبه نشستمه و ب ،درونبه  پناه بردم

بی هدف و غمناک در تاريکی به دنبال گمشدۀ نا شناخته بودم، ولی جانم 
 .  ز من گرفته بوداين کشش، اراده ا به چراغ هدايت اميدوار بود و
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گناهانم را ديدم و صد بار آرزوی مرگ کردم، راه گريز نداشتم موجی 
که از سکوت آن کوهها درهم می شکست، صدها  ،بود آرام و پُرهيبت

ولی چه خوش بود ، انديشه کردم تا خود را از کرَم خداوند محروم سازم
  . که حق با نظر عنايت بر ناتوانی و بی خردی من رحمت آورد

گمراهی و  من در چنگالحيرت زده به خود آمدم که اين چه رؤيايی بود؟ 
حجاب ها درگير بودم و  و و رسوم قومی و تعصبات مذهبی جهل و آداب

، به دنبال حقيقت و خدا می گشتم، و مکتب های فلسفی و در بيرون
اجتماعی و علمی را پی در پی از نظر گذرانده و گرفتار مشتی مدعی 

که  ، در بی تکليفی چه بيشتر گشتم کمتر يافتم شده بودم، و هرريا کار 
 تا رابطه ام با خدابودم  پريشان و درمانده را چگونه بايد شناخت؟حقيقت 

 .ستم و سخن از دل چنين آغاز نمودم به راز و نياز نشخصوصی شد، 
 ، پُر از توست اين گمشدهبزرگ که در همه جا هستی و هستی ای خدای

از سر گناهانم به  . را ببخش که تو را گذاشته به دنبال غير می گردد
دارم تا درهای رحمت ديگر قدم از قدم بر ن ،کرم و بخشندگی خود درگذر

باشد و مرا  تو بخواه، تا عهدم با تو راست خود را به رويم بگشايی
  . راهنمايی نيافتمچون جز تو  ،راهنمايی فرما

به  ، کس گشودن نتواندکس نبندد و آنچه تو بستی، دری را که تو بگشايی
چشم دلم  . خداييت سوگند تا آخر عمر قدم به سوی ديگری، بر ندارم

و خداوند استدعای صادقانۀ مرا اجابت فرمود  ،همچنان منتظر هدايت بود
درهای معرفت به رويم گشوده شد و حقيقت را تجربه کردم و چون 

  خاموش ام گرفتم و هياهوی درونما رسد آررودی خروشان که به دري
 .  شد ديگر نه حرفی داشتم که بگويم و نه سؤالی که بپرسم

بفرمودۀ حافظ: تو خود، حجاب خودی حافظ از ميان برخيز، اگر تو 
، چه بکن و چگونه عبادت کن و دنبال اين و آن رفتن هم در بين نبودی

و آن آداب و رسوم و اجرای  مرشد کني ماعبادت برای آن است که  . نبود
دولا و راست شدن ها و پول به گدا دادن  ،مراسم و عبادت های عادتی

برای مراقبه و تمرکز  مقدماتی (محبت و خدمت) اين کارهای خوبِ ،نيست
البته اگر بذر سالمی در تو مانده باشد و بذر تو  ،و برای آبياری بذر است

ات و خرافات واپس گرايانۀ مذهبی بدر ميان آلودگیِ بد آموزی ها و تعصّ
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ست و اگر بذر سالمی وفاسد نشده باشد، عبادتِ بذر، شکفتن و ثمر دادن ا
در بين نباشد تو همين کارهای عبادی عادتی را به حساب خدا می نويسی 

شود تو متعصّب مذهبی بار بيائی و  شوی طلبکار، که باعث می و می
را از  د خودتواني مغز قفل خورده به آسانی می ،در اين مرحله از حيات

 برای آدم که دولت های دين مدار ،دو آدم کش خوبی باشي ،دپای در آوري
اين را می توان در حکومتهای دينی  . کشی از تو راحت تر استفاده کنند

 . وضوح مشاهده کرد که بنام خدا آدم می کشنده ب
 
 

 
 
 

 ضعف
داريم، ن خوداصلاح  ما عادت به
در  عيب خود را بهمين دليل

لو اين بدلي يمديگران می بين
 .ديد  دعيب ديگران را نخواهي ،نداگر امراض رفع شد . ضعف ما است

  مواجه با شت و تشخيص مادا مخوب خواهيبد وسلامت نباشد  در ما تا و
. تصور کنيد وارد جايی می شويد که در آن مشغول نقاشی  اشکال است

به تو ه اگر رنگ تازو تو از بوی رنگ ايراد می گيری!  ساختمان باشند
نه عيب با توست و نه با  . دبماني بهتر است از آن دور ،سردرد می دهد

و آن هم  ،تو و رنگ با هم هماهنگی نداريد تنها موردی که هست، ،رنگ
بر اساس قانون خودش عمل می کند  یچيز رهچون  . اشکالی ندارد

خوب از آن  . ستشما خود بايعنی عيب  دريوقتی عيب از رنگ می گي
 .  ت نکندرا اذيّشما تا خشک شود و  يدی کنردو

 ،دگيري عيب می و داز ديگری عصبانی هستي وقتی همين طور است
. ماست و ما احساس نمی کنيم که اين تقصير خودِ ديهستشما  مقصر خودِ

به  ربطی ست ووا فکراين عکس العمل  باشد، از شما متنفر اگر کسی
 ناله ، ولیدو ناله می کني دگيري از ديگری عيب می . شما ندارد ديگری

چون  بيشتر می شود شمامرض بلکه  ،عيب او را دوا نمی کند شما نکرد
 ضعف ثرا بر ماو  ،می آفريندضايعه  در سيستم عصبی ناله ها ثيراتأت

 . مرا به خود تحميل می کني ،مريضی و تحريکات عصبی
ی امورات حسّ ،یشابها گم شده  تو در خيالات و خود خواهیزمانی که 

برای  و حقيقت ،داز اعتدال دور می شوي شما و ندسته تو ۀتحريک کنند
مسائل  ند وسته ها جهات احساسی همه اش مزاحمت . گم می شود شما
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را تحت  ماآرزوها همان نق نق ها هستند که  .دنحقيقی را مخفی می ساز
يک نوع نق  ،دون پشتکار و زحمتب ،آرزو فشار قرار می دهند و داشتنِ

آرام و  انزندگيت دينق زدن روح سپاسگزاری داشت اگر بجای . زدن است
  . دبردي لذت می از آنچه که هست بود و خوشحال می

 دوقتی گرفتاری داري . رس می شود باعث پيری زود غافل شدن از شکر
 ،. گفتار، کردار اشتباه است دراهی که انتخاب کرده اي ،دو راضی نيستي

تعيين خودِ ما هستيم و  ،مشکل . و طرز تفکر خود را باز نگری بايد کرد
چاقوی  ،کنيمتربيت  ما بايد خود را برای اعلام علم،  مهستيهم ما کننده 

 ،دست جاهل و اگر م آن باشد علم را اعلام می کندجرّاحی اگر دست عالِ
  . علم بايد بگويد که تو کی هستی نه هوس های تو . باشد فساد می کند

بلکه برای هوس  ،ی که برای تو نيسته اتو برای کاری قدم برداشت
هم زن و موارد بر دهمه جانبه سلامت باشي داول بايد بتواني ،هايت بوده

و  د،بفهمي دتا بتواني درا که مزاحم هستند کنار بزني ها حال و متغيّر کننده
لازم است و عشق  ذهن و حضور خاطر تصبر و جمعيّ برای اين مهم

لذا برخوردهای  ،می خواهد بداند انسان فطرتاً . يعنی عدل لازم است
 و ،حسی و انديشه های خود را نسبت به اشياء حقيقت محض دانسته

نظريات و تجربيات ديگران را به عنوان فهم و دانش خود محسوب می 
و همانند  د،ريگمی انسان شکل  و ذهن به تدريج در قالب ادراکی دارد که

 .  می شود هجزء خميره و مايحتاج روزمر خطرناک یاعتياد
چنانچه هست تحقيق دارند و  آن ،نه در اثبات حقيقت از مردم اين گروه

عوامل ادراکی آنان بر ذهن و  . نه از بر خوردهای حسی پند می گيرند
و بر جهالت خود مصر و  مفهومات غير واقعی استواروهوم و پايه م
و  ستماانتخابی  ۀبسته به زمين سر می زند ماآنچه از  . ب اندمتعصّ

 . چه بسا خساراتی هم دارد ،مجذب آن می شوي ما باشدآنچه که ذوق 
 ،اشخاص مادی . بعضی ها خوششان می آيد که با بدبختی زندگی کنند

 مال می پردازند و نگه می دارند و خود را درناراحتند که به جمع آوری 
س نفّتهوا را کسی  که بدان ميمانداين  . اسير آن هستند آن خفه می کنند و

 به اندازه گياه هم عقل ندارند بعضی ها شد دخفه خواه د،و نگه دار ردهک
را که از خاک جمع  یمواد و ،کاری که گياه می کند جنبه ی شکر دارد
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شاخه و برگ  به مصرف و رشد يعنی تهای خودلطاف خرج می کند آوری
 ی که فقط به وجه مادی زندگی توجه دارندولی انسانهاي ،رساندو گل مي

 ،از آنچه جمع آوری کرده اند و . اری ندارندزهيچگاه فرصت شکرگ
اينها هستند که رحمت را پس و  . و از دنيا می روند هنبرد استفاده ای

د و بنده و اسير انباشته های انبهره بی از بخشش عام خداوند  ميزنند و
.  هستند که چه شد و يا چه خواهد شد ،ندو هميشه نگران . ندمی باشخود 

 ،انسان و حقيقتِ )معرفت(انسان صاحب يک حقيقت نورانی است 
  . و آن  را با چشم دل ميتوان ديد ،ستوا آفرينندۀ مراتب حياتی نفس

مانند دستگاه صوتی و  ،هستی می شودۀ د آينيرس ،مقام آدماگر انسان به 
آدم هم بايد بتواند  .کند می می رسد اعلام آنچه از مرکز هر که تصويری
و هر  باشد آدم می تواندا اسمش نرا داشته باشد والّ آفريننده حق وصفات 

ا در بينايی و مچشم و گوش اگر  . استو بد آموزی هچه هست آلودگی 
 اگر اينگونه اشخاص . زمينه ها در امر فساد است باشد،به کار نشنوايی 

ر چه ب ،دندر مسير سلامت قرار گير و بر حسب تصادف دلائلیه ب
چه می شود؟  د،لامپ باطری را به برق بزني يک اگر می آيد؟ انسرش

د و زندگی عنصری و نسازگاری ندار بعضی هامسائل حقيقی با مزاج 
و نه  ندل می کنو بيشتر از آن را نه تحمّ ندکمی يت افک شانبراي سلولی

ب با آدم متعصّ . و اگر روحيه ی هستند و نه در طلب آن ندنيازی  دار
 .  د دليل بر نبود آنها نيست، سازگاری ندارمسائل حقيقی حيات

 

 

     ] نمَ [
 خداوند تجربه ای فوق العاده از

و علم است که در ذهن نمی  نور
خداوند واژه نيست زيبای گنجد.

لازم دارد  از علم شناخت او سرمايه ایو  . وسعت است . است هو شکو
 انسان د و الّامايبا او پيدا ن ،که بايد از وجود گرفته شود تا هماهنگی

تا  و ند،اصل نيست آداب و رسوم . و ارزشی ندارد ،است و عنصر سلول
نباشد محال است که کسی  بفهمد که  )عشق( هم موجی و توازن وجودی

  نخواهد داشت اصل حياتی وجهی در آن جا که ما هستيم، و خدا يعنی چه
 . وجود ندارد ]من[تفرقه است و در تفرقه  ،اگر تعادل نباشدو 
 را آن که هر و شود، یم آن به هست اطلاق که ثابت ستيا جوهره] من[
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  . توست هستِ ،شرط بودِ تو . به نورانيت بشناسد خدا را شناخته است
 چه چيزهای ديگر ،تو نيستی و اگر تو نباشی ،یشابدر تفرقه  تو اگر و

واقعيتی  ، وبا بودن تو معنی پيدا می کنند چيزها بودنِ همۀ ؟معنی دارد
 .  کِرد  نداشته باشد اگر همه جانبه نباشد و، نيست

بذر اعلام  ، وکِرد کرده چون ،گل هست سبز شده و رنگ و بو دارد
و اعلام لطافت  ]من[ سر زدن از مرکزيت ،بذر کِردِ را، "هست"کرده 

که همان شاخ و برگ باشد  ،کِرد نمودارهای ابعادی اثر بر . ستوا
  . و همه جانبه هست ،يعنی هست ،حاصل شده است

 همين . و آفتاب به گياهی نور می دهد که سر از خاک بيرون آورده باشد
و اين کِرد ، اعلام کرده تو را و هجوهره سر زد ،طور است در انسان

  . است و توقف هم ندارد
 . "هست"اينست که  ،و خروش در اين لحظه طبيعت، دارد حرف ميزند

مانند نور خورشيد که بی  ،افاضه کننده و عام است ]من[ مرکزيت وجود
يا انرژی حياتی موجی است که از مرکز  ،خالق . تابد دريغ همه جا می

و همه ی موجودات  ،تو اعلام می کند خودش را و می شود ،حياتی
 . است محبت و ،و اين اسمش عشق است ،جهان

پرورش داده  کاشته شده که در محيط مناسب بايددر دل همه  ،بذر عشق
را کند حيات، و عرضه  ،شود تا از مرکزيت حياتی اعلام کند لطافت را

 . و تزکيه دارد ،بدآموزيها و خرافات نياز به گند زدايیِ ،و محيط مناسب
 فعّالهقوّه ی  و حياتی ۀضرب ،قوه است يتمرکز ،روح باقی و نظام بخش

اينها ۀ مورد صحبت است و هم ،که دستگاه را به کار می اندازد )جان(يا 
  . که طبيعت تظاهر آنست نام دارد ،وجودی توازنبا هم 

اگر در تفرقه و  و هستعشق و  نور ،همه چيز هست اگر کِرد باشد
 و اعلام حيات را ندارد ، وارضعف و ناتوانی کند  میاعلام  است درکو

مردم اکثراً از نصف مغز خود  . است نهايتاً تجزيه و فساد، سير سلولی
و چراها و  ،ربيات خوب و بدکه با اندوخته های ذهنی و تجآن قسمتی 
فعاليت مغز  و نصف ديگر . و کار دارند گير و سردر است منطقی آن

حيات و هماهنگی با وجود و زندگی  را که مربوط به ذوق و عشق و علم
می شود را به بايگانی سپرده  فعّال ،اثر تمرکز و مراقبهو بر  آرام است
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فيزيکی و حتی  ،آدمی همواره دستخوش تغييرات لحاظ اين کهه ب  . اند
نيست لحظه ای  و اين تغييرات استتمايلات و غيره  و عادات و اخلاق

در تغيير است و خواست فردای  ديعنی تمايلاتی که امروز داري ،که نباشد
دستخوش تغييرات  ماچون  ،دچيزی نيست که امروز می خواهي ،شما

ی فردای تو آن هاآرزو ،ستماو استنباطات ذهنی ملاک  مهستي مداوم
  . چيزی است که مورد نياز امروز تو بوده است
در آينده و فردا هم خواهی  آيا حوصله و يا خواستی  که تو امروز داری

تو منتظر فردايی هستی که مجازی است چون حالات تو ديگر آن  داشت؟
 ،و نفس مهستي ،دستخوش نفس همۀ ما . ندنيستحالات قبلی و ديروزی 

  . دمايعرضه نرا هستی  عظمتنمی تواند چيزی از
آدمها در حصار آرزوها محبوسند و کشف خدا مستلزم يک ظرافت 

راه  در حياتی لازم استموجی با اصل  همبرای فهميدن .  ميباشدروحی 
 . چيزی بياور که او نداشته باشد د،يبرچيزی ب دعشق اگر می خواهي

غز و دل خود را از گفتار م، هاست یئدارا ۀنداری ببر که او منبع هم
و  دو فعل و انفعالات سطحی را عشق تلقی می کني دمردمان انباشته اي

عشق نيست و عشقی که مورد صحبت  ،که تحريک احساس دنمی داني
   فهم است . دانائی و شرط کشف حقيقت،است بايد اعلام کند حقيقت را و 

وقتی شاخص  . گردداعلام قابل  ،قابليتتا قرب به خدا عشق لازم دارد 
 و گداوار و آخوند و کشيش می آفرينيد داريدچشم به دست مردم  ،نيست

. درصد  ، که هميشه محتاج باشيداست بدبختی اين يک و به آنها آويزانيد
را وابسته می  و ما ،برای ما مضر هستند زيادی از کمک های ديگران

                                                            ) صفی عليشا (                . نخواهد داشت مانو عاقبت خوبی براي کنند
 
 

 از کجايی، وز چه جايی، چيستی      ساعتی در خود نگر تا کيستی 

 
                                                                  

 
 
 

 پسندی خود
پسنديهايی که  و خود خودخواهی

 و . ست همه دروغ هستندابا ما 
چرا که  ،حقيقتی با آنها نيست

کاری  بايد ،دهای خود معتقد بودي خودپسندی و ها اگر به خودخواهی
 خواست رسيدن بهکه مانع را و چيزهای اضافی . جهت آن می کرديد در
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باشد  واقعی ،اين خودپسندی داگر می خواهي . دبود کنار ميزدي انخودت
به مطلبی  شماوقتی  . دکه قوانين عرفان را رعايت کني دچاره ای نداري

 اوستبايد هرچه غير از  دبرسي آنبه  دمی خواهي و حتماً د،وابسته اي
 ۀکه پسند خود يا معشوق ،به هدف داگر ميخواهي . منهدم شودبسوزد و 

 . دد کنيا رر و موانع بايد اضافه ها الزاماً ،داست برسين  اخودت
چشم از معشوق بر نمی دارد چون چيز ديگری برای او نيست  ،عاشق

همين خودخواهی  ،داين هستياز اگر غير  شماهمه را سوزانده است و 
 ايد داده خودپسندی قرارتنبلی ها را به نام  ،است و بی پايه دروغهم  شما

 . دکاری برايش انجام می دادي ،چون اگر واقعی بود
 (مولوی)                      عاشق دلدار باش        ،ای دل اگر عاشقی  

 بر در دل روز و شب منتظر يار باش                                      

 
 
 
 
 

گفته اند وجود تو گناهی است که هيچ  وخودبينی است  ،گناه اصلی
و منتهای ثواب آن است که عمل نيک خود  ،گناهی با آن قابل قياس نيست

 .  ديرا به چيزی نشمارو آن  ،ديرا ننگر
در بيابان عدّه ای اطراف  . بايزيد بسطامی عارف بزرگ به راه مکّه بود

پنجاه  که است آواز داد آيا کسی . گرفتند چاه آب بودند و از هم پيشی می
کارهای خوب مرا بخَرد و مشتی  ۀهم نماز، حج وو روزه  ،عبادتسال 

مشتی آب به او داد و بايزيد  ،کسی که او را می شناخت ؟آب به من دهد
 .  رفتبو خدا را شکر کرد و  ،دادبود تشنه  ی کهآب را به سگ

 
 

 
 
 

 شريعت
 طريقت و

شريعت احساس به  ی در مرحله
که خود حجابی است ، کار است

 شريعت يک . بر کشف حقيقت
 عقيده و نظرگاه و يک فلسفه

و مرحلۀ می شودو اجتماعی  ،قومی، ذهنی آموزه های متوجه بهاست و 
و آن مقدّمه ايست برای يادگيری و  مانجام می دهي که ما گذر است، هاوليّ

اعمال و تمام » کعبه آنست که ره گم نشود. « آماده سازی طريق معرفت
تمام اعمال عبادی و  ،ما که در مرحله ی شريعت انجام می شود حرکاتِ

 چسبيدن به تخته پاره های روی آبست بمنزلۀاديان دارند،  و مراسمی که
  . تو نيستند ۀند، ولی نجات دهندآورمی  به بار که آسودگی و اميد
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 يعنی و همانند معامله است بسيار سطحی ،اگر چه رعايت اعمال شريعت
ولی ضرور آماده سازی  ،و انتظار پاداش بهشت دارد عبادت می کند

 سر.  هر مرتبه ای گويای امريست ،در عبادات است ،طريقت ه یمرحل
 می را انتياه غصه فقط و د؟دهي نمی نشان خدا به را شاديت چرا ،نماز
آموزشی برای يادگيریِ دوست نيست بلکه نماز برای عجز و لابه  ،دنمايي

 .ه و تمرکز و نظم گيری زندگی طبيعیبرای توج ، و تمرينی استداشتن
رفتاری خانوادگی،  عکس العمل چگونگی های ،هيئت جسدی ما رفتار

شگل گرفته از  ما. و روش زندگی  مادّی، عادتی، و اجتماعی ماست
و بر اساس يک نوع اخلاق و آموزه های قومی و مذهبی بنا  ،گذشتگان
مجسمه های طلايی را بنام خدا می  )تايلند( کشوردر. قومی  شده است

تا ما و  گاو سفيد مقدس است، )هندوستان(پرستند و برای قومی در 
 ،برای تربيت نفس . معرفت پيدا نکنيم مسائل سطحی و ظاهری هستند
که انرژيهای  ،قيدی . رعايت قيدهايی جهت کنترل نيروها ضروری است

  . را در يک مسير سلامت هدايت کند که هرز نروند ما پراکنده ی
برای اين است که از تو کار نيک سر بزند و باعث آرامش  ،نماز خواندن

اگر اين طور نيست و  دگردجهان هستی عمل خير در  و ،درون و بيرون
 .  دهمانبی ثمر  دنيّت تو حاصل نشده و کاری که انجام داده اي

زبان و دل و جوارح همگی گويای يک امر ها بايد  در نماز و عبادت
با شور و شوق جانانه شاهد رؤيت  ،و مانند انفجاری . وحدانيت باشند

دنبال کسی  . و شرط آن داناييست ،دباشي روی زيبای يار در جهانِ جان
و  ،تحولات سلولی و متوجه به متغيرات نفس تن بابت احکام جسد،رف

و هوس دارد و خدا را هم نمی  ،تقليدو معمولاً جنبۀ  تلون مزاج است
د جهت موافقتی نصورت گير عبادت ها، با توجه ولی چنانچه ،شناسد

  . افکار تو را نظم دهد که پای تو را از لغزش نگاه داشته وخواهد بود 
که  ،عبادت برای نظم ما است که هر کاری را در موقع خود انجام دهيم

، عمال شريعتانجام ا . ضايعه ها نباشند و زندگی ما آرامش داشته باشد
امنيتی باشد در مقابل  عاملی می تواند باشد که آسودگی به بار آورده و

 آگاهی نا های ناشی از و ترس ،ملايمات طبيعی مشکلات زندگی و نا
موجب انگيزه و آويزه ايست که می تواند  و )عقوبت های روز جزا! و..(
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ه تکليف ب است و ،شريعت يک تکليف . باشد ینذه آرامش قلبی و تسکين
آمادگی پذيرش  ،نفسوقتی علم نيست است چون  ،معنای سختی و مشقت

هيچ  ،ولی برای سالک راه . ندارد و همکاری نمی کند را و قابليت کشش
  . سختی ندارد چه با عشق انجام گيرد چون هر ،عملی تکليف نيست

همکاری  با تو نفس است که شايد عبادت برای فريب مرحلۀ شريعت،در 
انجام  ديگران ی برای توجهاگر اعمال عبادی تو  و به راه بيايد و ،دماين

 . و خود فروشی است ،شود ضعف و خود خواهی و نوعی خود نمايی
ديگر عملی که انجام  د، و محرز شد که ميدانيدوقتی علم را ياد گرفتي

، به صِرف علم علمبا شنيده ها تفاوت دارد اگر  و . تکرار نيست ،دميدهي
نباشد سرگرمی و روابط مردمی و برای فخر فروشی است و اگر علم را 

 .  . و ميتوانيد کاشف حيات خود باشيد برای علم ياد گرفتيد حقيقت است
وقتی پايه ها، ثابت و حقيقی بود به نهايت ميرسد ولی ما در کهنه عقايد 

 هم حياتیبنابراين و در جا ميزنيم و گيج ميخوريم، گذشته گير کرده ايم 
 . آنکه علم را ياد گرفته باشد، به گذشته و به روز اول برای ما نيست
ذهنی داشتن و عادات، علم نيستند و با  . تصور گردد مدرسه بر نمی

 . چيزی برای ما کشف نخواهد شدهم دنبال کسی رفتن و تقليد کردن 
و ربطی به دين و  ندسته شود سرگرمی ها آنچه در اجتماعات، اجرا می

. نهايت دين تو اين است که نماز بخوانی و روزه  کند خدا پيدا نمی
 .  بارکشی است ،آنچه تو اجرا ميکنی حقيقت نيست ،بگيری
علم و معرفت  !از جهنم و طمع بهشت می خوانی ،را برای ترس تو نماز

تو با روزهای قبل چه فرقی داشته؟ حيات و  در آنجا وجود ندارد، امروزِ
شود و هر چيزی که راکد  علم در گردش و پيشرفت است و متوقف نمی

و تمام کارهای  موقتی علم نيست، در شک و ترديد هستي بماند فاسد است،
  . شود میو آداب اجتماع  ی قديمتکرارِ دروغ ها ما

، و تا با ما علم نيست بايد دنبال ديگری آدم متعصب عوض شدنی نيست
پايه های احکام شريعت، برای پرورش توست که  . کنيمو تقليد  مبدوي

. اگر علم  معرفت را پرده ها و حجابها بريزند، و تو بفهمی حيات را و
صحبت از واقعيت است  د بارکشی است،کني هر کاری که مید، نداشتي

معلمين مذاهب به تو قبولانده اند که  . که بايد تمام جهات را واجد باشد
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و هر يک راهی برای  !دبه خدا ميرسي دآنچه آنها می گويند انجام دهي
آماده دارند، ما مانند غباری سرگردان و محصول جهنم هستيم و  فريب ما

داشتن  ،شرط عبادت ،چه گروهی يا چه باوری افتاده ايم ۀنمی دانيم به تل
ميباشد و تا ما  برای تربيت نفس،و آن  است و اعتدال سلامت و آرامش

 . های ما بازی ذهن است عبادت ،زنده به ذات خود نباشيم
 

 
 
 
 
 

 شدارهُ
، برای هر کسی به اندازۀ هستی

خواست اوست و تا ما در ابعاد، 
. اشکال دارد هستيم حيات ما

هم  وجود ندارد و خدای ما علمی و عشقیشريعت،  گرچه در مرتبه ی
 ،ما چاره ای نداريم که از مشقات اين مرحله گذر کنيم خيالی، است ولی

  . و بايد ديد شما دنبال چه هستيد و هدف شما چيست؟
ما را از اصل دور نگه  مردمی و اعتقادات بی پايۀ باورها عقايد،کهنه 
 ها تزکيه و پاک نگردندتا اين بد آموزی و  و گمراه کرده است ،داشته

شرط داشتن ايمان  حياتی هم نخواهد بود، . و شد بينايی حاصل نخواهد
 (سعدی)                                              . سلامت و اعتدال است

 خُنُک رهرُوی را که آگاهی است    عبادت به تقليد گمراهی است   

 

مهم است نه مقدار پيش  ، بودنتو ثاب حرکت کردن ،در جهت هدف
 ۀانوار حقيقت از روزن تدريجه ب با تو باشد ،اگر طلب حقيقی . رفت آن

است  ،. مهم ثُبات قدم کرد ددل سوسو زده و راه خود را پيدا خواهي
و محتاج توجّه د ان گم شده ها در تفرقه ،اهل ظاهرند، يشتر مردمب

 . شريعت متوقف شده و از آن فراتر نمی روند ی مرحله و در ديگرانند
حواس و  دل و دماغ، هدايت در هماهنگی سخن اهل معرفت است که "

  ." از در هم ريختگی آنهاو گمراهی نفوس  است ،طبيعت
يک  و آن ،شريعت است حقوق رعايت، راه معرفتدر  نخستين قدم

و جهت نظم  ما ست برای شروع و ابتدای رشد حقيقیِاراهنمايی  روش و
 ،ست تا مگر باعث استواری شود و از لغزشهای نفسمابه  و آگاهی دادن

شريعت، خدا را در  . دبخشرا نظم و جهت  مارا بياگاهاند و فکر  ما
  . بيرون و طريقت، خدا را در درون جستجو می کند

 ، آغاز می شود و طريقت و جهل خبری جدايی و بی شريعت از انفصال،
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 .  آغاز و به آگاهی و اتصال می انجامد، از ارتباط
مانند  ،و در طريقت در ابعاد ذهن و فکر است ،در شريعت ،شناخت خدا

آن  ديگر سرِ و )اصل(آن خورشيد  پرتو خورشيد است که يک سرِ
می رسد  ،و در پی تزکيه است که شخص به شعور و حکمت ،سرگردان

 : فرمايدمولوی   . و در جستجوی حقيقت سرگردان می گردد
 
 

 که ماييم همه ،بحر بر قطره بخنديد     مکه از بحر جدايي ،قطره بگريست
 

و  می دارد معرفت به اصل وا ،چيزی که انسان را به جستجوی حقيقت
که از آن دور افتاده ايم و  ،. ما اثری هستيم از يک مؤثر علم اليقين است

 . خويشتن خويش را نمی شناسيم، مثنوی مولوی شرح حال خود اوست
 
 
 
 
 

 ما ز بالاييم و بالا می رويم         مما ز درياييم و دريا می روي
 

 ،و بعد از مدتی رونده ،است اول حسّ ،ای درويش، بدان که رونده راه*
عقل می شود که بين حق و باطل حکم می کند که مقصود اعتلای روحی 

و  کار نور خداست و حسّ ،معرفت خداو  . و معرفت خدای تعالی است
  . بی نصيب اند از معرفت خدا بی بهره و، عقل معاش

حواس دهگانه کارکنان عقلند و عقل پادشاه روی زمين و عمارت روی 
انجام می دهيم اعمال  شريعت مرحلۀ در عملی که هرما . اوست اززمين 

از  ،در اين مرحله ما اعمال عبادی و . و بی ارزش اند ،، تظاهرنفس
 خبری ازآنجا  در ؟برای چيست و نمی دانيم ،است و طمع روی ترس

 مانو کارهاي ممشتبه می شود که در راه خدايي مانيست و امر بر  ،دانايی
 . امريست دنيايیعبادتی که بصدق دل و شوق جان نباشد  ! .درست است

بر اهل دنيا  ،حرام است و آخرت بر اهل آخرت ،دنيا :اهل باطن گفته اند
و  عادتروی از اعمالی که ما انجام می دهيم  . ر دو براهل خداهو 

 ما و با اين کار خودخواهی ،است و ضعف انديگرو برای توجه  تظاهر
اعمال شريعت همه اش .  مندانسته اظهار نظر می کنيمی شود و بيشتر 

ولی ما چاره ای نداريم و بايد از اين  بر حقيقت، است یحجابظاهر و 
که چگونه عمل می  مفهمي با دقت باشد کم کم می مرحله گذر کنيم و اگر

عبادت شد ممکن است همراه  ۀمثلاً دلبست ،در شريعتکسی کند و چون 
اگر اعمالی که و  آيد حاصل ،تمرکز و حضور قلب ،آن با درک حقيقتِ
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و قدمی تو را جلو ارد هيچ ارزشی ند ،با تمرکز نباشد دانجام می دهي
، در شوره زار نفس و از روی خيال دو بذری که ميکاري . نخواهد برد

طور کلی انجام ب . که هرگز ميوه ندارد دهستي ،است و به اميد عايدی
ممکن است باعث شود که  باشد همراه تمرکز چنانچه ،دستورات شريعت

بردارد و کم کم حقيقت از پيش چشم دل  ،حجاب انسانی تعالی، حق
 . دگردو آشکار تواقعيت بر و در مسير طريقت  مفهوم پيدا کند، عشق

انجام  ما آنچه لیحاصل شود و ،در مسائل باطنی شناختکه قرار است 
ست و آگاهی های ما در و کمبودها خواسته ها و هوس هابرای می دهيم 

يی در آنجاو  دور هستيمب ،مقياسهای نسبی و اجتماعی است و از حقيقت
بايد که در  ،طالب حقيقت .از حيات خبری نيست ،يمکرده ا که ما گير

ادای حقوق  تا به برکت رعايت و ،حفظ شريعت بکوشد به قدر طاعت
  . منعکس گرددطريقت در آينه دل او  ۀکمال مرتب ،شريعت

 ه یرا نيکو ادا کند حق تعالی حجاب از پيش ديد ،و چون حقوق طريقت
 . کشف گردد که متعلق به روح است بر او ،و معنی حقيقت بردارداو 

مرتبه به  رسيدن به سبباست و  اعمال ظاهر مربوط به ،پس شريعت
مذمومه و موجب  صفاتتزکيه باطن است از  ،طريقتو  ،طريقت
خالی نمودن دل است از ماسوی االله  و حقيقت، ،حقيقت ه یمرتب اداراک

شريعت مانند  ه اند:گفت . اهل معرفت است و موجب وصل به درجه قرب
هر که خواستار دُر  ،کشتی است و طريقت مانند دريا و حقيقت مانند دُر

. پس  دست يابد حقيقتتا به  ،با خطرات عمق دريا مقابل شده باشد بايد
 . طهارت حاصل کنی باطناًو  ظاهراًاغ راه خود ساز تا صدق را چر

از هوای نفس  دل طهارت در شريعت به آب است و در طريقت به تخليه
آزاد شده و حکمت از قلبش بر  و جهل د از ظلماتکنچنين کسی که و 

که نه چشمی ديده و نه  کندمشاهده و چيزهايی را  . زبانش جاری گردد
  . است خُطور کرده کسی گوشی شنيده و نه بر قلب

 .  و هر گاه خداوند خير بنده ای را خواهد چشم دلش را به عيوبش بگشايد
ميل به حيوان وقتی  و آدماز  پيچيده ای است انسان مخلوط عجيب و

از  تربالا اردد ،معرفتکمتر از اوست و هنگامی که ميل به  ،حيوان کند
 . است و اوست حامل امانت حق کائنات همۀ
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 قوانين شريعت
قوانين شريعت عمقی ندارند و 
آخوند با شغل و زرنگی که دارد 
قوانين آن را آنطور که به نفع 

مشکل اين  می کند و مردم متوجه آن نيستند، مردم تحميله ب خودش باشد
و در نهايت جهالت  ،اسلام مغز فکر کردن را ندارد ی است که جامعهج

آخوندی  شريعتِ . و آنچه آخوند ميگويد را می پذيرد ،کند زندگی می
 .  و غالباً تحقير و خشونت استمعتقد به تفاوت و آلوده به تعصّب 

 تواند صلح در بر داشته باشد، دنيا را بيشتر به آشوب میو خشونت نمی 
صلح با  و . عدالت است که درون آرامش می گيرد صداقت و د.انکش

 . خشونتبا انصاف و آزادی می آيد نه ، رعايت اخلاق
 . و شفقت است ،گاری و همه اش رحمتتزکيه و پرهيز ،قوانين طريقت

است نه عربی و  ،وحی و دريافتاگر قرآن از طرف خدا آمده باشد زبان 
 آن را و کسی جز خود او نمی تواند قوانينکسی جز خدا آن را نمی فهمد 

آدم در واقع قرآن حقيقت درون  . با خداوند است فقط هدايتباز کند و 
است که بين حق و باطل حکم می کند، نه کاغذ و مرکب، حضرت علی 

حق نماست، هستی که آيينه  فرمود قرآن ناطق منم، و کتاب وجود خودِ تو
نفس به آن  ی بر اثر تزکيهکه  درک آيات قرآن را صاحبان علم می دانند

درجه از خلوص و هم موجی با وجود رسيده باشد، مانند بايزيد بسطامی 
  . و منصور حلاج و عرفا که از تعلقات نفس رسته اند

. قرآن کتاب  وغرق و محو اويند و آنکه با زبان آنان می گويد هم اوست
تعليم و تزکيه است ولی حکومت اسلامی آن را به کتاب تحکيم تبديل 

بر سر مردم ميکوبد!  خود تفسير و یِسنت اسلام ۀده و با مغز گند گرفتکر
فساد، قرآن مانند چاقوی جراحی است، اگر دست عالم آن نباشد  احکام

که  دهد هسفله ای به خود اجاز و اين که هر ،کند میو کشتار  ،خشونت
  . قوانين قرآن را تعبير و تفسير کند همين می شود که هست

 ار آن فاسد می شود وذقاضی شرع و قانونگ ، دينی استوقتی حکومت
در خدمت  و شهوت دنيايی دارد ،چشمش را به روی حقيقت بسته است

 )مولوی(   و غير از ظاهر را نمی بيند. ،استبداد و مست قدرت است
 

 پوست را بهر خران بگذاشتيم      ما ز قرآن مغز را برداشتيم  
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تفسيرکرد و رأی  فرمايش قرآن را با عقل ناقص و ذهن فاسد نمی توان
به روايت ديگر، قرآنی که در دسترس  . دنيا به آتش کشيده می شود ،داد

آوری شده و هر کس روايتی از قول مردم است در زمان عثمان جمع 
بيان نموده، که اگر چنين باشد احتمال اين که اشخاص بدرستی پيغمبر 

س حواشنيدن از طريق چون  . ا را بيان نکرده باشند وجود داردآنه
و چيزی را می شنوی که مطابق ذوق و طبيعت توست نه ت ،شنيدن نيست
 را و بعد می خواهيد با فساد قومی و تعصبات مذهبی خود حرف گوينده

در قرآن  اولی می تواند باشد؟ ۀآن چقدر گفتۀ گويند، حالا دآن را بيان کني
. قاضی شرع فرمان به يدگفته شده کسی که دزدی کرد دستش را قطع کن

های ميلياردی و  به دزدی کم نيايدکه دزدی خودش  ،قطع دست می دهد
 ها که در جمهوری اسلامی ايران تا کنون رخ داده توجه کنيد . اختلاس

 شکال خودشاناين جماعت آخوند و حکومت های دينی اِچگونه است که 
ند! چون قاضی ماينرا اصلاح و می خواهند ديگری  را نمی بينند؟

 بيند ظاهر را می شريعت تنها پوستۀحکومت دينی اهل ظاهر است و 
علم در آنجا  ،دزد را قطع کنندرأی می دهد که دست تخم مرغ  ،قاضی
 و مغز ،شهوت دنيايی و صندلی قدرتژی و ندارد و فقط ايدئولو یدخالت

  . است که حکم می کندآخوندی  و تیسنگند گرفته ی اسلام 
جمع  وقتی حضرت عيسی ديد که مردم در مورد حکم شريعتی سنگسار

و می خواهند حکم سنگسار اجرا کنند، رو به آنان کرده و گفت  اند شده
سنگسار را کسی می تواند اجرا کند که گناه نکرده باشد و خود سنگی را 
برداشت و سپس گفت من بی گناه نيستم و سنگ را بر زمين انداخت و 

 . اين صحنه با شرمندگی پراکنده شدند مردم با مشاهده ی
. در چنين  در دل هر کس که بخواهد می اندازدعلم نوريست که خداوند 

حرص و و  کينه، از علم خبری نيست و حکمی که قاضی صادر می کند
و  . می کنداست که حکم  ،و زشت خويی و قدرت طلبی ، نوکریشقاوت

 . و شريک جرم هستند ،مردمی که اين جنايات را تأييد می کنند فاسد
 و مبتنی بر رحمت است و می جور ديگر همين مورد در قانون طريقت،

گويد که حکومت اسلامی بايد کاری و درآمدی ايجاد کند که اين شخص 
 .  نيازی به دزدی نداشته باشد و دستش از دزدی قطع شود
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. هدايت می کند مؤمن را  هم گمراه کننده است قرآن هم هدايت کننده و
و گمراه می کند اهل ظاهر  ،استلش سراپردۀ محبت و جايگاه حق که د

که حکم  قاضی ای . و مدعيان از خدا بی خبر را که فقط فساد می کنند
و ذهنی  ،از خبث و کينه است پُر ، وعامل استبداد شلاق صادر می کند،

 . حرمت انسان زير سئوال است آلوده به خرافات و بيمار روانی و فاسد
حيوانی را، خری را  دنيای متمدن کسی حق ندارد حتی در . می رود

انسان را تاج  خداوند شلاق بزند، اين اهانت است به خدا و مقام انسان.
برای کسی که در چنگال تو  می دهی ناميده و حالا تو به خود حق خلقت

از حد بيرون  دنائت، و جواز شلاق صادر کنی! شقاوت اسير شده است
ی چنين حکمی را تو اگر خدا را می شناختی، امکان نداشت بتوان.  است

عظمت خالق است  چه که احترام به مخلوقات خدا تجليل ،صادر کنی
 ه .دميانکائنات  ۀبخصوص در مورد انسان که خداوند او را عزيزکرد

ربطی به  در جريان استو شقاوتها که به نام خدا  خويی جانور اينگونه
آدم سالم سر اين چنين اعمال حيوانی از  ندارد. هقانون خدا نداشته و توجي

 توحّش و ذهن فاسد و مغز مريض ،نمی زند و مربوط به گنداب خرافی
خشونت و سيستم های فاشيستی همه از فساد قدرت بيرون  . گونه است

 خدا اويند و با نام ۀکه چنين وحشيانی نمايند ننگ بر آن خدايی، . آمده اند
اين عمل  و ننگ بر آن دکتری که به قطع دست و پا صادر می کنند حکم
. اگر اين قانون بدون تبعيض در کشور امام  تن در می دهدبشری  ضد

زمانی جمهوری اسلامی اجرا می شد هيچيک از حکومتيان دست و پا 
در رشوه خواری و  ولايت فقيهی، مقامات جمهوری اسلامی، نداشتند

   . شدند اختلاسها ترليونی ند ود زدرکور ،نجومی دزديهای
  .اند  عشق بنا شده ۀخدا شفقت و رحمت است که بر پاي در طريقت قانون 

می که باعث پيشرفت  ،الهی ايست حق انسان است و هديه ،انديشهآزادی 
 و آنکه سدّ راه آزادی انديشه ،شود انديشيدنکسی حق ندارد مانع  و شود

در مورد حجاب هم . نه شخص متفکّر با خداست  ،می شود محارب
  . است درون تقوا و حجابآمده  و قرآن اسلامهمينطور حجابی که در 

اسلامی حکومت  . دنهای ظاهری حکايت از ناپاکی درون دار حجاب و
و امر به  ،طرح امنيّت اخلاق اوباش های آيت االله مصباح يزدیو 



  

343 
 

 . و متعفن ی زشتيقشنگ ولی با محتوا ی، اسماند معروف راه انداخته
، هکه مويش پيدا بود به جرم اينخانم جوانی را مأمورين حکومت دختر 

مردم دنيا آنرا در  که . کشان کشان به داخل ماشين گشت ارشاد انداختند
گسترش فساد را طرح اين  اسمبی مناسبت نبود  . مشاهده کردند رسانه ها

آخوندها در نماز جمعۀ  ۱۳۹۳در خرداد ماه  . گذاشتند میو بی شرافتی 
 ،مشهد و تهران در تأکيد مسألۀ حجاب اعلام کردند که با شلاق هم شده

  .!که خانمها به بهشت بروند بايد حجاب رعايت شود
شرمی را از  ت و بیحجمهوری اسلامی وقااراذل سالاریِ اين سرطان 

  . است همه جا را فرا گرفته ،حد گذرانده و بوی لجن آن
ه وقتی ب . جمهوری اسلامی جايش عوضی شده فاشيست همه چيز در

حقوق شهروندان ه تجاوز باسم ، اندازند بختيار گل میدکتر  گردن قاتل
به حريم  تجاوزبرای  ،که جوازی است !هم می شود طرح امنيّت اخلاق

سرش را  دعوض اين که خانمی را وادار کني !کشور و دختران بانوان
تو فساد خود را در ديگری  ن،کن و نبي اصلاحفساد خود را تو بپوشاند 
عقل است  وقتی استبداد . چرا ذهن و چشم تو حجاب ندارند؟ ،می بينی

که  ،انسان واجد مرکزيت هستی تو بعنوان . تعطيل می شود هقفل خورد
و حقيقت در  جهل حجاب آگاهی، همان اصل و حقيقت خدائی يا حق است

جسم سلولی تو حجابی است بر حقيقتِ تو و  . پنهان است ،تاريکیِ جهل
 . مال کرده اندهای ظاهری حق را پاي با حجاب ،مذاهب سنتی

 
 
 
 
 
 

 

 اسلامی حجاب
که بر اثر  تظاهراتیرفتار و 

 ما سر میاز  باورهای تحميلی
ما  زنند، نشان از ذهنيتِ بردگی

رنظمی و تضاد باشد و ما دکه درون ما در بی  باعث شده دارد و
 یحقی براشده که ما اين باورها باعث  ،نيمکو تحقير زندگی  پريشانی

 . تغييری که با استبداد باشد قابل دوام نيست ،خود قائل نباشيم
عمال کرد و خمينی حاصل اِ را هذف حجاب ،زورا توصل به شاه ب رضا

نشان ارتجاعی خود را  بود، که با گذشت زمان چهرۀ استبداد آن دوره
موی خانمها حاکمان و چون  . آخوندی را لمس کردند داد، و مردم فساد

 .اند  به زور حجاب را تحميل کرده آخوندها ، حالارژيم را پريشان کرده
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ت و تشخّص اشراف و نشان شخصيّ و ،در قديم حجاب عرف جامعه
سياسی محسوب و يک امر يک نوع مُد و زيبايی  آن و ،درباريان بود

حجاب واقع ه ب . کنيزان اجازه نداشتند حجاب داشته باشندو  ،هشد می
 حکم به فاسد ملاهاحکومت ولی در  ،شخصی است و امر يک انتخاب

  . زور اجرا می شوده ب و هتشگشريعت تبديل 
شما آخوندها نيستند، آنان  ه ی هوس بازی و افکار بيمارگونۀزن ها وسيل

ها را دست کم منخا . و استعدادهای آنان را نکشيد ،را تحقير نکنيد
يد که زنها تا چه اندازه رنگبآزاد  متمدن پيشرفته و به کشورهای نگيريد،

يخ و رقصهای روی  ،بهترين ورزشکارها، ژيمناستيک جلو دار هستند
پزشکی و  ترين کارهای و دقيق ،تيراندازی و همچنين پيشتاز در علوم

می  انجامکشورشان  ی مردان و در جهت پيشرفت به شانه غيره را شانه
  . دهند و در خدمت جامعه ی خود سهمی بزرگ دارند

 از زن بعنوان اهرم آشفتگی اجتماعات بشری و بهرهدر دنيا همواره 
های حجابی که در حکومت   . است برداری های سياسی استفاده شده

به  ربطی و ،اجتماع استکنترل  زور و ۀاسلامی اِعمال می شود مسئل
  . است درون تقوا و که در اسلام گفته شده حجاب حجابی . ندارداسلام 

حجاب  شود و در کشورهای اسلامی از دين استفاده ی ابزاری می
. و دين تبديل شده  ها مجبور به اجرای آن هستند و خانم ،اجباری است

 . تحميق مردم و حکومت قدرت ابزاراهداف و به 
 
 

 . می تواند بشرح ذيل باشد ،حجابانگيزه های 
 

کسی که باور به اجرای حجاب دارد آزاد است که حجاب داشته ؛ اعتقاد
پوشد خيلی  باشد و بسيار هم عاليست و آن که در حد متعادل حجاب می

 . به احترام می کردندخانمهای محجّه بست در رژيم شاه درست و زيبا
 
 

حد متعادل و از تقادی به پوشيدن حجاب ندارد و در کسی که اع ؛اجبار
 .دپوش حجاب می ترس اين که مورد اهانت اوباش حکومتی قرار نگيرد،

 
 

؛ سرکوب و تحميل هر دو خشونت هستند، تو يک چيزی که خشونت
جزئی از فرهنگ تو و مورد قبول تو بوده را سرکوب می کنی و به 

پذيری و دو گانگی را خلق  می را جای آن چيزی که به تو تحميل شده
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موجب  دوگانگی و اين ،می کنی و به موجودی تبديل می شوی که نيستی
 . می شود و افسردگی نزاع درون

 

 نه . ، استرو زور پذي رد،کسی که جنون حقارت دا ؛ذهنيت بردگی
  و با اين باور دوست اعتمادی به خود، و نهدارد  اعتقادی به آزاد بودن

 ذهنيتی . اين چنين مسائل از خارج اعمال و ديکته شوندمی دارد که 
حقارت بابت ذهنيت بردگی  استبداد را پايه ريزی می کند، پذيرشِ بستر

 . ماست که ديکتاتوری محصول آنست
 
 
 

جلوه باشد تا مهم و ارزشمند  ؛ اين که کسی هوس می کند متمايزشهوت
و اين بابت ضعف و کمبود شخصيّتی اوست که تحت تأثير اجتماع  د،نماي

خواهد مورد توجه باشد می دارد و  ،و شهوت تشخّص قرار گرفتهمذهبی 
را به  و تجاوز است ،آشکار حقوق بشر را که نقض و اينگونه تمايز

از  ،اين افراد . ، عمل می کندارد و بسيار افراطیگز حساب ارزش می
 و چنانچه در جامعه ای زندگی کنند که در آن بی بند دورند وه تعادل ب

 رفتارها ترس، و عدم ند و ريشه ی چنينهستباز هم افراطی  ،باری باشد
 . مرگ و نيستیه افراط و تفريط دو راهند ب . ، استاعتماد به نفس

 

 و حجاب را اجرا ،کسی که اصولاً سهمی در حکومت دارد ؛بی تفاوتی
 دارد .واعتراضی هم ن، ستاعتنای فرهنگی بی کند و به ارزش ها می

 
 
 

در آن جايی  قوانين شريعت معتقد به تفاوت و تبعيض است و حقوق بشر
. زن و مرد دارد و حقوق يکی نصف ديگريست و عقل زن نصف  ندارد

  . هملاتمرد است و از اين مُ
 انسان بصِرف انسان بودن بايد مطرح باشد بدون هيچ تفاوتی و بدون هيچ

 . تقسيم بندی زن و مرد يا چگونگی دين، رنگ پوست و مليت و غيره
در طريقت زن و مرد چيز ديگری است، آنها مکمل يکديگرند و تفاوتی 

و مسئله ی زن و مرد دو بال پرواز به سوی حياتند و  ،در بين نيست
 . اصلاً جنسيّت نيست

 زيبايی هاست وِزاينده نعمت ها و رحمت و پديد آورنده ی مادرزمين، 
  چه بچه ای نداشته باشد گرا. زن، مادر است  زيبايی زن تظاهر آن است

 . آزادی ندارندبرای  بچه ها حدّ و مرزی و در دنيای زيبای مادر
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. بخشنده ی نعمت و باران رحمت است و  آسمان، سخن از پاکی هاست
 که تظاهر آن مرد است و زمين و و ثبات است ،بخشش صفت مردانگی

  . هستند آسمان همراه هم کامل، و پديد آورنده ی نعمت ها
 روده شامل حجاب حاجز را که  قسمت زيرين ،در سيستم طبيعی انسان

و قسمت بالای حجاب  ،زمينی ثقيل و جهات ،ها و کليه ها و غيره هستند
و  ،ششها قلب و مغز باشد جهات لطيف شامل را که ،جسم طبيعی حاجز

و  و آن يک صفت است ،و استقرار ،عنی ثباتبه ممرد  . ندنادآسمانی مي
طبيعت دنيا و زمين اگر متغير نباشد  .بيان شده وزايا ،متغير بيرعبه تزن 

 .  به بار نمی آيدزايشی چيزی از او سر نمی زند و  )زمستان و تابستان(
يعنی زن و مردی  ،مردم هست ۀات ثبات و متغير در هماين خصوصيّ

می گويند در قرآن  که گفته شده هر دو در يک فرد نهفته اند، و آن که
زن را بزنيد در شريعت نمی دانم چيست، ولی در طريقت نه  گفته شده

اين است که زن يا مرد دو موجود جداگانه ای باشند بلکه به اين معنی 
يد تا وجه خود را تربيت و مهار کن ،است که هوس ها و متغيرات نفس

 . ست اعلام قابليت و هست نمايدتو اکه حقيقت  و خدائی ، ثابت
 
 

 اصلاح . نفس و دل و روح ، تزکيه ی بر سه چيز است مراتب تزکيه
 صلاحا دای حقوق طريقت وااز  ،از شريعت است اصلاح دل ،نفس

 . از حفظ مراتب روح،
 

 محدوده ها
 و ابعاد

 نیهما هستیکه درمحدوده ها تو
 ی اعلام می کنیپسندکه می  را

 ممکن است ،تو و آن دلخواه
  ، وباشد هميا عقايد ديگران نظر 

به فلان  تو.  ات مردمی حقيقی نيستند و پايداری ندارندنظرعقايد و 
 آن و در جهت خود باشيدضعف  اين ۀاگر متوج کس حسودی می کنی و

در جهت رشد  تبديل به جوشش همان حسادت ،بعد از تزکيه کنيد،کِرد 
 ،وقتی اصل معرفت وجهی ندارد . که راه درست را بيابيد می شود شما

عدل و  ،می شود ها و حجاب ،اه مسائل خدا هم مسائل بيرونی محدوده
 ،نيست هويت کند برای مردم عوامۀ که عرض ،در مرکزيت استقرار

نموداری از عظمت وجود هستی  در محدوديّت، . تو برای طالب آن است
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 تهای آب رودخانهواز ق ستنه خود وجود، مثل آب يک ليوان که نمونه اي
 . آنها را ندارد یها توّق ليوان آب و سدها ولی هادريا ها،

و فکری تو را می  ،حالات تو متاثر از زمينه هاست که تحولات ذهنی
خوبی هم انجام  کنيم تو آدم بسيار خوبی باشی و کارهایفرض  . دنساز

ه طه هم بعلم و احا باشی و تمام کارهای خوب و هم دهی و بخشنده
کارهای خوب خودت داشته باشی، حال اگر بخواهی خدا را تعريف کنی 

همان کارهای خوب و بخشنده بودن  مگر نه اين است کهچه می کنی؟ 
از  ترکرده ای و بيشرا تعريف خواهی کرد؟ تو خودت را تعريف خود 

آن بخشندگی که در تو است همان بخشندگی آيا حال ، احاطه نداری راآن 
هوايی که تنفس  . است؟ حيات بَخشی مال خداست و خود خداست وندخدا

به تو حيات  وندخدا مگر نيست کهحيات می دهد چيست؟  شمابه  دمی کني
و حيات بخشی  ،آب و يا چيزهای ديگر که هست ه یو يا قطر ؟می دهد

؟ تو حيات شته باشدچه چيزی هست که حيات بخشی ندا چه هستند؟ دندار
که  چون تو خدا را نمی شناسی آن فساد است، دهیز ری و بايگ را می

 ، و باهستی خود پوشاننده ی حقيقتيعنی  یکافر ، پسشاکر باشی
 .  تو از آن سبب است ،و زمينه ها کار داری و نا آرامی  محدوده ها

باعث شد  و شيطان ) آدم از بهشت آرام به دوزخ اوهام افتاد ( ،اديانبه گفتۀ 
و علم را ، دگردييعنی دچار شک و ترديد  ،بيرون شداز بهشت  آدمکه 

ست که در محدوده ها ماو اين شرح حال  ،دکردر محدوده ها برخورد 
 دشنويو هم می  دهم می بيني دباشي موج هم ،اگر با وجود . معمل می کني
چه نگاه کردم او را  به هر(  تا ،گسترش بايد حاصل شود و و اين معراج

 . می داردو معرفت است که انسان را از گمراهی نگه حاصل آيد، )  ديدم
 

 
 

 

 بتمرا سيرِ
و به معنای  علم واقعی، معرفت

شناخت و احاطه است که تو را 
داشته و اعلام ها وا از داستان

زند رحمانيت مي چه از سالک راه سر و هر دبنمايپارچگی با وجود  يک
هم  که بايديد بشنورا  صدای خداد اگر می خواهي ،و حيات بخشی باشد

  .د موج حيات باشي
 چشم بگشای که جلوه ی دلدار       به تجلی است از در و ديوار
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  ؟از بوی گل چه فايده ،است ها و آلودگی نهايت آرزوهايت دنيايیکه تو 
ه و يا گوشت حيوانی که خوراک تو ميو دباشي ،اگر در مسير حيات

و اين شکر است که در تمام مراتب حياتی  . شود مسير حيات داردمي
 ،را در مراتب ،خواست هستی را اعلام می کند، مانند بذری که هستی

و  اعلام لطافت کرده ،جدا شدن از پوسته ی خارجی و با . ظهور ميدهد
  . نهايتاً ميوه می شودمنجر به ريشه، ساقه، شاخه، برگ، گل و 

 خود ،است که نهايت قابليت ،اعلام اين مراتب، نامش شکر و عمل صالح
 فقط پرورش دهندۀ کسی اگر رد انسانودر م . ده استيرا به ظهور رسان

  . ، نه حياتمرگ است د مسير چيزی که خوراک او می شودباش ،سلول
حيات را می گيرد و  ، کهبچه در رحم مادر تسليم قانون وجود است

و رحمت و حيات  ندگير آشغالها را پس می زند و اهل دنيا آشغالها را می
ثمره ی  ،هر کس ه یاو پيداست که کيست، آيند آينده ی و !ندرا پس ميزن

گلی که تا اينجا آمده و  ه یغنچ و . دهد میانجام کاريست که امروز 
  . و آينده او معلوم است کار نهايت ،دارد باز می شود

نشدنی است و  ،هر چيزی که در زمان خودش حقيقت خود را اعلام نکند
 ضرورت بر حسب و ،در مراتببايد ارزشها  ی برايش نيست،آينده ا
و پست فطرتی و  بثصيقل حاصل شده و خ ،. در اثر تزکيه دگردناعلام 

  . دگردواقع می  ،تنگ نظری کنار می رود و روشنايی
 دهمه چيز را زيبا و آنطور که هست خواهي ،آن روشنايی ه یدر سايو 
حيات  که بايدم است برای تو و برای خودشناسی فقط يک دَ وقت، . ديد
  . درحيات دريافت ک اصلِ در را

و گروه  آداب و رسوم . هر لحظه مشخص می کند که چيست شاخص در
 .همانی ،چه هستیهرد و تو داوطلب نبه مسئله حقيقت ربطی ندار ،بازی

آوردن است و اينها مربوط به کار دنيا  تظاهرات بيرونی همه اش ادا در
 .  و به هم نان قرض دادن است

در کار معرفت اگر  . دهدکار خود را انجام ميقانون طبيعت  ما طبقبدن 
 هر کس اطاعت کرد خدا را،و  . نيستپيداست که برای تو  ،دخسته شدي

شاداب  نتايج و بهره های ه یدر ساي ،و قوانين حيات را ،علم مطلق را
 .  داشت ددلشوره ای نخواه و ،آن آرام خواهد بود ۀکنند
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 که، عدم تعادل است ،وقتی علم نيست .می گيرندبه ياد خدا دل ها آرام 
 همه چيز در قوت خودش هست و ،دوشمی در بی اعتدالی گم  شخص

 .  نيست و در تفرقه است ]من[عمل می کند ولی 
 در ذاتِ ،و اين جوهره اعلام هست می کند که جوهره ايست ثابت ]من[

 اهجنبه  ۀهمکه وجود در جوشش است  . موجودات عالم وجود دارد همۀ
  . ندک میعلام را ا»  بود يا هست «و نمودارهای 
آنچه  . باشد وجهی داشتهلازم است تا سلامتی  )عشق( و توازن وجودی

 . انسانی و احساسی است ۀفقط رابط و ،سر ميزند سطحی انساناز 
.  شودشناخت حاصل ن اظلفا مال خود آنهاست و با تکرارعقايد بزرگان 

 .  مال تو نيست ،دنزده و تجربه نکرده اي از تو سرچيزی تا و 
 و مولویبه مذاق تو خوش آمده و تکرار شعر  رسطوتکرار جمله ا

می ده به تو چه مربوط شيون حافظشرابی که  نوری که سهروردی ديده و
تو  ،چه فرقی می کند ،تو يا قبول می کنی يا رد می کنی ،او گفته . شود

 . که آن را تجربه نکرده ای
شوند ولی تو ياد  با عيب گيری از حافظ و ساير عقلا آنها گوچک نمی

ديگران  ۀتجرب ،خودت معيار است هایبرای تو خواسته  نخواهی گرفت.
  . مال ديگران است

شنيدن از طريق  ؟خدا و پيغمبر چه گفته اند به من چه مربوط است
و  ،شنيد دنخواهي ،دپاک نشوي هاتا از قيد و بند . احساس شنيدن نيست

 .  است و تمرکز ،تزکيه توجه، ،حقيقتکشف  ضرور
حساسيت آن بيشتر و  ،باشد تر تر و پاک سالم مادستگاه بدن  چه هرو 

اگر قوه را خرج مادّه  . دبوتر خواهد مؤثر آن گيرندگی و توسعه دهندگی
 . و جای ديگری ندارد که برود ،از جنس مادّه می شود دکني

 
 
 

 
 
 

 حکايت
دلم گرفته خدايا و کوله  :گفت

پشتی اش را بر داشت و رفت 
و گفت  ،که به دنبال خدا بگردد

نهال کوچک و  . ر نشود بر نخواهم گشتتا کوله پشتی من از خدا پُ
مسافر با خنده به آن درخت  . کنار جاده با ثبات ايستاده بود ،یرنجور

اين درختِ زبون پای در گِل  ،کوچک گفت چه تلخ است ايستادن و نرفتن
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 می گويد،دارد و هيچگاه لذت جستجو را نخواهد يافت و درخت زير لب 
کاش می دانستی آنچه در  . ی نباشددوی و دست آورولی تلخ تر آنکه برَ

رفت و  ار سنگين خودمسافر با کوله ب . همين جاست ،ستجويش هستیج
 . ير را از خود شروع کرده استکه او سِ ،حرف درخت را نشنيد

 ،نااميد و رنجور ،گشت باز و خم مسافرپيچ  رپُراه بعد از هزار سال 
.  و به ابتدای جاده رسيدم کرده بود اماغرورش را گُ ،بود  نيافته را خدا

ديد هزار ساله بالا بلند  درختی دبو  کرده غازآن آ جاده ای که روزی از
  . بياسايد  لختی تا  شستنجاده بود، زير سايه اش کنار  که و سبز

شناخت و گفت در  اما درخت او را می  ،نياورد ياد  به را  درختمسافر 
 ه امکول ام شرمنده مسافر گفت، . مرا هم ميهمان کن ؟کوله ات چه داری

 نداری چيز  هيچ  وقتی ،خوب  چهدرخت گفت،  ندارمهيچ چيز  خاليست و
و داشتی  همه چيز در کوله ات ،اما آنروز که می رفتی همه چيز داری،

   معرفت و قدری از آن را از تو گرفت ،راه و رفتنِ ،غرور کمترينش بود
  . و حالا در کوله ات جا برای خدا هست ،تو ريخت ه یدر کول

پيدا نکردم و   سال رفتمگفت هزار  ومسافر از حيرت درخشيد  های چشم
و من در  ،زيرا تو در جاده رفتی ،يافتی! درخت گفت  همه نرفته اين تو

 . جاده هاست دشوارتر از پيمودن، پيمودن خودو  خود
 
 
 

 
 
 

 سلامت و آرامش

سلامت  اگر آگاهی و عشق باشد
زندگی اين  . هم هست آرامش و

 کند آدمی که ناله میدنيا برای 
برای  اين طبيعتو اگر شکرگزاری را ياد نگيريد  ،استفقط بدبختی 

، و طبيعت پراکنی و اين درد و نيزه ،می آفريند و درد یارتگرف فقط شما
 شده و اگر مشکلی باشد با آن روبرو ،دبرای آنست که شايد بفهميها  زخم

 دو شاکر باشي ،و از هر لحظۀ زندگی بخوبی بهرمند ،ديمائنو آن را حل 
 و شادی ،درهايی پيدا کني ذهنی و منها  ها و ضعف ناتوانیاز اين  و

  . عشق لازم است ،سازندگی اين جهتو  . دهای زندگی را دريابي
اصولاً کسی دنبال  و ديرس به آن نمی ديمطمئن نباش، به هدف اگر و

 و . هيچ چيزی نيستدنبال  و اصلاً ،قوتها نيست وها، پشت کار  هدف
  . نبود به کار نخواهد آمد اگر از شما فعلی سر زد که در امتداد قانون
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 ،شور ،حرارت ،جوشش فهم لازم است و ،و سلامت برای زندگی آرام
تو به سلامت  ولی . هستی تومسئله ی اصلی  اشتياق و عشق لازم است

ضعف ها  و توجه تو به بيرون است و ،و آرامش خودت علاقه ای نداری
 .  طبيعت است ،و اين بيرحمی را بيشتر طالبی ،و هوس ها

الزاماً  ،اگر هست، و يعنی اين حيات و حقيقت ،هستم منمورد صحبت 
 ملاکِ . دماينوجود را اعلام  و همه جانبه سلامت راو  بايد در حال باشد

 و مسر و کار داري، ابا نسبت ه و ما کارهای دنيايی است و ها محدوده ما
در صورتی  . دور می زند نه واقعيت ها خودخواهی محور بر مامسائل 

 عرضه می کندو را مملو  ه ی  مظاهر حياتهم ،که طبيعت طبق قانون
 يد!دم و بازدم معمولی تنفس را نگاه کن . ، را پرورش ميدهيمما فساد ولی

 مو پس ميزني مآلوده می کني ،فاسدبا امواج فکری  و مگيري هوای تميز می
 و بخل ها با حسادت مو آلوده می کني متميز تنفس می کنيدوباره هوای و 
 را، بدون اين کهرحمت ها  ۀ. ما هم مو پس می دهي مو کثافت ميزني ها
يم آلوده به امراض نفس می کنيم و وجود بار ديگر اين بخشش و دانب

رحمتی   نعمت ها را بی دريغ در اختيار ما می گذارد و ما از اين همه
 .شود؟بکه چه  ممنتظر هستيبعد  و ،گيريم شود پند نمیمی  که در حق ما
 ماچيزی که از و  ،تستی هاسپَ فساد و ،ندانم کاری مات تمام موجوديّ

  . زند بی اعتدالی استسر مي
حيات حقيقی  آلودگی، می شود و يکی ميخوردنور  يکی ميخورد می شود

 .نباشد!  سلامت که ممی کني کارها را ۀهم . ارزشی ندارد مانبراي
آن وقتی و  است ،حقيقت دشناختي ،که هست هر وقت هر چيزی را آنچنان

می خواهد بداند  انسان فطرتاً . دخود داخل موضوع نباشي شما هاست ک
 . را ملاک قرار داده و از حقيقت دور می ماند لذا برداشت های سطحی

حقيقت کشف  ،ه روی و تقليددنبالبا  ندستهمقدمه تحقيق  ،يات حسیاکتساب
ديگران را بحال خود  ،حيات را و خود بايد کاشف باشینمی شود ت

 ۀدر اراد توبدن  با اين که . بگذاريد که خود راهشان را انتخاب کنند
آن وقت چگونه  . که از تو اطاعت کند دتوست اختياری روی آن نداري

 ! جنگ و دعوای مردم مربوط استدديگران را تربيت کني دانتظار داري
 است . بقيه اش هم حرف ،به اقتصاد و سياست
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 مردم
 تفرقهيعنی 

 انجام واقعاً عملی دخواهياگر مي
با تمام  و ،يدبر آن قيام کن شود

 دکني و اگر ناله يدقوت بخواه
 وحقيقی  . انسان يک واحد می آورد بدبختی انطبيعت فقط برايت اين

  .بپرهيزد  ،تفرقه هاو از  باشدهماهنکی،  بايد که بتواند درو  است جامع
 و آن يعنی موافقتاست آگاهی  ،را ممکن پذير می کند ،يکپارچگی آنچه

 . گم شده ايم ها ما در تفرقهولی  ما،اجزای  ه یهم و هماهنگی
 طبيعت است که حکمکه هيچ قانونی در آنجا نيست و ، يعنی تفرقه ،مردم

 ، کهوس ها، خودخواهی ها و حرص هاست، هو آن خواسته ها . می کند
تفرقه و عدم  ،و نتايج آن حالاتاً در تغيير بوده و حقيقی نيستند، دائم

و  طبيعت بی رحم و ظالم است ، ومردم يعنی طبيعت . هماهنگی است
ی دنيا همديگر را  اين بی رحمی ها منجر به بقای سلول می شود، همه

اين جبر طبيعت، تداوم و  و آهو را شکار و می خورد ،می خورند شير
و تحمل فشار هوا جبر  ،. تنفس ما، ضربان قلب ما تعادل حيات است

ر اين فشارها از اگ و ،حيات طبيعی ما را تداوم می بخشندهستند که 
 . روی سلول برداشته شود ما پودر می شويم 

. در سلول انسانيت  ، از قانون طبيعت استسلول مجبور به اطاعت
وجود ندارد و اگر انسان به حريم انسان ديگر تجاوز کند فقط طبيعت 

و اين وحشيگری ها و تجاوز مربوط به بيرحمی های  . ، نه آدماست
 . و جنگل است ،سلولی است و اين قانون تجاوز

 و بی ها مردم يعنی سلول و هيئت مادی و مردم يعنی افسار گسيختگی
که هر  ددر جمعی باشي يدرکنتصوّ ،هاو همهمه  تفاوتی ها تعادلی و بی

مکاره  شبيه بازار مغز تو بشنوی در خودش را می زند و تو کسی ساز
د مدعی فهم يباشقتی متوجه ابعاد و . زودی ديوانه خواهی شده ايست که ب

 اقرار به نادانی اولين قدم دانايی است . سر می زند شماخطا از  هستيد و
 . ما به نتيجه ميرسيمد و انسوزرا می  اضافات ه یهم و عشق است، که

  .د شوي در کارها موفقوسعت فکر و فهم لازم است که 
امراض و  بر پايه های آن نوچ ،نمی رسد ب به ثمرکارهای آدم متعصّ

قابل دريافت  و خدا وجود ،اگر هماهنگی نباشد . نفهمی بنا شده است



  

353 
 

برای  نددار مردمين دين که ا . دنجهت اجرايی ندار همنيست و خيالات 
 چون هيچ چيزی در ،ستهايشان ا و هوس یبرای اميال و هو و منافع

  . که عظمت هستی را اعلام کند واقع نشدهما 
چه زياده روی  هر در و ،دنبايد به عدل عمل شو هاچيز ۀهمهر حال  در

مرض و الا  اشداعتدال بخوردن هم بايد غذا در  حتی . مرگ است دکردي
  . نيستی مرگ وه دو راهند ب می شود افراط و تفريط  ساز
عبادت  . معرفت پيدا کرد به آن بايد شناخت و آن را ،ستهدر تو علم 
 منماز می خواني ما . قابل کشف باشد ماتا وجود برای لازم است  ،یحقيق

 !ممعامله می کني مو داري مدر حماقت گُم شده اي ما مکه به بهشت بروي
 ، ها يعنی مردمتفرقه  اينو  . يمگوياست که چه هست مااعمال 

 .جلا و درخشش خودش را دارد باشد در تو واقع شده ،و حقيقتی گنج اگر
(يهودی، مسيحی و و اسامی الحاقی مانند  درون تو دين توست واقعيتِ

نوعی  و اينها . که به دين داده شده اند حقيقی نيستند مسلمان و غيره)
 ه استدرهاست که ايجاد تنفر و خشونت ک و جدا سازی ،اسارت، رنگها

 ،و بت تراشی و آداب و رسوم ،تظاهرات ،عاداتوگفتار مردمی با 
  . نيستکشف  قابل حقيقت

ما خاطرات و  . ، که فراموش شده است!موضوع قرب به خداست
دنباله رو  مقلد و و ياد گرفته ايم که يمه اتعصّبات احمقانه را به ارث برد

که نظرش درست  ،ی که اصرار داشت که به تو ثابت کندکسهر  . باشيم
 .  است قابل اعتماد نيست

 داشتن . برای منافع خودش استو کلاه بردار  ،ندرامي سخننکه از دين آ
کس بايد  هرها غذای روح هستند و  عبادت.  داردواسطه ن نيازی به دين

 آوردهوسايل تحميق عوام را فراهم  ،دکانداران دين . خودش غذا بخورد
  . ندبرمی می کنند و سود ن استفاده و از حماقت آنا

  مردم  کلاه بگذاری حالا تو می خواهی سر ،چيزهايی گفته اندپيغمبران 
 حرف کسی را گوش کرده و بعد نقل می کند حالا اين حرف ،يک کسی

 چه گفته پيغمبرکه ، به من چه اصلاً ؟ و چقدر حرف شخص اولی است
 چرا ما بايد دنبال . هر چه هست من بايد دريافت کنم نه به من داده شود

 . ؟ديی کنبارکش د کهچه اصراری داري ؟راه بيافتيم ،دينکلاه برداران 
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 ، وچه باشد ايمان تو هر ،زمينه های ثابت ،تفرقه ها خدا وجود ندارددر 
به و  دننمی تواند تکيه گاه باش ،و مسائل خيالی . ندسته تکيه گاه تو
  . ندنغبار تو را در مسير کورتر می کو  صورت ابر

 ،غذا ه یسر سفر شما بر اریِزگشکر . است اریِزگ شکر راه حق
 در، ودارهانم وقتی از ابعاد و . خوردن غذا و لذت بردن از آن است

کم و زياد و خوب و بد د حيات است، و يفتگرو در مرکزيت قرار  يدمدآ
 ،به هويت آنست و بدن ،ارزش بدن .هست  که و هست آنچه ،نخواهد بود

. دعای حقيقی آن است  است و ارزشی ندارد و عنصر بدون هويت ماده
 ،پرستی عنی  خودينيم ککه ما می  که موافق مشيت حق باشد و دعايی

دهنده اوست و هميشه در رحمت  اگر خدايی است پس فضولی موقوف
 بودن از عنصر ناشی ها و هوس ینادان نشان از تقاضاهای سلولی .است

  . دنورآوجود می ب را درونبی تعادلی و انقلاب  هک ندسته
بطن وجود عاشق گداخته شده همه چيز  عشق در و داردعاشق تقاضايی ن

کامياب ، و سيری ندارد گاهدن است که هيچمتغيرات ب . سوزاند میرا 
نيست آنچه به  یگفتار ،حقيقت . هر لحظه در تغييرات است و دنمی شو
را گويا  توهويت  بايد ،تو جسم . می ماند شمادر ذهن  دمنديه آن علاق

آن  ،معبود و معشوق تو . ندارد ای فايده ،محتویبدون  ظرفو باشد 
 ،اين خدا . توستی و مورد علاقه  دن می کنيآاست که وقتت را صرف 

تا زمانی  د،دروغ می گويي انو به خودت ندحقيقی نيست دکه می کني ،خدا
و  دخدای خود ساخته را عبادت می کني ،تو ارضاع می شود ۀخواست که

 ) دين های مردمی ( . همه از هم پاشيده می شود ،ديآی توقتی ناملايم
  ناشکری ،نعمت ها را بر من گشودی درِکه  می گويم، شکريا تو را خدا

 جايی کهسير می دهد تا  ،زل و تفرقه و جدايیزلو ناسپاسی فرد را در ت
  . دنرگرديدادهای دنيا در صورتش پ کراهت

تنها گوشت و  شما.  های فرضی است محدودهامور باطنی ماوراء 
  . دکشف کني که بايد آن را دهستي ،حقيقتی بلکه . داستخوان نيستي

رسيدی اگر چون  ،رسی کار خدا هدايت است و تو هيچ وقت به خدا نمی
عوام تو  جُهّال و مانی و در بی خدايی می ،نيست برای توديگر هدايتی 

  . کردرا مانند حلاج تکه تکه خواهند 
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 ،رسی تو به خدا نمی . به او برسی که نه ،تو فقط دنبال هدايت خدا برو
ن هستی آ ی ازبخشو تو هم است  انرژی حياتی، علم مطلق و چون خدا

  ) محدود منِست نه با وند ااحاطه با خدا ( چون محدودی
که ليوان است نبود  وقتی ابعاد آب . ود کرده انددجازی، ما را محابعاد م
وقتی با تو امری که  اين قانون استو  . سته که هويت باشد آب اصل

برای تو  ستا با تو مردم می کند و اگرعقايد و افکار باشد گسترش پيدا
 . که رکود ايجاد می کند ،ی خواهد بودوزنه ا
ه افاضه و قوّ . طبيعت است ۀت که مملو کننداس هستی حقيقتِ و هجوهر
  مانحرافات کنترل کني را از اينست که نفس خود ماکار ، باشد میکننده 

 در ، ماتزکيه نفسبا  . در اصل حيات گويايی داشته باشد ،ماواقعيت تا 
 که  ال می شودفعّ مادر  مرکزيت افاضه کننده يم وريگمی قرار  عدل

 . هدايت کننده است
و گويايی  که از مرکز افاضه کننده سر ميزند ،قابليت است ۀعرض ايمان

در  د اصل هويتنداشته باش جهت پرورشی ،زمينه ها . اگر پيدا می کند
  . کند می پُرثمر را ماو حيات  گشتهمملو و جوشان  ما

 است مثل اين . ندارد را پرورش جهتِ زار زمينه رشد و در نمک ،بذر
، و اين هيچ وقت ثمری شناسی دم از خدا ميزنی و او را نمی که تو،

فساد و شوره  ،چون زمينه ها، نيازهای دنيائی . نخواهد داشتبرای تو 
  . و تو متوجه نيستی زار نفس است
و  ،دارندن رائیکا و آموزه های ذهنی یحسّ قوای ،خدا برای شناخت

و جوهره تصميم گيرنده است  ،اصل هويت ]من[ واقعيت چگونگی برای
 .  اجرا می شود خوددر طبيعت همه چيز طبق قوانين ، که چه باشد

وعدم اعتدال خطای ابعادی آن  ( اگر گل از اندازه خودش کوچکتر شد  و
 .است  فرقی نکردهگل بودن  و در اصلِ ) استدر پذيرش 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 تزکيه

اهل معرفت گفته اند، تا دل به 
توحيد برانگيخته  ۀنام حق و کلم

راه تزکيه به روی او  نگردد،
ذکر خداوند موجب  درون است، وتزکيه مراقبه و مشاهدۀ  . بسته است

و  يعنی ياد کردن ،ذکر . می دارد و دل را از خطا باز ،باطن ه یتصفي
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 از وساوس شيطان و پناهگاه انسان است ،آن خارج شدن از ميدان غفلت
 . هايشان به ياد خدا آرام می گيرد که ايمان آورده اند دل آنهايی

يقت به دنبال حق و حق ،آزادگانزاده ی جهل است و  ،گمراهی و شرارت
حقيقت  ۀکسی است که قوای نفسانی او حجاب و پوشانند . و کافر هستند

 . داند رود و نمیکه در غفلت و تاريکی نفس فرو مي ذاتی او باشد
زمانی ارزشمند  ،جان و شود حقيقت آشکار می، با کنار زدن حجاب ها

فريب شيطان نفس را ، . هدايت يافته وانه اش جانان باشداست که پشت
 .  خورد و گمراه، به ندای حق گوش فرا نمی دهد نمی

عيب جويی از  و، می شود بد گويی و بد انديشی باعث ايجاد نفرت
خارج می کند و آن غافل شدن  را از اعتدال ما و طبيعت از نادانی است 

 و دور شدن از خويشتن ،و آگاهی ،ها دقتو  ،مراقبه ،ها از شکر نعمت
  . را از بين برده و کيفيت آن را پايين می آورد مامی شود و تمرکزِ کار 

رم و انرژی با جو  . ، و از آن جدا نيستت در جسم جهاناس جانی ،خدا
 و اگر از خودت دور ،نيستتربيت تن از پرورش جان جدا ند، و هستهم 

 و از نظر روحی آزرده و از نظر جسمی ،از نظر روانی خموده شدی
  . رس می شود همۀ اين ها باعث پيری زود فرسوده که

ه عامداً ب مانند ميکربی است که ما ها بد انديشی گيری، نق زدنها و ايراد
م که در درون و اجازه می دهي مهيئت روانی خود تزريق می کنيدرون 

  . دگردو آلودگی  ،پُر از نفرت و همه ی وجود ما ،دماينما رشد 
کيه، مهار تز و . را از حيات دور می کند عظيم که ماو اين گناهی است 

و انداختن آن در يک مسير مشخص و ممانعت از هرز  کردن انرژيها
 ) کردار نيکو نيک، گفتار نيک،  انديشۀ( فکرِتزکيه در  . رفتن نيروهاست

  . است بودن
 هم تمام ادوات در ،ديباش طالب آن اگر حقيقتاً دمی خواهي کهآنچه را 

نقصی  و عيب ،و اگر نمی شود تا به آن برسيد با تو خواهند بود کاری
  . ما باشد بايد با

برای  و . است تعادل عشق و ،یتوازن وجود لازمۀ قرار گرفتن در
، دوران تزکيه را با رغبت و اتد که مشقّرسيدن به مقام وارستگی باي

  . تا لذّات عبادات حاصل آيد ،شوق تحمّل کرد
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آشنايی  با سختی را ،به معنای سختی و مشقت است و عبادات ،تکليف
که خواست و مشيت آفريدگار  در حق بزرگان مناجات است، نماز يست.ن

 . قرب به حق است و برای ،، عشقحقيقت نماز خدمت . را می خواهند
. چون  رديف جهنم است هم عبادتی که بصورت تکليف، باشد سخت و

  . کند همکاری نمی هنوز نا آگاه بوده و ،نفس
نفس را از سر کشی حفظ و از آلودگی پاک مراقبت مداوم لازم است تا 

و در هستی، بينايی و شنوايی و  ،حواس ما محدود هستندکليۀ  . دکر
 . شود ممکن می ،بعد از دريافت علم که ايمان يک مفهوم حقيقی دارد

است  مانعیچشمی که به وسيله ی آن چيزها را می بينيم خود حجاب و 
و به خاطر ساختمان آن فقط جزيی از بينايی در  ،برای ديدن حقيقت

و دريافت  اختيار ماست و گوش ما نيز مانع و حجابی است برای شنوايی
 . امواج موجود در هستی و در مورد ساير حواس نيز چنين است

کار  ،طبيعی خود که در محدودۀيعنی ساختمان آنها طوری بنا شده اند 
، بنابراين ما هيچوقت قادر نخواهيم بود به وسيله حواس انجام می دهند

 .  که محدود هستند به اصل و حقيقت خود پی ببريم
مرکز  ،خود . و هر نفسی انرژی حياتی قلب است مرکز انتشار حيات،

به هيچ حقيقتی واقف  ، ما. و خارج از خويش می باشددريافت حقيقت 
. چشم و  خود را شناختی، خدا را خواهی شناختتو  . و اگر دبو منخواهي

 . مرتبط نباشند، چشم و گوش حقيقی نيستند ها گوشی که با قلب
 
 
 

 
 
 

 مراتب ظهور
روح، بالقوّه با گذشتن از مراحل 

يوانی ح و ،شعورِ جمادی، نباتی
ت، برای به عينيّبستری مناسب

در خلقت انسان به حس و  ،و اين قوه می کند، سازی رسيدن را آماده
 . خلق نمی شوند ،ات تا حس نشوند. کيفيّ رسدمی ت فعليّ

 

گرايش کدام هستند، که هر ذهنی ، شامل بدن مادی، اختری، عقلی وابدان
    است و استراحت تنبلی ، جسم و نياز مخصوص بخود را دارند . خواستۀ

. بدن ما اثر پذير از  دگردمانع انجام کار  بخوابد، و می خواهد بخورد و
 ، به خشونت، عصبانيتو تمايل کالبد اختری استستاره گان  مغناطيس
 .  می باشد ،حريص بودن و زياده طلبی حسادت،
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 و درگير مبتکر ،کالبد ذهنی . آفريننده است و ه، هشدار دهندکالبد عقلیو 
 .شود  می و موجب پريشانی افکار شماآسايش  مخالف و است گذشتهدر 

ما اينست که سرسختانه در مقابل  ۀهای ابدان شمايند و وظيف اينها ويژگی
  )تزکيۀ نفس( . مخطا ايستاده و آنها را به فرمان خود در آوري

حقيقتِ  ۀهماهنگی به وجود نيايد مشاهد ،تا هنگامی که درون و بيرون
جسم مَرکب شماست و هميشه  . آنچه که هست امکان پذير نخواهد بود

 . کنترل آن در اختيار شما باشدبايد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گمراهی
 گمراهی زمانی شروع می شود

خود را فراموش کرده  که ما
و در بيرون به دنبال خدا مباشي

 که خود حجابی بر مکار داريسرو با احساس م. ماو امام بگردي ،و پيغمبر
  ! بيش از هزارمحقيقتی مانند خدا را کشف کني مو می خواهي حقيقت است

خدا و  ۀ. مسئل سال است که رهبران مذهبی ما را به خطا هدايت کرده اند
پيغمبر و امام ظاهری نيست که بتوان در بيرون به دنبال آن بود، بلکه 

 . دحقايق آنها را بايد که در قلب خود و به نورانيّت دريافت کرده باشي
بنا به اعتقاد مذهب زده ها، خدا عادل است و ظالم نيست و از طرفی 

مرگ او  و امام زمانش را نبيند و نشناسد ،هر کس بميرد ه کهدشگفته 
 .  مرگ جاهليت و راه او گمراهی و شرک است

که امام زمان را نديده و مرده اند،  خوب اگر اين درست باشد آدم هايی
 همگی مشرک و جايشان در جهنم است و در اين صورت عدالت خدا که

حرف  و اين نمی تواند ،ميرود زير سئوال )عادل است و ظالم نيست(
 . درستی باشد

پس حقيقت آن نيست که به ما گفته شده است، ما در چاه طبع گرفتار آمده 
که  شکل گرفته مذهبیايم، و افکار ما متأثر از زمينه ها و مراسم های 

 را متعصّب بار آورده اند .و ما  اند از طريق احساس در ما رخنه کرده
 . شدنمی تواند آزاد با است وخود های ذهنی د  آموزه در بن ،متعصّب و

  قرار گرفته ايم و به آداب و ، ، تحت تأثير تبليغات مردم هر قومی، و ما
در نتيجه اگر حقيقتی هم با ما باشد  کنيم!فخر می خود رسوم مذهبی 

 . نيستند یحقيق لیباشند و دلخوشی مسائل احساس ميتوانند، نيست ديگر
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 (شِراد آف تورين) در شهر تورينِ ايتاليا کليسائی مجلّل و قديمی وجود دارد
گذاشته  در آنجا پارچه ای قاب شده از نقّاشی استخوان های اسکلت انسان

. که جذب توريست می کند حضرت عيسی، شده که معروف است به کفن
و مردم برای تهيه  ،ان ديدنی استعظمت واتيک در شهر رُم ايتاليا کاخ با

تاريخی  لحاظه اين بناها ب ،ساعت در صف می مانند يکبليط بيش از 
 . ولی دين نيستند دارای اهميّت است

هستند و  مذهبی، مسائل احساس و فريب مراسم تمام آداب و رسوم و
 . ددگرذايل فکر کردن از ما  مغزما قفل شود و قدرت باعث ميشوند که
را دريچه های خيانت ناميده است چرا  ،مسائل احساس حضرت عيسی

نيروهای احساس و ذخيره های ذهن و که کسی نمی تواند با استفاده از 
 . برسد مرتبه های جسدی به حقيقت

 بنا عوام و ستونهای کاخ ظالمان بر دوش جُهال ،را عوام ميگردانند دنيا
 نمی توانند ،بدون داشتن عشق ،منظری ديگر اين استعدادهااز  . گرديده

توانسته است با تحريک احساسات  ،و آداب و رسوم مذاهب .شکوفا شوند
  . باعث شکوفائی استعدادات شده و به مقصود خود برسند مردم

و مجلّلی بدون عشق و جذبه و  ،اين عظمت مگر امکان دارد بناهائی با
مرحله از حيات  اين خلوص ساخته شوند؟ گروهی از مردم هم هستند که

هستند و آرامش  مُصر خود و تعصبات و در جهالت، را نهايت پنداشته
آن است که احساسات آنها توسط مذاهب  ،بخش ترين راه برای اين گروه

 ، و ابزاریخوش و قوّتیسر ،آنها در عالم خيال . دنبه بازی گرفته شو
 . گذر نمی کنند احساس از مرحله و برای مذاهب هستند

 و پيدا کندظهور  با عشق و عمل صالح بايد ،استدر شما نوری که 
 وواقعيت  دباشي تا کاشف ديباش هدايت لحظه ای نباشد که جدا از نور

  است . و خاکی یيدنيا ،لمسائا لّوا خود را حيات
همان بدبختی  ندارد و وجهیسلامتی  کسی باشددر وجود  ،وقتی بدبختی

 جهات سلولی و زندگی ،تا حيات نيستکند و  جلوه می ،و سلامتیابرای 
  . است جهنم

مردم به دليل عدم اصل حياتی  ،حيات است نه مسائل مادی مورد صحبت
 به حيات خود چون علمسرگردانند و وی صيقلی در سطح صيقلی گُ مانند
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سر راه آنها قرار گيرد که  ) تبليغات مذاهب ( یعامل اجتماعد هر ننداررا 
 . شوندو گمراه می  کردهمسير آنها را منحرف 

به راه خود و يا هر  اين است که ما کاراولين و  ،با خداوند است هدايت
 درعدل قرار و مباشي ،و ثابت قدمرده شناخت پيدا ک مچيزی که می خواهي

انجام می دهد مسائل  یکار ،هر کس به ذوق و منافع خودش . مبگيري
به آن  علم نه و ،نه تحقيق . باطنی را هم به همين نحو انجام می دهند

هرکس دنبال خواسته های که د يشابمثل اين که وارد مغازه ای شده  دارند
 ۀولی مسئل . خودش می گردد و طالب ذوق و هوس های خودش است

  . قانون خودش را دارد ،حيات
 
 
 
 
 
 

 بد آموزی 

 لی تاو . و ذات هست ،جوهره
ه ديرسنبه ثمر  ،در جهت ابعادی
مثل بذری، که .باشد کامل نيست

 ولی هنوز به ،ا استوسايل نقاشی که مهيّهنوز کاشته نشده يا مانند 
  .است  و کامل نشده نقاشی در نيامده

 ديگرانو عوامل بيرونی  ۀهم پذير از و تاثير، همه مخلوق طبيعت ما
 در مسائل را ۀچون هم ،می شوندمسائل مادی  ،خالق ما در نتيجه هستيم

 آنی ۀتو بند ،دنيايی است تو مسائل ۀهمو وقتی  . مبعاد ملاحظه می کنيا
  . توست ه یپرورش دهند و و آن خدای تو

 در آن سلامتو  ،ديگران جنايت و گند استها در حق خود و  آموزی بد
 ۀدر اين چال توو  ،دروغ ها را به تو باورانده ،آخوند با زرنگی نيست و
   .محکم به آن چسبيده ای و رهايش هم نمی کنی گرفتار آمده ای و بدبختی

 . ؟مبفهمي مگر گمراهی چگونه بايد باشد تا ما
ر کس خدا را نميبرند و همذهب زده، عقل را بکار ب و آدمهای متعصّ
تعداد نفوس خدا کند و چون چنين است ما به  ، مجسم میدر ذهن خود

 واهی و بی خاصيت است و ،، که مردم دارند خيالیداريم! اين خدائی
که فريدريش نيتچی انديشمند آلمانی گفت "خدا مرده" در اصل  همانطور
 فريبکار و با طرز تفکرمان او را کشته ايم که بازار آخوندهای ،ما مردم

دين را از چنگال و ما وظيفه داريم و بايد  . پُر رونق باشد مفت خور
 و گمراهی است و حوادث، بردگیزندان است ، ذهن . آخوند نجات دهيم
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شناورند که ما را  ما خاطرات از طريق احساس چون خس و خاشاک بر
  . اسير و گمراه کرده اند

 شمابايد کرد می  خود را از اين زندان آزاد ،و سنت ها هابا شکستن باور
و با شعور  ددانش خود بيافزاييه ب، ممکن است با اندوخته های ذهن

ولی اگر حياتِ خود را  ،و زندگی خوبی داشته باشيد پولدار شويد ،طبيعی
 .نشناسيد نفهمی سر جايش هست 

به تو بد و  ،دشناسي آنچه را که به نام شخصيت و آدم و دين و غيره می
و  ،فراتر نمی رود ماناطراف خود از مانهايت فهم ، بيراه می گويند

 د .دهي می امراض را پرورش متوجه اعمال خود نباشيد شمازمانی که 
و  . دکه انتخاب کرده اي ،هستی به قسمتهای نفهمِشود می مربوط آن و 

ه برای فساد قيام کرد که دخوش هم هستيو  ستشمااز جنس  شماانتخاب 
 منکني زدايی تا تزکيه و گندما  و اعلام می کند حيات را ،سلامت بذر! ديا

 . برد ملذتی از اين طبيعت نخواهيو  ،نيست بهره ای و حيات سلامتیاز 
 . خواهد بودخبری ن خوشی ها ازاست و  ،گمراهیشُکر نباشد  وقتی

 داستانی دارد، شخصی در بازار عطر فروش ها غش کرده و بی مولوی
 ای هوش بياورند، ولی فايدهه . مردم جمع شدند که او را ب شده بود هوش
حالش خوب  برادر او با مشتی پِهن آمد و جلو دماغ او گرفت و ،نکرد

گی سلولی زنده رفت، و اين زندگی مردمی است که ببو از آنجا  شد
 ،سلول . به ذائقه ی آنها سازگاری ندارد، عادت کرده و حقيقت حيات

 .ن است و از بين برد در فساد کارش همه چيز را غذا می داند و
 ،ددر پی پست ترين ها هستي که فهميد دخواهي دوقتی اعلام نادانی کردي

پس چرا احساس کمبود می  ،عالی است دداريکه آنچه  دولی فکر می کني
 دپس وقتی طلب می کني ؟درا داري مثلاً خدا ،و هوس چيز ديگر دکني

 را در تفرقه قرار می دهد. ،ساير مسائل و اين کمبود شما ،ديکم داريعنی 
د به حال تو نگويبچه  هر پيغمبر خدا و حالا.  وقتی تفرقه باشد تو نيستی

 ما . تو برای همين استتزلزل  و ،هستی سطح در چه تاثيری دارد؟ تو
 .م يگير میايراد و فقط م نمی کنيکه هميشه هست استفاده  ،از رحمتی

د رحمت او را رد می کني برکت توسط هستی بر شما بارش دارد و شما
 . علم لازم داردد هر چيزی را بداني حقيقتِ و اگر قرار باشد که واقعيت
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خيالی و  د چون جهتِوشمی حقيقت شکوفا ن، گفتارهاو آداب و رسوم  در
بلکه در  بايد رفتن دعلم نداريبه آن به دنبال چيزی که  . آرزويی دارد

نور  ،اشياء حقيقتِ جهت شناختِ، دربه آن علم پيدا ک بايد اولۀ لوه
 حقيقتِ ،که در اصل دتا حقيقت را ببيني ،لازم است که روشن کند معرفت

 . تظاهر کرده اند، ماده ولی در ابعادِ ندهست نورچيز همه 
 . حقيقت را مخفی می کند، و تعريف برای ابعاد است نه مطلق ،تعريف

ماده از اسرار است و اشخاص دانا پرده از اسرار برداشته و حقيقت 
اشياء را در يافته اند و باقی مردم همه با چشمانی بسته و بدون آگاهی در 

حجابها مانع ديدن حقيقت می  ،زندگی می کنند و چون علم ندارند ،رؤيا
است و حيات  ،پيام آور حيات ،نور و . همه چيز از نور ساخته شده شوند

 .  ندسته تجلی نور مطلق ،. همه چيز در هستی همه چيز را می آفريند
 را باز می ،ناميم و مادّه به مانند آيينه ايست که نور که ما آن را خدا می

 که ندهست فريند سايه ای از حقيقتآ که نور می تصويرهايی، . تاباند
               ) حافظ (  . ندسته و رؤيا ،که همگی توهّم خارج است جهان همان ماده و

                                                                                                عاشقان را سرو پايی ديگر است      عشق را برگ و نوايی ديگر است
 
 
 

   رحمت حيات را متوجه نباشيم شکرگزار نيستيم وتا زمانی که حقيقت  ما
جدايی سير می  را در تزلزل و ما ،ناشکری . آلوده می کنيم فساد ارا ب
  . دنگرد ريدادپ مان در چهره، کراهت های دنيا و باعث می شوددهد 

و می کنيم ناشکری  ،رض شکوبه ع شيمابانتخاب کرده  را بثخ قتی ماو
 . ن درست استکارما که مو اصرار داري مچراها داري

اگر  . بايد واجد بار و ميوه باشد علم الزاماًو علم نيستند، یتحريکات حسّ
اگر نه به مسائل و  ،می کند وجهی با کسی باشد با حقيقت برخورد

 و فکر می کند در راه خدا است! خوش استدل رسوم و رسم ، ظاهری
اخته را سخدای خود  می شود ،تا زمانی که مسائل و اميال تو ارضاء

يعنی به او احاطه  د،از خدا حرف می زني شماوقتی د، عبادت می کني
دريا دارد ليوان  رودخانه وآن چيزهايی که  ،ستشما ازو او کمتر  دداري

 دآن ليوان آب هستي شماو  را ندارد) غيرهکشتيرانی و، برق و ماهی (آب ندارد 
 مانعآنچه  وسر بزند  بايد از مات ت و خلاقيّقابليّ در مقابل دريا و خدا،

 خرافات و آداب معاشرت و غرورها، ث هاخود خواهی ها و خب می شود
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حاصلِ  که ،قومی به صورتی اجرا می شود هر که در ندستهای دينی ه
 و خود رفتن و آخوند و کشيش تراشيدن است، آن و به دنبال اينآن 

 دبداني دمی خواهياگر  . دماينحقيقت را کشف ندارد که  آن را شخصيت
که چيزی نيست که او  دو بداني . درا کشف کني انبايد خودت ،خدا چيست

کتاب وجود خودِ تو هستی که بايد  . تظاهری جز او نيستو هيچ  نباشد
 که وجودی است بلکه تعادل و توازن ،منظور ابعاد نيستو  سالم باشد

جسم و جان که يکی  ، مانند بايد در يک هماهنگی و هم پارچگی باشد
 ،جانِ همه را پر کرده که قوه جان است و ه و انتخابساخت ،جسم  . است

می کنيم ولی منظور اصل  صحبت ،جاناز  ما . جدا از طبيعت او نيست
و  ،سر نزند اين ضعف مای از آهنگو هم  ،اگر اصل تعادل . حيات است

ر جا بزهکاری ه . نشسته استست که امراض هم بغل آن ا گمراهی
جا که نا پاکی هست حجاب های  هرو  قوانين مربوطه هم هست باشد،

 . ستماانعکاس باطن  ه یدننشان ده ماظاهر  ، ظاهری هم هست
 
 
 
 

  
 

  انسان يک
  واقعيّت است

 است که زندگی خود را نانسا
 کند يا بهشت تبديل می جهنم به

 محبّت و عشق ،آزادی حقيقتِ
بانتخا و ،است که احاطه دارد

ه گرفت، حکمت از قلب بکننده و نظم دهنده است . وقتی دل با يقين قوت 
  . معرفت و شناخت مفهوم پيدا می کند زبان جاری می شود و

و  ،هوس از است نفس و ،از لغواست نگه داشتن زبان  ،تجريد ه ینشان
کند خدای تو هم  هدايتتو را  ،سلولی اتاگر انقلابو  . از غفلت استدل 

  . همان است
 کيهانیشرايط ستارگان و نيروهای  و ستا اديد م ءماورا ،هستی اسرار
   بودند هاجزء گروه اندرزگو ،قديم منجمين در . دارند ما درهستی دخالت

ازغوطه ور کردن مردم  که ،دکان دار خرافات ،مفت خور اشخاصو 
مردم را  ،ترسگسترش و با  . می کردند زندگی ،هملاتمُ و در اوهام

ترويج  به ،مردم نادان و عوام جهل استفاده ازو با  هکرد وادار به اطاعت
بهشت را بينهايت طلبی در  . خرافات در اجتماعات بشری دامن می زدند

 . های منفی می دانستندجنبه های مثبت و جهنم را بنهايت طلبی در جنبه 
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 از  ،ولی ما در ابعاد برخورد می کنيم ،مورد صحبت اصل حيات است
 انسان واقعيتی . اصل حيات است نظر جسم حرف می زنيم و منظور

که عناصر را  در حقيقت جان است ،ر کردهش را پُه اکه جان هم است
 . و کنترل آن را در اختيار دارد هماهنگ انتخاب کرده است ،جهت جسد

 جايش سرخطاهای گذشته م، بري نمی ای نباشد از جان بهره یتا سلامت
می توان  ست و آن راسلامتی ا ،و زايل شدنی نيستند. داشتن حياتهست 

از  و خاک ساخته شده جسد ما از اتم ها و عناصر . از حال شروع کرد
  که واقعيت و حيات را اعلام کند داردستاره است و وقتی ارزش  خاکستر

 

 آن شرار از آب می گيرد قرار آهن و سنگ است نفس و بُت شرار
 ) مولوی (                                                                                           

 تحت تأثير آن شما و عمل می کند ها در نسبت وسيله است، و جسم شما
می آيد با آن خوش  اشمبه ذائقه چه  و هر د، که کم و زياد می کنيدهستي

قابل تجزيه و  ما لق و خویاينها همه در نسبت های خُ ،دانس پيدا می کني
 . ديو ديگری را رد کن ديکه يکی را بپذير ،ندستهتحليل 

  ددارآزادی به دنبال ن که ،و فقط تلون مزاج است دخالت ندارد علم در آن
تا آزادی گيرت  سلامت فکراست لزوم آن و آزادی مطلب ديگری است

 آلودگی ها از آن را ما اگر و ،قلب برای معرفت و شناخت است و . بيايد
شق آزادی ع ضرورت.  ميشوند ها هم همين ماخدای ، ميشابکرده  رپُ

  . نيست هم قابل اعتماد ،قبول مسئوليت نکرد کسیاگر و است 
ست تا بتواند در مسير حق قدم زندگی ماو نظم عبادت برای تربيت نفس 

 .  می رسد و بعد به حقيقت ،به طريقت شروع شده ،گذارد و از شريعت
ارائه دهنده  گسترش و در زمينه های مناسب ،ی باشدتاگر با تو حقيق

در صورتی که ايمان  تحرف اس فقط ،ايمانشانمردم اعتقاد و  . است
 .  حاصل می شود ،که بعد از نيت و قيام ،است قلب مرکزيت ثابت
خدای تو خيالی است تو  وقتی و بود دبه ياد او نخواهي ،ديناگر خدا را نبي

 و اجتماع ،یقراردادها عمل می کنی و اين تکرارِ، ات مذهبیاحساس بر
 مانند ،که تو را به کاری وا می دارد است ،ذهن ۀعوامل تحريک کنند

. تورم سلولی  اجتماع تعيين کننده حالات تو است ، کهبه ديگران کمک
  هم نيست . ،یحيات دريافت نشودحقيقت ا ت . اسمش انسان نيست
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را پُر  که دنيای ما است و ضعف نفهمی وجهی از تظاهر به دين داری
برای منافع » خداوند می فرمايد،..«که می گويد  آن . از خرافات می کند

و می  ،يک مغلته ی بزرگ و زبان استبداد است و اين . خودش است
 و کلاه بردار خواهد فساد خود را توجيه و به آن جنبه ی اجرايی بدهد،

هر  ،ارتباط دارد به من چه . اگر هم خداوند چيزی گفته باشد، دينی است
مسائل  و سير سلولی حيات نيست . وقت برای من شد برای من است

 جه وو يک زندگی . تجزيه و فساد استمال زمين و نهايتاً ، طبيعت
  . دنفرق دار ،با بود هامادی و نمودار ابعادو  ،حيات است از ینمودار

و نفس  ر هوسهر کاری که متکی بو  ،برداشت های موضعی و مقطعی
راضی  ،باشد دلخواه تو تا زمانی که مسائل مادی . ندحقيقی نيست ،است
طبع تو  نفس و و همين که مطابق دخدايی داري دو فکر می کني دهستي
ود رمي به آسمانادت فريو داد و  ،دوشمی دگرگون  هاچيز ۀهم ند،نبود

  . ! که اين چه خدايی است
ديگری فقط از آن متأثر می شود و خواسته های  ،دزني حرفی که می

طبيعت  که مطابق ذوق و مچيزی را می شنوي ما .خودش را پياده می کند
تحولات و انقلابات  و اين بابت )خودخواهی(ا ر حرف گويندهست نه ما

 . حقيقت می شود مانع شنيدن که ،است سلولی و طبيعت
و هدايت ، دکه در اعتدال قرار داشته باشي درا زمانی می شنوي کلام حق

تو که به فکر  . ندستهخواسته ها و هوس ها نشدنی  . با خداوند است
 اختهساينها  . دکه منتظرش بودي ،روز همان روز استام، یهست فردا
ارزشی،  اگر و ،است ارزشفاقد و  ندارد که محصولی ،ستماذهن  های
ديروز  ،ها فقط جهت آگاهی و اطلاع دارندزديرو . در حال است باشد

 ،آرزوها ۀهم آرزوهای ديروز. هوساست و فردا آرزوی از دست رفته 
را تحت فشار  ما پيوسته و نق ميزنند مامدام بر سر که  ها هستند نق نق

 .و حاصلی جز درد و رنج ندارند  قرار می دهند
شکل گرفته اند و اگر  ،و جاذبه ها ،اثر فشارها بر ،بدن ها و هيئت مادی

 سلول خلاقيت ندارد.  د شدنخواه متلاشیسلولها  ،برداشته شوندفشارها 
و  ،انجام می شودو بدون دخالت ما و تکثير سلولی طبق قانون طبيعت 

 . قابليت است حيات اعلام اصلِ داشتن برای ،شرط اول
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 عجايب خلقت
ت ت شادی آفرين و شادی لذّلذّ

 .فريندات مياست و موقعيّ بخش
 ت وشادی احساس درونی اس

. علم مطلق  می شود ايجادانديشمندانه  ترين شادی، بر اثر زندگیعالی 
 )نور، موج و انرژی است قيقت اشياءح( علت اصلی موجودات است. (خدا)

 ،علوم حسّی ،مدستخوش متغيرات نفس هستي نيست وقتی علم و دانايی
  . در واقعيت باشندی هستند و نمی توانند قابل نفوذ حسط

انسان  لیو . همين الان است ،دوشانجام  ماچيزی برای و اگر قرار باشد 
عاقبتی که دنبالش افتد!يبرای يادگيری همچنان منتظر است که اتفاقی  ب

نشده و آنچه آرزو می  ،آنچه خواستی تو . همين حالا است ،دگردي می
  . کنی نيامده در نتيجه حال نداری و وابستگی تو به امور خيالی است

 باشد برای توقرار بود چيزی اگر  و ای گذشته و آرزوی آينده ،در غمتو 
 . دن. و حال يعنی تمام دقايق و لحظات تو در عدل خودش باش حال است

روشهای  . هستند همه اش غم و درد و رنج ی بدون پشتکار،آرزوها
از  ماندن مبتلا به خرافات دور ،تا اين شادابی نباشد ديه ااب کردخغلط انت
 .  هستندهوس ها نشدنی و ،واقعيت

 انسان ترکيبی است از . است نمودار دو جهان انسان موجودی پيچيده و
آثار و  ، وژنتيکی ،ات ارثیآثار و صفات طبيعی و خصوصيّ ه یهم

که  ،از لطائف روحانی است دارای قوالبی. و  و انسانيت صفات روحانی
جسم مثالی  باو روح وی هماهنگ  ،الب جسم او استقرار يافتهقدر 

که  ،در قالب مادی گنجانيده ،او را که روحانيت اوست سرشته و حقيقتِ
 .  سيرهستندهماهنگ با يکديگر در 

جايگاه  ،قالب مادی انسان و تحميل بر سلول و جسم است ،قانون طبيعت
 ،ادیممراحل ج ل خميره ای روحانی است که با سير کردن درحمِو مَ

ه رسيده و مستعدّ ،و مراحل تکوينی مختلف به کيفيات ،حيوانی ،نباتی
عجايب مسير تکوينی خود ازدر هه و اين پيکرتشگره ای يخت فطمساعد پُ

ث عوامل ژنتيکی اجدادی و ومور ،ددر وقت تولّکه چه  . خلقت است
و  ،ثر از آثار جغرافيايی و منطقه ای و هم آمده از تاثيرات کيهانیأتم

و  ،و شکل گرفته از ترکيبات اختصاصی خانوادگی ی کائنات،انرژيها
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 معجون و ترکيبی از تمام عوامل و علومو  تاريخی، فرهنگ مذهبی
  . آن به کار رفته استخلقتِ  در موجود در هستی،

و  را پُر کرده او مادیقالب  و خلل و فرج پيکره ،روحانی ه یخمير و
 )حياتی منشاء( حياتی نيروها وعلومی ثيرات فلکی حاوی و حامل همه أت

  . در او ريخته شده )روح خدايی(ت بينهايت قادر مطلق ابلياو ق
ده که نمودار آمدر حقيقت با اين مقدمات می توان گفت موجودی فراهم 

نيروها و  تأثير تحتو که در يک قالب ترکيب گرديده  ،دو جهان است
شکل کيهانی مختلف  و جاذبه های ميدانهای مغناطيسی و وفشارها کششها

 . حق و خدا و اوست حاوی امانت گرفته است،
 

 ) شومکُنتُ کَنزاً مَخفيّا، من گنج مخفی بودم انسان را آفريدم تا شناخته  (
 
 

 نبود بيانی  ، پاکيزه تر  ازين      جهان انسان شد و انسان جهانی 
 )شيخ محمود شبستری(                                                                

 
 

ای محيط ه گذرد که با جاذبه چندی نمی ،عظمتبا لبته اين موجودِا
در  ،ی که در اوستيزراغو در اثر  . نوس می شودأخود م طبيعی

خود را  ،حقيقت فطری و روحانیو  می گيرد قرار ،کششهای نفس اماره
که قانون  ،و موجودی حيوانی ،طبيعی فراموش کرده و به عنصری

 د .گرايمی ل می گردد و به فطرتی پست دب طبيعت بر آن حاکم است
بچه که متولد می شود، هيچ آلودگی با او نيست و کم کم آموزش ها 

می  توسط محيط اطراف، کودکستان و مدرسه و مسجد و کليسا به او داده
 اين باورها و تعلّقات است که به صورت و که بخشی از ما شده اند شوند

بلکه  ندمربوط به ما نيست، ما جاريست و اين آلودگی ها ،ر ذهنگندابی د
را تشکيل داده ما  ،و باور ما دانش ما، شخصيتاند و به ما تحميل شده 

  . !ت ماامنيّ شده اند و اند
اين و  آنهاست که در ماست از بابت ،و اين بوی گند خود خواهی ها

 . هستند که زندگی ما به کند کشيده می شود و تعصبات مذهبی باورها
و  یاست که ضمير هوشيار یحاوی نفس ،اين موجود طبيعیانسان 

 بايدگانه که چهار از قوالب ،ر کرده و ترکيبی استشيار او را پُوناه
 تبمرا طیّبايد که  و ،بازشناسی و به ارزش و اهميت جان خود پی ببرد

  . بازگردد، به فطرت اوليه خود و کند
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و گذشتن از مراحل نفس، تزکيه و عشق  . به معنی باز گشت است ،توبه
 .و تزکيه يعنی موافق قانون حيات شدن و "باش"  . می خواهد

کند اصل می و آن يعنی عدل و گسترش و جمعيت خاطر که اعلام 
 . فطرت را آنچه که در اول بود

 
 
 
 
 
 

 الب چهارگانهوق آن در تطبيق ونفس سير 

 ارهدر نفس امّ ،قالب طبيعی -۱
  لهمهدر نفس مُ  ،قالب عقلی -۳

 امهدر نفس لوّ ،قالب اثيری -۲
مطمّئنهدر نفس  ،روح قدسی -۴

 ومراحل رشد انسان، از نفس اماره که همان نفس حيوانی است شروع 
. و آن يعنی قابليت را در جهت استعدادات  دگردبه نفس مطمئنه کامل مي

 .  آرامش و ثبات) است ،که حاصل آن (سلامت ،عرضه کردننفس 

فطرت و خميره های روحانی منطبق است به استعدادهای  ،نفسدر سير 
فرض او  اگر انسان در نفس اماره بماند . حياتاز  هر مرحلهدر  نفسانی

 .و نفس اماره است ،آن است که اصل و حقيقت وی همان جسم طبيعی بر
نفس لوامه  در و نمايد، است عروج قالب اثيری که یبعد ۀبه مرحلو اگر 

که  ،شده است  ديگری در وجود او يافت قرار گيرد می فهمد که حقيقتِ
 کامل بر جسم ی ضمن اين که احاطهو  . بالاتر از جهان طبيعی اوست

 با می آورد و سلامت،روی به عالم پاکی و  ،طبيعی و نفس اماره دارد
 یو ديگر پست فطرت ،دارای فطرت بالاتری می گردد ،دريافت حقايق

 پايه ريزی می شود است که شخصيت حقيقی انسانجو اين . داردن قبلی را
 .  و آماده ی عروج به مقامات هستی می گردد

با در نظر گرفتن موارد فوق، فرضيه تناسخ باطل است، چون روح کسی 
نمی تواند منطبق با  گرفته استقرار  ،که در مراحل بالا مثل روح قدسی

روح نوزادی باشد که تازه متولد شده و سير مرحله ای را طی نکرده 
بايد  خود ،و هر نفسی ،مهستي هستی ۀفقط انعکاسی از يک اشع ما . است

 و حقيقت دريافت علم ،امرو اين  را ] نم [کند و اعلام  ،واقعيت را کشف
 ره در تو فکر انرژی وو  چه باشدطلب تو هر .  است و ابعادی نيست

 اگر . همان عايدت می شود و سرمايه گذاری شده باشد، خرج ای زمينه
 . دخواهد شوجود حاصلت  دکردي ،وجود خرج و انرژی را ،وقت
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 تاثير ميدانهای
 درمان و انرژی

 از انرژیِ ،یمادّه شرايط خاصّ
تغيير .  ميدان مغناطيسی است

های انرژی هنجارها را  ميدان
نرم آهن در آتش( .تغيير می دهد

خواه پيدا  دل قوی تر شود ماده هنجار ،ميدان نيرو چه رهو  )می شود
 .  ) تغيير رفتارهای طبيعی در مقابل نيروها ( . می کند

در  ،تضادها و . ماده نسبت مستقيم با تاثير پذيری از ميدانهای نيرو دارد
وقتی ضعف در سيستم مغزی  . ندستهامتداد سلسله اعصاب مرض ساز 

و شکايت می ها داری چرا و ناله می کنی ،یهست چار خيالاتدُتو  ،است
  . يستآنجا جهت سلامت ن درچون  . و نق ميزنی ،کنی

و ايجاد ميدان  ،با تمرکز انسان قابليت و استعداد آن را دارد و می تواند
ود و در درمان بيماری خ ،انرژی، جسم خود را تحت تأثير قرار داده

  . اين را هر کس برای خود قادر است انجام دهد و . گزار باشدتأثير
و کلاه  ،دکان باز کرده اند و کسانی که ادعای انرژی دادن می کنند

هيچ کس جز  خالی کنند . تا جيب شما را به تو دروغ می گويند . بردارند
 . خودت، نمی تواند برای تو کاری انجام دهد

 
 
 
 
 
 

 
 

 خلقت
 عالمو لوح محفوظ نزول از

 کهبه منطقه ملکوت  ،جبروت
 آنجا آغاز و از است عالم وحدت

بصورت سمبوليک  . ، که جهان مادّه است گسترش يافتهکثرت به عالم
نقطۀ اول يا نقطۀ ( هستند، لوح محفوظ همه چيز باالقوهتوان گفت که در مي

 . )تابلوی نقاشی( مانند طرح ،دنولی صورت امکانی و اسم ندار )انرژی
و آن اصلی که  )محدوده ها( کرده اندزمان و بُعد پيدا  ،و در عالم کثرت

قابل  ، و روح خداوندی است کهاصل حيات وجود دارد اينها ه یهم در
 ضروری برای خلقت نبوده،. خداوند بی نياز است پس  می باشدديد ن

. و آنچه که ما  خودِ خلقت است که اعلام کرده است خودش را بلکه او
و جوهره پديد آمده اند .  ،مشاهده می کنيم، براثر قابليت، و پتانسيل خلقت

اسماء  ،که از کيفيّات آن قابليّت ،خدا واقعيت مطلقِ امکان و علم است
  د .هستن )موجودات( که همان ه انددمآ پديد
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 .  حادث و ظهور پيدا کرده اند )خدا(يا  واقعيت ۀکيفياتی که از جوهر
نمی توان  خالی از اين جوهره باشد، و هيچ جاکه  هيچ ذره ای نيست
 . باشد علمانرژی حيات و  يا ،خداهستی، يافت که خالی از 

ها  آسمان و در محس آن را نداري مامسئله خلقت قابل لمس است ولی 
شکل و فرم  ما یغرورهاو  ،ها چون خودخواهی مميگردي، دنبال خداب

  . مو حاضر به پذيرش علم نيستي ،اند گرفته
که رنگ  ،فقط سلول است و ذهنيت هاشکل گرفته در امتداد افکار  انسانِ
و  ،بمتعصّ ،نيست خودو کار انجام می دهد وحاضر به تصحيح  فتهپذير

  . خشک و شکننده است
به نسبت ذوق خود اجرا می کنی و مدعی  و را می شنوی حرف هاتو 

و و دائم در خطا  ولی خبر نداری ،سته بر دانايی هستی! عظمت با تو
  . چگونه است! يدايمان و عقايد مردم را نگاه کن . تلوّن مزاج هستی
و آن دانايی لازم دارد و  ،تنها مطلب مهم حيات است در صورتی که

  . نددانايی نيست و عوام  مردمیتُودۀ گفتار 
و همه اش هوس ها  ،دانايی درتفرقه نقشی نداردو  ،مردم يعنی تفرقه

 .  ستآرزوها و ناله ها و ناشکری ها خرافات،بدآموزی ها، 
در صورتی  ، نعمت ها را به پليدی آلوده می کند باشد، غافلکس که  آن

فقط يک دستگاه  مابدن  . که تو تعيين کننده هستی که چه می خواهی
که بايد  مرکب توست ،فسنَ . است که طبق قانون طبيعت عمل می کند

ای وسيله اين جسم و جسد  . و تو به آن محتاجی تربيت و نظم پيدا کند
  . دپی ببري خود اصل به هر آن بنا کردب داست که بتواني

و ماورای آن  است یمسائل ما سطحی و حسّجامعۀ ما از حقيقت بدورند، 
 از واقعيت ما را ،باتو تعصّ هستيم مبتلا به خرافاتما  ،مرا نمی بيني

  . را آنطور که هستند نبينيم که مسائل هدشباعث  و . دور داشته است
 چگونه می خواهی خدا را ببينی؟ ،معمول را نديدی چيزهای تو و وقتی

  . باور به خدای نديده و نشناخته و نشنيده چه معنی دارد!
ادوات و همه چيز  ۀهم ،در هر کاری هدف لازم است و اگر هدف باشد

 به کار انداخته و قوتها را در جهت هدف به کار می گيرد در جمعيت را
 قوت قانون است ،و کاری که از او سر ميزند ،محصولی خواهد داشت و
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 نمودارهای عشق
 هبچّ و ،يکروز حوصله نداری

در  ات را از خود دور می کنی
کُنه اين دفع عشق نهفته است.

و آنچه  ،ت استمحبّ ه یدر زمين ها چگونگی و ،استاين يک نمودار 
در  و جذبه و دفع يک حرف است با دو نمود . است جذبه استحاکم 

 ،دفردا که به دليلی به بچه ات حرف نمی زني . اصل يک واحد است
 . تظاهر به بی علاقه گی هست همچنان ارتباط و جدايی به وجود نيامده
  . نقطه ی مقابل عشق استبی تفاوتی  عکس العمل عشق، و

 ؟ستوچه چيز ا ،عشق در جوشش است وقتی بچه ات را دوست داری
در خودت  ،در اصل چيزی جز عشق نيست ؟يا خوبی اواست ی او لوغش

  . است کردهچيست که يکی را جذب و يکی را دفع  جستجو کن
نمودارهای و  است است که در کثرت تجلی کرده ،عشق اين اصلِ

 . ندسته واحد فسن يک از ،یمختلف
 اوست و پذيرش ،قابليت قبول هر چيزی متوجه به اصلِظهور و پيدايش 

رنگهای  . می شودضه عر مرکزيتکه از  از عشق است و اين نموداری
  . اند آنچه پذيرفته است به مختلف در گل ها متوجه

. ما برخورد به نفوس ظهور نمی رسيده و اگر قابليت قبول نبود، چيزی ب
خودش  ،عاشق در حقيقت خدا و نفس واحده است ،کنيم ولی در اصل می

ی را م ی اوو شما نمودارها . خلق کرده خودش است آنچه که و است
پس جدايی  است جهت ثابت  )مبدأ يکی است و همه چيز جلوه ی اويند( دبيني

که  ،اجابت کنم و حاجتش برآورم عوت بندهد گفت؛" ؟بابت چيستو گناه 
 . " (سعدی)بسی شرم دارم ،از بسياری دعا و زاری بنده

خراب می شود، و اين  بختيهای دنيا بر سرمانوقتی زبان شکر نيست، بد
 پرتاب می شود و بيعت است که بر اثر نا شکری بر مانيزه های ط

ی از نعمت های عشق می گردد و آن نمودار باعث درد و زخمی شدن ما
ه که مسير خود را ب ،انگيزه ای باشد برای فهميدن مامی تواند  است که

ما ل سبب نجات و اين تحوّ ،مجهت حيات و زندگی درست برگرداني
ی دهد، هيچ بلايی م مکار نا صواب انجا اًکسی که مرتّب اگر . خواهد شد

  ؟کارش اشتباه است خواهد شد بر سرش نيايد، چگونه متوجه
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ادامه خواهد داد و  اطخو اگر نفهمد که کارش غلط است همچنان به کار 
و زندگی او را  ،اشتباه است انجام می دهد متوجّه نخواهد شد عملی که

 .  آشوب می کند
که تو تو زبان شکر نداری يک گرفتاری ؟ مخطا کني متا کی می خواهي ما

تو از رفع  !شد ، می گويی اين طور بايد میگزاری رفع شد عوض شکر
که  ،در تو واقع نشده یو نظم !می کنی با داری و طلبکاریاِمرض 

، که قابليت قبول بذری . دماينرا اعلام  حياتو پذيرش  ،قابليت قبول
  . سبز نخواهد شد حيات نکند

 
 
 
 
 
 
 

 خود شناسی
زيبايی کشف  هيج چيری به

  و خود شناسی ،وجود انسان
 وقت تو برای خودشناسی  .نيست

به  اِقرار.   بازدم با آلودگی هاستاز آن چون پس  ،است)  مدَ(  فقط يک
تا برای تو  ،که ديگر بار تکرار نشود گناه اولين قدم پاکی هاست

  . و الّا زندگی دنيا بازيچه و هوسرانی است باشد آرامش
منتظر نتيجه  بعد خود ستم می کنی وبه ، حيات قوانينکردن تو با پايمال 

 دوريآ دلايل می، و وقتی زندگی خراب می شود که چه بشود؟! . هستی
اين چه خدايی است و و بعد ناله ات بلند است که  . دکه خود را تبرئه کني

وجود همه چيز در  ،نويسی را خودت می خود ۀتو آيند . چنين و چنان
  . فهميد منخواهي ماا زمانی که در ابعاد اعلام نشود ولی ت آشکار است

با ندانم کاری و بدون علم  و و اگر زندگی تو گند است انتخاب خود تو
 .  دبيني و نتيجه اش همين است که می دکاری را انجام داده اي

عقب بدبختی و  یقالب فکری نوع يک و ،متحجّر ماندن در جعبه ی ذهن
مورد توجه . آدمِ ضعيف هزار بلا به سر خودش می آورد که  ماندگيست

 دتا محتاج ديگران نباشي يدضعف خود را اصلاح کن . ديگری قرار گيرد
                                              . بدبختيم ،ما تا زمانی که نيازمنديم

 هر که با دم همدم است او آدم است     دم غنيمت دان که دنيا يکدم است
   (صفی عليشا)                                                                                        

 ) نفس( ذهن و ،تساحقيقتی غير و متغير ،کار شماستۀ وسيل ،افکار شما
                                                                                         جهش های سلولی طول موج تناسبات ،دانايی است که حکم می کند اصلِ
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 . متا به روشنايی برسي مبگذري ،ها بايد از تاريکی ما و مادی هستند
صبر لازم  ،برای کشف حقيقت درونو  است از جهنم ،بهشت ه یدرواز

 .  دونش يااست تا در مرتبه های مادی گو
سبز شود و  ديبکار ايد مو راب شود يک شبه تهيه نمی ،شراب خوب

و بعد مراحل  )يعنی در ابعاد اعلام شود( آن برسد انگورتا  ديصبر کن
  . يد و بفهميددرک کن شما تخمير را هم بگذراند تا

برای آگاهی و  تا به روشنايی برسيد ، بگذريدنيز بايد از مراحل نفس شما
  . و علم لازم است ،مراقبه و تزکيه توجه، خودشناسی، صبر و

 و ،چيست و آداب و رسوم هر لحظه مشخص می کند کهدر  ،خصشا
 . دنتظاهرات بيرونی به مسئله حقيقت ربطی ندار

تمام  . و با ميدانهای الکتريکی جهان مرتبط است ،انسانبدن مغناطيس 
نمی  و ،ما قابل احساس نيستند برای ولی ،دخالت دارند مامسائل در کار 

برای  ،دنمودارها که برخورد می کني ه یهم . آنرا درک کردتوان 
 .به کار خودت باشد سرت ،دسلامت بماني دمی خواهي اگر ،ستمافهميدن 

 .  ساخته نيست کاری برای ما ديگران از
کنم و حرفی بزنم و يا خودم را  یدخالت ديگران در کار، من حاضر نيستم

 .  با ديگری مقايسه نمايم چون من هيچگاه تو نخواهم شد
پُر کنيد آنچه شما را در رسيدن به حيات  ،زندگی خود را با کارهای مفيد

 . راستی است موفق می کند
 
 
 
 

  طبيعت
 امکان دنيای و

عالم محسوس را عالم خطی يا 
. آنچه که  ندفته ارويه ای هم گ

، عالم امکان ما به چشم می بينيم
هستی از حقيقتِ ستاي سايهو 

 ، جهان تجلّی و نموداری است از حقيقت وجود، وخيالاتی بيش نيستند و
 نخستين آفرينش هستند ءمبدا و فياضيتی از یتجلّ ،اين جهان موجودات

و طبيعت تظاهر  ،نزول کرده اندکثرت  عالمه ب )لوح محفوظ( ءاز مبداکه 
 ،تصويری هستند مجازیعقبا  ما چيزی جز خدا نداريم، دنيا و . آنست

است و آنچه  ،گذر و نمايش سينمای زندگی و خلقت ،پندار ما بر پرده ی
 . نور و انرژی است ،و نيروی عشق است ،عامل است جوهره
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خود را اعلام کنی عشقی  اگر تو اصل قابليتِ ،نهان در پنهان ما مِهريم و
و  سطحی ماولی امورات  ،صحبت از واقعيّت و يگانگی است ،حقی و

 و شکرگزاری يعنی واقف بودن به خودت که بشناسی ،مشاکر نيستي
 . دضايعه ها پيش نيايند و سالم بماني تا خودت را

 
 

 

 

 نور ذات
هستند و  عقول و نفوس نورِذات،

 ،انرژی و ماده ،عقل و نفس( شامل
و ذاتِ ،هجوهرکه از )دسقوه وج

 عشق است، و راه رسيدن به حقيقتِ زيبايی . دساطع شده انزيبايی مطلق 
به  یخداوندنيروی  . استباری تعالی عين ذات و  حقيقتِ هستی و آن

و تجليات او دائمی  ،کل هستی احاطه دارد و پيوستگی بين مبداء آفرينش
نيستند و واقعيت چون بديهی است  ،واقعيت های مختلف جُز نور . است
چيزی روشن تر و آشکار تر از نور نيست و  . به تعريف ندارد ینياز

  . و تعريف می شوند همه چيز به وسيله نور آشکار
 ندستهاز درجات مختلف نور و ظلمت  و موجودات عالمجهان محسوس 

محسوسات  افشانی می کند و جهانِ پرتوپيوسته  ،مطلق نورِ نخستينِ ذاتِ
ۀ با اشعو  . می آورد و همه چيز را به وجود شده یاز آن متجلّ ،و امکان

 ستاشعه ايموج و هر چيز در اين جهان و  ،می بخشدجان خود به آنها 
و  و زيبايی ،از رحمت او است و هر زيبايی موهبتی ،از نور ذات او

 . اوست ذات وصول به نور ،بشر رستگاری
 .است  نور عقل ،شو نور خالق است و اولين آفرينهمه چيز نور است 

 يک يک نقش و که خدا را نشان می دهند ،از خدا نه ايستيتمام عالم آي
تراوشها و تجليات  ،کل هستی و آفرينش» نفس واحد« . نقاش بيش نيست

 . یهيچ نبود یچون اگرعشق نبود . طفيلی های عشقنديا  ،ذات
 

 آن بينی ،آنچه نا ديدنيست         جان بينیکه  گشای،ب دل چشم
 (هاتف اصفهانی)                                                                

 چه . کلماتش گوياسته و هستی ب ها احاطه داردبر جان یخداوندنور 
 . ؟در آن نهفته نباشد و هستی چيزی را می توان نام بُرد که علم وجود

آثار و  ۀنشان دهند ،دنکه درعالم مادی به چشم می خوريی چيزها ه یهم
 واس محدودحبالاتری قرار دارد و  ی جان در مرتبه . دينوانشانه های 
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ی نمی تواند قدرت چهيپروردگار  جز ذاتِو ب ندقادر به درک آن نيست ما
 . و روان احاطه داشته باشد ها بر جان

 و ما ،می شودمرتبط  درون تو است و به حقيقتِ از امر پروردگار روح
کس و برای همين است که هيچ  .يمواس قادر به درک آن نيستحبه وسيله 

و بخشش  . با خداوند است ، فقطهدايتو  نمی تواند ديگری را هدايت کند
و ما هم يکی  بخشش اوست ذات و آنچه که تجلی می کند عينو عام  او

 . از آنها هستيم
 

 

 ؟چيست عشق
  عشق بيش از هزاری  در باره

 .عشق سازنده و معنی متصوّرند
پايه و اساس عشق . اق استخلّ

مظهر آزادی ،عشق . بنگرد معشوق بيند هرچهه عاشق ب ، ومحبت است
 .اهريمنی و نيروهای سياه است ،مظهر تاريکی ،و غم زيبايیخوشبختی، 

 دنيروی جذبه و فراسوی پندار و يک رياضت است که بايد بتواني ،عشق
و است  ، و عاملهستیۀ نيروی جاذب ،حقيقی ، عشقددر آتش آن بسوزي

 . يک نيروی الکترومغناطيس قابل نفوذ استآن 
يک  ،کائنات و شور و شوق و خروش است، و مبداء اساس کائنات عشق

 . است آفرينش شده و هستیموجب ايجاد  بوده که و نور نقطۀ انرژی
ميچرخاند  اين قانون هستی و نيروی عشق است که جهان و زندگی ما را

 عشق در وجود هر انسانی باشد او را به مقصد و هدف می رساند . اگر

 
 
 

و اين کانون و قانون  ،يک قانون و هنجاری است حاکم بر آفرينش عشق
رستی، زيبايی، عدالت، تعادل و راستی، حقيقت، دکه جهان را نگه داشته 

 و قانون هستی.و مجموعۀ همۀ اينها يعنی عشق و محبت  است هماهنگی
 

که به درخت چسبيده  از ريشه عشقه گرفته شده و آن گياهی است عشق
 باعثدرخت است و  ،و انگل بالا می رود و از آن تغذيه می کندو با آن 
پسندی دخودخواهی و خو بايداسم اصلی آن  . آن می شود رفتن از بين

 و گفتاری شقاوت است عشقِ است ،خودش در اصل عاشقِ نوچ ،باشد
 ندیسخودپعاشق  ،دمی کني های خودهوسبعيّت از افکار و طشما که 
ذهن تو و نيازهای فردی و  و خدای تو ساخته ی ، دهستي ودهای خ

 . که در وجود جايی ندارد می شود ،تقاضاهای سلولی تو
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، که اعتماد در اجتماعات چنان مرسوم شده است ؛عشق و اعتماد
در  زيرا در اعتماد عشق مستتر است ولی ،از عشق است ارزشی بالاتر

هستند و  کارآگاهان ، تقريباً مانندشاق. عُ عشق اعتماد مستتر نيست
که به عنوان بخشی  عشق وقتی زيباست ،ديگر را می کنندجاسوسی يک

، می آيد زيرا اعتماد، و هميشه بعنوان بخشی از اعتماد . داز اعتماد بياي
، می تواند بدون اعتماد باشد و نمی تواند بدون عشق باشد ولی عشق

ها، ترديدها عشق بدون اعتماد، زشت است و درعمق آن انواع حسادت 
وستت دارم، بدون اين که گفته . وقتی ميگويی د و عدم اطمينان هاست

عشق يک مبارزۀ  ،است پيدا ، در آنآيد، يک موج ظريف از مالکيت
کند ترا دوست دارم در  ، است در خواست میهميشگی است يک جنگ

 چون می خواهم تو مرا دوست بداری! . ،واقع تو را دوست دارم
 
 
 

که  بجای اين ،دادن عشق، تجربۀ زيبائيستاست و  کيفيت عشق
و بگذارعشق  ،عشق بمن بده، عشق دادن را بياموز ددرخواست کني

. اين آغاز خطاست که کسی بجای دوست داشتن،  خاصيت تو باشد
فکر نکن عشق  فتن آنبخواهد دوستش بدارند، تو فقط عشق بده، و به گر

خواهد  د، خسيس باشيکرد، اگر در دادنِ عشق دافت خواهيفراوان دري
پس در مورد عشق ولخرج باش تمام شدنی نيست مانند ابری باران  ،مُرد

و  ،د، آنگاه مردم عاشق تو خواهند شدزا باش که بيدريغ همه جا می بار
 .  گرفتاين قانون است که هرچه بدهی بيشتر خواهی 

 

عشق، .  يک احساس و هيجان است، يک ديدن و خوش آمدن است عشق
مسائل  ،ی و يک تجربۀ بيوشيمی مشترک استوصلت عاطفی و حسّ

هورمونی و غرايز طبيعی است که فعل انفعالات شيميايی در مغز فعّال 
 .تعطيل است  تجربه و تحليل مغزِعاشقی،  تِدر اين حال ،دنمی شو

که در حرف می آيند بازيهای  های عشق، گفتهما عشق را نمی شناسيم، 
 عشق تا زمانی خوبست که به آن نرسيده ايد، آن يک هوس است.و  ذهن

چون در  آنقدر تو را دوست دارم که می خواهم هميشه از تو دور باشم،
 . در نزديکی ترس از فراق دوری شوق وصل است، و

 

گذشته اَمن را  و زيرا انسان را دگرگون می سازد . دردناک است عشق
  . راحت درد آغاز می گرددو  اَمن از تو می گيرد و با ترک دنيای
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و  ،لين پرواز احساس می کنداين همان دردی است که پرنده به هنگام اوّ
 . ها انسان زندگی بی عشق دارند است که ميليونترس به سبب همين 

پّرتنش و خطرناکی است سفری به عمق وجود خود و  ه ایزعشق انگي
عشق ، پايبندی و تعهد به خود است رو راست بودن ،است شناخت خود

هدف زندگی است و فقط در حال و هوای عشق است که ارتباط برقرار 
ميشود از طريق دلی که آراسته به تواضع، مهربانی، سخاوت و گذشت 

 پاک باشد  و تنگ نظری، خبث و تکبر) (خشم و کينه، حسد باشد و از زنگارِ
از برکت ذات  ،و انصاف ،مهربانی و لازم دارد ،داشتن عشق شهامت

خود درگيرند و زندگی آنها  ذهن کسانی که عشق ندارند با و ،غشق است
، و زود مرده است و دُچار انواع روان پريشی ها و عصبيّت ها هستند

 .  وجود ندارد. در کار عشق حُب و بغض  پير می شوند
 

شادی و خرد زندگی و نيروئی است که از هوشياری ساطع ميشود  عشق
و زمانی که ما از ذهن فارغ شويم، شادی زندگی از طريق ما در جريان 

عشق، فضای  . . عادت ها نمی گزارند ما از ذهن، بيرون بيائيم است
 . و آن زمانی است که تو از ذهن رها شوی ،وحدتِ اين لحظه است

 

 ،ق می بخشدکه جمال را تحقّ استق، و منتهای عقل نخستين مخلو عشق
موج آتشين  . که جز خدا همه چيز را می سوزاند سی استو آن آتش مقدّ

مواهب است و کائنات در قلب و روح  ۀهم ه یبخشند به حقيقت ،عشق
         . شداميبعاشق در تابش و درخشش 

زيبايی است و يک جنبه ی آن و جنس عشق از ذات  شادی و آرامش 
هر چيزی را  . است و جايی که عشق باشد ستيز وجود ندارد، خرد

قهرمان آبادانی دو  ،عقل.  عشق اندوه طويل است ةذکاتی است و ذکا
وجودی است  عشق توازن . خرمن سوز اين دو عالم است ،عالم و عشق

بويش و  و رنگگُل است با  در خاک، )هماهنگی( که اعلام حيات می کند
می کند  ميشکافد بذر را و خلق که ، استرابطه بين بذر و خاک عشق

 نامريی و غير قابل اندازه گيری نيروی يکگُل را با همه ی زيباييش، 
 . نهايتاً اعلام هست ، وو پايدار می کند انتخابجسم را  اتکه ترکيب

 

است که دارای تکيه گاه  ،يک اصل وجودیو  ،زندگی در لحظه ،عشق
عشقهای آنچه انسان به نام عشق ميشناسد  . ولی ثابت و اصيل ميباشد
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از عشق حقيقی، عشق مجازی صورتی  ندستهمحدود هستند که نموداری 
ی هاعشق حتی در همان مرتبه  .و تغيرات را شامل است از عشق حقيقی

ش معنی دار زندگي ،محدود هم نمودارهای زيبايی دارد و انسانِ عاشق
، انرژی دارد، تنها نيست، اميدوار است، از خود شوق دارد . است

ها را بهتر و مشکلات را کوچکتر می بيند و حس  گذشتگی دارد زيبايی
در  تواندمي حالات آن ،می کند، اما چون عشق در اين مرتبه متغيّر است

بدی، نفرت، خوبی و  مانند . جهت عکس و منفی هم نمودار داشته باشند
 . بر داردرنج و لذّت را تواماً در زشتی و زيبايی،

 

و آن يک اصل  .که ثابت است ،حقيقی جُوهره ايست مجرّد عشق 
 ،است ترين مرتبۀ حياتو روحانی  ،ترينو مترادف با لطيف  وجودی

ار همراه نيايش نتظا - )خلقت( است ،که نمودارهای حياتی آن هميشگی
 . ملکوت استو قلمرو  ،بياميزد جايگاه حقعشق است، دلی که با عشق 

 

. عشق  عشق از طرف خدا و آن سِرّ است زيرا بدون دليل اتفاق می افتد
"وحدانيّت" و آن "دين توست"  يکی ديدن و آن تجربۀ )خدا(يگانه است، 

، جنگ ها راه ها که مردم عوام و بی خبر با نام گذاری الحاقی روی دين
 . امه دارداد . که همچنان انداخته اند

 

 طبيعی هدفِ
 عشق

فناست و ه رو ب ،طبيعتِ موجود
او برای بقا تلاش می کند و می 

ساخته  ،خواهد خود را جاودانه
راه  تنهاو  . شود ،و بی مرگ

، نسل. که به طور دائم تو زايش اس، تحقّق اين خواهش، توليد مثل
تغيير مامور ،. طبيعت قديم و پير می کندجديد و جوان را جايگزين نسل 

 جديد افراد برای راهی تا کند می پاک صحنه از را ،قديمی افراد و است
 از دور خيلی نه البته . هستيد شما جديد فرد ،حاضر حال در.  شود باز

 پاک صحنه از که ميبايست و شده تبديل قديمی فرد آن به شما ،حال زمان
ت انسان در طول زندگی اکه خصوصي است واقعيت يک و اين.  شويد

تنها ، نه لحظه او فرد جديدی می شود دائماً در تغيير است، و هر
در تغيير است، بلکه  سلولهای گوشت و پوست و مو و ساير اعضای بدن

 ترسها نيزچنين اندلذّات و  ، عقايد و خواسته هامنش و خلق وخو وعادات
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و پيوسته نوع تازه تری جای خود  ،هيچ کس همواره همان نيست که بود
 .  را با انواع پيشين عوض می کند

و دائم  ،در مورد شناخت و دانش هم او هر لحظه موجود جديدی می شود
يعنی همواره  . جذب و دفع صورت می گيرد که مربوط به زنده هاست

  . چيزی در او ايجاد شده و چيزی از بين می رود
دانگی است که تمام موجودات دارای برای رسيدن به بی مرگی و جاو

تغييرات  ۀکه آميزش و زايش را با ادام ، هستندشور و شوق و عشق
 . دارند همراهبه زندگی و حيات 

 
 
 
 
 
 

 عشق و نفرت
 داگر از چيزی بسيار متنفّر بودي

آن است که آن چيز  نشانه ی
، و به طوربرايت جذّاب است

، و تو به سبب نخوت از او دوری مغناطيسی به سوی آن جذب شده ای
می کنی، ولی آن کشش وجود دارد و هر گاه تو کشش داری و چيزی 

و نفرت دو نمود  عشق . د، جاذبه به دافعه تبديل می گرددمی شو مانع آن
 .منکوب شود به نفرت تبديل می شود وقتی عشق از يک اصل هستند،

. و  عشق است بی تفاوتی نقطه ی مقابل وعکس العمل عشق  ،نفرت
 . مهربانی جُز خلوص خشم نيست

 اندراين خشم، مهربانی منست      اين گدای آشتی، خشم منست

وقتی قلب دو نفر از هم دور شده باشند همديگر را نمی شنوند، برای 
 .  همين است که به سر هم داد ميزنند، و ناراحت و عصبانی هستند

ه ها ب کنند، چون قلب صحبت میوقتی دو عاشق نزد هم هستند با آرامی 
. وقتی بيشتر بهم عاشق باشند، در ملکوت خدا و لطافت  هم نزديک اند

يکديگر و وقتی قلب ها با هم يکی شوند فقط  . کنند در گوش هم نجوا می
. وقتی  که عشق و عاشق و معشوق يک حرف هستند ،نندک نگاه میرا 

 . حيرت است ،واقع شد اين عظمت و زيبائی
 

 . مردی حاجی، مؤمن ؛ در پاکستان سگ را نجس ميدانندعشقی ارتباط
و نماز خوان با ريشی بلند و مذهبی، سگی داشت که هميشه زير پای 

ردند که ای مرد خدا سگ حرام کحاجی می خوابيد، مردم به او ايراد 
 .  ستحکمت ااست، و او ميگويد نخير هر چه که خدا آفريده باشد 
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شود، او بعد از چند روز  و در مريض خانه بستری می شده حاجی بيمار
خواهد که سگ او را به نزد او بياورند، و اقوام حاجی  از همراهانش می

و به آنها  ،دهند آورند ولی بيمارستان اجازه ی ورود نمی سگ او را می
گويند که در نزديکی بيمارستان برای حاجی خانه ای اجاره کنند که  می

 خانه را برای بيمار برای مداوا بستری کنند، اقوام ان رادر آنجا بيمارش
 .  کنند تا سگ بتواند با او بماند اجاره می او

کند و  وقتی سگِ صاحبش را می بيند چندين بار دست حاجی را لمس می
کند و اقوام، او را  خوابد، چند روز بعد حاجی فوت می زير تخت او می

مرده برويم و سگ را بيرون  حاجی کهگويند  برند. و بعد می از آنجا می
 . ند که سگ هم با صاحب خود مرده استتوجه می شواندازيم و ميب

 
 
 

 

 عشق نيروی
ذرّات هستی عشق نيروييست که 

سازد. عشق  هم مرتبط میه ب را
. نيروی جاذبه ی هستی است

ت به يک اتم در کافيس ،برای درک جذبه و عشق نهفته در دلِ هر موجود
خواهيم ديد که الکترون به صورت عاشقی سرگشته .  طبيعت توجه شود

سرعتی  با ،ديوانه وار به دور معشوق پُر جاذبه ی خود يعنی مرکزيّت
را  ،در حرکت و گردش دائمی است و اين امر تمام موجودات هستیزياد 

ها را  اين عشق و جذبه از اتم تا اجرام سماوی و کهکشان . شامل است
در مدار و محور  ،تمام عالَم از ذرّات گرفته تا سيّاره ها . فرا گرفته است

 .  اصلی خود تحت نفوذ و جاذبه ی مرکزيّت وجودی خود هستند
سلّولی است که از مرکزيّت وجودی خود غافل و از  ۀتود ، اينانسانِتنها 
های مجازی را  و مدار حقيقی خود دور افتاده و صرفاً عشق ،اصل

و از عشق سوزان و دائمی که محرّک و محور گردش  ،تجربه می کند
اين جوششِ  فعليت ما هم ودر شکل گيری  . حيات است محروم مانده

به  ) نطفه (را در يک نقطه ی حياتی  ،عشق است که عناصر هماهنگ
ضربه ی حياتی اعلام  اولين صورت امواج نور، جمع کرده و با زدن

، همانند آهنربايی عمل می کند ]من[اين مرکزيّت وجودی .  هست می کند
و  ،ی خود در آورده و از انرژی حياتیو اين توده ی سلّولی را در جذبه 

 .  ذبه ی موجود در هستی مملو می کندعشق و ج
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الکترومغناطيسی است که جزء و  نيروی جاذبه و قابل نفوذيک  عشق
جذبۀ اگر  ،در عالَم وجود.  را به هم متعلق می سازد گلّ جهان بی انتها

جد اين همه ی ابناء بشر وا . ذرّه ای به وجود نمی آمدی عشق نبودی
يک از افراد خانواده يا  . و زمانی که هر هستندمرکزيّت ثابت وجودی 

، زش وجودی خود را کشف و حاصل کننداجتماعات کوچک و بزرگ ار
انرژی آنها را به هم مرتبط ساخته و همبستگی  ]من[اين نيروی مرکزيّتِ 

. و عدم کشف و  محيط آنان فراهم و تقويت می گرددوجذبه و عشق در 
تفرقه و اختلاف بين آنان می  ، و، باعث گسستگیشناخت آن مرکزيت

هر  حاکم شده و )عشق مجازی(. زيرا که مرکزيت های مجازی يا  شود
  . و منجر به جدايی ها می گردد ،شديک از افراد را به سويی می ک

آن جذبه و عشق ذاتی انسان از حالت سکون  ]من[ولی با کشف مرکزيت 
، اين جذبه و ذوق.  می کندديّت او را مملو وبه فعّاليّت در آمده و موج

و تمام  . درون جوش است و از مرکزيّت وجودی فرد سر می زند
 . موجوديت او را فرا می گيرد و با اين جذبه، دوستی ها شکل می گيرند

همين جذبه ی عشق است که تمام موجودات هستی مخصوصاً انسان را و 
ثقالت به طرف در ظاهر و باطن با هم مربوط و پيوند داده و سيرِ از 

 . می شود لطافت را سبب
عشق است که منجر ميشود ظاهر و باطن انسان به هم مرتبط  ،جذبه یو 

د و سپس از سطوح موجوديّت او گذشته و در محيط اطراف نمی شو
 )خدا می بيند ۀهمه چيز را جلو(بسط پيدا می کند و ديدگاهش عوض شده و 

 .  و يا خدا بين می شود
را اشاعه می دهد و اين  ،ها بستگی ک انرژی و همتحرّ عشق است که و

عاشق چشم از  . جذبه ايست جامع و فرا گيرنده در اجتماعات بشری
بنابراين درد دنيا  بر نمی دارد چون چيز ديگری برای او نيست ،معشوق

انسان زاده ی عشق و محبت است و نمی تواند  . کند را کمتر حس می
و اگر هست، اسمش انسان نيست و فقط مهربان باشد نا  بی رحم و

 . دبينيه ب نيست که یبد ،د. اگر با چشم دوستی نگاه کني عنصر است
 ۀماعتلای درونی و سرچش ۀانگيز ،عشق به خدای متعال ميگويد: حلاج

 . قرين است، لم با درد و اِ و آنشادی قدسی است 
 



  

382 
 

اما ميدانم که عشق  ،تابم نمی بر من معنی عشق را ميگويد: افلاطون
بدين  سرزنشکه نه شايسته تمجيد است و نه در خور ، جنونی است الهی

 . جهت عشق را يک نوع جنون آسمانی دانسته است
 
 
 

روح  رجعت شوق و واضع مکتب افلاطون جديد ،شاگرد او ارسطو ولی
 . آسمانی خود را عشق ناميده است ۀاصل و ريش به

 
 

کامل  انسانِ ،می تواند در ساحت خوداست که عشق  ميگويد: ارعطّ
 .تربيت کند 

روايت حافظ ه پرورش انسان کامل است که ب ،و هدف آفرينش و خلقت
ت محبوب است و ديدارش آيينه دار طلعت او و محبّ ۀدلش سراپرد

و آنچه از  ،بسان يک آلت موسيقی است در دست خالق کائنات ،عارف
آسمانی به ی نغمه ايست که از قلب او توسط نوازنده  ،او شنيده می شود

 . گوش می رسد
که کانون ، اعتنايی ندارد و به عشق که به عقل جزيی وارسته ای، نامولا

 او و . معتقد است ،شداميب جوشش در پويش و و ستيا خود نور نور و
های جوشش  موجودات آشکارا می بيند و دريافتۀ ريان نور را در همش
بر می آيد او  ،که از گلويش یاز آتش است و نوای روح انگيز، رونشد

 . می گويد سخن بلکه عشق و يا معشوق است که به زبان او ،نيست
 
 
 
 
 
 

 جوشش عشق است کاندر می فتاد       آتش عشق است کاندر نی فتاد
 (مولوی)                                                                                 

 

 است که اضافات را می ،ن نور و آتشیآ است واساس کائنات  ،عشق
 قلب ،و نور الهی ،و خالص می شود و اين آتش مقدس عشق سوزاند

                                 . های عشاق جهان را روشن می کند
 

 عاشقان  را مذهب و ملت  خداست      ملت عشق ازهمه دينها جداست  

 
 

 (مولوی)                                                                                 

هرگز اجازه  ،لذتی می برد ،واسحهنوز در پرتو  حکمت هر چند عاشقِ
 . نخواهد داد که لحظه ای از جستجوی زيبايی حقيقی بازش دارند
نخستين  ،بايد در نظر داشت که همان افرادی که عاشق حکمت هستند

 .جستجويشان را زيبايی جسمانی آدم های خاصی فراهم آورده اند ۀکمحرّ
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ک روان شناسی مدرن عملکرد محرّ ،عشق عمومی به زيبايی جسمانی
جنسی را در بسياری زمينه ها رد يابی کرده که تا کنون شکی به آن نمی 

دانسته  ،نفسانی های خواهش و ،هورمونی يد تدريجیعرفت و آن را تص
 . ه تر و پذيرفتنی تر باشداست که ممکن است برای امروزی ها موجّ

به زيبايی چيزها  که عشق در تو بجوشد و اميد و حرکت، زندگی يعنی
  . آفرينش بر اساس عشق پا برجاست و ند .ماينجلوه 

را سخت  ،شجاعت عاشق ،که خدايان حالیحقيقت اين است که درعين 
بسی  را ابراز می کند خود به عاشق ،گرامی می دارند محبتی که معشوق

ولی   . می دهندبه آن و پاداشی بيشتر  ،اند دانستهتحسين  بيشتر قابل
 . عاشق شده است بيش از معشوق کارش خدايی است کسی که

 

 ،دنبهتر متوجه ش برایو زمينی  ،های معمولی و عاشقی در مورد عشق
 طبقه بندی کرد : بخشآن را می توان در دو 

 

عشق عمومی و همگانی به  -۱
 زيبايی جسمانی

  زيبايی اخلاق بهعشق  -۲
 معرفتو حکمت 

ابتدا بايد ماهيت عشق را شرح داد و سپس به مواهب و نعمت های 
در  ؟ويژگی های هر يک از اين دو عشق کدامند . ن پرداختآاعطايی 

هر کاری به  او الّ ؟نها می شود چيستآاستفاده ای که از  ه یحقيقت نحو
  . خودی خود نه خوب است و نه بد

اگر نادرست و غلط  و خوب ،اگر از چيزی درست و نيک استفاده شود
 . د، بد استاستفاده گرد

 و به بعضی ،شق را بد نام می کنندهستند که ع کسانی جاذبۀ جنسی، -۱
 . کار ننگينی است ت می دهند که بگويند تن در دادن به عاشقأها جر

و اگر به  ،است افرادداری اين چنين و اين از عدم بصيرت و خويشتن 
 . گرفت سزاوار رد نبود ای انجام می طرز شايسته

 در اقوام مختلف بشری بين د و رفتارعقوا، عشق جنبه های اخلاقی -۲
 ها را در وجود طبيعت اين گرايش ،ندبا هم اختلاف نظر دارمورد عشق 

 ندسته های ديکتاتوری دينی و اين حکومت، گذاشته است زن و مرد هر
  . دنرفتن های مردان و زنان جوان ما می شو راههکه باعث بي
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با را  سر جلب محبت جوانان درد ترجيح ميدهندو سخن گويان آنان 
. و باعث می شوند  از سر خود دفع کنند ،محتویو بی سخنان فريبنده 

 . اخلاق برود به طرف فساد که جامعه
با منافع حکومت سازگاری ندارد  ،جوامع به دليل ماهيت استبدادی ايندر 

که عشق  یهای نيرومند یگکه روحيه های سخاوتمند دوستی ها و همبست
کردن آنها تمايل خاصی دارد در بين اتباعشان ايجاد  و ايجاد به توليد

به يکديگر عشق به تفکر، عشق به دانش، عشق به ورزش، عشق  . گردد
تجربه کرده  عملاً ،ممالک خودکامگاناين امر را  حقيقتِ . ممنوع است

قدرت  ملت ها کهبوده  مردم شديدبستگی  و همگی تعشق و شيف . اند
 . ندمستبدان را درهم شکست

محکوم شده است  ،کجا چنين عشقی پس شايد بتوان نتيجه گرفت که هر
 آن و زبونی اتباع ،کماناح قدرتِ حرصِ و ساکنان آن،منش فرو مايگی 

اما جايی که بی قيد و شرط و  . شته استقرار دا ،ت چنين محکوميتیشپُ
  . منش آزاد انديشی آنهاست از نشان ،آن را نيک دانسته اند

ن نيست که چيزی با عشق انجام آهيچ هدف و مقصودی شريف تر از 
 . ) و شهرتش فرهاد برد بيستون را عشق کند ( . شود

 
 
 
 

 عاشق
 مجازات ندارد

 

است  فقط سوگند دروغ عاشق
چون سوگند  ،جازات نداردمکه 

 و . سوگند نيست اصلاً، عاشق
انسان  ،های تفکر ما طبق شيوه

طبيعی  ۀنتيجو  ،عاشق مجاز می داند ایرا بر و خدا بسياری از کارها
هم خوشرويی و  و ،ودنب هم عاشق ،اين است که در کشورهای آزاد آن

 . پسنديده است یامر ،خود خوش خويی با عاشقانِ
 ی های عمل عشق بسيار مختلف است و عملاً همهحوضه موضوعات و 

خدایِ بزرگ و  ،. و در واقع عشق دشو موجودات جهان را شامل می
 در همه جا گسترده است که دنيایِ ،که نفوذ و قدرتش است شگفت آوری

 كوچك باش و عاشق، که . و نيز جهان انسان ها را فرا می گيرد خدايان
بگذارعشق خاصيت تو باشد، .  كردنت راخود می داند آيين بزرگ  عشق

 . خاص تو با کسیی نه رابطه 
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ۀ ديگر حالتی از عشق عاطفی است که لحظه ای هست و لحظ ؛محبت
نيست که تو را بسوزاند، بلکه چيزی است که تو روی آن کنترل داری و 

آن را  می شود و ،اين يک عشق واقعی نيست، چون شدّت و عمقی ندارد
 و روزی ديگر از او دبرای معشوق بميري دروزی حاضري . شهوت گفت

  .با فراموشی محبت عشق فراموش می شود و پيری آغاز می گردد دمتنفّري
 عشق و"و راه عشق است  ،يک طريق شناختی علم و معرفت ؛تصوّف

نور از آن مجلس  هر کجا صوفيان گرد هم آيند "عرفان به هم آميخت خدا
بعضی را اعتقاد بر اين است که از نظر  . کشد به اوج آسمانها پَر می

 . يک خشونت وجود ندارد تاريخی تصوف از دين بودا است و در هيچ
 
 

 محصور تن و ذهنيت ۀوجد حالتی است که تو ديگر درون ديوار؛ وجد
. که تو با  و آن يک لحظه است ،و آن يک فرا آگاهی گذراست ،نيستی

خداوند حتی برای يک لحظه هم که امواج وجود هماهنگ هستی، معرفت 
، باشد باشد، سعادت و زيبايی بزرگی است، حتی اگر به صورت نسيمی

 . از هستی جدا نيستی که، شاداب خواهد کردتو را  که می آيد و می رود
   
 

 پيام داستان
 عشق

 ليلی و مجنون

 اين داستان را نمی توان با هيچ
های عشقی دنيا  يک از داستان

. او چيزی با ارزش  مقايسه کرد
. شناخت تر از ديدن ليلی نمی

تصميم داشت هر وقت ليلی بيرون بيايد، و درا بسته بو او چشمانش
 . ا ترجيح می داد که همچنان نا بينا بماندچشمانش را باز کند و الّ

اجتماع، ماهها بيرون نيامد و  ليلی به دليل مخالفت مادر و پدر و ترس از
ماند، خداوند بر او ببسته منتظر  یمجنون در محل ملاقات با چشمان

به مجنون ظاهر شده گفت: چشمانت را باز کن من خودِ  و ،رحمت آورد
هستم، مجنون گفت: برو من فقط می خواهم ليلی را ببينم، هيچ چيز  خدا

ديگر برای من ارزش ندارد، برو! ممکن است تو خداوند باشی ولی من 
خدا که  م برو، فقط برو و مرا راحت بگذارنداربه ديدن تو  ،اشتياقی

 ، بر خورد نکرده امحال با کسی چون توه بمن تا  ناراحت شده بود گفت:
 آن وقت . سالکان و مجذوبين در طلب ديدار من مشغول دعا و نيايش اند
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خواهی من مجنون گفت: اگر تو می  من خود آمده ام و تو رد می کنی!
بيا چون من نمی توانم چيزی غير از ليلی ببينم ، تو را ببينم همچون ليلی

. ليلی قلب من است و دلم را  بينم ليلی آنجاست میو من هر چه را که 
  و در قلب من هيچ ،بينم، از راه دلم است چه می من هرو  ،تسخير کرده

 . و با يک دل بيش از يک دلبر نمی توان داشت ،جای ديگری نيست
 

 (ميرقطب الدين محمد عنقا)       ق نيست با يک دل دو دلبر داشتن شرط عاش
 يا ز جانان يا ز جان بايد که دل برداشتن                                     

 
 

به انرژی خالص عشق تبديل شده بود که همه چيز را می سوزاند.  او
 دلدار و دلداده در سودای عشق هموارهقدر دردناک است؟  عشق اين اچر
 . ستد و مبادله هستند گرم داد وسر

 جا باختم قمار عشق يک صد          در دلت انداختم ،یعشق ليل           

 راهت کنم ه یکشت یصد چو ليل   م       مرد راهش باش تا شاهت کن  

 
 

، کسی که مدعی عاشقی بود، به انتظار بر در معشوق نشسته حکايت
 .  ردبود که او بيرون بيايد، خيلی که خسته شد خوابش بّ

. کسی که بر آن  بالای سرش هستوقتی بيدار شد ديد دو عدد گردو 
حوالی بود، از عاشق پرسيد: اينجا چه می کنی؟ و او گفت: من منتظر 

و اين  ،و آن شخص گفت: من ديدم او آمد . معشوق بودم و خوابم برد
را بالای سر تو گذاشت و گفت تو هنوز بايد گردو بازی کنی تو  هاگردو

 . چه کار یرا با عاشق
 
 
 
 
 
 

 بيرون همخي دارفانی زين زد چو جگرخون مجنون که شنيدستم  
 دادجان و گفت یليل بوسيدو زمين فرياد سينه  از ،م آخرکشيد دَ  
 بالين  به را   او  آمدند  ملا ئک دين پرسش یبرا از قبر شب  
 آواز  یو از  نيامد   ،ليلی  بجز زآغاز رَبُک مَن ،پرسيدند چو  
 طفيلی   جانش  ره  در  جانمکه  ليلی  گفت، تربّ بگفتا کيست  
 ليلی  ،عشق ، یآر ، یآر  بگفتا یميل بود،  دينت  به بگفتندش  
 کيش وفا يار  آن ، یابرو  بگفتا خويش قبلۀ از ،بگو بگفتند ش  
ازطنّ  يار   آن  ،ه  ی نام  بگفتا باز بگو خود، کتاب از بگفتند  
 توحيد و معادات و  عدل از بگو اعتقادات طريق از شبگفتند   
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 انباز نيست یخوب به را یليل که راز اين توحيد در هست بگفتا 
 گرفتار هجرانش هستم به آناز  بسيار جرم دارم آنکه عدلبوَد 

 
 
 

 بداريد  یو از دست ،که  ندا آمد
 ماست ازجانب ینشئه ا او را که

 
 

 گذاريد  ش وابهشت در ، یليل  به
 اوعاشق ماست و لیخودلي من که

 (ناشناس)                                                                                                        

 
 

 
 

 اصلِ
 هماهنگی

علم در جستجوی دانش حقيقی 
تظاهرات قابليّت  . و انسان است

آن   را اصل دانسته و در سطوح
. را معيار سنجش قرار می دهد

 داردظهوراتی  حيات،هر مرتبه ای از  استعداد موجود، در بر قابليّت بنا
قابليت و هوشياری مرکزيتِ بذر  ،نچه درخت را رُشد می دهد علم استآ

گذاشتن  پشت سر که با ،باشدو حاصل آن شاخ و برگ و ميوه می  ،است
  . دننکمی پيدا ظهور  و خشونتِ بذر، ها محدوديّت

و فطرتاً با آن هماهنگ است، ولی فقط مقادير  انسان در متن هستی
 در حسيّات ،ها گرفته و به علت محدوديت به کارسطحی قابليّت خود را 

  . خود متوقّف است ذهنی رسوبات آوريهای گرد در و
و  ،انسان نمی تواند هويّت حقيقی ، فراموش شودوقتی اصل و مرکزيت

 .بشناسد  ابعاد لطيف تر از موجوديت خود را
 که دارای نهادهای اخلاقی و وجود دارنددر اجتماعات بشری افرادی 

ولی هنوز به رضايت  عدالت و صداقت هستند چون ،ارزش های اصيلی
در  ،و خوشحالی ،و خشنودی و اطمينان قلبی دست نيافته اند و آرامش

گی و افسرد ،و آثار خلاء و فشارهای عصبی ،زندگی آنها حاکم نيست
 . ه می شوددروحی و جسمی در زندگی آنان مشاه

کافی  داشتن اصول اخلاقی لازم ولی ،برای حصول آرامش و اعتدال
و  ،و ما برای رسيدن به آرامش، نيازمند شناسايی اصل فطرت نيست .

 پرداختن به ريشه . ن با ساير اعضاء هستيمو هماهنگی آ مبداء حياتی،
  . بذر است ،يا ساقه، دور ماندن از اصل بنيادی و مرکزيّت

 ه یکه واجد هم ،است بذرو حياتی، در موجوديّت درخت  ،منشاء واقعی
 . که باعث رشد می شود است يا علم حيات، ياریقابليت ها و هوش
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به  اصول اخلاقی در شخص فرض کنيم، ۀبنابراين اگر ريشه را بمنزل
  . دور مانده ايم و از اصل مرکزيت ،فرعّيات پرداخته ايم

ولی  است عالی و برای سلامت اجتماع ،رعايت اصول اخلاقی اجتماع
درست کردار و قابل  اشخاص مفيد جامعه با وجود اين که . اصل نيستند

را  ،ولی در زندگی خود رضايت و اطمينان قلبی و آرامشاعتمادند 
نسبی و در فرهنگهای  ،چون اين ارزش ها و باورها . تجربه نمی کنند

مختلف با هم اختلاف دارند و در زمانها به دلايل مختلف تغيير پذيرند، و 
لازم  ،برای حصول هماهنگی لذا . چيزی که متغير باشد حقيقت نيست

و باورهايی که از طريق مذاهب  ،و عادات و عقايد ،آموزيهااست بد
تا  داشته شودبر اند و منجر به دوری از اصل گشته ،تحميل شده اند

 . طور که هست بشناسد انسان هويّت حقيقی خود را آن
قتِ هستی جدايی بين انسان و حقيغالباً تصوّر می شود که يک فاصله و 

طور نيست و جدايی وجود  موجود است ولی اين، و يا مابين بشر و خالق
فواصل را ايجاد  ،صورت حجابی بلکه عدم هماهنگی است که به ندارد
 . شناختِ واقعيت را غيرممکن نموده استو  هکرد

در محدوده ی . و انسان  ملاحظات حسّی برای درک حقيقت کافی نيستند
  . خواهد بوددريافت حقيقت نو شکوفائی قادر به  ، و نا سالم استبداد،فعلی

آنچه که ما تجربه می کنيم و  حواس ما کارگزار زندگی طبيعی ماست و
شناسيم امواجی با طول موجهای  غيره میبه نام نور و صوت و بو و 

اک رقابل ادنور و صوت و بو  ،مختلف هستند و در خارج از حواس ما
 . دنيستن

 
 
 
 

 
 
 

 تقابليّ
  خشن نهان در ظاهری ،حکمتی
مرکزيّت فعّاله و کليتی  ،قابليت

است مطلق، که طبيعت تظاهر
به علّت عدم آنست. کشف اسرار قابليّت ضامن سعادت بشر است، و بشر 

، در بررسی آثار سطحی آن متوقف مؤثر ه وفعّال وصول به اين مرکزيّت
 . را جايگزين علم، در جهان انسان نموده است ها مانده، و خرافه

ۀ جوهره ايست که عامل عرضو  ،و هوشياری حيات ،قابليت، جذبۀ حق
در  ،که صورت خلقت ،قابليت است اصلِ . شود می وجوه حياتیکليۀ 
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است که  ،پذيرش نفسِو  ،دنکامل می گرد های گوناگون عرضه و پرده
  . کامل می کند ه وعرض ،هماهنگی استعدادات وبه  با توجه قابليت ها را

اگر نفسِ پذيرش نبود  ، ودر مراتب و کثرات است ،اين قانون وجودو 
است مطلق که  یکليت ،قابليت به گويش ديگر . هيچ چيزی خلق نمی شد

ارادات قبلی قابليتی است که با  ،موجود تِفعليّ و ،طبيعت تظاهر آن است
 . عالم کثرت می شود حيات در ۀهست و موجب عرض وده وب او

را  حفظ و پرورش موجود است که وظيفۀ اصل قابليت، کارگزار و عامل
مراتب، در  آثار آن و قوه ايست که.  به عهده دارد ،در تمام مسير حياتی

  . کند مسيرهای مختلف تظاهر میو 
و ظهور تمامی موجودات،  ،تا اجرام سماوی ،کوچکترين ذرّه عالمِ

به فعليت امکانی و  ،ميدانها و نيروها، نتيجه ای از اصل عرضۀ قابليت
دات هدفی جُز عرضۀ . تظاهرات و گسترش موجو طبيعی موجود هستند

 ]من[ و نهادی ذرّات است ،و قابليت ذاتی ،و آنچه در توان . قابليت ندارند
 و عمل صالح ،لت حياتیيک عدا و آن را شامل می گردد ،حياتی مراتب

 .  برای عرضه ی موجود است
محيط   ،قابليت است که بدون در نظر گرفتن جنبه های خوب و بد

ترين . و اصيل  های بينهايت خود پُر می کند استعدادات را از قدرت
د، نه اين نآنست که احکام آن به تصديق عقل باطن برس ،نمونۀ استعدادات

 . را تعيين کرده باشندکه نيازهای جامعه مسير آن 
 

ور از بر قواعد و مقررات اجتماعی، که به دُ ،داخلاقِ مقيّ اصل و ريشۀ
  ، و رسم و رسُوم است .انسان باشند همان خُلقيات ذاتی تمايلات

مطابق اجتماع شما و بر اساس محدوديّت و  ،تصور اعمال خوب شما
اس گناه و احس ءو منشأ ،ای احساسی، ذهنی و غريزی شما استجنبه ه

، و قواعد بيشتر مربوط به آرمانهای اجتماعی علّت عذاب وجدان در آن
، و از آموزه های ذهنی آن روحانی و معنوی رايج در اجتماعات

  . سرچشمه می گيرند
در موضوعات قالبی  ،بتو را متعصّ ،به محفوظات ذهنی مغرور ماندن

شدۀ جمع آوری  هایبدخوب و  اين آموزه ها و و . قرار می دهد ،ذهنی
 .ند ستهمتفاوت  مختلف و اجتماعاتدر جوامع  ،بشر ذهنِ
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 داستعدا
ست که يا عالمانه کيفيت ،استعداد

 ظهورب منجر ،مناسبدر شرايط 
. مانند بذری که می شود اشياء

تبديل به ميوه می گردد، و اينگونه (خاک، آب و آفتاب)در شرايط مناسب 
فراوانی  های تانسان واجد قابليّ . تندسهاستعدادها در باطن اشياء مخفی 

 مسير انتخابو به محض توجه، و استعدادهای متفاوت استبروز در 
ال شده و موجب رفع در جهت و خواست او فعّحياتی، اقه قدرت خلّ

چار سرنوشت و اکثراً به دليل انتخاب غلط، دُ ،نيازمنديهای انسان ميشود
س ابی ها به ناکامی و اميد ها به يأشده و سرانجام کامي ،شوم احکام نفس

. نيازهای ديروز تو با خواست امروز تو متفاوت است و  انجامد می
حقيقی نيست و اگر حقيقی نباشد آرامشی هم در پی  باشدچيزی که متغير 

و اين بر اثرعدم معرفت و آگاهی به اصول حقيقی ارزش  ،نخواهد داشت
مسير حياتی خود را در قسمتهای  ،بدون توجه های باطنی است که انسان

  . انتخاب و گرفتار خرافات و تعصّبات می شود ،سآلوده به امراض نف
است که بدون در نظر گرفتن جنبه های مثبت و يا  ،در واقع اين قابليت

خود  های بی نهايت قدرت محيط استعدادها و انتخاب انسان را از منفی،
 . باشد  » خواستن توانستن است « امرِتا در حقيقتِ  ،کند می پُر

وقتی انسان  ، واست موجود به فعليت قابليت ذاتی ی عمل صالح عرضه
 نيروهایاز درک  ،پردازد امور میيی ی به جوابگوتنها با ادراکات حسّ

 يه حياتی دل میئبه تظاهرات جز ه وعالمانه ترمحروم ماند و حقيقی تر
امنيت  ، و در نتيجهای نمی چيند جز خستگی ميوهزندگی  اين ازو بندد 

 . داردن هم آرامشیروحی و روانی و 
 هوس هادر واقع نعمات لطيف وجودی و قابليت فياض هستی را آلوده به 

علت اين و  ،نخواهد داشت مشکلات نفسنموده و جايگاهی جز تباهی و 
مستلزم  ،دريافت واقعيت . تفرقه و جدايی هاست ی نتيجه ،محروميت

 . دانايی جنبه های لفظی يا تصوری نيست و ،تو بينش اسمعرفت 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 حواس
 

کرد خود جامع درعملحواس 
است و اطلاعات جذب شده را 
 که به صورت امواج و نوسانات 
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طبق قراردادهای قبلی خود تجزيه  دهد وبه مراکز مغز تحويل می است 
ادراک در اين مرحله عبارتست از رد يا قبول  ،می فهمد ده وکر و تحليل

و جايگزينی آن با عادات و زمينه های فکری و سليقه  ،خود ساخته ها
يادگيری و اثبات است و چون مبانی آن متغير  و اين روشِ ،های فردی

بنابراين نا خود  ،است قادر به کشف واقعيت موضوعات و اشياء نيست
 . دل می بندد به آن و ،خطا می روده آگاه ب

بر موضوعات را تقسيم بندی نموده و مسائل را  ،مغزو در اين مرحله 
 . می پذيرد ،آموزه های مذهبیيا  و منطقاً اساس اندوخته های ذهنی،

 ی و متکی به سابقه ،ذهنی مغز که بدون نقطه اثر قلبی اصولاً ادراکات
  . هم می تواند درست و هم غلط باشد ،قبلی سلول مغز قرار دارد

 ها خواهی و چنانچه از منشاء تحريکات سلولی و شهوانی باشد بجز خود
تواند واجد می  انتخاببه دليل حق انسان  . آثاری ندارد ،باتتعصّ و

 . رين و مکتشفين باشدت و يا متفکّاوتی از وحشيگری و سبعيّفمت تعاريف
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  نقش آفرينی
 زهدفی جُ ،تظاهر موجودات

 صالحعمل وذاتی  قابليت عرضۀ
طبيعت آثار و مظاهرِندارند، 

اصل قابليت، کار گزار . قابليت هستند از تظاهراتِ مختصری ی نتيجه
  مسيرو حفظ و پرورش آن را در تمامی  ،علمی موجودات بوده و مجری

نقش آفرينی در  و ،موجبات بروز يک هماهنگی که ،بعهده داردحياتی 
و  امکان ۀدر داير ،هماهنگی ظهورات اشياء و قابليت . دوش طبيعت می
 . به صورت فعلی موجودات است ،ک انسانادرازمان قابل  ۀدر محدود

ک ادراقدر زمان قابل ه و سرنوشت اشياء برای هر موجودی ب و جهان
انسان قادر نخواهد  ،و به دليل محدوديت . نمايد میلايتناهی  ،موجود آن

  . دنمايبود عمق ازليت و احکام طبيعت را ادراک 
 و آموزه ها و که مورد قبول او باشد آفريندمی  ،رؤيايی انسان نتيجهدر 

 .  و حقيقت می پذيرد ،ری خود را به جای اصلتصوّ اندوخته های
در سيستم  ،واحد زمانیيک که در  ،معرفت به يکی از اسرار طبيعت

ص بين اخ ،ت برقراری و هماهنگیعلّ می افتد دماغی يک مکتشف اتفاق
اس متفکر واس حسّحو  ،يافت شده است اعضاء و امواج در ه یهم
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 حجابهای غير حقيقی را از ميان بر داشته و با رعايت فواصل کاذب و
  . کند مینفوذ بر وجدان و عقل باطن او  ،قانون هماهنگی

درشناسايی و معرفت لايتناهی حجابها هر چند مختصر هم باشند مانع 
چنانچه حضرت رسول فرموده بين تو  ،نفوذ و ارتباط انوار قدسيه است

و تو بايد از آن  وجود داردو حق هفتاد هزار حجاب از نور و ظلمت 
امکان پذير نخواهد  ،و آن بدون روح ياری و عشق مفرط ذاتی ،یکن گذر
ا محال است است و الّ ، و خودشناسیآن معرفت حقيقی ه یو لازم . بود

  . هر ظهوری را به نحوی که هست ادراک نمود
ظاهری ريشه حقيقی خود را در باطن خود دارد که محور  ئهر شي

که آن را در ظاهر و باطن اداره می  ،گردش و فعاليت های حياتی اوست
مظاهر را در يک مسير يک بُعدی بررسی می کند به و کسی که  .کند

عوارض و  ی و نتيجه ای بجز مشاهده ،آن شيئ پی نخواهد برد حقيقتِ
 . آثار نخواهد داشت

است وعوامل  خود به قبول تاثيرات محيط طبيعیر انسان محکوم و مجبو
انسان را اسير و سر گردان و  ،های حسی طبيعی و کجروی تفرقه آميز

 ،و تحريکات سير نشدنی عادات . دنمی شو موجب تقسيم نيروهای انسان
و تقليدهای  ،و مذهبی ،قومی شهوات و تعصباتِو  حرص و آرزوها

رسيدن به حقيقت مطلق  وموجب عدم کشف حقايق  ،قاتعاميانه و تعلّ
نقاط ضعف و نيازمند  آبياری نيروهای انسان بيشتر صرفو  . می گردد

 نمودتوحيدی او را تبديل به اغراض طبيعی خواهد  وعالم روحانی وشده 
 در امور بی تحقيق ،رعايت قيد و بندهاه ی و محدود بحسّ استنباطات

مقيد به اصول نا شناخته می سازد که هيچ مبناء  و ،برا متعصّانسان 
کشيده  ،و سفسطه اتمغالط ۀورطشخص را به  ،در نتيجه . علمی ندارند

احساسات آلوده به  سبب تقويت باز می دارد و، حيات واقعی سيرو از م
 . ب می شودت مخرّذهنيّ و ،مذهبی بی اساس قومی و ماتهّتو

 محيط رشد مسموميت هایبد آموزيها، و  به علت ،های تفکرات آلودگی
 . از بدو تولد و مشمول قانون تدريج است ،انسان

محيط رشد  از ات حاصليعادات و اکتساب اکه طفل طیّحواس و قوای درّ
 ی محيط خودروشهای زندگ و با ،با روشهای قومی و اعتقادات مذهبی
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  هو ندانسته ب . می کند مرگ خود را پايه ريزی ونهايتاً ،هدفهای حياتی
 حقيقت ات وی را جايگزين واقعيّو احکام حسّ ،اشياء دل می بندد ظاهر

 . داز حقيقت دور ميمان ، می بيند وو آنچه را که هوس می کند می کند
می خواهد بداند، لذا برخوردهای حسی و انديشه های خود  انسان فطرتاً

نظريات و تجربيات ديگران  دانسته و ،را نسبت به اشياء حقيقت محض
رد که به تدريج در قالب آوب می احسبه را به عنوان فهم و دانش خود 

 او ه یو همانند اعتياد خطرناکی جزء خمير ،انسان شکل گرفتهادراکی 
چنانچه هست تحقيق دارند و  آن ،اين گروه نه در اثبات حقيقت . می شود

 ه یعوامل ادراکی آنان بر پاي . ی پند می گيرندنه از بر خوردهای حسّ
صر و استوار و بر جهالت خود مُ یو مفهومات غير واقع ،موهوم
 . ب اندمتعصّ

 
 

 بهشت
 داخل جهنّم

م از اين هستی و يما ذرّه ای هست
شادی  نِما مسئول به وجود آورد

بنياد  . باشيم می اطراف خود
خرد  و دانش زندگیِ ما هوش و

 است، وآنچه باعث رشد ما می شود همّت و نيروی انديشه و هوش است.
  . خردمند کاری می کند که هماهنگ با وجدان او و سامانگر است

که  ما فعّال می کند در که دانش و انديشه را ،نيروی انديشيدن است خرد
  . انتخاب کنيم

 بايد اين همهما چرا  ستيز نکنيداست با آن  خرد و هوشياری ،زندگی
 ها کينه ها رنج ۀ آفرينند ب و، متعصّفرم گرفته ذهنِ ؟حرص داشته باشيم

  . و آرامشی در پی نخواهد داشتاست،  و ستيز و انتقام جويی
بنی  (زمين بر اساس آزادی و حقوق بشر و  ۀزمانی خواهد آمد که کرو 

 . اداره گردد ) آدم اعضای يکديگرند
می رخ رويدادی که در اين لحظه  هر اتفاق وزندگی قابل ستايش است، 

بايد که با شادی آن را پذيرفت  ،برای ما خير و برکت و زندگی است هدد
 . زندگی اجازه داد تا در شما جريان پيدا کنده و ب

با پول هايی که جمع  آنها ،هستند اندک ،کسانی که حاکميت دنيا را دارند
زندگی  بهشتِو  ،بهشتی ساخته اند که اطرافش جهنم است آوری کرده اند
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! همچنان هددميبهشت داخل جهنم چه معنی  و .را تبديل به جهنم کرده اند
 . فاسد می کند قدرت و ثروت هم آدم را ،که فقير بودن فساد می آورد

 فاز صفر و يکِ بين ما صد سال از دنيا عقب هستيم و در مرحلۀ گذر،
و دگرگونی هاست سردرگم  ،سرعت ها ،هاآگاهی  مربوط بهزندگی، که 

 . پيما و...) های فضا (انترنتی، و موشک سرعت های مافوق تصورِ، مانده ايم
جلو خزيده و وقت آن رسيده يست سال گذشته دنيا دويست سال به در ب

ير نمايد، و اگر اين تغيير در مردم تغي است که روند زندگی و شرايط
نباشد، کرۀ زمين  و مهربانی سلامت اجتماع و عشق به همنوع راستای

 . است در معرض تحديد و خرابی
عوض  هزمان.  دنيا در پريشانی و آتش است و همديگر را نا بود می کنند

مردم بيدار ده و پايان رسيه ب ، وعوام فريبی،شده و دوران ديکتاتوری
حرکت های امروز  . را نمی پذيرند ،بيداد مطالباتی دارند و ند وده اش

حکومت های در آينده ی نزديک و  است و مساوات جهان بسوی آزادی
 .  دسپراستبدادی جای خود را به حکومتهای مردمی خواهند 
در  ،اختلافات طبقاتیمافيهای قدرت و ثروت به همه جا دست انداخته و 

و دارند  ،و رفاقت های مجازی به فراموشی سپرده شده ها دوستی سايۀ
  . کنند می استفاده ءاز مردم بهره کشی و سو

 زحمتاز  بيش از هزار برابر است و اين ثروتها بين فقير و غنی تفاوت
، بيشتر در رنجند دارند و ثروتمندان از پولی که ،دست آمده اندديگران ب

 .  که پولی ندارند تا فقرا
اين  و انصاف رعايت اخلاق و عدالتبا  انسان در اين است کهصلاح 

مردم فقير و  ،هر چه فاصله های طبقاتی کم شوند.  را کم کند ،تفاوت ها
  . ثروتمند نخواهند داشت و همه راحت هستند

ولی در کشورهای سرمايه  باشد ،اصلی محور هدف وبايد  ،انسانيت
 ،را دين هدف اصلی ،یمذهبپول و در حکومتهای  اصلی راهدف ، داری

  . دو فساد را دامن می زنند که هر قرار داده اند
هستند و آن ده درصدی که به گير با زندگی درنود درصد مردم دنيا 

را در دنيا  با آگاه کردن مردم، ، می توانندحربه ی علم و عقل آراسته اند
 . تغيير دهند عادلانهجهت 
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 مردم جهان هستند و بايسته است ه یمتعلق به هم ،تمام منابع طبيعی دنيا
به عدالت و بدون جنگ و دعوا بين مردم دنيا توزيع گردد از منابع نفت 
و گاز کشورها گرفته تا مس و آهن و غيره، و اين تنها راهی است که 

مسابقه حرص و و اگر چنين کنند .  صلح و آرامش در دنيا بر قرار گردد
و طبيعت  ،سلولی ۀتود های که مربوط به بی رحمی و آدم خواری طمع

 . از جهان رخت خواهد بستو جنگ و دعواها  ،فترخواهد است از بين 
و اين ، برسيماين بی رحمی ها بگذريم و به مهربانی و اتفاق  از ما بايد

را بايد از خودمان شروع کنيم و صلاح ما اين است که مواظب يکديگر 
  . نه از رنج ديگری شاد شويم ،لذّت ببريمباشيم و از خوشی هم 

و برنده بودنِ  . که همه برنده باشند، ا بايد روشی در زندگی اتخاذ کنيمم
  . ، را می آفريندش به زندگی می آورد و بهشت زمينیهمه، آساي

د و اين که چون نمايکوشش  کار و و هر کسی خود بايد در جهت انسانيت
نسبت به ، من هم کاری نکنم حيله گری ،ديگری کاری انجام نمی دهد

تا اعلام  . و تشدا يمنخواه شدما رُ ،ها کاری با اين فريب و خود است
 . رنج استر چه باشد برای تو و ه دنيستي شما دهست نکني

 

 نی ما ز او قالب، از ما هست شد      نی ما ز او باده، از ما مست شد
 (مولوی)                                                                                              

 )اميدهای آينده هستند، بايد مواظب آنها باشيم وجوانه های وجود،  جوانان(
 

 پايان
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